به‌نام آن که جان را فکر تآموخت 


جلد شانزدهم ازترجمة القدیر که اينك منتشرمی‌شود » همان هدفی را دبال 
م ی کند که در جلد های سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم تعفیب می‌شد ؟ و چون من 
در آغاز هريك از آن سه جلد » کم‌ویش در پیرامون مدف «الندیر» و ارزیابی آن 
از دید گاه خحودم گفتگ و کردها, اکنون سخن دراز نمی‌کنم و بنا را براین 
می گذارم که خوانند گان گرامی » یادآوری تهاي من درمقدمةٌ آن سه جلد را » در 
هنگام مطالعةٌ این جلد نیزورنظرداز ند وکافی امّتآپشنوند که بهدنبال‌جلد پانزدهم » 
دراین جلد نیز نمونه های دیگری" از زفنارو کردازهتمان به بررسی نهاده می‌شود 
و آن هم با استناد به مداره انار و چون‌وچرا ناپذیرسنیان ؛ تادانسته شود کسه 
مردانی‌بااین گونهکارنمهها را می‌ُوان‌شايستة آن‌همه ستایش‌هائی دانست که برخی 
دائسته‌اند ؟ 

درهنگام تصحیح این‌جلد خستگی من چندان بو که‌حاصلکارحتی بهاندازه 
سه جلد قبلی هم مورد پسندم نیفتاد چرا که نهتنهانتوانستم به‌بررسی ونقادی اصل 
کتاب پردازم بلکه بر گردان همان اصل به زبان پارسی نیز به‌صورتی در آمد که 
جای خرده گیری در آن بیش از جلد های 
بودهام درترجمة يك اثرحتی کلمه‌ای را نادیده نگیرم ولی دراین مجلد به‌واردی 
برمی‌خورم که در موقع تصحیح » واژه‌ها و عباراتی از نظر افاده یا دد ادجاع 
به مداركه واسناد » بی‌دقتی‌هاگی شده که البته ی می‌دانم درهیج مورد لطمةً 





است ومن با این که هميشه مقید 


چندانی بهمعنای حقیقی مطلب واستدلال نم‌زند ودرستنمه‌ای هم شتابزده تدوین 
کرده‌ام ,که پیش ازمطالعه ؛ بایستی با کتاب مقابله شود . و پسازاین‌ها امیدواریام 


نخست به گذشت و بزر گواری خوانند گان است و دیگر این که در چاپ بعدی 
اصلاحات لام را به‌عمل آورم و اينك نیز یکی دونکنه را متذ کر می‌شوم : 

۱ - در ص ۹۸ و ۱۴۰ و ۱۴۱ گزارشی می‌خوانید که ساخته شده است 
تا دامن عثمان را از گناه تبعید ابوذر پالك بنماید و امیتی این گزارش بافی را کار 
با این که 
به‌راستی مفام سعید برترازاین‌هاست‌ومن در پیشگفتارجلد پانزدهم‌صفحه بیست‌وشش 
و بیست‌وهفت دراین باره توضیحاتی داده‌ام . 





سعیدبن مسیب دانسته و اورا بهدشمنی با خاندان پیاءبرمتهم می‌دارد .. 


۲ - در ص ۱۷۶ و نیز۲۲۲ تا ۲۲۵ گزارش‌هائی می‌خوانید که ساخته شده 
است تا ثابت کند ابوذر در قیام خود در برابر عثمان » تحت تأثیر عبدالل‌بن سبا 
بوده و امینی نیز در پاسخ » به نفی وانکار این ادعا اکتفا کرده و به‌چون‌وچرا در 
اصل شخصیت عبدالله نپرداخته » با این که حق بود وجود این مرد افسانه‌ای از 
ریشه مورد انار قرار گیرد نهایکنه با تیلم به واقعبت وی » به شاخ و بر گ 
سر گذشتش پردازند که دد این مورد نیز من در جلد ۱۳ پانویس ص ۳۱۱ و نیز 
در یادداشتی کسه به آن جلد افزوده‌ام ( بخش.ب شمارة ۳) توضیحات لازم را 
دادهام . 

۳ در ص ۱۷۹ می‌خوانید که اگرکسی زکات واجب خود را پرداغت 
وظیفة مالی دیگری در برابر جامعه ندارد با این که هم درص ۱۸۲ حکمی خحلاف 
این را ازقول بزر گان دین می‌توان یافت و هم بسیاری از روایات واقوال فقیهان 
شیعه با آن مخالف است . 

۴ - در ص ۳۰ می‌خوانید : و تفسیر نیشابوری که در کنار تفسیرطبری 
درمتن «الفدیر» به‌جای طبری ؛ طبرانی ضبط شده ومن آنچه را درست می‌دانستم 
نوشتم . 

۵ - دراین‌جلد هر گاه به‌جلدهای ۱۳ و۱۴ و۱۵ «الفدیر» بر گشت می‌دهیم 
مقصود «ترجمة الندیر» است هرچند کلمةٌ ترجمه را قید نکنیم . اما هر کجا نامی 
ازدیگر مجلدات «الغدیر» بیان آید و کلمة ترجمه‌همراه آن نباشد منظورهتن عربی 
«الغدیر» است . 





۹ 


۶ - تاکوتوك از پانویس‌هائی که نشانی «م» دارد ازافزوده‌های‌متر جم‌است. 
۷- تاص ۲۰۵ در مسوقع ارجاع به مأخذ » نخست شمارژجلد کتاب 
ذکرمسی‌شود وسپس شمار صفحه (مثلا" ۱۵۸/۲ یعنی جلد دوم صفحه ۱۵۸ ) 


ولسی از ص ۲۰۵ به بعد این ترتیب عکس می‌شود (مثلا" ۰۳/۱۷ یعنی جلد سوم 
صفح؛ ۱۷). 


من مه 
دا 


فهرست 


مالی‌را که پیامبر صدفه قرار دادهبود عثمانمی‌خرد وبرسر آن باعلی در گیر 
می شود ( ۱و ۲) 

عشمان‌چنانکار نابه‌جاثی می کند کهپيامبر ناچارپرده‌اش‌را می‌درد و در دید 
مردم حوارش می گرداند ( ۲ تا ۶ ) دروخ هائی که در ستایش عثمان بسه پیمبر 
بسته‌اند ( ۶و ۷) 

علمان چرا گاه متعلق به همگان را به نجود و کسانش اختصاص می‌دهد » 
ناساز گاری این‌کار با دستور اسلام و آئین پیامبرو حواست مسلمانان ( ۸ ۱۱۷ ) 

عثمان فدلدرا به تیول دامادش, مروان می‌دهدد » ستمی که خلفا باغصب فدله 
بر فاطمه و فرزندانش روا داشتند ( ۱۲ ۱۳۷) 

همان حقوق توده‌را به‌وابستگانش می‌بخشد » ناشایستگی این‌کار ‏ برنامةً 
پیشنهادی فر آن و پیامبر و عمر و علی برای بخش کردن غنائم و صدقات » علی 
به‌عرب‌ها همان حقوفی‌را می‌دهد که به دیگران » ولی عمر حتی به انصار کمتر از 
مهاجران حقوق می‌دهد( ۱۵ ۷ ۱۹) 

عثمان عموی خود - حکم - راکه پیامبر تبعیذش کسرده بود به مدینه بر 
می گرداند وبخشش‌های گزافی ازدارائی مسلمانان به‌ری نموده شغل مهمی نیزنه‌او 
می‌دهد» اعتراض‌های کار گزارانحودش به اين گونه اقدامات( ۲۰ و ۲۱ و۳۸۵۳۷) 
مخالفت بوبکر و عمر و دیگران با باز گشت حکم ( ۲۰ و ۲۲ و ۲۳ و ۳۵ ۳۷۵ 
و ۷۰ و ۴۱)کارنامة سیادحکم و نمونه‌هاتی ازرفتارزشت و کین‌توزانه‌اش‌باپیامبر؟ 
قرآن و پیامبر حکم و خاندان او و امویان‌را نکوهش م یکنند و نفرین‌می‌فرسنند 





- به گواهی پسر عمروعاص و پسر بوبکر و پسر عمر و عایشه و ..۰- (۳۷۲۱) 
دستکاری بخاری‌درحدیث برای. حفظ آبروی امویان » درو غ بودن گزارشی در 
ستایش بوبکر(۲۷) سختان کسانی از سنیان در ستایش و دفاع از امویان سعمان» 
معاویه » حکم - و پوچ بودن آن ( ۳۱ تا ۳۷ ) درو غبستن به پیامبر برای دفاع از 
امویان ونقش معاویه و ابو هریره و ... در این میان ( ۳۳ تا ۳۵ ) اموال صدفات 
به‌چه مصرفی باید برسد؟ تبهکاری های خلفا و وابستگانشان در گرفتن و مصرف 
کردن این اموال - و البته همه‌اش نیز به ادعای پیروی از اسلام | - ناساز گاری 
این ادعا با دستورهای روشن پیامبر (۳۸ ۲ ۴۰) 

بخشش‌های بی‌اندازفءثمان ازدارائی‌تزده‌به پسر حکم - مروان - اعتراض 
مسلمانان به او ( ۴۳ نا ۳۶ و ۵۵ نا ۵۷ ) پیامبر و عايشه و معاویه و حتی برادد 
مروان » مروانرا نکوهش می کنند ونفرین مسی فرستند ( ۲۴ نا ۲۹ ) مسروان و 
معاویه دستورهای دین‌رابه بازی گرفته با نان پیامبر دشمنی‌می‌نمایند(۷۹تا۵۵) 

بخشش‌های بی اندازة عثمان از اموال توده به پسر حکم - حارثسمقايسة 
رفنار هريك از علی وعثمان دربرابرخویشاوندان آن دو (۵۸ نا ۰ع) 

نیز بخشش‌های کلان او به پدر معاویه و سعید امری ؛ دشمنی پدرمعاویه 
و سعید و پدرش با پيامبر و اسلام و بزر گان آث ( ۶۱ تا ۶۲ و ۷۳ تا۷۵)»بررسی 
بهانة عثمان دراین ریخت‌وپاش‌ها ( ۶۱و ۶۳) 

نیز بخشش‌های گزاف‌او به‌ولید وعبداله‌اموی ؛ اعتراض‌خزانه‌دار انخووش 
به او ( ۶۷و ۷۱ و ۷۲) ؛ پدر ولید از سخت‌ترین دشمنان پیامبر است که فر آن 
وی وپسرش‌را نکوهش بسیار کرده ( ۶۷ تا ۶۸ ) تبهکاری های ولید ( ٩۶و‏ ۷۰) 

نیز بخشش‌های گزاف‌او به‌برادرخودعیداقه ؛ بزهکاری‌ها و بیداد گری های 
عبدالقه» قآنعبداقمرانکوهش می کند : منطق عثمان در بخش کردن اموال (۷۶ 
"۷ 

کسانی که به بر کت‌عثمان » گنج‌های سیم و زر به جا نهادند (طلحه؛ زبیر 
و ....) دارائی عود عثمان و ... » رفتار علی با اين دارائی‌ها (۸۰ تا هم 

عمرعثمانر از تشاندن امویان‌بر گردن مردم پرهیز می‌دهد » و او این‌سفارش 


و 


را ندیدهمی‌گیرد » آرزوهای او برای بنی اه با همان کسانیکه‌پيامبر» زشتی 
رفتارشان‌را گواهی نموده ( ۸٩‏ تا )٩۳‏ 

نبرد ابوذر با ربخت و پاش های عثمان و دست شاند گانش » ابوذر هدیة 
معاویه‌را نپذیرفت » به‌دستور عثمان ابوذررا سخت آزار می‌دهند و همراه باهمسر 
ودخترش به بیابان‌ها تبعید مسی کنند » پشتیبانی علی از ابوذر در بسرابرعثمان و 
در گیری سخت او با وی . گیرودار ابوذر با مفتی دربار خلیفه ؛ همراهی علی و 
برادر و دو فرزندش با ابوذر و خشم علمان از اين امر( ۹۵ تا ۱۱۷) 

ابوذر که بود؟ حدا پرستی‌اش پیش از بعشت » پیشگامی‌اش در مسلمانی + 
گزندهاثی که از بت‌پرستان به او رسید » دانش بسیار او » ستایش‌های پیامبر از 
راستگوئی و باوفائیو پارسائی و فروتنی و خدا پرستی و نیک و کاری ودرستکاری 
او و اینکه همانند پیامبر عدا عیسی است و خدا اورا دوست دارد ( ۱۲۸۷۱۱۷) 

هم مخالفت ابوذر با آنچه غی‌دید وهسم شکیبائی‌اش بر گسرفتاریهای این 
مخالفت . به سفارش‌پیامبر بوذ » چه کشید وچه می گت ؟ نبرد اوباپامال کنند گان 
حقوق توده ( ۱۲٩‏ تا ۱۳۸) 

نبهکادی‌های تارریخ:. تیستی سند و متن گبزارش‌های طبری و بلاذری 
دربارة ابوذر » ابن‌اثیر به‌عثمان‌حق‌می‌دهد که ابوذررا تنبیه کند !| چرا به‌جای‌ابوذر 
پاك آن‌همه سبهکاران‌را تیه نکرد؟نهت ابن کثیر به ابوذر و درو غ ها و گزارش‌های 
سست وسخنان کین‌توزانة وی در سر گذشت ابوذد (۱۳۹ تا ۱۵۵) 

ابوذر با کدام دسته از تسوانگران می‌جنگید ؟ و چسرا ؟ تهمتی به‌ابوذر و 
اثبات پاك بودن او از آن » امواك بیت‌المال‌را » هم دارائی توده می‌توان‌نواندو 
هم دارائی خدا ( ۱۵۶ تا ۱۹۲) 

مفتیان‌الاوهر ابوذررا کمونیست خواندند » نادرستکاری ایشان ونیز گوامان 
و پیشروانشان در بررسی سر گذشت و نظریهٌ ابوذر » درو غهای زشتی که به وی 
بسته اند (۱۹۳ تا ۲۲۵) ابوذر از بلال می‌خواهد پایش‌را بر گونة او نهد (۲۰۸) 
ق رآف و پیامبر مردم‌را از انباشتن ثروت منع می‌کنند ( ۲۱۲ تا ۲۱۸ ) ابوزر از 
نگاهداشتن پول می پرهیزد ( ۲۱۸ ) رفتار ستمگرانة علمان باعلی ( ۲۲۳ ) برنامة 





ز‌ 


اسلام‌برای‌پاسخ به‌نیازمندی‌هاء نهستمندان نحقیر شوند ونه دولتمندانبه عودبینی 
دچار گردند ( ۲۲۵ تا ۲۲۹) 

ستایش‌نامه‌های منظوم گروهی از شاعران برای « غدیره (۲۳۳ تا ۲۴۳) 
ستایش‌امه‌های چندتن از بزر گان و ناموران (۲۳۴ تا ۲۴۸) ستایشگران «الفدیر» 
از میان ادیبان و عالمان سنی ( ۲۵۰ تا ۲۶۰ ) ستایش‌نامة نگارندة « الذريمة » 
( ۲۶۱ تا ۲۶۵ ) روش علی (ع) و شیعه در پرهیز از دشنام (۲۶۶) 


صفحه سر 


"۲ 
11 
۳۱ 
۷۲ 


٩ 
ّ 


۲ 


۱۴ 





نادزست. .. ددست 
پئین چهاددهم 
وتبری ‏ (دنالأسطربالااست) 
(ذائد ) 
را از دا 
۳ 
اغنیمتی‌برای (مانند گوی‌دست 
اخویش‌شمرند ‏ بهدشت دهند 
یت تبهکاری گیر ند 
چا حلامتن‌جنال: 
[غیمتیمیگیر ند ]مان گوی 
وبند گان‌خدا | دست‌بلوست 
دابردگانیو ‏ ! دهندوبندگان 
کتاب اودا /خدادا برد گان 
ومیلاتیرنگ | خود گیرندو 
و فریب کتاب‌اودا 
[ رسیلاتاهی 
نام زبان 
۳۹ ۲۴ 
سا ۰ 
هزادوپنجاه. وپنجاه هزاد 
شوی شدی 
پرسد برساند. 
من‌جدانشدند . ماجدا تشدنلب 
؛ وست به دست 
به‌نزدعقبه‌شدو_ عبه‌بيامد وایی 


۷ 








سطر ‏ نادوست... درست 

۹ و او 

۳ مد پل 

۴ چهعاملی . مقامیکه 

۴ نموده . داده چه‌می‌گوید 

۲ دیگران ‏ دیگراذهم 

۴ نمی گردید _ می‌گردید 

عالی‌شان. مالی عثمان 

۸ ددهم ددهم و 

برد دد)بود 

۲ ۱۴۰۰۰ م۳ 

٩‏ دیتارطلا . سکه 

٩‏ اذبا با 

۳۰/۵۰۰/۰۰۰ ۳ 

۱ حرفی (ذائد ) 

۸ های ها 

۵ . بر گردیدبهص_ بنگریدبهس ۱۱۲ 

گذاشتم. گذفتم 

۴ همسرابونر ابوذرهسر 

"۲ ی (پایگاهی) برای 
برای فرمانروائی 





۱ 
۱۳۲ 


۱۳۵ 


۱۳۲ 








مطر ‏ تاددست درست 
۰ واز ربله 
۳ . به دستور ب‌دوست 
9 ۳ 
و صاحب آن 
[ 
ی ۶ - پاید 
1 ج۵صفح۲ ۲۱۳۲۲۱ 

۲ دارد 
۰ _ دسیدهبه‌این 
۶ ۲۹۶ 
۴ پشت ها و 

پهلرهاشانرا 
۸ شنیدم 
٩‏ ۲۱ " 





کسانی که سخن‌را می‌شنوند و از بهترین آن پیروی می کنند همانانند که 
حداوند راهنمائیشان کرده و آنانند خرومندان . ای مومنان ! همگی درپناه‌اسلام‌و 
صلح در آثید و گام‌های شیطان‌را دنبالنکنید . و از هوس‌های گروهی پیروی‌نکنید 
که پیش از این گمراه‌شدند و بسیاری‌را گمراء کردند . وهنگامی که بدیشان گفته 
شد از آن‌چه خدا فرو فرستاده است پیرزی کنید ازهمان‌چه پدرانمانر ابر آن 
بافتیم پیروی می کنیم » جزاز گمان و از آنچه دل‌هاشان هوس مسی کند پیروی 
نمی‌نمابند » وراستی که از سوی پرورد گارشان » راهنمائی‌برای‌ایشان آمد . 

جر 

در این‌جلد» چندان از بررسی‌های ارزنده و گفتگوهای پیشرفته دینی‌هست 
که هیچ دینداری را نمی گذاره ازراه دوشن راست رو گردان شود يا دربرابر 
دوست‌تربن حقیقت‌ها . زاهی, بگزیند به جز شنانجت آن و فرورفتن در دزیای آن 
و بررسی آن با وجدانی آزاد که هیچ گرایشی به‌سوی سرسختی‌های کور کورانه و 
احداسات بیخردانه نداشته باشد . و پیروز ساختن همگان با خداست. 











۳ 
خلیفه صدقةٌ رسول خدا را می‌خرد 


طبرانی در اوسط از طریق سعید بن مسیب آورده است که عثمان دربانی 
داشت که برای نمازها پیشاپیش او به راه می‌افتاد » پس روزی بیرون شده و نماز 
بگذارد - و دربان نیز پیشاپیش او بود .سپس بیامد - ودربان کناری بنشست واو 
خود ردایش را پیچید و زیرسرگذاشت هلو برزمین وتازیانه را جلوی حودنهاد 
وعلی با ازار و ردائی؛ عصا به دست روی آوزد و چون دربان از دور اورا دید 
گفت اینك‌علی‌می آید پس‌عثمان بنشست و ردای خویش دا برخود پیچید و علی 
آمد تا بر سر وی بایستاد و گفت : آب و ملك فلا خاندان را خریدی با این که 





وقف پیغمبر در آب آن حقی‌دارد ومسن دانستم که آن را جز تو کسی نخرد. پس 
عثمان برحاست ومیانآن دوء سخنانی در گرفت‌تاآن جاکه سخن ازخدا به میان 
آمد وعباس بیامد و پادرمیانی کرد وعثمان برای‌علی تازیانه بلند کرد وعلی برای 
عمان عصا بلند کرد و عباس شروع کرد به آرام کردن‌آن دو وبه علی می گفت » 
خعلیفه است‌ها! و به عثمان می گفت پسرعمویت‌است ها ! وبه همین گونه بود تا 
آرام شدند و چون فرداشد آن دورا دیدند که دست در دست یکدیگر با هم سخن 
می گفتند مجمع‌الزواند ۲۲۷/۷ 

امینی گوید: ازاین داستان می‌فهمیم که خلیفه آب وملکی را خریده که دد 
آن حقی برای وقف پیامبر بوده که حریدن آن جایز نبوده؛ پس | گرازاین‌موضوع 
۲ گاهی داشته - که سیاق حدیث نیزهمین را می‌رساند زیرا او معتذر به ناآ گاهی 
نشد. وتازه امام هم‌اشارتاً همین رارساند که گفت: ومن دانستم که آن راجزتو کسی 


9 الفدیر ۶ 











نخرد - دراین حال چه مجوزی این معامله را بسروی روا گسردانیده وا گر هنم 
نمی‌دانسته که امام او را آ گاه ساخته پس دیگر آن‌مجادله وخحصومت وتازیانه بلند 
کردن چه معنی داشته که امام هم ناچار شود عصا بلند کند تا آن جاکه عباس آن 
دو را از هم جدا نماید. مگرازشتیدن سخن حق باید عشم گرفت؟ آیا هشداردادن 
ناآ گهان وراهنمائی نادانان برای يك انسان متدین خشم آوراست؟ تا چه رسد به 
کسی کهدر اسلام بالاترین پایگاه رااحراز کرده است؟ 

و گمان می‌کنم ذبل روایت رابه آن چسبانده باشند تاآن چه را درروایت 
بوده اصلاح کنند و بر فرض هم که صحیح باشد سودی به حال ایشان ندارد زیرا 
امام هیچ کوششی رادرنهی ازمنکر فرونمی گذارد خواه به جاآرند منکرازانجام 
آن باز ایسند یا اين که او (ع) ازخضوع وی دربرابر حق نومید شود وبه هرحال 
که او(ع) برای عشق‌به اسلام با ابشان همراهی می‌نمود وجزدرهنگامی که می‌دید 
به حق عمل نمی‌شود برسرخشم نمی آملا پل هرساعتی حکم خود را دارد - از 
نرمی و درشئی - و به همین گونه باید.پاشد هر اصلاح طلب مبری از اغراض 
خصوصی که فقط برای خجداخجشم مي گبرد وبرای‌جن‌وبه سوی حق‌دعوت‌می کند, 


۳۷ 
خلیفه درشب وفات ام کلشوم 


بخاری در صحیح خود در بحث از جنائز باب « مرده را- برای گربه‌ی 
خاندانش براوب عذاب‌می کنند » و باب «کسی کهدر قبر زن داخل‌می‌شود» سج ۲ 
ص ۲۲۵ و ۲۴۴ به اسناد از طریق فلیخ ب,سلیمان از انس بن مالك آورده است 
که ما درهنگام دفن دختر رسولمانخدا (ص) حقبر بودیم ورسول (ص) برسر قبر 
او نشسته و من دیدم که دید گانش گریان اسث پس گفت آیا میان شما کسی‌هست 
که درشب مقارفه نکرده باشد؟ بوطلحه ژید بن سهل انصاری گفت: من, گگفت پس 
تو درقبراو گامنه پس‌وی‌درقبراو گام هادوورابه تال سپرد. ابن‌بارله گفت فیح 
گفته به نظرمن مقصود پیامبر ازمقارفه همان گناه است و بسوعبدالله - بعنی نحسود 
تقل مسند احمد سریج نیز 
یث به صحت پیوسته که | ن دخترام کائوم زن عشمان بوده وور 






عبارت احمد ودیگران آمده که او رقیه بوده وسهیلی پس‌از یاد از روایت اخبر می‌تویسد : 
این خبر بدون شلك پنداری است بر گردید به الروض الانت ۰۰۰۷/۲ قتحالباری۲۲/۳ ۰۱ 


عمدة القادی ۸۵/۴ 





۲- ممني مقارته بعدا خواهد آمد. 
۳ این تشیر چنان که درفتح الباری ۱۶۳/۳ آمده اشاره است به آبعی: ولیفترفوا ما هم 
مقترفون 
الاثم سیجزون بما کانوا بترفون (عد کساتی که گاه می‌کنند به زودی سزای ۶ 


و گناهانی را که کردتی‌اند بکنند.) ودر آیی دیگر نبز آمده: ان‌الذین‌یکسبون 








می کردهاند خواهند دید. سورة انعام آیه ۱۱۳ ۲۰۶ 


القدیر ۶ 


ببر ازمقارقه همان گناه است. 





باری گزارش بالا را ابن‌سعد درطبقات ۳۱/۸ ازچاپ لیدن واحمد درمسند 

خود 9۲۲۸۵۱۲۶۳ ۲۲۹و ۲۷۰وحا کم در مستدرك ۷۷/۴وبیهقی‌درسنن کبری ۵۳/۷ 
از دوطربق آورد‌اند و سهیلی درالروض‌الانف ۱۰۷/۲ به تقل از تاریخ بخاری و 
صحیح او وبه نقل ازطبری آن را آورده ومی‌نویسد: ابن‌بطال گفته : هرچند که 
عثمان سزاوارترین افراد بود به نزول درقبر چون شوهرش بود و خود با مرگ 
او پیوندی جبران ناپذیر را از دست داده بود - با این همه پیامبر خواست که او 
را از گام نهادن درقبرهمسرش محروم کند چون وقتی پیغمبر گفت: کداميك ازشما 
خته عشمان خاموش ماند ونگفت من. زیسرا درشب 

بود وغصه‌ی این‌مصیبتی که برایش روی داد و پیوند 
دامادی‌اش را از پیمبر گسیخت موجب نشد که او از آمیزش بسا زن (حتی بسك 





شب) خودداری کند واینبود که از آن چهحق‌وی‌بود محروم گردید با آن که برای 
نزول درقبر سزاو ارتراز بوطلحه ودیگزان.بود واین درمعنی حدیث آشکار است و 
شاید هم پیامبر قضیه را آز راه وحی دریافته وچیزی به اونگفته باشد زیرا وی‌کار 
حلالی مرتکب شده بود با این همه چون مصییبتی که روی داد چندان تأثبری در 
او نکرداین‌بود کهبا کنیه‌ای بدون تصربح از حق‌خودمحروم گردید وخداداناتراست. 
گزارش یاد شده را - گذشنه از مآخذ سابق - در نهاية ابن‌اثیر ۰۷۷۶/۳ 
لسان العرب ۱۸۹/۱۱ اصابه ۷۸۹/۴ وتاجالعروس ۲۲۰/۶ نیزمی‌توان یافت . 
امینی گوید: کلمات علماه درپیرامون این حدیث ناهماهنگ است جزاین 
که فلیح (متوفی درسال ۱۶۳ ) کلمه‌ی مقارقه را به گناه معنی کرده وبخاری نیز به 
این گونه سخن او را تأیید کرده که گفته: کلمه‌ی لیقترفوا یعنی لیکتسبوا. و سریج 
متوفی سال ۲۱۷ نیز آن را به معنی گناه دانسته و اینان قدیمی‌ترین کسانی‌اند که در 
پیرامون آن سخن گفت‌اند وخطابی" گوید اين که پیامبر پرسید: آیا میان شماکسی 
هست که دیشب مقارفه‌نکرده باشد؟مقصودش آن‌است که کدام يك ازشما دیشب گناه 











۱- بوملیمان حمد ین‌محمد بستی صاحب تألفات ارزنده ومتوفی ۰۳۸۸ 








۶ 

نکرده‌اید؟ پس ازاین‌ها به‌اب 
با زنان اختصاص داده وعینی نیز به جمع میان این یر وهماهنگک کردن آن 
دو برخاسته " وبه هر تقدیر شكك نباید داشت که‌این کار عثمان» عملی بوده است که 
به‌عاطر انجام آن از فرود آمدن درقبر همسرش - دختر پیامبر - محروم گردیده 
است با آن که سزاوارترین مردم‌بود به‌فرودآمدن درقبر » وهمه‌ی مسلمانان یزاین 





را می‌دانستند ولی رسول خدا که همه‌را به‌پوشیدن عیوب مومنان وچشمپوشی از 
آن‌می خو اندودر کتاب‌مقدس‌خود مردمرا از اشاعه‌یاخبارزشت کاری‌ها بازمی‌داشت 
واز تجس سکردن‌برای فهم آن چه درخلوت دیگران می گذردنهی می کرد و مبعوث 
شده‌بود تادبندار ار ابه ار جمندی برساند آری چنین‌شخصیتی که البته ازروی‌هوس 
سخن نمی گوید و ( هرچه برزبانش آید ) ننها وحبی است که به او الهام می‌شود 
همو بودکه خواست يك مورد را استثتأه نماید و کاری سهمنالك را آشکار سازد که 
به‌نحاطر انجام آن » عثمان ازيك افتخار محزو گردد . وچه افتخاری ؟ فرود آمدن 
درقبر همسری که وسیه‌ی‌سرافرازی او به‌دامادیرسول وواسطه‌ی رسیدااو بهامتیاز 
این پیوند بوده وخیلی طبیعی‌است که مسلمانان از سخن پیامبر » آننچه را لازمه‌ی 
آن بوده ( عطای عثمان ) دریابند و این علت مانع از نزول وی در قبر که بر اثر 
مقارفه‌ی مسورد اختلاف در معنی آن پیش آمد ؛ یا گناهی بود که چندان در 
رسول (ص) تأثیرکرد که ازپایگاهعثمان تا بدا‌حدکاست که باز نمودیم زیرا اگر 
گناه کو چکی‌را مخفیانه انجام داد‌بود پیامبر برروی آن پرده می کشید ولی‌چندان 
بزر گك بود که پیامبر جاثی‌برای پرده کشیدن برروی آن‌ندید وهیچ ارج واحترامی 
و آن‌گاه اگرکار او گناهی‌به‌این گونه‌بوده 
دربه‌جا آرنده‌ی گناهان حیری نباید سراغ کرد - 





برای انجام دهنده‌ی آن مراعا, 


واگر مقصود پیامبر از مقارفه آميزش مشرو ع با زنان بوده که بازهم انجام 


بیرخطا یی را عینی درعمدة اثفاری ۸۵/۳ آورده است. 





۲- سخن این بطال را سهیلی در الروض الانف ۱۰۷/۲ آورده و با عبارت خود او قبلا" 
آورده شد . 


۴ - درعمدةالقادی ۸۵/۴ 


۶ القدیر حول 
آن در آن هنگام برای عثمان منافی با مردانگی و مستلزم سختدلی و درشتضوئی 
است. کدام انسان است که داش راه بدهد درسهمنالترین شب زند گی‌اش - که 
شب پایان‌یافتن افتخار وبریدن رشته‌ی گردن فرازی و گسیختن پیوند سربلندی‌اش 
باشد - به‌کام گرفتن از زنان پردازد ؟ چگونه خلیقه اب دمهرا آسان گرفته ؟ احتر ام 
پیامبر را نگه نداشته و آن‌عصییت بزر گثرا ناچیز انگاشته وبه‌لذت مجامعه بازن۱ 








پرداخته است . توقع ما از خلفا آن است که از نخستین روزشان شعوری بیش‌از 
این داشته باشند ورأنی افزونتر از آن چه‌پشتوانه‌ی کار وی بوده ورقتی زیادتر از 
آن چه فعل وی بیانگر حد ومسرز آن است و آزرمی بیش از آنچه وی از خود 
نشان داد . 

خیلی دشوارمی‌توان پذبرفت که پیامبر(ص) که آن آبروریزی‌را برای‌مان 
فراهم آورد و آن گونه وارش ساخحت تنهابه‌حاطر آن بود که وی‌کاری مباح انجام 
داده بودآنهم با آن‌همه مهربانی ستوده و آشکار اودر باره‌ی افراد مردم وپافشاری 
او, در پرده کشیدن بر گناهان آیشان . چه‌رسبد درباره‌ی مردی که خودپیامبر می‌داند 
بر مسند جانثینی او تکیه خواهدزو 
بود آن‌چه به"نظر ما می‌زس انا تو.: گمان نیکو بدار و 





را پرس ] 

و آن گاه با همه‌ی این مقدمات ودر باره‌ی مسردی که این کارش است واین 
رفتارش با گرامی دختر پیامبر ( ص ) » آیا وجدان آزاد تو میپذیرد که سخنی که 
این‌سعد در طبقات خود ۳۸/۳ بسه پیامبر بسته درست باشد ؟ همان گزارشی که 
به‌موجب آنسورهمان‌روزی که‌شیش‌را عثمانبه گنها کامجوثی‌جنسی گذراند وهمان 
روزی که چنان سخن نیشداری را از پیامبر بزر گوار شنید - آری درهمان روز » 
پیغمبر بای بگوید : اگر دختر سومی هم داشتم به‌همسری عثمان در می آوروم. 
که به گفته‌ی ان‌سعد این‌سخن را پس‌از مر گك ام کلشوم گفته است - 
یا بگوید : اگر ايشان ( یعنی دختران پیامبر ) دهتن نیز بودند (یکی ازبی 


۱ - تعیراز عمدةالقاری است : ۸۵/۷ . 














۲ - طبقات ابن‌سعد چاپ‌لیدن ۲۵/۸ . 


۶ خلیقه درشب وفأت ام کلثوم ۷ 


دیگری) به‌همسریعثمان درمی آوردم . 

يا چنان‌چه در گزارش ابن‌عسا کر می‌تحوانیم بگوید : اگر چهل دختر داشته 
باشم یکی بعداز دیگری به‌همسری تو درمی آوردم تایکی‌شان هم باقی‌نماندا 

یاچنانچه در گزارش ابن‌عسا کر اززبان بوهریره" می‌خو انیم درروز تزویج 
ام کلئوم بهعشمان پیامبر(ص) عثمانرا در آستانه‌ی درمسجد ببیند وبگوید : عثمان! 
این‌جبرئیل است که به‌من خبر می‌دهد که خحداوند ام کلئوم را به‌همسری تودر آورد 
وباکابینی مانندکایین رقیه" وبه‌شرط این که بالوهم مانند رقیه‌رفتار کنی . 

آیا آن گو نه رفتار عثمان باام کلثوم همانند رفتار وی بارقیه 
ندیده می‌داشته ؟ با فکر می کنید عثمان به شرطی که خدا با او در باره‌ی 
ام کلئوم کرده‌بود رفتارنکرد؟ من نمی‌دانم + 

گذشته از آن که اسناد این حدیث. ازچند لحاظ مخدوش است وهمین‌عدشه 


ره وخداوند 








برایش بس که در آن نام عبدالرخمن بنآبوژناد قسرشی‌را می‌بینیم که ابن معین و 
ابن‌مدینی وابن‌ابی شیبه وعمروبن علی وساجی و ابسن سعد اورا ضعیف‌القسول 
شمرده‌اند وابن‌معین ونسائی گویند : یت وی شایسته‌ی دلیل آوردن‌نیست؟. 


کثیو ۲۱۲/۷ - که‌می گوید: اسناد آن ضعیف‌است - اخبار لدول ازقسرمانی 





ص ۰۹۸ 
۲- بر گروید بهتاریخ اب نکثیر ۲۱۱/۷ ۰ 


۳ - رقیه دختر دیگر پيامب رکه پیش از ا) کللرم زن عثمان 


ده ود گقعته اس + 








ب‌انهذیب ۰۱۷۱/۶ 


۳۸ 





برای خود و کسانش چراگاه خصوصی قرار می‌دهد 


اسلام علفزارها وچمن‌هائی را که براثر آب‌باران روئیده ومالك خصوصی 
ندارد حق همه‌ی مسلمانان شناخته که بصسورت مساوی وبه گونه‌ای که درهمه‌ی 
مباحات اصلیه - از میان‌های بیابان و کناره‌های خشکی‌ها - معمول است از آن 
بهره‌مندشو ند چهارپایانشان را از گوسفند و اتب وشتر در آن بچرانند ون‌میچکس 
مزاحم دیگری شود ونه برای خود چرا اه اختصاصی قراردهد ودیگراذرا از آن 
محروم سازد پیامبر (ص ) گفت : مسلمانان درسه چیز شریک‌اند : مرغزار و آب 
و آنش . 

و گفت : سه‌چیز است که مردم را از آن نباید محروم کرد : آب و مرغزار 
و آتش . 

و گفت : زیادی آب رانبایدمنع کرد تا به وسیل‌ی آن» استفاده از مرغزار 
ممنوع گردد . وبه عبا نی 
مرغزار منع‌نمائید . وبه‌عبارتی: هر کس زیادتی آب‌را منع کند تاب‌وسیل‌ی آناز 
زیادتی مرغزار منع کند خدا درروزقيامت لطف خوورا ازاو منع می‌نماید" آری 
درروز گار جاهلیت گردن کلفت‌ها هرقطعه‌ای اززمین را که خوش می‌داشتند برای 
چارپایان وشتران خود قرق می کردند وبا آن که خود دراستفاده ازدیگر مرغزارها 
با مردم شريك بودند نمی گذاشتند در استفاده از آن مرغزارهای قرق شده کسی 

اي احادیشد! دد صحیح بخاری ۱۱۰/۳ و الاموال از بوعبید ص ۷۹۶ و سنن‌بوداود 








یادتی آب را منع نکنید تا به وسیل‌ی آن از زا 











۲ وستن این‌ماجه ٩۳/۲‏ می‌توان یا 





۹ 
نمونه‌های زور گوئی‌رایج در آن روز گار بود وپیامبر (ص) 
همراه باجارو کرون دیگر عادات گرونکشان وسنت‌های زور گویان این رسمرا نیز 
برانداعت و گفت: چراگاهی نیست مگر برای خداورسول! 
وشافعی درتفسیر این حدیث می‌نویسد : « در روز گار جاهلیت چون کسی 
از گردن کلفت‌های عرب در شهری فرود می آمد سگی‌را به پارس وا می‌داشت و 
و آن‌گاه تاهرجا را که صدای سگك می‌رفت چرا گاه اختصاصی برای مخصوصان 
خود فرار می‌داد وهیچ کس را نمی گذاشت دراستفاده از آن بااو شريك شود » و 
چار پایان‌خودرا در آن‌بچر اند بااین که دراستفاده‌ازدیگر چرا گاه‌های آن‌حوالی‌خود 





بادیگران شريك می‌شد ... پس‌پیامبر (ص) منع کرد از اي ن که چنانچه درروز گار 
جاهلیت عمل می‌شد کسی چراگاه احتصاصی اختبار کند و دیگران را از آن 
محروم سازد.» 

سپس گوید : این که پیافبر گفت : «مگر برای خدا و رسول اوه مقصود آن 
است که مگرچرا گاه اختصاصی را بسراي اسبان و شتران‌مسلمانان فرا ردهند 
که برای جهاد در راه خد| در کارسواری و باربری ا زآن استفاده می‌شود یا براک 
شترانی کستعلق به بیت‌المال است و به‌ضورت زکات از مردم گرفته شده, چنانچه 
عمر منطقه‌ی نقیع" را برای شنرانی که به عنوان صدقه از مردم می گیرنسد و نیز 
برای اسبانی اختصاص داد که برای جهاد در راه خدا آماده می‌داشتند؟ . 





عمر برده‌ای از آن خود را به کار گزاری چرا گاه اختصاصی بر گماشت 

- که نامش هنی بود - و به او گفت : هنی | دست و بازوی خویش را بسرای 
مردم فسراهم آر و از نفرین مظلوم بپرهیز که نفرین ستمدیسده مستجاب است و 

۱ - صحیح بخاری ۱۱۳/۳ » الاموال ازبوعید ص ۰۲۹۴ کتاب‌الام ازشافمی ۲۰۷/۳ ودد 
در کتاب اخیر به گستردگی دزپیرامون این‌ستله بحث شده است . 
۲ - در بیست فرسنگی مدینه - یا همان نزدیکی‌ها - معجم البلدان . 
۴ - بر گردیسد به کتاب الام ۰۲۰۸۳ منجم البلدان ۰۳۴۷/۳ نهاییه این اثیر ۰۲۹۷/۱ 
لسان العرب ۰۲۱۷/۱۸ تاج العروس ۰۹۹/۱۰ 





1۰ ار ۶ 


صاحب زءین کشت دروده و صاحب غنیمت" را (در آن ) داعل کن و بپرهیزم از 
شتران پسر عفان" (عثمان) و شتران پسر عوف که اگسر هم شترانشان هلال شود 
برمی گردند به سراغ نخلستان‌ها و کشت‌زارهاشان و صاحب زمین کشت دروده و 
صاحب غنیمتنانخورانش را می آرد و می‌گوید : «ای امبر مومنان ا» یعنی من 
آنان را رها می کنم ؟ پدر مباد تو را . تا پایان" . 


این قانود در میان ءسلمانان مورد اتفاق بود تا عثمان به خلافت رسید و 





چنانچه درانساب بلاذری ۳۷/۵ و سیرثحلبی ۸۷/۲آمده. به جای چراگاه برای 
شترانی که به صورت مالیات گرفته می‌شد - برای خود چرا گاهی بر گزید - با 
چنان چه در روایت واقدی آمده برای خود و حکم بن ابی العاص, - يا هم برای 
خود و هم برای او و هم برای همه‌ی امویان چنان چه در شرح ابن ابی الحدید 
۶۷/۱ آمده که‌می نو بسد: عثمان چار پایان همه‌ی مسلمانان را از استفاده ازچرا گاه 
ینه محروم ساخحت" مگر آل چم از آن بنی امیه بود و در ص ۲۳۵ 








پیرامون مسا 
آورده است که وافدی گفت : علمان ربذه و شرف و نقیع را قرق‌کرده بود و در 
چراگاه هیچ شتری و اسبی از آن او و بتی امیه گام نمی‌نهاد تا بازپسین روز گار» 
منطقه‌ی شرف" را چرا گاه اختصاصی شثزانتعکم بنْ ابی الماص و شتران‌خودش 
گردانیده بود - که شتران خودش هزار شتر بود - و منطقه‌ی ربسذه *را نیز 
چرا گاه اعتصاصی شترانی گردانید که به صورت ز کات گرفته می‌شد و منطق‌ی 
نقبع را چراگاه احتصاصی گردانید برای اسب‌های‌جنگاوران اسلام و اسب‌های 
گی‌شان از داء ائم جنگی می گنود و اگر غنیمت دا مصفر 


یم می‌شود : صاحب گوسفندان ناچیز 





۱ - شاد کسانی باشدکه ‏ 





- در عبارت ابوعید - به‌جای بپرهیزم از شتران پسر عفان -آمده است : سخن ادتران 





پسر عفان دا برای من رها کن . 
۳ - صحیح بخاری ۷۱/۷ الاموال از بوعید ص ۰۲۹۸ کتاب الا ۲۷۱/۳ 


۷ - دد بیان‌ی نجد بود و به گفته‌ی بخاری با سین بی‌نقطه است و در موطا ابن وهب 





« شرف با شین نقطه‌دار و فتح راء » و درست همین است « معجم البلاان » 





می‌خوانیم : 
۵ - دبذم در همان شرف یاد شده و چراگاه اختصاصی وست راست است 


۶ چراگاه خصوصی برای خلیفه و کسانش "1 


خودش و اسب‌های بنی امیه پایان . 

آری این هم از جمله کارهائی بود که مسلمانان بر عثمان عیب شمردند و 
عايشه نیز آذرااز کارهائی شمرد که‌بر وی‌انتقاد کردند و گفت : و ما اوراسرزنش 
کردیم برای فلان کار و برای‌آن که مرغزارها راچرا گاه اختصاصی خود گردانید! 
و با عصا و تازیانه به کنك زدن این و آن پرداعت» پس قصد او کردند تا او را 
مانند پیراهن تری کهآبش را با فشردن دور کنند در هم فشردند .۲ ابن منظور در 
ذیل حدیث می‌نویسد : مردم در استفاده از گیاهانی که باران آسمان سیر ابش کرده 
شريك‌اند - اگر ملك خاص نباشد - و به همین علت مردم عثمان را نکوهش 
می کردند . 

کارخلیفه در تعیین چرا گاه اختصاصی» باز گشت و نو کردن عادات‌جاهلیت 
نخستین بود که پیامبر اسلام(ص) آن‌ها را نابود کرده و مسلمانان را در چرا گاه‌ها 
شريك گردائیده بود و می گفیت: سه کسّان رکه حدا دشمن می‌داردشان 
میان یکی هم کسی‌را شمرده که سنت جاهلیت را در اسلام بنهد ۲ - بر اپن سرد 
حق آن بود که پیش از قرق کردن چرا گاه‌هاء و به جای جلو گبری از استفاده‌ی 
مردم از آن‌ها»حریم‌اسلام‌را ببایدو ازدستبردبه قوانین آن‌جلو گیری کند و آن‌چه 
را پیامبر (ص) آورده شیوه‌ای‌شایسته‌ی‌پیروی شمارد وسنت جاهلیت را زنده‌نکند 
و بداند که سنت الهی راتغییر پذیر نخواهی یافت ولی چه کنیم که او ... 


و از آن 








ترجمه‌ی سخن عایشه با استفاده از معنی‌هاثی بود که امینی برای لفات آن از فسائق به 


1 
قلم مخشری نقل کرده است . 
۲ - بر گردید به فاتق زمخشری ۰۱۱۷/۲ نهایسة این اثیر ۰۲۹۸/۱ ۱۲۱/۴ لسان العرب 


۷۸ ۲۱۷/۱۸ تاج انعروس ۰۹۹/۱۰ 





۳ - بهجة الفوس اذ حافظ این ابی‌جمرة ازدی ۰۱۹۷/۴ 


۲۳۹ 


خلیفه ؛ فدك دا تیول مروان میگرداند . 





ان قتیبه در المعارف ص۸۴ و ابوالفدا در تاریخ ۱۶۸/۱ تبول‌دادن فد را 
که صدقه‌ی پیامبر برای فقرا بود - به مروان از جمله موضوعاتی شمرده‌اند که 
«ردم برعثمان ایراد گرفتند . ابوالندا می‌توزیسد : فسدك » صدقه‌ی پیامبر بود که 
فاطمه بعنوان ارث آن را مطالبة کرد و بوبکر"روابت کرد که پیغمبر گفته : « ما 
گروه های پیامبران ارث نمی گذازیم و آنچه برجای می گذاریم صدقه است » 
ولی بمدما علمان آن‌رابه‌تیولمروانین حکم داد و همچنان فدل در دست مروان و 
فرزندانش بودتا عمرینعبدالعزیز برسرکار آمد و آن را از دست خاندانش گرفته 
به حالت صدفه بودن بر گردانید . 

بیهقی در سنن کبری ۳۰۱/۶ از طریق منیره حدیثی در باره‌ی فدك آورده 
که در آن می‌خوانیم: « چون عمر زند گی‌اش سپری شد مروان آن را تبولدویش 
گرفت » سپس گویسد . شیخ گفت : مروان فدل را در ایام عثمان تیول خویش 
گردانید و گویا که او در این باره روایتی را که از پیامبر رسیده تأویل کرده و 
دلیل خود گردانیده‌بود که‌می گوید : « چون خداوند طعمه‌ای به پیامبرش داد تعلق 
به کسی دارد که پس از او به کار برمی‌خیزد» ولی چون خود عثمانبا اموالی که 
داشت از آن بی‌نیاز بود آن را برای خویشانش گذاشت و به اين وسیله صله‌ی 
رحم کرد و دیگران بر آن رفته‌اند که غرض از اين وا گذاری » سپردن تولیت و 
سرپرستی کار فد‌بود و جاری بودن ورائت هم در آن اصلی نداشت. وبه هزین‌ی 
امسور مسلمین می‌رسید و به همان روش روز گار بوبکرو عمر مسورد استفاده 





۶ خلیقه‌فدگر! تیول مردان میگرداند ۳ 





قرار می گرا 
و در عقدالفرید ۲۶۱/۲ درزیر عنوان آن‌چه مردم بر عثمان عیب گرفتن 





می‌خوانیم : او قدلهراکه‌صدقه‌ی پیامبربود - تیول‌مروان گردانید وچون افریقیه 
فتح شد يك‌پنجم غنائم آن دا بگرفت و به مروان بخشید 

وابن ابی‌الحدید درشر ح خود ۶۷/۱ می‌نویسد : عژمان فدلرا تیول «روان 
گردانید باآن که پس‌از وفات پیامبر (ص ) دخترش فاطمه ( ع ) يك بار بعنوان 
میراث و يك‌بار بعنوان‌هبه‌شدن آن‌به وی » آن را مطالبه کرد و از دادن آن به او 
سرباز زدند . 

امینی گوید: من نمی‌دانم کنه این تیولدادن وحقیقت این کار چه‌بوده‌زیرا 
اگر فد» غنیمتی برای همه‌ی مسلمانان بوده- چنان که بو بکر مدعی شد- پس‌چه 
علت‌داشت که آن را خاص مروان گرزدانند وا گر از حفوق ارئی‌خاندان پیامبر(ص) 
بوده - چنان چه‌هم صديقه‌ي پاك در تحطبه‌هایش بر این‌امر استدلال کرد وهم پس 
از او اسامان راهتما از عترت پال پیامبر و پیشاپیش همگی بزرگ ایشان 
امیرمومنان - در این‌صورت نیزهروآن از ایشان نبوده وخلیفه حق بگذار و بردار 
در آن نداشته و اگر هم بخششی از پیامبر به جگر گرشه‌ی بی گناه و پا کدامنش 
بوده - چنان که هم خود آن بانو مدعی آن بود و هم امیرمومنان و دوفرزندشان 
و نیز امایمن که پیامبر» بهشتی بودن او را گواهی کردم گواهی دادند وشهادت 
ایشان به گونه‌ای روشد که مورد پسند خدا و رسولش نبود و اگر شهادت کسانی. 
که آیه‌ی‌تظهیر در باره‌ی ايشان فرود آمده رد شود پس دیگر به‌چه چیز می‌توااء 
اطمینان کرد و چه دلیلی را مورد اتکاه می‌توان گرفت . 

اگر این شیوه بباید و دگر گونی‌در آن‌پدید نیاید . 

نه بر مرده‌ای باید گریست و نه‌بر نوزادی شادی توان کرد . 

و به هر حال که اگر فدل بخششی از پيامبر به فاطمه بود پس به مروان چه 
ارتباطی داشت و عثمان چه قدرتی بر آن می‌توانست داشته باشد نا آن را تبول 
کسی گرداند. راستی را که خلفای سه گانه تصمیمات ضدو نقیضی دا درموردنداد 
به مرحله‌ی اجرا گذاردند » ابوبکر آن را از اهلبیت گرفت وعمر آن را به ایان 


ّ القدیر ج ۱۶ 


باز گردانید و عثمان آن را بهتیول مروان دادو از معاویه به بعد هم که روز گار زور 
گویان می‌بود این بازی ادامه داشت و گرفته وپس داده می شد و به طوری که 
درج۱۴ص۴۵-۵۰ از بر گردان‌پارسی‌غدیر گذشت‌هريك از ایشان مطابقدلخواه و 
«وس خو یش تصمیمی‌ر! درباره‌ی آن عملی‌می کردو درهیج يك از اعصار به روایت 
بوبکر عمل نشد و اگر چه گروهی که پبرامون او حاضر بودند برشنیدن آنچه 
وی از پیامبر روایت کرد بالو سازش نمودند وبه ساخت وپاخت برخاستند ؛ ولی 
کسانی که پس از وی آمدند باکارهایشان و با تصمیمات رنگارنگث ويك بام و دو 
هوائی که درباره‌ی فد گرفتند عملا آن روایت را باطل قلمداد کردند . 
بلکه‌ود بوبکرهم- به گونه‌ای کهدر جلدپیشین‌ص۴۷بهنقل‌از سیره‌ی‌حلبی 
گذشت. می‌خواست‌باطل‌بودن آن روابت‌ر اعملانشان دهدواین بود که سندمالکیت 
فدكك را برای فاطمه‌زهرا نوشت . جز این که پسر خطاب او را از رأیش بگردانید 
و آن نوشنه را پاره کرد باتوچه به‌این خوادث است که هم ارزش آن روایت 





وحد ومرزی را که به آن عمل می‌شده می‌توان دریافت وهم ارزش‌این تیول دادن‌ها 
را . که به زودی سخن امیرمومنان را ذر باره‌ی آن چه عثمان تیول و خاصه‌ی‌این 
و آن می‌ساخت خواهی خواند ‏ 


۳۰ 
برداشت خلیفه در باره‌ی اموال و صدقات 


تصمیمی که خلیفه درباره‌ی فد عملی کسرد نسبت بسه برنامه‌ی کلی او 
درباره‌ی دیگر اموال - ازغنائم جنگی و صدقات و ماليات‌ها - تاز گی و شگفتی 
نداشت, زیرا او درباره‌ی همه‌ی آن‌ها و درباره‌ی کسانی که حق استفاده از آن را 
دارند عقیده‌ی خعود سرانه‌ایداشت و ابر آن بود که مال مال خدا است و چوث 
خود را سربرست مسلمانان می‌پنداشت به خود حق می‌داد که آن اموال را برای 
هرمصرفی خواستبگذارد وهر تصمیمی‌را که میلش کشید درباره‌ی آن عملی کند و 
این‌بود که به گفته‌ی امیرموّمنان ؛ برحاسته میا خوردنگاه و جای بیرون دادنش 
خحودپسندانه به خرامیدن پرداخت وفرزندان نياکانش نیز با او به پاعاسته دادالی 
خدا را چنان می‌نعوردند که شنران گیاه بهاری را.۱ 

آری با اموالی صله‌ی رحم می کرد! که همه‌ی مسلمانان در استفاده از آن 
برابر بودند و هر يك از افراد جامعه‌ی مندین - ازخواهند گان ومحرومان - حفی 
مشخص در آن داشتند. ودر آئین حق وقانون مقدس اسلام روائیست که هیچ کس 
را ازبهر‌ی خود محروم سازند وبدون رضایت اوحقش را به دیگری دهند . 

آورده‌اند که پیامبر درباره‌ی مصرف امسوال غنائم گفت یسك پنجم آن از 


خداست وچهارپنجم ازاشگریان وهیچ فردی ازایشان در استفاده‌ی از آن بردیگری 








ازپهلوی خودبیرون‌می آوری»تو از بر ادرمسلمانتبه آن 





۱- تهجالبلاخه ۰۳۵/۱ 








القدیر ۶ 





صزاوارترنیستی 
وخود حضرت (ص) چون‌به غنیمتی دست می‌یافت همان روزآن رابخش 

می کرد؛ متأهل‌ها را دو سهم می‌داد ومجردها را يك سهم.۲ 
ابت درباره‌ی صدقات آن است که مردم هر اجتماعی تسا وقتی در 





هست به استفاده از صدفات خویش سزاوارترند و کار گزاری 
وسرپرستی صدقات » برای باجگیری و سرازیر کردن باج ها به خلیفه 
نیست بلکه برای آن است که اموال از توانگران گرفته شود و به 
هم‌محلهبا ایشان‌برسد. پیامبرآن گاه که معاذ را به یمن فرستاد تامردم آن جا را به 
اسلام ونماز دعوت کند ازجمله سفارش هایش به او این بود که: چون آن (نمازو 
اسلام) را پذیرفتندبه ایشان بگو: خحداوند برشما واجب کرده است که ز کات‌اموال 
شما از توانگرانتان گرفته و به تهیدستأئتان داده شود؟. 

عمروبن شعیب گفت: مغاذ بن‌جبل همٌچنان بهکارهای سپاهی می‌پرداخت تا 
پیامبر اورا به یمن فرستاد و او همانجا ماند تا پیامبر وبس از اوبوبکرور گذشتند 
آن گاه برعمر در آمد و عمر او را برسر همانکار سابق فرستاد و عاذ يك سوم از 
زکات مردم آنجارا برای او فرستاد وغمراین گاز را نپسندید و گفت: من تورابرای 
باجگیری وجزیه ستانی نفرستادم؛ بلکه فرستادمت تا از توانگران مردم بگیری و 
به تهیدستانشان رد کنی. معاذ گفت: آن چه را برای تو فرستادم هیچ کس دایافتم 
که‌آن را از من بگیرد؟. 

واین هم از نام‌ی امیرالومنین‌به قثم پسرعباس درهنگامی که وی ازسوی 
حضرت‌کار گزار مکه بوده: وبنگردر آن چه از مال خدا نزد تو گردآعده و آن را 
به هزینه‌ی کسانی ازعیالمندان و گرسنگان که پیرامونت هستند برسان به طوری که 
آن را به کسانی که به راستی‌تهیدست وبی‌چیز باشند رسانده باشی و آن چه از آن 








بهقی ۰۳۲۴/۶ ۳۳۶ 
۲- سلن بوداود ۲۵/۲:سند احمد ۰۲۹/۶ سنن بیهقی ۰۳۷۶/۶ 

۳- صحیح بخاری ۰۲۱۵/۳ الامیال ازبوعیید ص ۰۵۸۰ ۵۹۵» ۶۱۲ المحلی ۱۳۶/۶ 
۴- اموال ص ۵٩۶‏ 


کح برناما تسلام دربارة دارائی ها وصدقات ۷ 








یاد آیدنزومافست‌تا آنرامیان کسانی که نزوماهستندبخش کنیم نهج البلاغه ۰۱۲۸/۲ 
وهم علی(ع) است که چون هنگام حلافت بافنتش عبداله ب 
وی میآید ومالی می‌خواهد به اومی گوید: این مال نه از آن من است ونه از آن 
توء بلکه تنها غنیمت‌های مسلمانان است که به نیروی شمشیرایشان به چنگگ آمدهء 
اگر توهم با ایشان درپیکار شر کت کرده باشی بهره‌ی تسو نیز مانند بهره‌یایشان 
خواهدبود و گرنه آن‌چه‌رادست ایشان‌چیده در دهان دیگران‌نباید نهاد. نهج‌البلاغه 
۶۱ 
این هم ازسخنان اواست که: قرآن برپیامبر(ص) فرودآمد واموال برچهار 
قسم بود:اموال مسلمانان که آن را مطابق قوانین ادث (پس از مر گث ایشان) میان 
وارثان بخش کرده است» غنائم و خراج که آن را میان مستحقانش قسمت کرده 
است» وخمس که خحداوند آن را درجای ود نهاده» و صدفات که خداوند آن را 
درجای خودنهاده بر گردید به آن چه در ج ۶ ض ۷۷ ازچاپ دوم گذشت. 

و از اصفهان مالی برای امیرمومنان آوردند که آن را هفت بخش کرد؛ يك 
گرده نان زیاد آمد پسآن رانیز شکست وهقت تکه کرد وهرتکه‌ی آن را برروی 
یکی از آن بخش‌های اموال نها سپس میان مردع قرعه اندات تا اولین بار چه 
کسی سهم خود را بردارد.۱ 

دو زن - یکی‌عرب ودیگری از موالیان وی - به نزداوشده چیزی‌خو استند 
پس بفرمود تا هر کدام از آن دو را يك پیمانه خوراکی وچهل درهم دادند پس 
آن که ازموالی‌بود سهم ودرا گرفت ورفت و آن زن عرب گفت: ای‌امیرممنان! 
من عرب هستم واو ازموالی بود و آن‌گاه توبه من همان اندازه می‌دهی که به او 
دادی ؟ علی به او گفت: من‌در کتاب خدا نگربستم ودر آن برای فرزندان‌اسماعیل 
(عرب نژادها) هیچ برتریی بر فرزندان اسحاق (بهودی تژادان) ندیدم", 

و به همین ملاحظات متعدد بود که صحابه نمی‌پسندیدند خلیفه‌ی دوم برخی 
ازمردم دا بر برخی دیگر درحقوق مالی مقدم داشته و دراین مورد برتری‌هائی و 





سنن یهقی ۳۴۸/۶ 
۲ - سن بیهقی ۳۳۹/۶ 








1۸ القدیر ۶ 
ویژ گی‌هائی را که‌درافراد» معتبر می‌شمرد ملاله کار گرداند چنان چه ز: 
- مادرانم منان‌سرا بردیگران مقدم بدارد؛ وجنگاوران بدر رابردیگران ومهاجران 
را برانصار وجهاد کنند گان را بردیگران با آن که وی هیچ کس ازابشان رامحروم 
نمی‌نمود! وبرفراز منبر می گفت: هر کس مال‌می‌خواهد به نزد من آید کهنعداوند 
مرابر آن» خزینه‌دار گردانیده است". 

وپس ازخواندن آیات مربوط به احکام اموال می گفت : به خدا هیچ کس 
ازمسلمانان نیست مگرحقی دراین مال دارد - واه به اوداده شود خواه نه سحتی 
اگر يك چوپان درشهر عدن باشد"ء 

ومی گفت: ازبستگان رسول حدا (ص) آغاز کنید وهمین‌طور نزدیکان بسه 
ابشان ونزدیکان به آن نزدیکان. و سیاهه‌ی حقوق را برهمین مبنا تنظیم کرد. 

ربه نفل بوعبید می گفت: پیابر پیشوای ما است پسء از دودمان اوشروع 
می کنیم وسپس به نزدیکان ایشان و نزدیکاته آن نزدیکان؟. 

و پیش از همه‌ی این‌ها شیوه‌ی خداوندی درباره‌ی اموال در آیانی چند از 
قر آن آمده «ثل: 


۱- وبدانید که آن چه 















ی غنیمت رپس يك پنجم آن ازخدا است 
و از رسول و حویشان‌وی و بتب 

۲ - صدقات فقط برای‌مستمندان و تهیدستان و کار گزارانآن است و برای 
کسانی از نامسلمانان که دل ایشان با گرفتن آن نرم شود و نیز برای‌آزادی بندگان 
و دادن واموامدارانو صرف دررانعد! ویاریبه‌ورماند گان در سفرء قانونی است 
از سوی خدا وخدا دانا و فرزانه است ( توبه )۵٩‏ 


ان وستمندان و در راه ماند گان (انفال ۲۱) 





۳ - آن چه نجداوند از مال ایشان نصیب پیغمبر خویش کرد اسبی و 





۱- اموال از بوعبید ص۲۴ ۲۲۷-۲ فتوح البلدان بلاذری ص ۴۵۳ - ۰۳۱۶ ستن بیهقی 
۰۹/۶ ۵ تاریخ عمربن‌تطاب زاین جوذی ۸۳-۹۷ 

۲- بر گردید به همان چه در ص۲٩‏ از ج ۶ ازهمین کتاب - چاپ دوم - گذشت. 

۲- الاموال ص ۰۲۱۳ ستن بیهقی ۰۳۵۱/۶ 


*- الاموال حی ۲۲۴ ستن بیهقی ۰۳۶۷/۶ 





و خدا بر هر چیز توانا است . هر چه خحدا از اموال مردم این دهکده‌ها نصیب 


پیفمبر خویش کرد از آن خدا و پیغمبر وخویشاوندان وی و بنیمان و تهیدستان و 
در راه ماند گان است ( حشر ۷/۶) 

این سنت خدا است و سنت پیامبرش ولی عثمان آن چه را در فرآن عزیز 
بوده فراموش کرده و با قانونی که پیامبر اکرم در باره‌ی اموال آورده به مخالفت 
برخاسته و از روش گذشتگانش روی برتافته و ازجاده‌ی عدل و انصاف دور شده 
و فرزندان خاندان فرومایهاش را پیش انداخته, همان میوه‌های شجرهی‌ملعونه‌ای 
را که نامشان درقر آن آمده وهمان مردان تباهکار و هرزه و میگسار و بد سگال را. 
از آن زشت کردار نفرین شده‌شان بگیر تسا آن سو گند پیشه‌ی حقی رکه عبجو و 
پادوی سخن چینی است . آری اینان ز| عثمان از بزر گسان نیکو کار ملت و از 
افراد صحابه‌ی‌پیمبر برتر می‌شمرد.و از مال مسلعانان به يكايك ازخویشانش‌ملیون 
ملیون پاره‌های زر وسیم‌می‌بخشيد - بدون آن که هیچ-ساب و کتابی را نگهداردم 
و ایشان را بر همه‌ی افراد دیگر -هر که باشند و هر فدر به پیغعبر نسزديك 
باشند - مقدم می‌داشت و هیچ کس هم‌جرأت نمی کرد به کار امر بمعروف و نهی 
از منکر پردازد چرا که به چشم‌خود می‌دیدند با کسانی که به این دو کار واجب 
برمی‌نعيزند با چه روش سنگدلانه‌ای رفتار می‌کند و چه پرده دری‌ها وتبعیدهاء و 
چه کتك‌ها باآن شلاق شکه ازشلاق عمر هم‌سخت‌تر بود" و به دنبال آن هم تازیانه 
و چوبدستی او می آمد" و اينك نمونه‌ای چند از برنامه‌ای که خلیفه در باره‌ی 





بر گردید به محاضرة الاوائل از سکتوادی ص ۱۶۹ . 


۲ - پس از این داستانش "خواهد آمد. 





۳۱ 
بذل و بخشش‌های خلیفد بد حکم بن ایی العاص 


صدقات قضاعه را به عمویش حکم بن ابی العاص - رانده شده‌ی پیامبرب 
وا گذارد و این پس از آنی بودکه او را به ود نزديك کرد و به خوبش‌چسباند. 
روزی که گام درمدینهنهادپیراهنی کهنه وباره ونکه‌تکه برتن داشت وکارش‌راندن 
بزها بود » مردم که نخست ای‌همه فلاکت,را در حال او و همراهانش نگریسته 
بودند پس‌از لحظه‌ای چند که او به‌درون خانه‌ی خلیفه شد و بیرون آمد دیدندش 
که پیراهنی از حز برتن دارد وعبای اشراف را در بر ( تاریخ یعقوبی ۴۱/۲) 

و بلاذری درالائساب ۷۸/۵ به گزارش اژابن‌عباس می‌نویسد : از جمله 
انتقادهائی که به عثمان شد در مورد حکم بن ابی‌العاص بود که او را به‌کارگزاری 
صدقات قضاعه" بر گماشت ومبلغ آنرا که ۳۰۰/۰۰۰ درم رسید چون به‌نسزد او 





آورد به‌نعودش بخشیا 
وابن‌عبدر به وذهبی گویند آزجمله نکوهش های مردم به‌عثمان در 
مورد حکم» رانده شده‌ی پیامبر بود که اورا پناه داد وصدهزارسکه به‌وی بخشید 
باآنکه بویکر وعمر ازپناه‌دادن او سرباز زدند ". 

وعیدالرحمن بن یسار گفت : کار گزار صدفات مسلمانان را بر بازار مدینه 
دیدم که چون شب‌شد علمان به‌نزد وی آمد وبةاو گفت : آن‌را به‌حکم ده و عشمان 





وب 





۱ - تبره‌ای ازمردیم ن که این‌عنوان نام جدشان بود - 
۲ - المعارف این قتیه ص ۸۴ ۰ العقدالقسرید ۲۶۱/۲ : محاضسرات داغب ۰۲۱۷/۲ 


مر آةالجنان ازیافعی ۸2/۱ به‌نقل ازذهمی . 


۶ بختش‌های عنمان به حکم بن‌ابیالماص "۷ 





۱ ءای می داد آن‌را برایش به‌صورت مقرری از 
بیت‌المال درمی آورد و به او می گفت انشاءالّه اين قرار خواهد بود وبازهم به‌تو 
خواهيم‌داد ؛ عبدالرحمن اورا ازاین‌کار باز می‌داشت تاسرانجام عثمان به‌پافشاری 
افتاد و گفت : توخزانه‌دار ماهستی وقتی چیزی به‌تو دادیم بگیر وچون دربرابرت 
سکوت کردیم توهم خاموش باش گفت بخدا سو گند درو غ گفتی من‌خزانه‌داد تو 
وخانواده‌ات نیستم خزانهدار مسلمانانم » پس روز جمعه به‌هنگامی که علمانخطبه 








می‌خواند او بیامد و مردم عثمان پنداشته که من خزانه‌دار او وخانواده‌اش 
همتم با آن که من خزانه دار مسلمانان بودم وبس واین هم کلید بیت‌المالتان پس 


آن را بیافکند وعثمان‌آن را در بر گرفت وبه زید بن ثابت سپرد ( تاریخ بعقوبی 








۲ )4 
امینی گوید : نظیر این پیش‌آهار! برای زیدین ارقم و عبدالله بن مسعود 
نیز نقل کرده‌اند - که بیاید - وشاید این گوته عکس‌العمل از دیگر کار گسزاران 


صدقات هم‌دیده شده باشد وخدا داناتراست ؛ 

حکم | وچه‌می‌دانی حکم چیست ؟1 

کارش اخته گری بود و گوتفندان را اخثته می کرد ۱ در مکه در همسایگی 
پیامبر (ص) مسی‌زیست وازهمان‌ها بودکه‌کار را بر وی ( ص ) سخت کسرده 
بودند وبسه گفته‌ی ابن هشام در سیره‌ی خسود - ۰۲۵/۲- ازبسیاری آزارهائی که 
بهپیامبر(ص) می‌رساند همانندبو لهب شمرده‌می‌شد وطبرانی از داستان عبدالرحمن 
پسر بوبکرآورده است که حکم نزد پيامبر ( ص ) می‌نشست وچون وی (ص ) 
سخن می گفت او باحرکات‌چشمش به‌توهین می‌پرداحت پس‌پیامبر (ص) اورادید 
و گفت : به‌همین گونه بمان | وپس از آن هميشه چشمش پرش‌داشت تامرد . 

ودر گزارش ماتك‌بن‌دینار: پیامبر (ص) به‌حکم بگذشت و حکم شرو ع کرد 
به‌سخره کردن پیامبر ( ص ) با حرکات انگشتش . پس پیامبر اورا دید و گفت : 
خدایا اورا به‌لرزش وارتعاش دچار کن پس در همان جا دچار لسرزش وارتماش 
گردید - وحلبی می‌افزاید : و ابتلایش به این بیماری پس‌از آن بود که يك‌ماه 





/الحبوان اندبری ۰۱۹۴/۱ 





۳۲ اقدیر 1۶ 
بیهوش افتاده بود ۱. 

گزارش‌بالارا ازطریق این‌حافظان: طبرانی» ببهقی» حا کم» در ج! ص۲۲۷ 
آوردیم ودرست بودن آنرا باز نمودیم . 

وبلاذری درالانماب ۲۷/۵ می‌نویسد : حکم بن‌ابی الساص درجساهلیت 
همسایهیپیامیر(ص) بودو پس از ظهور اسلامبیش از همه‌ی‌همسایگاند گرء او(ص)را 
آزار می‌رساند» پس‌از فتح مکه, بهمدینه آمد ودر دین او طعن و تردید داشتند ؛ 
پشت‌سر پیامبر(ص) راه می‌افناد وبا تکان‌دادن دهان و ب 





تفلید درمی آورد وچون 





او (ص) به‌نماز می‌ایستاد وی‌هم پشت رش می‌ایستاد وباحر کات انگشتان مسخره 
بازی درمی آورد وبه‌همان گو نه درحالت ارتعاش ماند وبه‌جنون مبتلاشد ويك روز 
که پیامبر (ص) درخانه‌ی یکی از زنانش بود او دزدیده نگاه می کرد و چون‌رسول 
وی‌را بشناخحت بانیزه‌ای کو چك پیزون‌شد و گفت : کیست که این‌قورباغه‌ی‌ملمون 
را ازسوی من جواب بدهد.؟ سپس گفت: 

به‌حدا که‌او و خاندانش نباید با من دريك جا باشند پس همه‌شان را به‌طالف 
تبعید کرد وچون رسول در گذشت عثمان به‌شفاعت از ايشان با ابوبکرسخن گفت 
وخواست که بازشان گرداند اونپذیرفت و گفت :من رانسده شد گان رسول(ص) 








را پناه‌نمی‌دهم سپس که عمرخلافت یافت بااونیزد بار‌ی ایشان به‌سخن پرداعت 
واو نیز پاسخی‌مانندبو بکرداد وچون‌عثمان به‌علافت‌رسيد ایشان را به‌بدینه در آورد 
و گفت : من درباره‌ی ايشان با رسول سخن گفته و از اوخحواسته بودم که بازشان 
گرداند واوبمن وعده داده بود که به‌ايشان 
در گذشت + پس مسلمانان ازاين که‌ایشان را به‌مدینه وارد کرده‌بود زبان به‌نکوهش 
گشودند. 

راقدی گوید: حکم درایام حلاقت عمانورمدینه در گذشت واوبروی نماز 
گزاردو بر گورش‌چادر زد . 

و آورده است که سعیدین مسیب گفت : عثمان خطبه خواند و دستور داد 





۱ - الاصاية ۰۴۴۵/۱ ۳۴۶ ۰ السيرةالحلية ۰۳۳۷/۱ اشائی از زسشری ۳۰۵/۲ 
تاجا هروس ۳۵/۶ . 


۶ حکمرا پیأمبر از مدینه بیرونکرد ۳ 
کبوترها را سریبرند و گفت : درخانه‌های شما کبوترزیاد شده وسنگث پسرانی‌نیز 
زیاد گردیده وچیزی از آن نیزبه مسا خورده » یکی ازمردم گفت : رانده شده‌های 
پیامبر(ص) را بناه می‌دهد و آن گاه می گوید کبوترها را بکشید. 

ودرص ۱۲۵نیزاین گزارش را به‌عبارتی کوتاهتر آورده و دوبیت ازحسان‌بن 
ثابت درباره‌ی عبدالرحمن بن حکم‌نقل کرده که در گزارش بو عمر نواهد آمد 
و آن گاه گفته:وی سخنان محرمان‌ی رسول(ص) را افشا می کرد پس بر وی نفرین 
فرستاد واورا به‌سوی طائف گسیل داشت - وهمراه با اونیزعثمان ازرق وحارث و 
جزآن دو ازفرزندانش را - و گفت بامن نباید در يك جا باشید و ايشان همچنان 
رانده شده ودرتبعید بودندتا عثمان ايشان را بر گردانید وابن‌کارش ازانگیزه‌هائی 
بودکه مردم را به‌نکوهش او واداشت . 

ودر سیره‌ی‌حلبی | ر۳۳۷می‌خوانیم: پیامبر درمدینه نزد یکی اززنا 
حکم ازدرخانه‌ی او دزدانه نگاه"می کرد پسٌ رسول با نیزه‌ای کوچك . و گفته‌اند 
با میخ وشاخی باريك که دردست داشت په‌سوی اویسرون شدو گفت :«کیست 
که ازجانب من پاسخ این قورباغه رابدهد » اگرییابمش چشمش را کورمی کنم» 
پس‌اووفرزندانش را نفران کرو این گزازش زا ابناثبر نیزبه‌اختصار دراسدالغابه 
۲ آورده است. 

وبوعمردر استیعاب می‌نویسد: پیامبرحکم راازمدینه بیرون کرد و از آجا 
براندپس‌وی درطائف‌فرودآمد وپسرش مروان نیزبا اوییرون شد ودر انگیزه‌ای که 
9 
می‌زد وخود راپنهان می کردو آن چه را پیامبر(ص) درباره‌ی مشر کان قریش ودیگر 
کفارومنافقان به‌صورت سری بسا یاران خود می گفت اومی‌شنید و آن را بسرملا 
می کرد تااين کارش آشکارشد ونیزاو پیسامبررا درراه رفتن و پاره‌ای حرکاتش تفلید 
می کرد - ودیگر کارهائی که‌حوش ندارم یاد کنم - و گفه‌اند که پیامبرءراه رفتتش با 
ووقاربود وحکم نیزتفلید اورا درمی آوزد پس يك‌روزپبامبر نگاه کرد واو 
را دید و گفت : همچنین یمان . و از آن روز حکم دچار ارتعاش و لرزش اعضا 
گردیدوعبدالرحمن بن حسانبن ثابت‌اورابتکوهیدودرهجوعبدالرحمن بنحکم گفت : 




















شد رسول اوراتبعید کند به‌اختلاف سخن رفته » برخی گفته‌اند او نبرنگ 








۲۳ اقدیر حول 


به‌راستی که نفرین شده » پدرت بسود پس استخوان های او را از 
بیفکن که گر آن راز دست بیفکنی دیوانهثی مبتلا به رعشه را از دست 
می‌افکنی 

که از کارپرهیز گارانه ؛ شکم تهی و گرسنه ی گسردد وازکارپلید شکم 
گنده وسیر می‌شود" 

وبوعمر ازطریق عبدالقّه پسر عمروین عاصآورده‌است که رسول(ص) گفت: 
«مردی ملعون برشما درمی آید» ومن ازعمروجدا شده بودم تالباسش دا بپوشد و 
به‌نزد رسول(ص) آید وهمه‌اش نگران‌بودم که مبادا اونخستین کسی باشد که در آید 
پس حکم داخل شد! 

وابن حجر درتطهیرالجنان که در کنارصواعق چاپ شده‌ص ۱۴۳ می‌نویسد: 
وباسندی که رجال آن ر جال صحییاند آمده‌است که عبداللابن‌عمر گفتبیامبر(ص) 
گفت :«دراین‌ساءت مردی ملعون برشما وارد خواهد شد» ومن همچنان ببتابان 
ورود و خروج را در نظر داشتم تسا فلا کس - بسه تصریح روایت احمد یمنی 
حکم - واردشد . 

و بلاذری در الاتساب۱۲۶/۵و حا کم در مستدرك ۳۸۱/۴ و واقدی -به‌نفل 
میره‌ی حلبی ۳۳۷/۱ - مسنداً آورده‌اند که عمروبن‌مرة گفت : حکم از پیامبر 
اجازه‌ی ورود خواست و <ضرت که صدای او را شناخت گفت : اجازه‌اش‌بدهید 
که لعنت خدا بر او باد و بر هر که از پشت وی به در می‌آیدسمگر ممنان ایشان 
که اندلاند- (بیشترشان) ساحبان نیرتگک و فریبکاری‌اند دنیا به ايشان داده‌می‌شود 








و در آخرت بهره‌ای ندارند .۳ 





۱ استیعاب ۱۱۸/۱ اسدا لا به۳۴/۲ 

۲- استیعاب ۱۱۹/۱ 

۱- حاکم درستی گزارش بالا را گواهی کرده » چنانچه‌همدیری درحیوذالحیوان۷۹۹/۲ 
و این حجر در صواعق ص ۱۰۸ آنْ را یاد کرده‌اندو هم سیوطی در جمع الجوامع_چنان 
چه در تدوین یافته‌ی کتاب وی به تقل از بویعلی و طبرانی و حاکم و یهقی واین‌عا کسر 


می‌توان دید . 


۶ پیامبر » حکم و فرز ندانش‌ر] تفرین می‌کند ۵ 

و در عبارتی که ابن حجر در تطهیرالجنان که در حاشی‌ی صواعی چاپ 
شده آورده می‌خوانیم : 

اجازه‌اش بدهید که لعنت خد! وهمه‌ی مردمان و فرشتگان براو باد و بر آن 
چه از پشتش خارج می‌شود در دنبا سرفرازی می‌یا بند و در آحرت به‌نعواری‌دچار 
می‌شوند وصاحبان نبرنگك وفریب هستند- مگر شایستگان ایشان که بسیار اند کند . 

و حاکم‌درس‌ندر ۳۸۱/۴ گزارشی آورده و آن را صحیح شمرده کهبه 
موجب آن عبداقبن‌زییر گفت پیامبر» حکم و فرزندانش را نفرین کرد. 

و دارقطنی در الافراد و نیز طبرانی وابسن عساکر از طریق عبدالّه بنعمر 
آورده‌اند که وی گفت : شبانه به‌نزد پیامبر کوچیدم پس علی بیامد و پیامبر (ص) 
او را گفت : نزديك بیا پس او همچنان به وی نزديك شد تاگوش بر دهان پیامب 
نهاد وهمین طور که وی برایش نجوّامی کرد او مانند فردی نگران سربرداشت 
و پیامبر به علی گفت : برو ,و او را همان گونه بیاور که گوسفند را به‌سوی‌شیر 
دوشنده می‌آرند . و من‌نا گهان علی را دیدم که گوش آويختة حکم رابه وست 
گرفته او را داخل کرد و در برابر پیمبر برپای‌داشت پس پیامبر سه‌بار او رالنت 
کره و سپس گفت‌او را درجائی بذازتا گروهی اژمهاجر وانصار به سوی اوشوند 
سپس براو تفرین‌فررستادو لهنت کردو گفت:البتهاین با کناب دا وسنت‌رسول مخالفت 
خواهد کرد و از پشت او فتته‌هائی به‌در می‌آید که دود آن به آسمان می‌رسد 
گروهی از آن مردم گفنند : این کمتر وخوارتر از آن است که این کارما از وی 
بر آید گفت : چنان خواهد بود که گفتم وبرخی از شمانیز در آن روز پیروان 
او خحواهید بود (کنزالساك ۰۳۹/۶ )٩۰‏ 

و ابن عساکر از طریق عبدالّ‌ن‌زییر آورده است که وی بر روی منبر 
گفت: قسم به پرورد گار این خان‌ی محترم و اين شهر محترم (مکه) که حکم‌بن 
ابوالعاص و فرزندانش به زبان پیامبره نفرین شده‌اند 

و به گزارشی» اودر حال طواف کمبه گفت : قسمبهپرورد گار این ساختمان 
که پیامبر حکم و فرزندانش را لعنت کرد کنزالسال ٩۰/۶‏ 

و ابن عساکر از طریق محمدین کعب قرظی آورده است که او گفت : 








۳۶ لغدیر ۱۶ 
پیامبرءحکم و زاد گانش را لنت کرد مگر نیکان ايشان را که اندلاند . 


و ابن ابی <اتم و ابن مردوبه و عبدین حمید و نسائی و ابن‌منذر گزارشی 










آورده‌اند - که حاکم نیز آن رانقل و به صحت آن داوری نموده 
آن» عبداله 5 در مسجد بودم که مروان خطبه خوانذ و گفت 
به‌علیفه - معاویه - رأی نیکوئی درباره‌ی بزید القاء کرده که او را جان 
بر گزیند چراکه بوبکر هم عمر را جانشین خود گردانید عبدالرحمن بن ابوبکر 
گفت : مگر دستگاه‌قیصرروم است ؟ به دا که‌بوبکر خلافت‌را نه‌ورمیان‌فرزندانش" 
قرار داد و نه‌میان کسی از خانواده‌اش؛ و رفتار معاویه نیز تنها بخاطر بزر گداشت 
فرزندش ومهربانی به‌او است مروان گفت: مگر تو همان نیستی که به‌پدر ومادرش 
گفت : ننگث بر شما باد ؟ عبدالرحمن گفت مگر تو پسر همان ملعونی نبستی کسه 
و گفت: مروان‌توثی که به‌عبدالرحمن 
؟ به‌عدا درواغ گفتی این ورباره‌ی او نازل نشد درباره فلان‌پسر 









و به گزارشی دیگر اززبان محندبن زیاد : چون معاوبه برای پسر؛ 
گرفت مروان گفت : این همان شیوهی بوزیکر وعفر است عبدالرحمن گت بلکه 
شیوة هرا کلیوس و قبصر روم است مروان گفت : این مرد همان است که نحدا در 
باره‌ی او گفت : کسی است که به پدر ومادرش گفت : ننگث بر شما تا پایان آیه . 
این خبر به‌عایشه رسید و گفت : « مروان دروغ گفت. مروان دروغ گفت . به‌عدا 








سو گنداو نیست که درباره‌ی وی‌است وا گر می‌حواستم کسی را که آیه درباره‌اش 
ل‌شده نام می‌بردم ولی رسول پدر مرواثرا درحالی لعن کرد که مروان درصلب 
او بود پس مروان خرده‌ریزه‌ای ازلشت خدا است » وبه‌يك گزارش: «ولی‌رسول 
خدا پدرت را درحالی لمن کرد که تو در صلب او بودی پس تو خرده‌ریزه‌ای از 
لعنت تحدائی » وبه گزارش الفائی: « پس تو چکيده‌ی پلیدی" ازلعنت دا ولعنت 











دسول او هستی .> 
بر گردید بهمستدرله حاکم ۰۴۸۱/۷ تفسیر قرطبی ۰۱۹۷/۱۶ تفسیرزمخشری» 





رجمه با زمعنائی که زمخشری برا ی کلمه‌ی فظاظه یا کرده - به نقل اذامینی ‏ 





پیامبر» حکم و فرزنداش انبم ند ور 





۳ الفائق ازهمو ۳۲۵/۲ تفسیر ابن کثیر ۰۱۵۹/۴ تفسیر رازی بپ 

اسدالغابة ازایناثیر ۰۳۴/۲ نهایه از ابناثیر ۰۲۳/۳ شرح ابن ابی‌الحدید ۵۵/۲» 

نیشابوری که در کنار تقسیر طبری چاپ شده ۱۳/۲۶ ۰ الاجابة از زر کشی 
ص ۱۳۱ 4 تفسیر نسفی که در کنار تفسیر خازن چاپ شده ۱۳۲/۴ » صواعق از 
ابن‌حجر ص ۱۰۸ ؛ ارشاد الساری از قسطلانی ۰۳۷۵/۷ اسان العرب ۰۷۳/۹ 
الدرالمنور ۰۴۱/۶ حيوة الحیوان از دمیسری ۰۳۹۹/۲ سيرة حلبی 0۲۳۷/۱ 
تاج العروس ۶۹/۵ تفسیرشو کانی ۰۲۰/۵ تفسیر آلوسی۲۰/۲۶» سیرتزینی‌وحلان 
که‌در کنار سيرة حلبی چاپ‌شده : ۰۲۷۵/۱ 
توجه : حدیث یادشده‌را دربیشتر - اگر نگوئیم همه‌ی - مأخذ بالا 
باهمان عبارات که ما آوردیم می‌توان یافت جزاین که بخاری دربخش تفسیررسورةٌ 














احفاف ازصحیح خود - که آنرا آورده لعنت به‌مروان ویدرش‌را از آن انداخته 
و آنچه را عبدالرحمن گفنه : وش ناأشت که باد کند واين است شیوه‌ی وی در 
بیشتر گزارشگری‌هایش . واین‌هم عبارث او : 

مروان را مساوبه بهکار گزاری حکومت در حجاز بر گماشته بود ؛ روزی 
بهعطبه پرداخت ویزیدر به‌یادها آورد تابرای پس‌از پدرش با او بیمت کنند پس 
عبدالرحمن‌بن ابوبکر چیزی گفت واو گفت : بگیریدش . پس‌وی به‌خانه‌ی عابشه 
در آمد وبه‌او دست نیافتند پس مروان گفت : این است همان که نحدا در باره‌ی او 
این آی‌را نازل کرده : کسی است که به پدر ومادرش گفت « ننگك برشما باد آیا 
مرا وعده می‌دهید» پس عايشه ازیشت پرده گفت خداوند چیزی ازقر آن دربار‌ی 
من نفرستاد جزاین که بی گناه‌بودن مرا فرو فرستاد . 

واین‌حدیث » دروغ بودن گسزارشی را ثا ت می کند که - چنانچه در ۷ 
ص ۲۳۶ ازچاپ دوم گذشت حضرات به امیرمومنان وابنعباس بست‌اند که آیهی 
«واصلح لی‌فی‌ذریتی » درباره‌ی بوبکر نازل شده‌است . 

وپس‌از همه‌ی این‌ها حکم‌همان است که مردم را به گمراهی می‌خواند و از 
مسلمان‌شدن باز می‌داشت روزی حویطب با مروان دريك‌جا بودند مروان از وی 











پرسید چندسال داری وی اوراآ گاه ساخت پس‌او گفت : پیرمرد | تو چندان دیر 


۳۸ پنست 


به اسلام گرویدی که جوانان از تو پیشی جستند » حوبطب گفت 
می‌خواهیم » به خدا سو گند من بارها می‌عواستم مسلمان شوم ودر همه‌ی موارد 
پدرت مانع من می‌شد و می‌گفت : برای يك دین تازه» سرفرازی‌ات دا پائین 
می‌آوری و کیش پدرانت را رها می‌کنی وپیرو می گردی ؟ مروان خاموش شد و 
از آن‌چه بهوی گفته بود پشیمان گردید. تاریخ ابن کثیر ۷۰/۸ ۰ 


حکم ده قر آن 

ابن مردویه آورده است که بوعثمان نهدی گفت چون مسردم با 
کردند مروان گفت به همان شیوه‌ی بوبکر وعمر است - تا پایان داستان که 
یادشد - پس عائشه گفت : آن آیه درباره‌ی عبدالرحمن نازل نشده ولی ابن آیه در 
باره‌ی پدرت نازل‌شده که : فرمان نب" هرسو گند پیشه‌ی حقیررا که عیبجو و پادوی 
سخن‌چینی است سوره‌ی قلم یه ۱۰ ۰ 

بر گردیدبه : الدرالمنئور ۰۲۵۱۰۴۱/۶ سیر ةحلبی ۰۳۳۷/۱ تفسپرش و کانی 
۵ تفسیر آلوسی ۲۸/۷۹ سیر زینی‌دحلان در کنار سیر تحلبی ۰۲۳۵/۱ 

وابن‌مردویه آورده است که عاشه به‌مروان گفت : شنیدم پیغمبر به‌پدر وجد 








تو - ابوالعاص بن‌امیه - می گفت مقصود ازشجره‌ی ملعونه که نام آن در قرآن 
آمده شمائید . 

گسزارش بالارا ؛ هم سیوطی درالدرالمنثور ۱۹۱/۴ آورده است وهم 
حلبی در سيرة ۳۳۷/۱ و هم شوکانی در تفسیر خسود ۲۳۱/۳ و هم آلوسی در 
تفسیرخود . و در عبارت قرطبی در تفسیر او ۲۸۶/۱۰ گزارش دا به این گونه 
می‌خوانیم : 

عایشه ب‌مروان گفت : خدا پدرت را هنگامی لعنت کرد که تو در صلب او 
بودی پس تو پاره‌ای از لعنت خدا هستی و سپس گفت ( وپاره‌ای از ) شجره‌ی 
ملمونه که نام آن درقر آن آمذه است . 

این‌ابی‌حاتم ن بملی‌بن‌مرة آورده اس تکه رسول (ص) گفت «بنی‌امیه 
را دیدم بر متبرهای زمین ؟ وزود است که بر شما سلطنت نمایند و بیایید که ایشان 











۱۶ 


صاحبان بدی‌ها هستند » و از همین روی بود که رسول اندو: 1 
آیت فرستاد رویائی که به تو نشان دادیم ونیز شجره‌ی ملعونه در قسر آن را تنها 
آزمایشی قرار دادیم برای‌مردم؛ما بیمشان‌می‌دهيم اماجزطنیان سخت نمی افزایدشان 
سوره‌ی اسراء آیه‌ی ۶۰ . 

وابن مردویه‌آورده است که حسین بن علی گفت : يك‌روز رسول (ص ) 
اندوهگین‌بوده گفتندش ای رسول تورا چه می‌شود گفت ؛ در خواب بهمن چنان 
نمودند که گویا بنی‌امیهاین‌منبر مرا دست بهدست می گردانند گفتند ای رسول 
اندوه مخور که این دنیائی است که به ایشان می‌رسد پس خحدا این آیت فرستاد: 








رویائی که به‌تو . 

و ابن ابی حاتمو این مردو بهوبیهقی و ابن‌عسا کر آورده‌اند که‌سعید بن مسیب گفت 
رسول‌درخواب امویان را بر منبرها وید و این او را بد آمد پس خدا به او وحی 
فرسناد تنها دنیائی است که بسه ابشان داده شده پس دیده‌ی او روشن شد و 
همین است که خدا می گوید : رژیائی رکه به تو ... تاپایان آیه . 

و طبری وقرطبی و دیگران ازطریق سهل بن‌سعد آورد‌اند که دسول(ص) 
درغواب بنی‌امیه را دید مانند بوزینه‌ها بر عنبز او برمی‌جهند پس او را ناخحوش 
آمد و دپگر خنده بسرلب او آشکار نشد تسا در گذشت و خدا این آیه فرستاد : 
رژیائی‌را که به تو ... تا پایان آیه . 

و قرطبی و نیشابوری آورده‌اند که ابن‌عباس گفت : مقصود از شجره‌ی 
ملعونه در قر آن » امویان‌اند . 

و این‌ابی حاتم از زبان پسرعمرو" آورده است که پیامبر (ص ) گفت در 
خواب فرزندانحکمرادیدم که مانند بوز 
آیه فرستاد : رژیائی راکه به تو نشان دادیم ونیز شجره‌ی ملعونه - یعنی حکم و 
فرزندان او - را تنها آزمایشی گردانیدیم برای مردم . 

و در يك عبارت : پیامبر (ص ) در خواب دید که فرزندان حکم اموی 
منبر او را چنان دست به دست می گردانند که کودکان توپرا » پس او ابد آمد. 





ینگان از منبرها بالا می‌رفتند پس خدااین 








از مصادر ه‌جای عمرو » عمر قبط شده 








طرین‌بوهریره؛ پیامیر گفت: «در خواب‌به من چنان نمودند که گویا فرزندان حکم 
مانند بوزینگان برمنبرمن برمی‌جهند » و از آن پس».دیگر پیامبر راخندان‌ندیدند 
تا در گذشت 

مداركك گزارش های ما : تفسیر طبری ۷۷/۱۵ تاریخ طبری ۰۳۵۶/۱۱ 
مستدرك حا کم ۲۸/۷ تاریخ خطیب ۲۸/۸ و ۰۴۷/۹ تفسیر نیشابوری ور کنار 
تفسیر طبری ۰۵۵/۱۵ تفسیر قرطبی ۲۸۶6۲۸۴/۱۰ النزاع و النخاصم‌از مقریزی 
ص ۵۲ » اسد الفابة ۱۴/۳ - از طریق ترمذی - تطهیر الجنان از ابن حجر در 
کنار صواعق ص ۱۳۸ - که می‌نویسد : میانجیان این گزارش از رجال صحیح‌اند 
مگر یکی‌شان که موثق است - الخصایص الکبری 4۱۱۸/۲ 
الدرالمنشور ۰۱۹۱/۴ کنزالعما ۹۰/۶ تفسیر خازن ۰۱۷۷/۳ تفسیر شوکانی 
۳ و ۰۲۳۱ تفسیر آلوسی ۱۰۷/۷۵ ۰ آلوّسی می‌نویسد : 

در این آیه «وماجعلنا... الافتنة» مقصود از جعل فتنه آن است که آن را 
برای ایشان وسیله‌ی آزمایش و ابتلا گردآئبده و ابن‌مسیب نیز آیه را به‌همین گونه 
تفسیر کرده - و این امر را به نت با آن تعداد از غلفایشان باید در نظر گرفت 
که کردند آن چه کردند و از راه سنت‌های حق بگردیدند و داد گری ننمودند و 
سپس نیز باید آن را - گذشته از خلفایشان - نسبت به کار گزاران تبهکارشان در 
نظر گرفت یا نسبت به دستبارانشان در هر لباس . وشاید هم مقصود آیه این باشد 
که: « ماعلافت ابشان و خود ايشان را قرار ندادیم مگر وسیله‌ای برای فتنه و 








آزمایش .» که در این فراز مذمت بسیاری از ايشان شده و ضمیر «نخوفهم» را که 
بر این نهاده از آن بوده که او ان با شجره‌ای داشته - به اعتبار آن که 
مقصود از آن» امویان‌اند - و لعنت بر ایشان به حاطر کارهائی بود که از ! 








ان 
سرزد از ریختن‌خون‌های بیگناهان و تعرض اروابه نوامیس و دست درازی ناسزا 
به امرال و جلو گیری مردم از رسیدن به حقوق حویش, و دگر گون کردن احکام 
و حکم دادن برخعلاف آن چه خد! نازل کرده و دیگر زشت کاری‌های سهمنالا و 
رسوائی‌های سترك که تا شب و روز بباید از یادها نمی‌رود و لعنت برایشان که 


3ومل تگاهی به دو فراز ۳۱ 
در قر آن آمده یا به صورت خاص است چنان که شیعه می‌پندار ند یابه وجه عام 
-چنان که‌سامی گوئیم- زیراخدامی گوید :وبه‌راستی کسانی که‌خدا و رسول او را 
بیازارند خدادر دنیا و آخرت. ایشان را لعنت کرده است وهم می گوید : توانید 
بود که اگر روی بگردانید در زمین تباهی کنید و روابط خویشاوندی‌تان را ببرید 
همان کسان‌اند که خدا لعنتشان کرده و کرشان کرده و دید گانشان را کور کرده 
است» و نیز آیات دیگر که‌اشتمال حکم آن برایشان را می‌توان‌سزاوارتر دانست 
تا دیگران . تا آخر سخن او" که باید به کتابش بنگرید . 
نگاهی بهدو فراز 

۱- قرطبی پس از گزارش حدیث ریا می‌نویسد: دراین رژیا علمان وعمرین 
عبدالعزیزومعاویه داخل نیستند. 

ما نمی‌خواهیم در پیراموث این خاضه خرجی که وی روا داشته سخن دراز 
کنیم ودرتعمیم حکم عامی لبتر کنیم که دراحاد 
عموم بنی‌امیه وبخصوص بنی‌ابی‌العاص جد علمان . آمده نظیرسخن پیامبر که به 
روایت صحیح ازطریق بوسعید تحدری رسیده : راستی که پس‌ازمن خاندان من‌از 
دست امت من‌دچسار کشتارو آوار گی خواهند شد وراستی کسه سرسخت‌تسرین 


یادشده ونظایر آن . درباره‌ی 








توده‌های دشمن ما دربرابرما بنیامهاند وبنی مغبره وبنی مخزوم! 

ونیزاین سخن ا و که از داء بوذررسیده : چون امویان به‌چهسل تن رسند 
بند گان خحدا را برد گان خویش می گیرند ومال‌خدا را عطاشی برای خویش ؛ و 
کتاب خدارا مایه‌ای برای تبهکاری" 

ونیزاین که ازطریق حمران‌بن جابریمامی آوردهاند پیمبرسه‌بار گفت : وای 
برامویان - چنان که درالاصابه - ۲۵۳/۱ آمده - گزارش بالارا اين منده آورده‌است 
سیوطی نیز در الجامع الکیبر - به گونه‌ای که از ندوین یافته‌ی آن ٩۱۳۹/۶‏ 





۱- مستدرك حا کم ۲۷۹/۷ وبه گونه‌ای که در کت العمال ۳۹/۶ می‌خ انیم این‌عسا کرنیز آن 


را آورده است. 


۱- مستدرلد حا کم که به‌صحت حدیث نیز گواهی داد 





برمی آیدآن را به‌نقل ازابن منده وبونعیم آورده است. 

ونیزاین سخن‌پیامبر که ازطریق ابوذر رسیده است : چون پسرآنابوالعاص 
به‌سی مرد رسند مال خدا را غنیمتی برای حویش شمرند وبند گان خدارا برد گان 
عوبش ودین خدارا وسیله‌ای بسرای تبهکاری. حلامبن جفا گفت : این حدیث را 
بر ابوذر انکار کسردند و علی(ض) گواهی داد که از پیامبرشنیدم می گفت :آسمان 
سایه برسرنیفکندوزمین در برنگرفت کسی راستگوترازبوذر را ؛ و گواهی می‌دهم 
که‌آن را رسول‌خدا گفته است . 

گزارش بالارا حا کم از چند طریق آورده وبه گونه‌ای کسه درالمستدرلد 
۴ ی خوانیم اررذهبی حکم به‌صحت آن داده‌اند چنانچه به‌نوشته‌ی کنزالعمال 
٩۰۱۳۹/۶-‏ - احمدوابن عسا کرو بویعلی وطبرانی ودارقطنی نیزاز طریق بوسعید 
وبوذر وابن عباسومعاویه وبوهریره آثزا, آورده‌اند . 

واین حجردرتطهیرالجنان. حاشیه‌ی صوّاعق . به‌سندی که آن‌راحسن شمرده 
آورده است که مروان بر ای‌حاجتی برمعاویه د رآمد و گفت :«خرج من زیاداست» 








شده‌ام پدر ده 
که بااو بر 


وبرادر ده تن وعموي ده‌تن» سپس که برفت معاویه به‌ابن عباس 
نشسته بودگفت" 








عباس توا بهعدا سو گند می‌دهم که آبا 
نمی‌دانی رسول(ص) گفت: چون فرزندان پدرحکم به سی مرد رسند آیات خدارا 
میان خود غنیمتی می گیرند وبند گان حدارابرد گانی و کتاب اورا وسیله‌ی نیرنگ 
وفریب وچون به۴۰۷ تن رسند نابودی‌شان از آن هم زودترخواهد بود . او گفت: 
به‌نعدا آری . 





وسخن پیامبر با اسنادی که ابن حجردرتطهیر الجنان . حاشیه‌ی صواءق ص 
۴ آنذر احسن‌شمرده : بدترین عربان امویان‌اند و بنوحنیفه وبنولقیف. ابن‌حجر 
گ ین روایت صحیح است - بسه گفته‌ی حساکم به‌شرط روا 





گسوبا بخاری و 
مسلم - و آورده‌اند که بوبرزه گفت : دشمن‌تسرین تیره‌ها - پامردمان - نزد پیامبر 
آمویان بودند. 





و نیسزاین سخن ازامیرمومنان : هسرامتی را آفتی‌است و آفت این امت 
امویان‌اند . کنزالعمال ٩۱/۶‏ 


نگاهی درسخناینحجر ۳ 





پسازملاحظهیا عنومات واع6م عم »و به‌خصوص پس‌از وجدبء آن‌چا 
تاریخ‌های مدون وسر گذشت‌نامه‌ها ثبت کرده‌اند و پس از احاطه ی 
مردمان و آن چه کردند و در گردابآن اقتادند ؛ پس‌از همه‌ی این‌ها داوری 
درباره‌ی سخن قرطبی را می گذاریم به‌عهده‌ی‌وجدان شما حوانند گان گرامی 

ابن‌حجرنیزدر صواعقص ۱۰۸می نو یسد:«به گفته‌ی دمیری درحیوةالحیوان 
ابن‌ظفر گفتهداین حکم و نیز بوجهل به داءالعضال (ییماریی سخت و درمان ناپذیر) 
دچار بودند. 

و اين که پیامبر (ص) حکم و پسرش دا لعنت کرد زیانی برای‌ایشان‌ندارد 
زیرا او (ص) اين کار نخود را با گفتارش که در حدیث دیگر بیان نموده جبران 
کرده ذیرا آن جامی گوید او بشری استو مانند همه‌ی آدمیان؛ برسر خشم‌هی آید 
و او از دا نعواسته‌است که هر که را دشنام گفت بسالعنت کرد با براو نفرین 
فرستاد این‌ها دا برای او موجب زحمت و"پا کي و کفاره و تز کیه‌ی او قرار دهد 
و آنچه دمیری‌از ابن ظفر در باه‌ی‌بوجهل نقل کرده تأویل بردار نیست بهلاف 
سخنش در باره‌ی حکم زیر او از اصحاب پیامبر بوده وقبیح و بسیار هم‌فیح 
است که یکی ازصحابهبهاین‌ییمازی دچار شود پس ا گر این خبر صحیح باشد 
باید آن را حمل بر این کرد که وی پیش از اسلام دچار آن بوده است » پایان 

من نمی‌دانم که آیا ابن‌حجر می‌فهمد چه کلماتی از خامه‌اش تراوش می کند 
یا نه ؟ و آیا این سخنان را از سر شوخی می گوید بسا جدی 1 و 
آورده و گفته : لعشت کردن پیامبر (ص ) زیانی به حکم و پسرش نمی‌رساند .. 
پایان » این را از گزارشی گرفته است که بخاری ومسلم هر يك ی 
آن دا از طریق بوهریره آورده‌اند جسز این که او کلماتی از آن را تحریف 
نموده و چیزی به آن افزوده و این هم اصل آن: خدایا محمد بشری است ومانند 
افراد بشر خشم می‌گیرد و من نزد تو پیمانی گرفتم که بساآن مخالفت ننمائی 
پس هر مومتی را که آزردم یا دشنام دادم 




















ین کردم یا او را تازیانه زدم‌این‌ها 
را برای او کفاره‌ی گناهانش و موجبی برای نزدیکی وی به در گاهت گردان. 





ری ۷۱/۴ کتاب الدعوات: صحیح مسلم ۳۹۱/۲ کتاب البروا لصلة 


۳۴ الفدیر 1۶ 


چنین سخنانی موجب‌کاستن از مقام پیامبری است‌به خاطر يك اموی فرو 
مایه ؟ و پنداشتن این که دارنده‌ی آن مقام همچون انسانی معمولی است که آنچه 
دیگران را می شوراند او را هم می‌شوراند و خود برای اموری خشم می گیرد 
که شایمته‌ی شم گرفتن نیست وتازه مخالف است با آیه‌ی قرآن که به موجب 
آن؛ پیامبر از سر هسوی وهسوس سخن‌نمی گوبد وسخن اوجزوحبی که 
به او سی رسد نیست » آری او هنم بشری است اما همسان طور کنه در 
ق رآن آمده: بگومن ی هستم که به من وحی‌می‌شود. پس اگر دروحی‌بوده 
است که آن رانده‌شده وفرزندانش را لعنت کند چه چیزی می‌تواند او را از 








برداند ؟ مگ رآن که ابن‌حجر بپندارد وحی نیز پیرو هوس‌هساست. سهمناك است 
سخنی که ازدهان هاشان بدرمی آید.. 

چگونه می‌شود که لعنت موجب رحمت و تز کیه وپاکی و کفاره‌ی گناهان 
گرد با آن که به دستور خداوند؛ به جای"بخود خورده است؟ 

وچه می کند ابن‌حجر با این روایت صحیح پیاپی آینده که دشنام دادن به 
مسلمان فسق است ؟۱ 

وچگونه ابمانش به اواجازه می‌دهد که پیامبر ب‌ناروا کسی را دشنام دهد یا 
لعنت کند يا گزند رساند با مردی را تازیانه زند؟ همه‌ی این‌ها بامقام عصمت‌ننافی 
است وخداوند می گوید: کسانی که زنان ومردان مومن را با (انتساب) به‌کارهائی 
که نکرده‌اند - بیازارند تهمت و گناهی آشکار تحمل کرده‌اند ودرخبرصحیح آمده 
است که پیامبر » دشنام گوی و بد زبان و لعنت‌خوان نبود وخود از نفرین فرستادن 
بربت پرستان سرباز زدو گفت من‌برای لعنت فرستادن مبعوث نشدم ومبعوث شدم 
برای مهربانی" پس او(ص) با امیدواری به راه یافئن هدایت دروجودآن مشرکان 
فرستادن برآنان سرباز زد ولی‌چون درحکم و فرزندانش 


- این گزارش را احمد و بخاری وترمذی ونسائی واین ماجه ودیگران ازطریق ابن مسعود 





آورده‌اند چنانکه ابن ماجه ازطریق جاپروسمد وطبرانی‌ازراهعبداقه بن منفل وعمروین‌نعمان 
آن دا آورده و گروهی ازحافظان مانندهیشمی وسیوطی ومناوی صحت‌آن را گواهی کرده‌اند . 


۲- این دوایت زا بخاری در صحیح خود ۲۲/۹ و مسلم درصحیح خود ۳۹۳/۷ آوزده‌اند. 





تم تگاهی درسخناین‌حجر ۳۵ 


امید هیچ خیری نداشت لعنتی برایشان فرستاد که رسوائی‌ابدی را برایشان‌ماند گار 


آری آن روایت بخاری ومسلم را که منافی باعصمت رسول است‌دست‌های 
آلوده به هوس در روز گار معاویه بیافرید تا هم خود را به آستان او نزديك کند و 
هم باشندر غاز عطای اوطمع خحود دا پاسخ بگوید وهم درنزد خاندان ابوالعاص 
که درچشم او مقرب بودند دوستانی بیابد. وهر که خواهد دراین زمینه با مباحلی 
گسترده‌تر از آن‌چه این‌جا یاد کردیم آشنا شود؛ به کتاب «بوهربره» بنگره که سرور 
ما عبدالحسین شرف‌الدین عاملی نگاشته است - ص ۱۱۸ تا ۱۲۹- 

گرفتیم که العباذبات ما درپذیرفتن افسانه‌هاثی که ابن‌حجر درباره‌ی پیامبر 
معصوم و مقدس آورده با وی همداستان شدیم ولسی آن بی‌خبرچه یرنگی سوار 
می کند که آیات نازل شده درباره‌ی حکم وفرزندانش‌را توجیه بنماید؟ آیا در آن» 
گزندی می‌بیند ؟ یا آن را هم مایه‌ی رحمت وّتز کیه و کفاره‌ی گناهان و پاکی 
می‌انگارد ؟ 

وچه بسیار فاصله است. میان عقیده‌ی ابن حجر درباره‌ی حکم ومیان سخن 
بوبکر به عثدان درباره‌ی وی" که تیاید - دراه عمویّت به سوی آتش است. و 
میان سخن عمر به عثمان: وای برتو عثمان! دربساره‌ی لعنت شده و رانده شده‌ی 
پیامبر ودشمن خدا ورسول او با من سخن می گوئی؟ 

اما این که خواسته است چاره‌ای برای بیماری حکم پباندیشد نحودمی‌داند 
که داغی ننگین‌تر ازاین‌هابه‌وی خورده که همان لعنت وطرد شدن به وسیله‌ی‌پیامبر 
باشد. چراکه لعنتی؛ پیامبر را درراه رفتنش مسخره می کرد تا نفرین حضرت اوه 
راگرفت. وبا همه‌ی این‌ها آیا بازهم صحابی بودن او سودی برایش دارد؟ و آیا 
دژدی را که در کنار صحابه جای گرفته تا مال‌هاشان را برباید ومیان ایشان آشوبها 
برپا کند اصلا"می‌توان به عنوان صحابی پیامبر یاد کرد و به این‌سان فضیلتی هرچه 
چشمگیرتر به وی بخشید؟ آیا منافقانی راکه آن روز درمدینه بودند می‌تسوان 
مصاحبان پیامبر شمرد که‌قر آن درباره‌ی ایشان گوید: «برخی ازمردم مدینه نیزور نفاق 
فرورفهاند» اگر صرف مصاحبت‌باپیامبربتواند نظایرحکم را پا بنماید به طریق 











۳۶ اقدیر ۱۶ 


اولی آن منافقاث را پاكمی کند زیرا پرده از کارایشان برداشته نشد برعلاف حکم 


که در دوره‌ی رسول ودو علیفه‌ی نخست پرده از کارش برداشتند تا برادرزاده‌اش 








خواست او را از آن رسوائی برهاند و بدان گونه گوئی يك دسته گیاه و تر 


آمیخته را میان مشتی مرغکان پیاپی آینده بیافزودو کینه های به اك سپرده شده را 





به در آورد ونمایان ساخت و آن چه را می‌رفت فراموش شود به یادها آورد. 

وانگهی گیرم که مصاحبت با پیعمبر» بیماری‌های جان وامراض دل راازمیان 
می‌برد ولی آیا دردهای جسمانی راهم نابود می‌کند ؟ در کتاب‌های طب ندیده‌ایم 
که چنین اعجازی را برای آن یاد کرده و آن راازجمله دواهائی شمرده باشند که 
برای دردی از دردها سودمند است - و از جمله برایآن بیماری سخت و درمان 
ناپذیرکه ابن‌حجر پنداشته است صرفاً به خاطر ملمان و صحابی بودن حکم 
نباید در وی راه یابسد و جایز دانسته است که ابتلای او به این بیماری » پیش از 
پیوستنش به مسلمانان باشد!,که زنده باد آین‌طب نوظهور! 

بسیار ممکن می‌نماد که ۱ 
آنمرد ازمدینه بوده 
فردی رسوا مانند اوباشد. 

گفتگو راکه بایکدیگر به این‌جا رساندیم و حکم وارج او راکه در ادوار 
زند گی‌اش - چه در دوره‌ی مسامانی و چه در دور جاهلیت - شناختیم اينك 
اشعاری را بخوان که سالم بن وابصه بسرای تقرب بسه معاوية بن مروان بن حکم 
سروده و گفته: 





بیماری سخت ودرمان ناپذیر ازعلل رانده‌شدن 





ار نخو استه‌است که میان باران‌او ودرپایگاه پیام آوری‌اش 


« هنگامی که يك روز امویان به افتخار کردن پردازند 

قریش خاموش می‌ماند و گوید آنان اندکان فضل وبخشش 

وچون گفته شود: بهترینتان را بیاورید 

همه همداستان شوند که بهترین همه‌ی مردم حکم است 

مگرنه شما زاد گان مروان» باران کشورمائید 

- و آن هم هنگامی که سال قحطی از پرشدن مشگك‌ها جلو گیری می کند -» 
سبحاناقه ] چه خواهد بود ارزشآدمیانی که بهترینشان حکم باشد و چه 


23 پازخواستی ازعتمان:درپتاه دادد پهحتم ۳۷ 





حکمی داردآن خشکمالیای که باران آن فرز ندانمروان شند؟ این سخنان هیچ 
نیست مگرافسانه‌های پیشینیان که دست تندرو ان در برترخوانی‌ها آن راحاخته‌است. 


برسش: 

بامن بیائید تا ازخلیفه پپرسیم چرا لعنت شده وطرد شده‌ی رسول (حکم) 
را پناه داده با آن که دربرابرچشم وبیخ گوش‌خجودش بور که آیات قر آن درمذمت 
وی‌فرودآمد ولنت‌های‌پیوسته-ازمقام پیامبرسهم به‌سوی‌اوسرازیر شدهم به‌سوی 
کسانی که ازپشت او بدر آمدند - به جز مومنان ایشان که بسیار اند کند - ابن‌کار 
علمان چه مجوزی داشت و چرااورابه مدین‌ی پیامبربر گرداند با آن که وی (ص) 
اووپسرانش را از آن شهر طرد کرده بودتا آ‌جا را ازپلیدی‌ها وناپااکی‌های‌امویان 
پاله کند وعئمان از بوبکر وسپس عمرخنوّاست که او را بر گردانند ودردوی ایشان 
گفتند گرهی راکه پیامبر زده منبازنمیکنم" وحلبی درسیره ۸۵/۲ می‌نوبسد: به 
او (حکم) می گفتند انده شده ولعنت شده‌ی پیامبر. و پیامبر او رابه طائف راند 
وتا پایان روز گار پیامبر وبخشی از روز گار بوبکر در آن‌جا درنگگ کرد و چون 
عمان ازبوبکر خواست که او زا به مذیته ببارد وی تپذیرفت و درپاسخ عثمان که 








گفت : عموی‌من است گفت: راهعمویتبه سوی آتش‌است‌هیهات‌هیهات که چیزی 
بن تغییر دهم به خدا که هر گز او را بازنمی گردانم 
وچون بوبکر مرد وعمر برسرکار آمد عثمان درباره‌ی حکم بااوبه سخن‌پردانعت 
واو گفت: وای برتو عثمان درباره‌ی لحنت شده وطرد شده‌ی پیامبر ودشمن خداو 
پیامبر با من سخن می گوئی؟ پس‌از آن چون عثمان خلافت یافت وی رابه مدینه 
بر گردانید و این کار برمهاجران وانصار گران آمد و بزر گان صحابه آن را منکر 
شمردند واین‌خود از بزر گ‌ترین عوامل شورش علیه اوبود بایان سخن‌حلبی. آیا 
خلیفه سرمشقی نیکو درپیامبر برای خود نمی‌یافت باآن که خدا می‌گوید: راستی 
که برای شما درپیامبرسر مشقی نیکواست؛ برای آن کسان که امیدواربه خدا وروز 





از آن چه را پیامبر انجام داده « 


۱- انساب‌بلازری ۲۷/۵ الریاض الثضرة ۱۴۳/۲ اسدالفاية ۱۳۵/۴ سيرة حلبی ۰۳۳۷/۱ 
الاصابة ۳۴۵/۱ 


ئمّ 





ان او در نزد وی محبوب‌تر 
خدا ورسول بودند باآن که گفته‌ی قر آن دربرابر وی بود: بگو اگرپدرانتان و 
فرزندانتانو بر ادرانتان وهمسرانتان و خویشانتان واموالی کسه به دست آورده‌اید و 
تجارتی که از کساد آننمی‌هراسیدومسکن‌هائی که بدان عوشدلید نزد شما ازخدا 
و پیغمبر او وجیاد در راه وی محبوب‌تراست» انتظار برید تا نعدا فرمان حویش 
ببار که خدا گروه عصیان پیشگان را هدایت نمی کند (توبه آیه‌ی ۲۰) 
وانگهی خلیفه باچه مجوزی آن همه بخشش‌های کلان ازحقوق وسومیه‌های 
مسلمانان را بر آث مرد رواداشت؟ و آن هم پس ازدادن سرپرستی‌به اودرکار گرفتن 
صدقات که‌شرط آن» اعتماد به شخص ودر ستکار دورن اواست و لعنت شده نه درستکار 
است ونه مورد اعتماد. 
وپس‌از این‌ها ازحکم وخلیه‌ای که اورا به‌کر گماشته می‌پرسیم چه موجبی 
داشت که اموال صدقات قضاعه را ب‌مر کزخجلافت حمل کنند بااین که بناب ر آن چه 
در ص ۱۶ گمذشت در سنت اسلام » شابت چنان است که بایسد آن را میان 
فتر ای‌همانمحل بخش کنند و اقوال فقهاً نیزهمین را می‌رساند ؛ بوعبید در الاموال 
ص۵۹۶ می‌نوبسد: امروزهمه‌ی‌علمااجما عدازندبرپتروی‌ازهمان‌سنت‌ها ومی گویند 
مردم هر شهری از شهرها یا اهل هر آبی از آب ها تا وقتی که در میان حودشان 
نیازمند هست - یکی و بیشتر- سزاوارترند به‌استفاده ازصدقات خودشان هرچندکار 
به‌آن جا کشد که همه‌ی صدفاتشان به‌هزین‌ی خودشان رسد و کار گزارصدقه وقتی 








برمی گرددچیزی به‌همراه نداشته‌باشد» و احادیث هم که آمده همین دستورراروشن 
می کند.» سپس احادیثی ذکر کرده ودرص۵۹۷ می‌نویسد : بوعبید گوید : همه‌ی 
این‌احادیث» ثابت می‌کند که هرقومی به‌استفاده از صدقات خود سزاوارترند ؛ تا 
آن‌گاه که دیگر نیازی‌به آن نداشته باشند و این استحفاق خاص راکه برای ايشان 
درمقابل دیگرفقرا قائلیم براساس سنتی است که احترام همسایگی ونزديك بودن 
خانه‌شان را به‌عانه‌ی ثروتمندان ثابت می کند. پایان 

آیادرمیان قضاعه 





مندی نبودتا به وی داده شود و آیا درمدینه هیچ 








- سورهی احزاب آیمی۲۱ 


با دای در هر نوت مدت قاع ۳۹ 








يك ازنقرای سلمانان نبووند ان روت کلان میا 9 رت تقسیم شود 


با آن که : صدقات تنها برای تهیدستان است و مستمندان و کار گزار ان آن تا پایان 
آیه... پس اختصاص دادن آن‌ها به‌حکم برای چه بوده‌است؟ 

بامن به‌سراغ بیچاره‌ی صاحب ثروتی بیائید که بخواهد یا نخواهدصدقات 
رااز اومی گیرند واوهم میداند که آن اموال ازدست آن گردنکشان یا آن باجگیر- 
های سیه‌روی همچون حکم ومروان وولید وسعید به کجا سرازیرمی‌شود وبهیاری 
آن, چه گناهانوپرده‌دری‌ها به‌انجام می‌رسد و هنوز هم گوش او از آوای آن چه 
خالدبن ولید, . شمشیر خدا (۱1!) با مالك‌بن نویره وزن و کسان و دارائی‌اش کرد 
تهی نشده‌است با آن که اوازخوانند گان قرآن می‌شنید که این آیه را می‌تعواندند: 
ازاموال ایشان صدقه‌ای بگیرو بوسیله‌ی آن ایشان را پاله نما و تز کیه کن (سوره‌ی 
توبه آیه‌ی ۴۰) اکنون آیا چنان بیچاره‌ای گرفتن این اموال را برای پالث و تز کیه 
باخداشت. 








- مغیرةین شعبه - می گوید : پیامبربه‌ما دستورداد که 
ان رد کنیم وحساپ ی با ايشان است" واين عمرمی گوید: آن را 
بهایشان دهید هرچند که با آن باده گساری کنند وتی گید : آن را به‌امیران رد کنید 
هرچند که با آن برسرسفره‌هاشان گوشت سگگ‌ها را پاره‌پاره کنند؟ 
ما هیچ ارزشی برای این فتوی‌ها قاثل‌نیستیم و گمان نمی کنم که پژوهش- 
گران نیزارجی به آن نهند زیرا که آن‌ها زائیده‌ی خوش‌بینی‌هائی خشك وخالی 
است ودرباره‌ی چنان امیران . با اسنادی کسه حا کم وذهبی حکم به‌صحت آن 
داده‌اند - ازطریق جابر پسر عبدالله انصاری رسیده‌است که پیامبر به کعب بن عجره 
گفت:ای کعب خدا تورا ازامارت بیخردا 
بیخردان چیست ؟ گفت‌امیرانی که پس‌از من خواهند بود؟ نه با راهنمائی‌های من 
آیندو نه‌شیوه‌ی مرا روش خود می گردانند پس کسانی که ایشان را به. 
دروغگوئی‌شان تصدیق کنند و برتمکاری‌شان باری‌شان دهندازمن نیستند ومن‌از 








پناه دهد پرسید ای رسول‌خدا امارت 








به‌راه می 


۱ سنن بیهقی ۱۱۵/۴ 


۲ سنن یهقی ۱۱۵/۴ الاموال از بوعیید ص ۵۷۰ 


۳۰ لایر ۶ 





آنان نیستم وبرحوض من وارد نمی‌شوندو کسانی که ايشان را بددرو غ گوئی‌شان 
تصدیق 





وبرستمکاری‌شان باری‌شان ندهند آنان ازمن‌اند ومن از آنانم و بسر 
حوض من وارد می‌شوند.! 

بااين حساب » دادن صدقات به آن امیر ان از رو نمونه‌همای كمك 
به گناه و کین‌توزی است و درقر آن آهده است : یاری دهید یکدیگر را در کار 
ودرپرهیز کاری ویاری ندهید در گناه و کین‌توزی . سورةٌ 

وانگهی صدقات‌مانند مقرری‌های‌مالی‌ای‌است در دارائی ثروتمندان برای 
گذران تهیدستان توده » امیرمومنان گوید : خداوند در اسوال اغنیاه چیزی را 
واجب گردانیده است کسه تهیدستان را بسنده باشد پس اگرایشان گرسنه وبرهنه 
بمانند یا به‌سختی‌افنند برای آن است که اغنیاه حقوقی راکه بر گردن بوده 
نداده‌اند ودر آن هنگام برخدا سزاوآزاست که ایشان را به‌پای حساب کشدوعذاب 
کند (اموال ازبوعبید ص۵۹۵ المحلی ازابن حزم ۱۵۸/۶ وخطیب نیز آف را در 
تاربخ خود مرفوعاً ازطریق علی‌ازرسول گزارش کرده است) 

روایت بالا به این عبارت هم آمده : خداوند قسوت بیتوایان را در اموال 
اغنیا نهاده ؟ پس هیچ تهیستی گرسته نماند مگر برای آن چه دولتمندی با ( ادا 
نکردن) آن بهره مندی یافته وخدا آنسان را از این (کوتاهی) بازخواست می‌کند 
(نهج‌البلاغه ۰۲۱۳/۲ 

این است برنامه‌ی صدفات درآ 











ئده آیة ۲ 











پالك ما, و این است که دارنده‌ی مال را 
پاله وتز کیه می کند و ننگث عقاید تباه فقرا را که راه آشتی‌را می‌بندد و جویبار 
صافی زندگی را تیره می‌سازد - از ول اجتما ع می‌زداید, 

تازه خلیفه «دحی‌است که"پيامبر پس از گفتگو با او وعده داده بود که حکم 
را باز گرداند» که | گربه‌راستی چنین وعده‌ای در کار بود باید پرسید چراهیچکس 
عثمان از آن مطلع ن و چرا دو خلیفه‌ی سابق از آن ؛ آ گاهی نیافتند ؟ و 


۱- متدراه حا کم ۲۲۲/۴ 











۷- انساب‌ازبلاذری ۲۷/۵: الریاض الضرة ۱۳۳/۲ مر آةالجنان ازیافمی۱ /۸۵» صواعق 


۶۸ مره حلیی ۸۶/۲ 


۱۶ نان صوی ططردیی با برد اد[ ۴ 
منگانی که او برای مرگردانده حکم با آن دو شم گنت و به گونه‌ای که دیدی 
از ایشان تودهنی خورد چرا آن موقع جریان وعده را نگفت يا مگر آن دو بسه 
گزارشگری او اطمینان نداشتند؟ که این هم مشکل دیگری است؟ و شاید هم 
روایت او را تصدیق کردند ولی دیدند که پیامبر وعده کرده حکم را بر گرداند و 
برنگردانده - وشاید هم مصلحت موجود درعمل یا شرایط وامکانات اجازه نداد 
که آن وعده را عملی کند - تا در ؛ ولسی از کجا می‌تسوان فهمید که بعدها 
شرایط وامکاناتی‌برای بر گرداندن او آماده شده که‌پیامبر در آن هنگام» بر گرداندن 
اورامجاز می‌شمرده ؟ واگر شبهه‌ای هم وجود داشت کسی‌توان اورا بر گردانید 
دوغلیف‌ی نخست هنگامی که عثمان در باره‌ی او با ابشان سخن گفت به آن عمل 








می کردندولی آن دو,چنین شبهه‌ای را درکار ندیدند و آن را کوچکترین اشاره‌ای 
از پیامبر نشمردند که بر گرداندن حکمژ(جازه‌دهد بلکه آنرا گرهی- زده شده با 
دست‌پیامبر.-. دانستند که باز کردنی‌نیست ودزملل و نحل‌شهر ستانی | /۲۵می‌شو انیم 
که : آندو » درخواست عمانر تپذیرفتند وعمر دستور داد حکم را از آن‌جائی 
هم که هست - دریمن - چهّل فزسنگث دورتر کنئد؛( پایان ) وبه‌همین علت است 
که ابن‌عبدربه درالعفد وابوالفد! درتاریخ خود ۱۶۸/۱ حکم‌را هم رانده‌شده‌ی 
پیامبر می‌شمارند وهم رانده‌شده‌ی بوبکر وعمر وبه‌همین گونه همه‌ی‌صحابه هیچ 
مجوزی برای بر گرداندن آن‌مرد وفرزندانش نمی‌شناختند و گرنه آنرا دستاوبزی 
برای‌نکوهش وی نمی گرفتند واورا در کاری که کرد معذورش »ی‌داشتند - زیر! 
درمیان ایشان کسی بود که وعده‌های پیامبر بر وی پوشیده نماند » 

البته خلیقه عذردیگری هم‌داشت, زیرا به گفته‌ی ابن عبدربه درالعقدالفرید 
۲ چون عثمان » حکم رانده شده‌ی پیامبر ورانده‌شده‌ی بوبکر وعمسر را 
به‌مدینه بر گرداند مردم دراین‌باره به‌سخن پرداعتند وعمان 





: چه‌کاری‌رامردم 
برمن نکوهش میکنند؟ من به‌حویشاو ندی رسیده وچشمی‌را روشن کرد‌ام پایان. 
مانمی‌خواهیم‌با بررسی‌سخن خلیقه عواطف‌اینو آن را جریحه‌دار کنیم ودر مفهوم 
آن‌نیز سخن‌درازنمی کنیم‌وبزر گواران‌از س رآنمی گذریم و اماتوا گرحکم‌وزاد گانش 


و افقدیر تم 





را بشناسی می‌دانی که بر گرداندن‌آنان به مسدینه وسپردن‌کارها به وست 
چير گی بخشیدن آنان برنوامیس اسلامی و مقرر داشتن چراگاه اختصاصی برای 
ایشان - که درص گذشت - تبهکاری بزر گی در باره‌ی توده بسود که 
نه آمرزیدنی است ونه هر گز چشمی با آن روشن شده است . 





۳۳ 
بذل وبخدش‌های خلیفه #مروان 


خیفه به عموزاده وشنوهر دخترش اغابان که مروان بن سجکم بن ابوالماص 
باشد يك‌پنجم ازهمه‌ی غنائم افریقه‌را که (۵۰۰/۰۰۰) دینار طلا می‌هد بخشید و 
در همین باره است که عبدالرخمن ین حنبل جمحی کندی"حطاب به خلیفه 
می‌گوید : 

«- باسخت‌ترین گونه‌ای که به‌توان - به‌نخدا صو گند یاد می کنم 

که خدا هیچ‌کاری زا مهمل رها نکرده است . 

ولی تو برای ما آشونی آفریدی 

تابرای تو ( به‌وسیل‌ی نو ؟) آزموده‌شویم یاتو خود آزموده‌شوی 

به راستی که آن دو خلیفه‌ی درستکار 

نشانه‌های راه راست را بیان کردند و راهنمائی بر همان است . 

نهاز سر نیرنگگ درمی رابر گرفتند ونه درهمی درکار هوس نهادند . 

آن‌لعنتی را خواندی وبه ود نزديك کردی 

واين با دوش گذشتگانتمخالف بود 

و - با ستمکاری درحق بند گان - مس ایشان دا 

به‌مروان بخشیدی وچراگاه اعتصاصی درست کردی . » 

ابن‌قتییه در المعارف ص ۸۴ وابوالفدا در تاریخ خود ۱۶۸/۱ ۰ گزارشی 
به گونه‌ی بالا دارند و بلاذری در الانساب ۳۸/۵ شعرهائی شبیه شعرهای بالا را 
آورده و آن‌را از اسلم بن اوس بن‌بجره‌ی ساعدی خزرجی دانسته واو همان‌است 


7 
زر اققدیر ۶ 


که‌از دفن عثمان دربقیع جلو گیری کرد واین‌هم شعرها ب‌روایت بلاذری : 

« به خحدای پرورد گار بند گان سو گند می‌عودم 

که خحدا آفریده‌ای‌را مهمل نگذاشت 

آن‌لعنتی را خواندی وبه‌تعویش نزديك کردی 

واین‌کار باشیوه گذشتگان مخالف بود 
- بلاذری گوید : مقصود وی حکم پدر مروان است - 

و - با ستمکاری درحق بند گان ‏ حمس ایشان‌را ء 

به‌بروان بخشیدی وچرا گاه اختصاصی درست کردی 

ومالی که اشعری ازخراج ومالیات برایتآورد 

ب هکس یکه می‌بينی رساندی 

آما آن دوخلیفه‌ی درستکار 

هنگامی که‌نشانههای راءمزاست‌را -که‌علامت راهنما بر آن بوو- بیان کردند 

نه درهمی را از سر فیرنگی بر گرفتند 

ونه درهمی را درراه هوس خرج کردند .» 

اشعار بالارا ابن‌بدربه یز دزالعقدالفرید ۲۶۱/۷ یاد کرده وازعبدالرحمن 
دانسته وبلاذری از طریق عبدالقه ببن زییر آورده است که عثمان درسال ۲۷ ما را 
به‌جنگ افریقیه فرستاد وعبدالّه بن سعد بن ابی‌سرح غنائم زیادی به چنگگ آورد 
پس‌هشمان‌مس غنائم‌دا به‌مروان ین‌حکم بخشید ودرروایت بومخنف می‌تخوانیم 
که وی : آنخمس را به‌مبلغ ۰ دینار طلابخرید وچون‌باعلمان به 
پردانعت وی آن‌را به‌او بخشید ولی مردم این‌کار را برعثمان ناپسند شمردند ۱ 

وبه گونه‌ای که ابن کثیر باد کرده واقدی آورده است که بطریق افریقیه با او 
مصالحه کرد بادادن‌دووهزار هزاردینار وبیست‌هزار دینار طلا وعثمان همه‌ی آن‌هار! 
با گشاده دستی يك روزه به خانواده‌ی حکم - و به قولی به‌عانواده‌ی سروان ۲ 




















۱ - الانساب ۰۲۸۵9۲۷/۵ 
۲ - تادیخ‌این کلیر ۷ برخواننده پوشیده نمائد که این کثیر گزارش واقدی‌راتحریف 


کرده وصودت صحیحآن همان‌است که طبری ازقول او آورده است . 


ج ۶ بذلو بخشش‌های‌خلینه به مروان ۵ 





وا گذاشت . 

و در روایت طبری از واقدی از اسامة بن زید ازایسن کعب می‌خوانیم که 
چون عثمان » عبدالقه بن سعد را بهافرقی‌فرستاد مبلفی که‌بطریق افریقیه (جر جبر) 
باپرداخت آن باایشان مصالحه کرد (۲/۵۲۰/۰۰۰) دیناربود پس‌شاهروم نبزپیکی 
بفررستاد و بفرمود تاهمانگونه که‌عبدالقه بن‌سعد ازایشان گرفته‌بود اوهم ۳۰۰ قنطار! 
پول از آنان بگیرد - تا آن‌جا که می گوید : مبلفی که عبدالّه بن سعد با گرفتن آن 
بااشان مصالحه کرد ۳۰۰ قتطار طلا بود که عثمان دستورداد آنرا بهخاندان حکم 
دادند . گفتم : یا بهروان ؟ گفت : نمی‌دانم . 

واین‌اثیر درالکامل ۳۸/۳ می‌نویسد : مس افربقیه را به‌مدینه حمل کردند 
ومروان آذرابه (۵۰0/۰۰۰) دینار طلابخرید وعلمان آنرا ازغنائمبکاست واین‌از 
آن‌عیب‌هابود که براو گرفته‌شدو این نیکو تر سختی است کهدربار‌ی‌خمس افربقیه گفته 
شد زبرا بعضی ازمردم گویندغتمان ختس آفریقیه را به عبدالّه بن سعد بخشید و 
برخحی گویند آنرا به‌مروان عکم بخشيد و با این تفصیل ظاهر می‌شود که نعمس 
غنائم جنگ اول را به‌عبدلقه بخشیده وحمس غنائم جنگ دوم را - که درطی آن 
تمامی افریقبه فتح‌شد - بهمروان بخشید وخدا دائاتر است . 

وبلادری و ابن‌سعد آوردهاند که عثمان سندما لکیت يك‌پنجم ازغنائم مصررا 
به‌مروان بخشید وخویشانش دا ثروت بخشید و اين کار خودرا باتأویل‌هائی همان 
صله‌ای دانست که حدادستور آثراداده است وخود مال‌ها بر گرفت وازبیت‌المال 
قرض گرفت و گفت ابوبکر وعمر آننچهرا ازاین اموال» مال ایشان بود رها کروند 
ومن آن را بر گرفتم و میان خویشانم بخش کردم . ومردم این کار را براو ناپسند 
شمردند ۲ 














و بلادری‌درالانساب ۲۸/۵ ازطریق واقدی آورده است که ام‌بکر بنت‌مسور 
گفت : چون مروان خانه‌ی‌خودرا درمدینه بساعت مردم‌را به سور آن دعوت کرو 








.ار يك‌پوست گاو پراز طلاونقره با 





كصد پیمانه از آن یاهزار دیناد یاهشتادهزاردینار 
یاهفتادهزاردینار یاهزار اقیه یاچهل ازآن . 





۲ - طبقات ابن‌سعد ۴۳/۳ چاپ لیدن ؛ انساب بلافری ۲۵/۵ . 





1۶ 

اگفت : به‌نعدا که برای 
ساخعتن این خانهام يك‌درهم و بیشتراز مال مسلمانان خرح نکرده‌ام مسور گفت| گر 
غذایت دا می‌خوردی و چیزی نمی‌گفتی برایت بهتربود تو با ما به‌جنگث افریقیه 
آمدی واز همه‌ی مااموال و کمك‌کاران وبرد گانت کمتر بودو بارت سبك‌تر؛ پس 
پسر هفان - عثمان - مس افریقبه را به‌تو بخشید وتورا کار گزار صدقات گردانید 
وتو اموال مسلمانان را بر گرفتی . مروان شکایت اورا به‌عروه برد و گفت‌با آن که 
من اورا اکرام می کنم بامن درشتی می‌تماید . 

ابن‌ابی الحدید درشرح ۶۷/۱ می‌نویسد : علمان بفرمود تاصدهزار سکه‌از 
بیت‌المال به‌مرواندادند ودختر خویش امابارا به‌همسری‌او در آورد وزیدین‌ارقم 
مأمور بیت‌المال با کلیدهای بیت بیامد و آننرا پیش روی علسان نهاد وبگسریست 
عثمان گفت : گربه می‌کنی که من صله‌ی‌رحم کرده‌ام گفت نه ولی گسربه می کنم 
چوذبه گمانم‌تو این‌مالراموض مالی گرفنه‌اي که درروز گار پیامبر درراه خداخرج 
کردی . اگر صد درهم نیز به‌مروان بدهی زیادی است . گفت : پسر ارقم کلیدها 
رابینداز که ما کسی جز تورا پیدا مي کنیم . و بوموسی باثروت‌هاثی کلان ازعراق 
بیامد وهمه‌ی آن‌ها را عثمأن مین امویان بخ ش کرو 

وحلبی در سیره ۸۷/۲ می‌نسویسد : ازجمله اموری که مقدمه‌ی نکوهش 
عثمان گردید آن بسود که وی به پسرعمویش مروان بن‌حکم صد هزار وپنجاه 
اوقیه ببخشید ‏ 


مروان و چه‌مردانی 





درص گذشت که مطابق اخبار صحیح پ 
از صاب‌ری بدر آید لعنت کرد وهمان‌جا گفتیم که مطابق‌خبر صحیح؛ عایشهبه‌مرو ان 
گفت : پیامبر پدرت رالعنت کرد پس تو نحرد‌ریزه‌ای ازا 

وحاکم درمستدرله ۴۷۹/۴ از طریق عبدالرحمن بن‌عوق روایتی آورده و 
حکم به‌صحت آن کرده که به‌موجبآن : درمدینه برای هیچ کس فرزندی زائیده 
نمی‌شد مگر آن را به نزد پیامیر می‌آوردنسد پس چون مسروان بن‌حکم دا بسراو 


بر پدر اورا باآن چه 





خدائی . 


۶ مروان وچه مروانی ! ما 


» لعتی پسرلعنتی است. 
گزارش‌بالارا هم‌دمیری درحیاةالحیوان ۳۹۹/۲ آورده است وهم‌ابن‌حجر 
درصواعق ص ۱۰۸ وهم حلبی درسيرة ۳۷۳۷/۱ وشاید معاویه نیز بااشاره به همان 
گزارش است که به مروان می گوید : بچه قوربافه | تو آن‌جا نبودی - که این 
سخنرا ابن‌ابی الحدید از وی نقل کرده است : ۵۶/۲ 
واین النجیب ازطریق‌جبیر بن‌مطعم آورده است که گفت : ما باپیفمبر(ص) 
بودیم که حکم بگذشت و پیاسبر گفت : وای بسر امت من از آن‌چه در صلب 
این است ۱ 
ودرشرح ابن‌ابیالحدید به نقل ازاستیماب می‌خو انیم که يك روزعلی‌مروان 
را نگریست و به او گفت وای بر تو ووای بر است محمد از دست تو وخاندانت 
هنگامی که موی دوبنا گوشت سپید شود - وبه عبارت ابن اثیر:- وای برتوووای 
برامت محمدازوست تووپسرانت. «اسدالفابة ,6۳۴۸/۴ وبه گونه‌ای که‌در کنز العمال 
۶ می‌خوانیم‌این عساکر آن را به عبارتی دیگر گزارش کرده است. 
وروزی که حسنین به امیرمومتا می‌کند گفت: مگر 
پس از قنل علمان با من بیعت نکرد. مرا نیازی به بیمت اوئیست دستش دست 
بهودی است اگر با دستش بامن بیمت کند با پشتش نیرنگگ می‌زند اورا سلطنتی 
خواهد بودکه به اندازه‌ی لیسیدن سکك بینی خود را طول می کشد. اواست پدر 





در آوردند گفت : او قورباغه پسر قورب 





: مروان 








چهارقو چ وه‌ردم ازدست اووفرزندانش روزی سرخ خواهند دید نهج‌البلاغه. 
ابن ابی الحدید درشرح ۵۳/۲ می‌نویسد: این‌خبر ازطرق بسیار روایت شده 
و زیای‌ای در آن روایت شده که صاحب تهج البلاغه یاد نکرده و آن این سخن 
علی(ع) است دربارة مروان: اوپس از آن که موهای دوبنا گوشش سپید می‌شوده 
بیرق ضلالنی‌برمی‌دارد واو راسلطنتی خواهد بود ... تا پایان 
این زیادتی را ابن‌ابی‌الحدید آزاین سعد گرفتة که او درطبقات خود ۳۰/۵ 
۱ - اسدالفابة ۰۳۷/۲ الاصایه ۰۳۴۶/۱ سیرقحلیی ۰۲۳۷/۱ کنزالسال و۰ ۷ 
۱- مقصود اژایشاننا بر ضیرمردفرزندان عبدالملك است - ولیدء سلیمان» یزید» هشاب و 
به گته‌ی ابن|یی‌الحدید همان اولاد مرو ان‌اند: ءدالملك» بشر» محمد» عبدالعزیز. 


۴۸ القدیر ۱۶ 
چاپ لبدن - گوید: روزی علی به او نگریست و گفت: پس ازآن‌ که مسوهای 
دوبنا گوشش مپید می‌شود البته بیرق ضلالتی را بلند خواهد کرد و او راسلطنتی 
خواهد بود که باندازه‌ی لیسیدن سک » دما غ خحود را طول‌می کشد. پایان و ایسن 
حدیث چنان چه می‌بینی‌غیر از آن است که در ث 








ابلاغه وجود دارد و چنان که 








ابن‌ابیالحدید پنداشته زیادتی‌ای بسرای‌آن نیست و آن زیادتی در روابتی هم که 
دخعترزاده‌ی ابن‌جوزی در تذ کره‌اش ص ۴۵ آورده نیست وخدا دانا است. 

بلاذری درالانساب ۱۲۶/۵ می‌نویسد مروان را خیط باطل لب داده‌بودند 
چراکه دراز بود وباريك همچون تارعنکبوت مانندی که درسختی گرمسای هسوا 
دیده می‌شود وشاعر- که گویا برادرش عبدالرحمن بن‌حکم باشد - گفته : 

«به جان تو سو گند من نمی‌دانم 

واز زنآن کس که پس گردنی تخود می‌پرسم اوچه می‌کند 

زشت‌روی گرداندخدا گرو هی‌را که تحیطرباطل رابرمردم فرمانروا گردانیدند 

تابه هر کس‌خواهد ببخشد وهر که راخخواهد محروم سازد.» 

وبلاذری در الانساب ۱۴۴/۵ هنگام باد کردن از کشته شدن عمرو بن سعید 
اشدق که عبدالملك بن مروان اور کشت این‌شعر را آزفول بحبی‌بن‌سعید - برادر 
اشدق - نقل کرده است: 

«ای پسران یط باطل به عمرو نیرنکک زدید 

ومانند شما کسان, سراها را برثیرنگ بنیاد می‌نهند. » 

وابن‌ابی | لحدید درشرح خود۵۵/۲ می‌نویسد عبداثرحمن بن‌حکم‌درباره‌ی 
پرادرش شعری دارد به این مضمون: 

«ای مرو! من همه‌ی بهره‌ی خویش را ازتو 

به مروان طویل وبه خالد وعمرو دادم 

ای بسا پسرمادری که اقزاینده‌ی نیکی‌ها است ونکاهنده‌ی آن 





۱- بااين کلمه: «پس گردنی خورده اشاره به واقههی روزی می‌کند که عثمان ورخانه‌ی‌خود 





محاصره و کشته شدزیراچنان که داستان آن در جلد ٩‏ بیایده‌روان در آن روژیس گردنی‌عورد. 


۲- این دومصرع ودومصرع قبلی را این‌اثیر دراسدالغابه ۲۴۸/۴نقل کوده است. 


۱۶ مرو اندا بهتر شناسیم ۹ 





وتو آن پسرمادری که کاهنده‌ای ونیافزاینده.» 

واین هم | شعر مالك الریب که سر گذشتش در «الشعروا لشعراء » 
آمده که درهجو مروان گوید : 

«به جان توسو گند که مروان برامور مافرمان نمی‌ر اند 

ولی‌این دخترجعفر است که برای مافرمان می‌راند 

ای‌کاش آن زن برما فرمان روا بود 








و ای‌کاش که توای مروان از. . داران می‌شوی». 

وهیئمی درمجمع‌الزواند ۷۲/۱۰ازطریق‌بویحبی آورده است که وی گفت: 
من‌میان مروان - ازسوئی - وحسنین ازسوئی بودم وبه یکدیگردشنام می‌دادند و 
حسن» حسین را آرام می کرد ومروان گفت: شما خانواده‌ای 
حسن در خشم شد و گفت: گفتی خانوادهای تفرین شده؟ به دا سو گند که حدا 
تو را همان هنگام که درصلب پدرت بودی لت کرد. این گزارش را سیوطی به 
نقل از ابن‌سعد وبویعلی وابن‌عسا کر درجمع الجواسع آورده است چنان که در 
تدوین یافته‌ی کتاب او ٩۰/۶‏ می‌تو ان آق را یافت. 

آن چه‌کاوشگران با تأمل و تعمق در زوش مروان و کارهای اودرمی‌بابنداین 
است که وی هیچارزشی برای قوانین دین له ننهاده و آنها راهمچون برنامه‌های 
میاسی روزانه تلفی می کرده و ازهمین روی نه از باطل کردن چیزی از آن‌هاپروا 
داشته ونه از د گر گون ساختن آن‌ها مطابق آنچه موقعیت‌ها مفتضی باشد وشرایط 
برای گواهی خواستن‌به این سخنان؛چندی از کارهای سهمنا کش 
را باد می‌کنیم که آن چه را نیزنمی آوریم به همین‌ها قیاس باید کرو: 

۱- امام حنبلیان احمد درمسند عود۴/۴٩‏ از طریق عبادین عبدالّه بن زیر 





ن شده هستید 





اجازه دهد. وا 


آورده‌است که چون معاویه برای حج برما در آمد مانیزهمراه اوبه‌سکه شدیم واو 
نمازظهررا دو ر کعت خواند وسپس به‌سوی دارالندوه باز گشت - بسا آن که 





۱- دخترجفر همان زن هاشمی نب ومشهود به ام اییها ورخترعبداقه بن‌جفر ین ایطالب 
است که همسر عبدا لملك بن مروان بود وچون وی دا طلاق داد علي بنعبداقه بن عباس با 


او ازدواج کرد. 


۵ اقدیر حول 





عثمان موقعی که نماز را درسفرتمسام می‌خواند ؛ چون به‌مکه می‌آمد در آن جا 
هريك ازنمازهای ظهروعصروعشاء را چهارر کمت می‌خواندوچون به‌سوی منی و 
عرفات بیرون می‌شد 





ازرا شکسته می‌حواند وچون ازحج فراغت می‌یافت ودر 
منی اقامت می کرد نماز را تمام می‌خواند تا ازمکه خارج می‌شد - بااین سوابق 
بود که چون معاوبه نمازظهر را باما دو رکمت خواند مروان بن‌حکم و عمروبن- 
عثمان به‌سوی اوبرخاسته و گفتند : هیچ کس پسرعموی خویش دا زشت‌تراز ان 
سان که توعیب کردی عیب نکرد به آن دو گفت : چگونه ؟ گفتندش : مگرنمی‌دانی 
اونماز را در مکه تمام می‌خواند گفت وای برشما آیا روش درست بجز آن بود 
که من عمل کردم ؟ من با پامبرو با ابوبکروعمر نماز را ه‌اين گونه خواندم گفتند 
پسرعمویت آنرا تمام خوانده ومخالفت تو بااوعیبجوئی ازاواست . پس معاویه 
چون به‌نمازعصربیرون شد آن را با ماچهارر کعت خواند. 

این روایت را هیشمی نیزدرمجمع ارو ائد ۱۵۶/۲ به‌نفل از احمد و طبرانی 
آورده و گوید رجال زنجیره‌ی احمد مورد اطمینان‌اند . 

پس | گربازی کردن‌مروان و خلیه‌ی وقتش معاویه؛ بانمازی کسه ستون دین 
است بدرجه‌ای‌باشد که نگهداشتن تجانب عثمان ز1 در کار وی که مخالف با کتاب 
خدا وسنت رسول است - برعمل به‌سنت رسول مقدم بدارند تاآن جا که معاویسه 
نیزدر برابر اوسرفرود آرد وبهعاطرفتو ای ناروائی که بر گزیده نماز عصررا چهار 
ر کمت بخواند» دراین‌هنگام بازی کردن آذ‌ها بادین؛ در آن سلسله از احکلم که کم 
اهمیت‌ترازنمازاست تا چه درجه بوده‌است؟ 

وا گرتعجب کنی جادارد که اومخالفت با فتوای مخصوص علمان راموجب 
عبیجوئی‌بروی‌می‌شمارد و به اطربرهیزازعیبجوئی» دستوردینی ثابت را د گر گون 
می‌سازد ولی مخالفت باپیغمبرو آنچه را او آورده ناپسند نمی‌شمارد که به‌عاط رآن 
بدعت‌های باطل را رها کند. 

واین هم ازعجایب است که معاویه را ازمخالفت با فتوای عثمان منع کنند 
ولی کسی را که بادستورپیامبربه‌مخالفت برخاسته ازمخالفت باز ندارند .آیا اینان 
از بهترین گرومی‌اند که خروج داده شدند برای مردم که امر بمعروف و نهیاز 





کنند گان با دین‌خدارا» عادل بشمار آرند با آن که سر گذشت ایشان این است و 


انداز‌ی خفوعشان دربرابردستورهای دین این . 

۲- بخاری ازطریق بوسعید خدری آورده است که وی گفت : در روز گار 
فرمانداری مروان برمدینه در عید فطریا قربان با وی بیرون شدم پس چون به‌سحل 
نمازخواندن رسیدیم دیدم کثیربن صلت منبری برپا کرده و مروان می‌خواهد پیش 
از نما زخو اندن برفر از آن رود پس من پیراهن اورا گرفته کشیدم اونیز مرا بکشیدو 
بالا رفت وپیش ازنما خطبه خواند من گفتم به عدا که سنت را تغیبر دادید گفت : 
ابوسعید! آن چه تومی‌شناسی ازهیان رفته ‏ گفتم 
است از آن چه نمی‌شناسم گفت : چون مردم پس ازنمازبرای ما نمی نشستند خطبه 


به‌عدا که آن چه می‌شناسمبهتر 





رابرای‌پیش از نماز گذاشتم ودرعبارت شافمی می‌خوانیم که مروان گفت: ابوسعید! 
آن چه تومی‌شناسی متروك شد , 

می‌بینی که مروان چگونه سنت را د گر گون می سازد وچگونه با دمان پر 
سخنی می گوید كه‌ميچ‌مسلمانير انرسدبگوید؟ که گوبااین ثغیبروتبدیل‌ها بهدست 
اوسپرده شده بود و گویا رها کرول سنت ور آغاز - که ان 
ورسول بود می‌تواند مجوزی برای آن باشد که همیشه سنت مترولك بماند . چرا 





اش گستاخی به‌خدا 


سنتی راکه بوسعید می‌شناخت ازمیان رفت و چرا متروله مساند ؟ 

آری مروان این روش را به دو لحاظ بر گزیده بود؛ یکی برای پیروی از 
شیره‌ی عموزاده‌اش عثمان ودیگر از این روی که او در حطبه‌اش به امیرمومنان بد 
می‌گفت واو را دشنام می‌داد ولعنت می کرد ایسن بسود کسه مردم ازپسای منبرش 
می‌پرا کندند و اوهم‌خطبه رابرنماز مقدم داشت تاپرا کنده نشوند وسخنان‌سهمنا کی 
ند و گفته‌های گناهآلود و هلاك کننده‌ی اوبه گوش ایشان 
پرسد. بر گردید یسه آن چه مقصلا" در ص۲۷۲ و۲۷۳ ازبسر گردان فارسی ج۱۵ 
آوردیم . 


راکه برزیان می‌آرد: 





واز آن چه در ص۲۷۴ از همسان جلد ازسخن عبدالّه بسن زییر آوردیم 
(‌همه‌ی سنت‌های رسول د گر گون شد حتی‌نمان) روشن می‌شود که د گر گونی 


۵۲ القدیر حول 





همه‌جانبه درسنت‌ها وبازی کردن هوس‌ها با آن؛ فقط متحصر به مورد نحطب‌ی‌پیش 
ازنماز نبوده بلکه به بسیاری ازاحکام راه یافته است وپژوهشگرانی که در ژرفنای 
کتب سر گذشت نامه وحدیث فروبروند آن‌ها را خواهند یافت. 

۳- دشنام دادن مروان به امیرمومنان (ع) واین که به گفته‌ی اسامة بن زید 
مره کی دشنام سرا وهرزه گوی بوده است!. 

عامسل اصلی این جربان نیز عثمان بسوده که قورباغه‌ی لعنت شده را 
برامیرمومنان گستاخ گردانید و کی؟ همان روز که به علی گفت: بگذار مروان‌برسر 
گفت سراین که به اوبد گفتی و شترش 
را کشیدی ونیز گفت: چرا او تو را دشنام ندهد؟ مگرتو بهتر ازاوئی؟" و گذشته‌از 
عثماث؛ معاویه نیز مروان را تا هرجا زورش می‌رسید وعفلش‌قدمی‌داد بالابرد واو 
هم به بدترین شکلی از وی پیرویکرد,وهر گاه که برفراز منبر قرار گرفت یا نحود 
را درجایگاه سخنرانی‌یافت ازهبچگوه کوششی درتثییت این‌بدعت (دشنامهعلی) 
فرو نگذ اشت وهميشه دراین کار ساعی‌بودودیگر ان‌رابه آ نو امی‌داشت‌تاشیوه‌ای گردید 
که‌پس ازهرنماز جمعه وجماعتی‌همدرهرشهری که کار با و بودرایج ومتداول گردید 
و هم میان کار گزارانش در زوزی که حلافت یافت . همان خلافتی که چنانچه 
امیرمومنان باز نمود به‌اندازه‌ی لیسیدن سگث خودرا ( نه‌ماه ) بیشتر طول 
نکشید . این بدعت وشیوه‌ی ناروا چیزی نبود مگر برای تحکیم سیاست روز که 
خود او - مطابق آن‌چه دارقطنی ازطریق او اززبان حودش آورده - باطن‌خویش 
را نشان داده و گفته : هیچ کس بیشتراز علی ازعثمان دفاع نکرد . گفتندش پس 
چراشما بر سر منبرها دشنامش می‌دهید ؟ گفت : کارما جز با این کار سرراست 





تو تلافی دربیاورد. پرسید: به سرچه 

















۳ 
آین‌حجر درتطهیرالجنان - درحاشیه‌ی صواعق ص ۱۲۴ - می‌نویسد : وبا 


ره‌ای که حلقه‌های میانجی آن مورد اطمینان‌اند آورده‌اند که مسروان چسون 









الاستیماب سو گذشت اسامه 





۲- داستان آن درهمین جلد وهنگام‌سخن ازسر گذشت ابوذر بیاید - انشاعاقه - 


۳ - صواعق این‌حجر ص۳۳ . 


ج ۶ دشنام‌های‌مروان بای 








بتکرت مدینه رسید هرروزجمعه ت را پرمنبر دنام له پس‌از او سعیدبن 
عاص به‌حکومت رسید واو دشنام نمی‌داد وسپس که دوباره مروان حکومت‌یافت 
دشنام گوئی‌را تجدید کرد و حسن این را می‌دانست و جسز هنگام برپا بودث نماز 
به‌سجد درنمی آمد وء‌روان آزاین خشنود نبود تا کس به‌نزدحسن‌فرستادودرخانه‌ی 
خودش دشنام بسیار به او و پدرش داد واز آنه‌یان : من ما نندی بسرای تونیافتم 
مگر است رکه چون گوبندش پسدرت کیست گوید پدرم اسب است حسن به آن 
پیام آور گفت: نزداو باز گرد وبه‌وی بگو : بهعدا سو گند که من بادشنامدادن به‌تو 
چیزی از آنچه را گفتی ازمیان نمی‌برم‌ولی‌وعده گاهمن و تو نزد خحداست که اگر 
دروغگو باشی عذاب‌خداشدیدتر است جدمن‌بزر گوارتر از آن است که مثل‌من‌مئل 
استر باشد . تاپایان . 

واز شیمه وسنی هیچ کس‌را اخلافي دراین نیست که دشنامدادن بهما‌علی 
ولعت کردن او از گناهان مهلك:است وابسن"معین - به گو ای که ابن‌حجر دد 
تهذیب التهذیب ۵۰۹/۱ ازقول او نقل کرده- می گوید : هر کس عشمان یاطلحه‌یا 
کسی ازیاران رسولرا دشنام دهدیجال است که روایات ازقول اونوشته نبایدشود 
وبراو است لعنت خدا وهمه‌ی فزشتگان ونردمان": پایان . پس اگر چنین سخنی 
درست است دیگر مروان چه‌ارزشی دارد ؟ 

وما هرقدر کوتاه بيائیم از این کوتاهترنمی‌توانيم آمد که امیرمژمنان هم» 
مانند یکی از یارانپیامبر است که آن حکم در بار‌ی هر کسی که ایشان را لعنت و 
دشنام فرستد شامل او هم می‌شود چه رسد که به‌اعتقاد مااو بی‌چون وچرا سرور 
همه‌ی صحابه است وسرور اوصیا و سرور همه‌ی گذشتگان و آیند گان - به‌جز 











عموزاده‌اش - وخود جان پیامبر اکرم است به تصریح قر آن . پس لعنت ودشنام 
دادن به او ء لعنت و دشنام به پیامیسر است چنان چه سود او ( ص ) گفت : 
هکس علی را دشنام دهد مرا دشنام داده و هر که مرا دشنام دهد خدا را دشنام 
داده است ,۱ 

۱- ستداهحا کم ۰۱۲۱/۳ مسنداحمد ۳۲۳/۶ که‌طرق این‌حدیث دا دآنده فصلایرایت 


خواهیم آورد . 


۵۴ القدیر تم 

مروان هميشه درپی‌موقعیتی می گشت که‌آسیبی به‌اهل‌بیت عصمت‌وطهارت 
پرسد ودر جستجوی فرصت‌ها بودکه آنان را بیازارد بن‌عساکر در تاريخ خود 
۴ می‌نویسد : مروان ازبه‌خاله سپردن حسن در خانه‌ی پیامبر جلو گیری کرد 
و گفت نمی گذارم که پسرابوتراب را بارسول دريك‌جا به‌اله کنند با آن که‌علمان 





دربقیع دفن شده است . مروان آذروزها معزو بود وبااین کار حود می‌خواست 
خشنودی معاویه را ببه دست آرد . وهمچنان با هاشمیان دشمنی می کرد تا مرد 
پایان . 

این ( معاویه ) چه خلیفه‌ای‌است که برای جلب رضایت او عترت پیامبر را 
می آزار ند وچه کسی وچه کسی سزاوارتر ازحسن » دخترزاده‌ی‌پا ک پیامبر است 
برای خاله سپردن در خانه‌ی او وبا کدام حکمی از کتاب خدا وسنت رسول و با 
کدام حق ثابت » روا بود که علمان ور آن‌جا دفسن شود ؟ آری همان کینه‌هایی که 
مروان از بنی‌هاشم دردل نهان ذاشت اودا وادار کرد که درروز گار علی » پسرعمر 
را به طلب خلافت و جنگك بخاطر آن تشوبنق کند . بوعمر از طریق ماجشون و 
دیگران آورده است که مروان پس از کشته‌شدن عثمان همراه با گروهی بر عبدالقه 
پسرعمر در آمد وهمگی تخوامتند بااو بیفت تنانند . گفت : با مردم چگونه راه 
بیایم ؟ گفت تو باایشان بجنگ وماهم همراه‌تو باایشان می‌جنگیم . گفت : بخدا 
کها گرهممردم زمین گردمن فراهم آیند وفقط فد کیان باقی‌بمانند بایشان‌نخواهم 
جنگید . پس ايشان ازنزد او ببرون شدند ومروان می گفت : 

« پس از بولیلی " سلطنت از آن کسی است که چیر گی یابد" » 

چرا پس از آن که نویت خلافت به‌سرور خاندان امبر رسیده ؛ این‌قورباغه 
ای آن سر کشی 
را دردیده‌ی وی مباح گردانیده که پسرعمر را برای برخاستن بکار تحريكمی کند 
وجزدرر کاب وی ازجنگك خودداری می‌نماید؟ آن‌هم پس از آن که امت همداستان 





آمده است؟ وشیوه‌ی‌انتخابات آزادانه را کتار گذارده؟ وچه‌ان 





شده وبا امیرمومنان بیمت کرده‌اند ؟ آری ازهمان نخستین روز هر گز ن‌اتتخابان 





۱ - بولیلی کنایه ازمرد ضعیف الاراده. 


۲ -- الاستیعاب سر گذشت عبداله پسر عمو . 





23 تگاهی به بختش‌های‌عنمان به مردان ۵۵ 
درستی درکاربود ونه کسانی کهبه کار گره‌بستن گشوده‌هاو گشودن گره‌هامی پرد!* 
دررأی‌دادن آزاد بودند ؟ کی‌بود وباز کی بود ؟ 

« سلطنت پس‌از ابوزهسرا ( پیامبر ) از آن کسی بود که به زور بسر آث 
چیر گی یابد.» 






این بود مروان 


اکنون با من به سراغ خلیفه برویم وپیاپی بپرسیم که این قورباغه‌ی لعنت 
شده درصلب پدرش وپس‌از آن‌را به چه مجوزی پناه داده و کار صدقات را به‌وی 
سپرده ودر مصالح توده به‌مشورت باری اعتماد کرده؟ وچرا اورامنشی خود گرفته 
وبه‌عویش چسبانده تا بر حود وی چیره گردد ۱ باآن که هم سخنان پیامبر بزر گ 
در باده‌ی وی پیش چشمش بود وهم آن رسوائی‌ها و نادرستی‌هایی که وی به‌بار 
آورد . وباآن که خلیفه‌بایدمومنان شایستهزاپیش اندازدو بزر گ‌بداردتا کاره‌ای نيك 
ایشان را سپاس بگزارد نه‌اين که بامردم لاابالی ودیوانه‌ای مانند مسروان هم بزم 
گردد که باید دربرابر کارهای نباپسئدشان ترشروئی و نکوهش پیشه کرد زیرا 
پیامبر (ص) گفت : هر کس کار نایستدی ببینك ‏ گر-بتنواند باید آن را بادستش 
دیگر گون‌سازد وا گرنتواند بازبانش واگر بازبان‌هم نتواندبادلش واین‌سست‌ترین 
مراتب ایمان است " وامیرمومنان گفت : کمترین مراحل نهی ازمنکر آناست که 
تبهکارانرا باروئی ترش دیدارکنی , 

گرفتیم که خلیفه + اجهاد وتأویل نموده و بط افتاده ولی آخر این همه 
گشادبازی دربرابر مروان چرا ؟ چرا کسی را که‌باید بیرون کرد به‌عود می‌چسباند 
و کسی را که شایسته است براند پناه می‌دهد و کسی‌را که سزاوار متهم‌داشتن‌است 
امین می‌شمارد و کسی‌را که بایستی‌محروم ساخت بالاترین عطاهارا از مالمسلمانان 
می‌بخشد و کسی‌را که بایددستش از مستمری های مسلمانان کسوتاه باشد بر آن 
مستمری‌هاچیره می گرداند . 








به گواهی بوعمر در «استیعاب» و این اثیر در اسدالفاية ۲۴۸/۴ 





۲ - بر گردید به بر گردان پادسی غذیر ج ۱۵ ص ۲۷۱ 


القدیر حمّ 





بزی از دلائل خلیقه برای این کارهایش سر دزئمی آرم - وشاید او 
بتهباشدوتو سرزنشش می کنی | - ولی ان هست که مسلمان 
تأمل وتعمق نموده وبانظردقیق 
در آن می‌نگریستند اورا معذور نداشتند و آخرچگونه معذورش دارند باآن که در 









روز گار 





خودش که از نزديك به‌امور آشنا بودند ودرحقا 





برابر حودآیه‌ی قر آن‌را می‌بینند که : بدانید که هرچه‌را غنیمت بردید از چیزی » 
ان و تنگدستان ودرراه 





پس پنجيك آن از آن دا و پیغمبر وخویشان او و 2 
ماند گان است - ا گر بخدا ایمان آورده‌اید - مگر نه این‌است که دادن آنپنج‌يك 
به‌عروان لمنتی موجب بیرون‌شدن ازدستور قرآن است ؟ ومگر علمان خود همان 
کس نبود که همراه باجبیرین مطعم بارسول به گفتگو پرداخت که برای نانداناو 
هم سهمی ازخمس تعیین کند واو نبذیرفت و تصریح کرد که فرزندان عبدالشمس 
( جد علمان ) ونوفلیان بهره‌ای ازخمین ندارند . 

جبیرین مطعم گوید : چون پیامبر سم خویشاوندان خودرا میان هاشمیان 
ومطلبیان! بخش کرد من وعثمان به‌نزد اوشدیم ومن گفتم : ای رسول این‌هاشمیان 
برتری‌شان انکاربردار نیشت زرا تو درمیان ایشان‌هستی وخسداوند تورا از ايشان 
قرارداده ولی آیا تو بر آنی که مطلبیان سهم ببرند ومانبریم ؟ با آن که ما و ايشان 
دريك‌مرنبه قرار داریم گفت: ایشان نه‌در جاهلیت ونه درمسلمانی ازمن جدانشدند 
از من جدا نشدند وجزاین نیست که هاشمیان ومطلییان 





چیزند - سپس 
ان خودرا دریکدیگر کرد - رسول از آن مس نه چیزی میان نوفلیانبخش 
کرد ونه غیان زاد گان عبدالشمس - با آن کسه آن را میان هصاشمیان ومطلبیان 





چه گران است برخدا ورسول او که سهم خویشان رسول را به نت‌شده و 
طردشده‌ی او بدهند باآن که پیامبر او وخاندانش را ازحمس محروم داشته‌است. 








جدایشان مطلب برادر پدرومادری هاشم است ومادر آن دوعائکه دختر مره بوده 





صحیح بخاری ۲۸/۵ ۰ الاموال از بوعبید ص۳۳۱ ؛ سنن یهتی ۳۴۰/۶ و۰۳۴۲ 
حنن بوداود۳۱/۲ : سنداحمد ۰۸۱/۴ المحلی 2۳۲۸/۷ 


کم پایا‌سخاز دفعارعلمان با مردان ۷" 
خلیفه چه‌عذری داشت که خودرا ازدستور کتاب‌خدا وسنت‌پیامبر کنار کشید وچرا 
حویشان خود - زاد گان شجره‌ای را که درقسر آن برایشان لعنت شده - برتراز 
نزدیکان پیامبر شمرد که خدا درقر آن دوستی‌شان‌را واجب شناخته ؟ من نمی‌دانم و 
خدا از پس وپشت آنان حسابگر است . 


۳۳ 


تیول‌هائیکه‌خلیفه بهحارث داد وبذل و بخشش‌هایش بهاو 


به گزارش بلاذری درانساب ۵۲/۵ خلیفه به حارث پسرحکم بن‌ابی‌الماص 
و برادر مروان وشوهردختر خودش - عايشه - سیصدهزار درم داد وهم به گزارش 
او درص ۲۸: شترانی راکه به صدقه گرفته بودند برای عثمان آوردند و او آن‌ها 
را به حارث پسرحکم بخشید. 

آبن‌قتیبه درالمعادف ص۸۳ و ایسن عبدربه در العقدالفریسد ۲۶۱/۲ و 
ابنابی الحدیددرشر ح خود ۶۷/۱ وراغب درمحاضرات ۲۱۲/۲ می‌نوبسند؛پی 
دبای مسلمانان ی 








منطقه‌ی بازاری درمدینه را که معرژوف به مهژوا 
گردانید وعلمان آن را به تيول به حارث داد. 





وحلبی درسيرة ۸۷/۷ می‌نویسد: ده يكآن چه را دربازار - یعنی بسازار 
مدینه - می‌فروشند به حارث داد. 

امینی گوید: خلیفه برای این مرو سه‌کار کسرده که گمان نمی کنم ایراد وارد 
بر آن رابتواند جواب دهد: 

۱- دادن ۳۰۰/۰۰۰ سکه‌ای به او که ازمال آزادش نبوده 





۴ تیول دادن به او آن چه ول صدقه‌ای بسرای عامسه‌ی مسلمانان 
گردانیده بود. 
من نمی‌دانم که این مرد از کجا شایستگی این‌همه بخشش‌های کلان رایافته 





- درالسمارت مهزوزضیط شده ودرشرح‌این‌ابی‌الحدید تهروز و درمحاضرات راغبمهزور. 


حم حاتم بخشی‌های‌عشمان به برادد مردان نزن 


وچراآن چه رسول برهمةً اهل‌اسلام تصدق کرده بود ویژه‌ی وی گردیده ودیگران 
از آن محروم گردیده‌اند؟ | گر خلیقه ازمال پدرش‌هم به این اندازه‌ها به وی‌می بخشید 
بسیار زیادبود زیرا که می‌بایست به نیازمندی‌های مسلمانان وسپاهیان ومرز داران 
ایشان برسد چه رسد که می‌بینیم آن را ازمالی پرداخت کرده که متعلق به هودش 





نبوده ومال مسلمانان و ازاوقاف وصدقات بوده و آن مردهم از کسانی نبوده که به 
نیک و کاری شناخته شده ودرراه دعوت به دین وخدمت به اجتماع کوشش‌هسائی 
ارز نده کرده باشد تابتوان احتمال‌داد که اواز کسانیاست که شایستگی عطای‌ببشتری 
دارند. وتازه گرفتیم کف قطماً چنان شایستگی‌ای در اوبوده است ولی‌بازهسم باید 
آن زیادتی حقوق ازءحلی به وی داده شود که خلیفه حق تصرف در آن را داشته 
باشد نه به وسیله‌ی دستبرد زدن به آن چه نباید تغیبر کند. ونه باتیول دادن آن چه 
را پیامبر صدقه گردانیده و آن راوقف عموم مسلمانان قرار داده بود که هیچ کس 
حق حصوصی در آن ندارد ونمی‌تواند ذیگران را از آن محروم دارد و کسانی که 
پس ازشنیدن چگونگی آن» دیگر گونش گردانند پس گناه آن تنها به گردن کسانی 
است که آن را دیگر گون می گردانند. 

پس هیچ مجوزی برای این نیکو کاری‌های خلیفه ( با بگو تبهکاری هایش ) 
نمی‌ماند مگر پیوند دامادی او با حارث وبسنگی حوبشاوندی‌اش . زبرا که پسر 
عموی اوبوده. واينك تورا می‌رصد که دررفتارهريك ازاین دوخلیفه بنگری: 

۱- عثمان» که آنچه را به جا آورد دراین‌جا ودیگرجاها شناختی 

۲- سرور ما علی که آن روز برادرش عقیل می‌آید واز او می‌خواهد که 
يك پیمانه گندم بیش از آن چه برای اومفرری گذاشته‌اند به وی ببخشد تادرزند گی 
خود وخانواده‌اش گشایشی پدید آرد وعلی (ع) آن چه را حق برادری و تربیت 
بر گردن وی بود-آن هم بهعصوص‌درمورد کسی مثل عقیل ادا کرد که ازبزر گان 
وارجمندانی بود که‌باید پیراسته‌تر ازدیگرا! 
اونزديك ساخت و آه او بلند شد پس علی گفت: 
مرا درمعرض آتش دوز خ قرارمی‌دهی" 








اشند- به این گونه که آهن‌تفتیده رایه 
ازاین آهن بی‌تابی می کنی و 





۱- صواعق اینحجر ص٩۷‏ 





القدیر ۶ 





وبه گزارش این اثیر در اسدالفابة ۴۲۳/۳ ازطریق سعد: عقیل بن‌ابیطالب 
وامی به گردنش اقتاد پس به کوقه برعلی بن‌اببطالب در آمد او وی را درخانه‌ی 
حویش مهمان کرد وفرزندش حسن را بفرمود تسا او را جامه پوشاند وچون شب 
شد شام عواست وعقیل که دید جزنان و نمك وسبزی چیزی درکار نیست گفت: 
جز آن چه می‌بینم چیزی نیست؟ او گفت: نه. گفت: پس وام مرا ادامی کنی؟ گفت 
وامت چقدر است گفت: چهل هزار گفت چیزی نزدمن‌نیست ولی‌درنگ کن تاسهم 
من از بیت المال کهچهارهز ار است‌پرداخت‌شود تا آن رابه‌تودهم عقیل گفت‌خزانه‌های 
اموال در دست تواست ومرا معطل می گذاری ناسهمیه‌ات پرداخت شود . گفت 
آپا به من دستور می‌دهی اموال مسلمانان را که مرا بر آن امین گردانیده‌اند به تو 
دهم؟ بخوان ومیان مردم به حق داوری کن وپیروهوس مباش. 








۳ 


بهر ه‌ی‌سعید از بخشش خلیفه 


خلیفه به سعید-پسرعاص پسرسعید پسرعاص پسرامیه-صدهزار درم بپرداعت 
وبه گفته‌ی بومخنف و واقدی: مردم این‌را که عثمان به سعید پسر عاص‌صدهزاردر) 
بخشید ناپسند شمردند و علی و زبیز وطلحه و سعد و عبدالرحمن بن عوف 
در ایسن باره با او به سختن پسرداگتند و او گفست کسه سعید بسامسین 
خویشاوندی وهمخونی دازد . گفتند : مگربوبکروعمر ؛ نسویشاوند وهمخون 
نداشتند گفت: آن دوبا جلو گیری از سین اموال؛ دست خویشانشان امید ثواب 
داشتند و من بسارساندن اموال به‌دست خویشانم امید شواب دارم گفتند : به‌عدا 
سو گند که شیوهی آن دوء نزد ما محبوب‌تر است از شیوه‌ی تو گفت : لاحول ولا 
فوةالا بالله | ۱ 

امینی گوید : عاص . پدراین سعید . از آن همسایگان رسول (ص) بود که 
اورا آزارمی کردند وامیرمومنان اورادرجنگث بدربا دیگربت‌پرستان بکشت؟ 

اماجانشین ودتباله‌ی اوسعیدهمان است کهبه‌روایت این سعد "جوانکی‌بیداد گر 





ونازپرورده بود و پس از آن که ولید از حکومت کوفه بر کنار شد او بی‌هیچ 
سابقه‌ای ازطرف علمان به‌جای وی منصوب شد وهنوز از راه نرسیده از همان 





۱-انساب بلانری ۰۲۸/۵ 
۲- طبقات این‌سعد ۱۸۵/۱چاپ مصوه اسدالقبة ۳۱۰/۲ 
۳. الطبقات ۲۱/۵چاپ لیدن که همه‌ی آن چه را دز بارمی سعیدین عاص بیاید ا آن جانقل 


می‌کنیم واین عما کرنیزدرتاریخ خود ۱۳۵/۶ آن دا یادکرده‌است. 


۶۲ القدیر ۱۶ 


نخستین روزش حریصانه آغاز به‌کارهائی کرد که‌احساسات رابرعلیه خودبرانگیخت 
و دل‌ها را به‌نگرانی انداخت ايشان را به گردنکشی و دشمتی نسبت داد و گفت 
راستی که دهکده‌ها و کشتزارهای عراق ؛ باغستانی است برای کودکان قربش. 
آن‌گاه همین کودكه است که به‌هاشم‌ین عتبه‌ی مرقال یعنی همان بزر گث یار 
پیامبرو هدان‌نيك مردی‌ایراد می گیرد که‌درجنگث صفین پررچمداری علی بااوبود و 
برمولك ازدست داد وسپس درسپاه علی‌شهیدشد 


یکی‌از دوچشمش‌رادر روزجت 








مردم گفتند ما ندیده‌ایم هاشم بن 
به او گفت تو با این يك چشمت بوده که,از میان همه‌ی مردم آن را دیدی . ماشم 
گفت ؛ مرا به چشمم نکوهش م کنی که آن ۱ ,در راه دا از دست داده‌ام چرا 
که چشم او در روز برموك آسیپب دیده بود -صبح که شد هاشم در خانه‌اش افطار 
کرد و مردم نزد او چاشت خوردند و چون خبر به سعید رسید کس به سراغ او 
فرسناد و کتکش زد و خانه‌اش زا بسونوت 

چه گستاخ کرده است پسر عاص را بر این بزر گمرد از بزر گگ یارانپیامبر 
که او را کتك می‌زند رعانه‌اش را می‌سوزاند که‌چرا دستورالعملی را که در باره‌ی 
دیدن ماه رسیده اجرا کرده است مگر نه پیامبر می‌گوید : هلال را که دیدیدروزه 
راآغاز کنید و ملال را که دیدیدروزه را بشکنید و به عبارنی : با دیدن آن روزه 
بگیرید و با دیدن آن روزه را بشکنیدا. 

هاشم مرقال نمی‌دانست که دستورها و هوس‌های آن فرمانروایان حتی در 
گرد و خاك باید بکند و گواهی دادن به آنء گاهی از تبهکاری‌های 
نیامرزیدنی شناخنه می‌شود و سیاست روز حتی درگواهی‌های مردمان نیزوشالت 
می کند و کسانی که گرایش به علی داشته باشند گواهی ایشان پذیرفته نیست . 
بار مردم کوفه از دست او شکایت به خلیقه بردند و او اعتنائی نکرد و 


صحیح بخاری عحیح‌مسلم سنن بوداودسنن‌دارمی» سنن نسائی» سنن این ماجه .ستن یهفی 





بن ابی وقاص گفت من آن را دیسده‌ام سعید 





مورد دیدنماهن 

















1۶6 عثمان وفره سم یماسا ۶ 





به محضآناکه یکی از شما ستمی از امیرث 
را بررکتار کنیم» پس سعید با خاطر جمعی به کوفه بر گشت و به‌مردم آن‌جا زیان 
بسیار رسانید" و در سال ۳۳ بسا دستوری که از خلیفه‌ا گروهی از نیکان . 
کوفه و قر آن شناسان آن جا را بسه شام تبعید کرد - که تفصیل آن بیاید - و از 
شیوه‌ی زشت خود دست نکشيد تا بار دوم در سال ۳۴ از کوفه بسه سوی عثمان 
کوچید و آن جا با گروهی برخورد که برای شکایت از او به نسزد عثمان شدءو 
عبارت بودند از ؛ ۰ 
بنمکفف.ثابت‌بن‌قیس؛ کمیل بن زیادء زید بن‌صوحانه 
صعصعة بن صوحان»حارث اعور» جندب بن زهیر» | بوزینب از دی» اصغر بن قیس‌حاری. 

که از خلیفه‌می‌خواستند سعیدرابر کنار کند و اونپذیرفتو به‌وی دستورداد 
بر سر کارش بر گردد و آن گروه.نیز پنش‌از او به سوی کوفه باز گشتند و در آن 
جا فرود آمدند و او نیز در پی ايشان روان شد و مالك اشتر بن حسارث در میان 
لشکری سوار شد؛ تا او را از ورود به کوفه باز دارد پس جلوی او را گرفتند نا 
به‌سوی‌عثمان بازش گردانیدند و شد آن‌چه‌شد که گزارش آن اند کی بعدخواهد آمد 

آری خلیفه و است‌پیو ند خو یشاو ندی‌اش‌بااین‌جو انك‌تبهکارر استوار گرداند 
وآن هم با دادن آن مبالغ بیش از حد و حق وی از بیت‌المالا گر اصلایبذیریم 
که او کوچك‌ترین حقی در آن داشته است - که هر گاه این بخشش‌ها حق وی 
بود بزر گان صحابه, و پیشاپیش همه امیر مومنان؛ بر آن ایراد نمی گرفتند . 

اما اين که عثمان عذر و بهانهآورده است که او بسا رسید گی به خویشانش 
امید واب دارد همچنان که عمر و بوبکر با جلو گیری از رسیدن اموال ژیاد به 
خحویشانشان از بیت‌المال» امید ثواب داشتند سخنی پوچ است زیرا سید گی به 
خحویشان آن گاه پسندیده و نیکو است که هزینه‌ی آن از مال حالص خود شخص 
پرداخت شود نه از اموالی که همه‌ی مسلمانان در آن حق دارند و هر کس چیزی 
راکه مال‌خودش نیست درستکار نبوده و امین صاحبان مال شمرده نمی‌شود 
و کار چنین کسی به گناه نزديك‌تر است تا پاداش خبر . 


۱ - اناب بلاذری ۵ 








از فا میاه که از 











اشتر بن حارث» یز ی 





۳۵ 
بخشش خلیفه به ولید از مال مسلمانان 
خلیفه به بسرادر مادری‌اش - ولید بن ابی معیط بن ابی عمرو بن 
امیه - آن چه را به وسیل‌ی عبدالقه بن مسعود از بیت‌المال مسلمین وام گرفته بود 
بخشيد بلاذری در الانساب ۳۰/۵ می‌نویمد : چون ولید به کوفه آمد ابن مسعود 
را کار گزار ببت المال یافت و از:او مالی فرغی خواست - که این کار را والیان 
می کردندو سپس آن چه را گرفته بودند پس می‌دادند -عبداله نیز آن چه‌خواسته 





بود به وی‌قرض‌دادو سپس ازوی‌خواست که آن رایپردازد ولید در این بارهباعمان 
مکانبه کرد وعشمانبه‌بداقبن‌دسمودنزشت: توجزانه‌دازغاثی وبس. پس برای آن چه 
ولید از اموال ستانده کاری به وی نداشته باش, ابن مسعود کلیدها را بیفکند و 
گفت من گمان می کردم که خزانه‌دار مسلمانانم اما اگسر قرار شود خزانهدار شما 

نیست وپس از افکندن کلیدهای بیت‌المال؛در کوفه‌ماند گارشد 
ولیددر کوفه بود و ابن‌مسعود نیز کار گزاری‌بیت‌المال 
در کوفه را داشت يك بار ما در مسجد بودیم که ابن مسعود به سوی ما بیرون‌شد 
و گفت : «ایکوفیان! یکشبه صدهزارسکه از بیت‌المال‌شما گم شد که نه درباره‌ی 
آن نوشته‌ای از خلیفه به من رسیده و نه در مورد آن بسرائت نامه‌ای بسرای من 





فرستاده .» این سخن را ولید به عشمان نوشت و او اين مسعود را از کار ببت‌المال 
برداشت العقد الفرید ۲۷۲/۲ 
ولید و پددش 
پدرش عبه, از همسایگان پیامبر بود که پیش از همه در آزار رساندن به 


22 ولید وپدرش 2۵ 


او (ص) کوشش داشت ابن سعد به اسناد از طریق هشام بن هروه و او از پدرش 
و او از عایشه آورده است که رسول (ص) گفت : من میان دو تسا از بدترین 
همساییه‌ها خانه داشتم یکی بولهب و دیگری عقبه » سر گین‌های درون شکنبه‌ی 


حیوانات را می آوردند و درب خانه‌ی من می‌ریختند تا آن جا که ایشان‌آن چه را 
۱ 





دود می‌ریختند میآوردند و در خانة من می‌ریختند 

و ابن سعد در طبقات ۱۸۵/۱ می‌نویسد کسانی که به دشمنی و کینه ورزی 
با پیامبر و یاران او می‌پرداختند اینان بودند: بوجهل بولهب- تاآنجا که‌می‌رسد 
به : - عقبه و حکم بن ابی‌الماص و سپس می‌نویسد چون ایشان همسایگان بودند 
و کسی که دشمنی با او را به نهایت درجه رساند بولهب بود و بوجهل و عقبه 

وابن هشام در سيرة ۲۵/۲ می‌نویسد :کسی که پيامبر را در خانه‌ی خودش 
می‌آزرد بولهب بود و حکم بن ابی الغاص و عتبه 

و دد ج ۱ ص ۳۸۵ می‌نویند : آبی پن‌خلف با عتبه دوستی‌خالصانخوشی 
درمیانشان‌بود. عقبه بارسول (ص) نشسته وسخن او بشنید و این گزادش به گوش 
ابی برسید پس به نسزد عقبه شد و گفت : مگر بهمن نرسیده است که تو بامحمد 








نشسته و سخن اورا شنیده‌ای مپتنن گفت ؛ «دیگر تاروا است که روی به‌روی تو 
بیارم وباتو سخن کنم» وسو گندی سخت برایش خورد که اگر تو با او نشسته و 
سخن اورا شنیده‌یابه‌نزد اونشده‌ای دررویش تف بینداز دشمن خدا عنبه نیز چنین 
کرد و خداوند این آیه در باره‌ی آن‌دو فرستاد : روزی که ستمگر دست به دندان 
می گزد و گوید : ای‌کاش بارسول يك‌راهدرپیش می گرفتم ای وای ! کاشکی‌فلان 
رادوست خود نمی گرفتم مرا از قر آن - پس‌از آن‌که بيامد - گمراه کرد 
وشیطان مایه‌ی خذلان آدمی است. ۲ 

ابن‌مردویه وبونعیم درادلائل به‌اسنادی که سیوطی آذرا صحیح شمرده از 
طریق سعیدین جبیر آورده است که ابنعباس گفت : عقیة" بن ابی‌معیط درمکه با 











و این سعد ۱۸۶/۱ چاپ عصر . ۲ -سوره فرقان ۰۲۹-۲۸ 

۳ - درالدرالمنثور اشتباهی روی داده وداستان به‌ابومعیط پدر عقبه - ونه‌عود او - انتساب 
یافته ودیگران هم که‌این قضیهر! از آن کناب نقل کردها 
خطارا تکرار کرده‌اند . 








- همچون شوکانی وجز او - همین 


9 القدیر ۱۶ 


پیامبر می‌نشمت واورا نمی آزرد و دوستی داشت" که‌آن موقع نزد او نبود ودر 
شام بود پس قریشگفتند عقبه دین خود را عو ضکرده . وچون یکشب دوستش 
ازشام بر گشت از زنش پرسید : محمد از آن چه بر آن بود چه کرد ؟ گفت : 
سخت‌تر از آن گونه که بود شده گفت : دوست من عقبه چه کرد گفت اوهم دین 
خودرا عوض کرد . پس شب بدی گذراند وچون صبح شد عقبه به نزد او آمد و 
سلام کرد واو جواب سلام نداد پرسید چه‌شده که جواب سلام مرا نمی‌دهی گفت 
بااین که تو دینت را عوض کرده‌ای چگونه جواب سلامت را بدهم . گفت : آیا 
این‌کار را قریش کرده‌اند ؟ گفت آری گفت اگر من چنان کاری کرده باشم چه 
چیزی دلشان راخنك می کند ؟ گفت : آمدن‌تو درمجلس تو وئف کردنت به‌چهرة 
او ونثار کردن زشت‌ترین فحش‌هائی که بلاهستی به‌او. پس‌وی چنین کردوپیامبر 
پاسخی به‌او نداد وتتها صورتش‌را اژآپ دهان وی پالك کرد ورو به‌او کرده گفت 
اگر تسورا بیرون از کوه‌شای مک ييابم گردنت را می‌زنم . پس چون 
روز بعد برسید ویاران وی ببرون شدند او از بیرون‌شدن سرباز زد ویارانش‌اورا 
گفتند با ما بیرون‌شو گفت : این مرد مرا وعصده کرده است که اگر مرا بیرون از 
کوه‌های مکه بیابد گرد مرا بزند . گفتند نسو يمك شتر سرخ مسو داری 
کهمیچ سواری به آن نرسد واگر شکست خوردیم بر آن بپر وبرواوب آنان بیرون 
شد وچون خدا مشرکان را درهم شکست وشتر او وی را درروی زمین به‌حر کت 





در آورد پس او از آن هفتاد نفر قرشی‌بود که رسول گرفتارشان ساخت وچون‌عقبه 
را به‌نزد وی آوردند گفت : آیا میان همه‌ی این‌ها مسرا می‌کشی گفت : آری 
به‌نعاطر آب دهانی که به‌صورت من افکندی و به گزارش طبری : به خاطر کفر و 
تبهکاری‌ات وبرای سر کشی‌ات ازفرمان خدا ورسول او . پس علی را بفرمسود تا 
گردن وی‌را زد وخدا این آیه درباره‌ی او نازل کرد: روزی که ستمگر هردودست 
خودرامی گزد.- تا آنجا که : سوشیطان برای آدمی مایه‌ی خذلان‌بود . 





و ضحاله گفت : چون عقبه به روی رسول تف کسرد آب دهانش به سوی 
به آن‌جا که می‌خحواست‌نر سید ودو گونه‌ی اورا سوزاند واثر آن 


ابی‌بن خلت بود و درتعدادی ازمصادز نیز امیین‌خلف ضبطشده 






ج ۱۶ عقبه‌پیامیر را می آزازد ۶۷ 








همچنان باقی ماند تا ب‌دوزخ رفت . 
و در گزارشی هم آمده : عقبه بسیار بارسول نشست و برخاست داشت 





اض 
مهمانی‌ای ترتیب داد ورسول‌را نیز دعوت کرد واو (ص) نپذیرفت که از غذای او 
بخورد مگر کلمه‌ی شهادتین را برزبان آرد اونیز چنین کرد ولی ابی بن حل ف که 
دوستش بود وی را نکوهید و گفت : عقبه ! تغیبر دین دادی ؟ گفت نه ولی او 
سو گند خورده بود - که باآن که در خانه‌ی من است - از غذای من نخورد من 
نیز از او شرم داشتم و به زبان شهادت دادم ولی در قلبم شهادت ندادم او گفت : 
روبروشدن من‌وتوحرام خواهدبود مگر آن که محمدرا دیدار کنی وبهپشت گردنش 
بکوبی ودر دویش تف کنی و به چشمش سیلی بزنی . او برفت و پیاسبر را در 
دارالندوه درحال سجده یافت وچنان کرد وی (ص) گفت : تور؛ درخارج از مکه 
دیدارنکنم‌مگر سرت‌را باشمشیر بردارم: 

وطبری درتفسیر خود می‌توایسد : برتحي گفته‌اند مقصود آیه از و ستمگر » 
همان عقبه است زیرا او پس‌از مسلماني ازاسلام بر گشت تاابی‌بن خلف‌را حشنود 
گرداند و گفته‌اند مقصود آیه ازفلان نیز ابی است . 





وازاینعباس روایت‌شده که گفت: ابی‌بن خلف در نزد پیامبر حاضر می‌شد 
پس عقبه اورا ازاینکار منع کرد واين آیه فرود آمد : وروزی که ستمگر دودستش 
را می‌گزد الخ و گوید مقصود آیه ازستمگر عقبه است واز فلان ابی. ومانند این 
روایت از شعبی وقتاده وعثمان ومجاهد نیز گزارش شده است . کسانی که نزول 
این آیه « و روزی که ستمگر ... - تا : - مابه‌ی خذلان است » را در باره‌ی عقبه 
روایت کرده و مقصود از ستمگسر را او دانسته‌اند عبارت‌اند از : ابن‌مردویه » 
بونعیم درائدلائل » این‌منذر > عبدالرزاق درالمصنف ؛ ابن‌ابی‌شیبه, ابن‌ابی‌حانم» 
فریایی » عبدین حمید » سعیدین منصور » این جریر » بر گردید به : تفسیر طبری 
۹ تفسیر بیضاوی ۰۱۶۱/۲ تفسیر قرطبی ۷۵/۱۳ تفسیر زمخشری ۰۲۲۶/۲ 
تفسیر ابن کثیر ۱۳۱۷/۳ بوری که در حاشیه‌ی تفسیر طبری چاپ شده : 
۶۹ تفسیر رازی ۰۳۶۹/۶ تسیر ابن‌جزی کلبی ۷۷/۳ امتاع از مقریزی 
ص!۶و ۹۰ ۰ الدرالمنشوراز سیوطی۸/۵ع تفسیر خازن ۰۳۶۵/۳ تفسیر سفی که 











«۹ 


این,بدد بود وباچه پسری ! 


اما ولید کسی است که به زبان وحی آشکار تبهکار خوانده شده» زناکاربوده 
و بزهکار و همیشه مست و دائم‌الخمر که دستورهای دین را بسا پسرده دری هایش 
لگد کوب کرده و جلوی چشم همه با تازیانه‌مائی که حورده پرده‌اش دریده شده . 
درباره‌ی او ازقر آن توضیح بخواه که:وا گرتبهکاری خبری‌برای شما آورد درباره‌ی 
آن تحقیق کنیداه زیرا کسانی که درزمینه‌ی‌تأوبل‌قر آن دانشی دارند چنان چه دد ج 
۵ص گذشتاجما ع کر ده‌اند که این آیه در باره‌ی او فرود آمده است . 
نیز از آبه‌ی دیگ رآن‌توضییح بخواه که: «آیااکسی که مزمن بود همچون 
کسی‌است که تبهکار باشد ؟ مساوی نیستند» و چنان که درج ۷ص ۴۳,۴۲ از چاپ 








اول و ص ۴۷۰۴۶ ازچاپ دوم آوردیم این آیه مانند آیه‌ی سابق اورا بسه عنوان 
تبهکریاد می کند. 

ونیز ازمحراب مسجد کوفه تُوضیح بخواه که آن روزازسرمستی در آن‌جا 
قی کرد و نماز صبح را چهار رکعت خواند وبا صدای بلند به خواندن این تصنیف 
پرداخت : 

دل به ریاب (دلدار) آوبخت 

و آن هم پس ازپیرشدن هردو. 

وسپس گفت : بیشتر برایتان بخوانم؟ پس ابن مسعود اورا بالنگ‌ی کنشش 
بزد ونماز گزاران ازهرسوی به‌او ریگث پرتاب کردند تا به حان‌ی خویش در آمد 
وریگ‌ها نیزازپی‌اش‌روان -که درص 9 از ج ۱۵ بر گردانپارسی 
مفصلا" آورده شد. 


نیزازعبدالله بن‌جعفر توضیح بخواه که به مجازات شرب خمر اوراتازیانه 





زد و آن حمبه‌اشاره‌ی‌امیرمومنان که ولید وی رادربیش روی عثمان دشنام می‌دادو 








ری خمرت یت ۶ 






گزارش‌هالی درپیر امونه لید 





پس از شور وغوغائی بودکه مسلمانان برای تأخیر دراجرای حد 





برپااکردند که جریان‌آن درص ‏ ج ۱۵ ازترجمه‌ی فارسی گذشت . 

و ازعموزاده‌اش سعید بن عاص توضیح بخواه که چون ازطسرف عثمانپس 
از ولید به حکومت کوفه رسید دستور داد منبر و محراب مسجد جامع کوفه را 
شستشو دهند تا ازآ لودگی به نجاستآن تبهکار پاله شود . 

ونیز ازسبط پیامبر اماع حسن توضیح ی رت سروس 

سخن پرداخت گفت 
دشمنی زیرابرای باده گساری‌ات هشتاد تازیانه به توزد وپدرت راپیش روی‌رسول 
بکشت وتوئی آن کس که خداوندش تبهکارنامیدوعلی را ممن نامید واین‌همان گاه 
بود که به فخر فروختن بريك دیگر برخاستید و تو به او گفتی: خاموش باش‌علی 
که من‌دلم از توشجا ع‌تروخودازتو زبان آورترم علی‌به تو گفت‌خاموش باش‌ولید که 
من ممنم وتو تبهکاری و خداوند یز درهماهنگی‌باسخن او اين آیه فرستاد: «آیا 
کسی که ممن بود همچون کسی‌است که‌فاسق‌بود؟ مساوی نیستند» ونیزدرهماهنگی 
باسخن او اين آیه درباره‌ی‌تو فرستاد: «غز گاه تبهکاری خبری بسرای شما آورد در 
پیرامون آن تحقیق کنید.» وی برتوولید| عرچه زا فراموش کرده‌ای سخن‌شاعر آرا 
از یادمبر که درباره‌ی تو واو گفته: 

«با آن که نامه‌ی خدا گرامی بود 

دا دربار‌ی علی وولید - کناریکدیگر-آیه نازل کرد. 

علی راممن و ولید را فاسق خواند 

هر گزمژمن تحداشناس بافاعق خائن برابرنیست 

در آینده‌ی نزديك علی و ولید را 

آشکارا به سوی حساب خواهند خواند. 

پاداش علی‌را بهشت قرار می‌دهند وپاداش ولید راخعواری 

چه بسیار ازنياکان عقبة 











ن‌ابان بودند 








۱- متصود ازاو حسان بن‌ثابت است بر گردید یه توجمه القدیر ج ۳ ص ۷۴ تا ۷۷ 
۲- ابان نام بومیط جد ولید است 


که درشهرهای ما تتبان‌های کو تاه می‌بوشیدند» 

وتو راچه به فریش؟ تو بیگانه مرد کی از کافر ا‌صفوریه‌ای 

و به خدا سو گند تو از آن چه بدان شناخته شده‌ای پیشتر بدنبا آمده و 
بزد گسال‌تر هستی 

شرح ابن ابی‌الحدید ۱۰۳/۲ 

و نیز اگر می‌حواهی ء از خلیفه عثمان بپرس که او را شایسته دانسته و 
سرپرستی‌صدقات تغلبیان وسپس فرمانروائی کوفه را به اوسپرده و اورا بر احکام 
دین و نوامیس مسلمانان و تهذیب مردم و دعوت ایشان به دین یگانه پرستی‌امین 
شمرده و بدهی او به‌بیت المال مسلمانان را بخشیدهو ذمه‌اش را ازمالی که ازفقرا 





بر گردن وی بوده بری ساخته آیا در آئین پالك مامی‌توان چنین مردی را این همه 
چیر گی ونبرومندی بخشید ؟ من پاشخي برای اين سئوال ندارم وشایدتوء یا نزد 
خلیفه چیزی بیابی که کار او" را موجه "چلوه دهد یا نزد ابن حجر که پس از 








اقرار به صحت آن چه ما راویان مورد اطمینان رسیده 





است - پاسخی تراشیده که معلوعنیست چه از آن بدست آید زیرا در تهذیب 
التهذیب۱۳۴۳/۱۱می‌نوایسد :اثابت است که وی اژاصحاب رسول بوده و گناهانی 
مم کرده که‌کار آن باحدااست ودرست آن است که سخنی از آن‌ها نرود .پایان. 

ولی‌ماخاموشی‌را درست‌نمیدانیم آن هم پس از آن که قر آن کریم خاموشی 
نگزیده و در دوجا او را فاسق نامیدم- مگر کسی که ممن‌است مانند کسی‌است 
که تبهکار است ؟ برابر نیستند . و ماهرچه را هم که میان اوو خدااست به‌سکوت 
بر گذار کنیمو لی‌دیگرروانیست‌مترتب‌شدنو نشدن آثارعدالت راهم براو باسکوت 
بر گذار کنیم و ازجایز بودذیانبودن روایت اززبان‌ار سخنی بر زبان ثرافیم چرا 
که در قر آن به نامفاسق یادشده و با تبهکاری‌هائی که آشکارا کرده به پرده دری‌ها 
حاسته و از مرزهایی که قوانین خدایی نهاده بوده تجاوز کرده و کسانی که از 
مرزهای قوانین خدا تجاوز کنند از ستمگران‌اند . 











۳۶ 
بخشش خلیفه #عبدالله از اموال مسلمانان 


خلیفه بهعبد اه بن‌خالد بن اسیدبن ابی| لعیص‌بن‌امیه سیصدهزار درم به‌هريك 
ازقوم‌اوهزار درهم بخشيد و درالعقدالفرید ۲۶۱/۲والمعارف - به‌قلم ابن فتیبه‌ ص۸۷ 
و شرح ابن‌ابی‌الحدید ۶۶/۱ می خوانیم که او به عبدالله ۴۰۰/۰۰۰ درم داد 

بومختف گوید : در دوره‌ی عان کار گزار بیت‌المال عبدال‌بن ارقم بود 
پس علمان ۱۰۰/۰۰۰ درم از بیت‌المال وام تجواست و عبدالله‌سندی نوشت که 
در آن» حق مسلمین را بررآن مال یاد کرد و علی و طلحه و زبیر و عبدالّ‌بن‌عمر و 
سعدین‌ابی وقاص را به‌گواهي گرفت": و چون مهلت پرداعت وام بسه سر آمد 
عثمان آن را پس داده سپس چون عبدالٍین"تخالدبن اسید از مکه همراه با مردمی 
از جنگجویان از مکه بیامد عثمان دستور داد تا به عبدالله ۲۰۰/۰۰۰ ددم وبه هر 
مردی از قوم وی نیز ۱۰۰/۰۰۰ درم دادند و در این مورد حواله‌ای نوشت و به 
نزد ابن ارقم فرستاد اواین مبالغ را زیاد شمرد و حواله را رد کردو گویند که 
از عثمان‌عواست تا در ضمن آن ذکری ازحقوق مسلمانان ( و اين که باید پس 
داده شود) بنماید و او نپذیرفت واین ارقم هم ازدادن پول به آن گروه خودداری 
کرد تاعثمان به او گفت : توخزانه‌دار ماهستی چه باعث شده که چنین مسی کنی 
ابن‌ارقم گفت من خود را خزانه‌دار مسلمانان می‌دانستم و خزانه‌دار تونیز غلامت 
است وبس به‌خدا که هر گز برای‌توکار بیت‌المال را به گردن نمی گیرم پس کلیدها 
را بیاورد و آن رابه‌تبر آویخت‌و گویند آن‌را به‌سوی‌عثمان انداخت وعثمان آنرا 
به‌برده اش ناتل‌سپردسپس کار گزاری‌بیت‌المال رابه زیدین ثابت انصاری‌وا گذاشت 
و کلیدها را به او داد و گویند که‌معیقب‌بن ابی‌فاطمه‌را به کار بیت‌المال واداشت 

















۷۳ لقدیر ۶ 





بوعمر در استیعاب و ابن حجر در اصابه داستان اين ارقم راضمن شرح 
حال او آورده و این‌را که۳۰۰/۰۰۰ درم‌ارسالی عثمان را نبذیرفته یادکرده‌اند. 
و در روایت‌واقدی‌می‌خوانيم که‌عبداله گفت : مرا نیازی به آن نیست و من کار 
نکردم نا از عثمانباداش بگیرم به حدا که اگر این مال از مسلمانان باشد کار من 
چندان نبود که‌اجرتش به ۳۰۰/۰۰۰ درم برسد و اگر مال عثمان باشد دوست 


نمی‌دارم که چ از مال او بگیرم . 

و یمقوبی در تاریخ خود ۲ر۱۴۵می‌نویسد : علمان دختر خود را به‌همسریعبدالله 
پن خالدبن اسید در ردو دستور داد تا ۶۰۰/۰۰۰ درم به‌او داده‌شود وبه‌عبداله 
بن‌عامر نوشت که این مبلغ را از بیت‌المال بصره به اوپردازد . 











امینی گوید:من نمی دانم که یا قانون»حساب وبا زخواستی برای بیت‌المال 
مسلمین تعیین کرده با دستوراذاده است که بی حساب برای هر کسی‌طلا ون 
انه کنند؟ اگر شق‌دوم‌است پس چه عاملی‌او رادستور بهرعایت مساوات 
در تقسیم حقوق و عدالت میان رعیت نمودهآهر جومرج درامور مالی در روز گار 
به جائی رسید که مولین افانتداز بیت‌المال که خود بر گزیده بوو 
انستند به کار عویش ادامه دهند و هنگامی که می‌دیدند در مورد اموال نه 














می‌توانند مطابق قوانین ثابت در سنت‌پیامبر رفتار کنند و نه در بخش کردن آنه 
شیوه‌ی دو خلیفه: 
آن جا دیگر کلیدهایش‌را نزد خودش می‌انداختند و کنار کشیدن خود از انجام 
این وظیفه برایشان ساده‌تر بود تاهموار کردن عواقب بدو دشوار آن بر خویش + 
زیر ابا بینی در حساب دیدند که عبدالله بن‌خالدبه هیچ وجه شایسته‌ی آن نیست 
که این مقدار از اموال به او احتصاص داده شود زیرا او اگر در ردیف دیگران 
شمرده می شد بانصیبی که از بیت‌المال داشت حقوق او با حقوق‌دیگر مسلمانان 
نیز همسنك‌نمی گردید ولی دامادی خلیفه و پیوند به خاندان اموی - آری‌شاید م 


ن که حصول رضایت عامه رادنبال داشت به‌کار بسته می‌شود 








همین دو انگیزه بوده که آن کارهای بیرون از مرز قانون و شرع را در زمینه‌ی 
امور مالی روا گردانیده است . 


۳۷ 
بخشش خلیفه به ابوسفیان 


به گفته‌یابن ابیالحد یددرشرح‌خود ۰۶۷/۱ درهمان روز که غلیفه‌رستور داد 
۰ درم از بیت‌المال را به‌مروان‌بدهند ۲۰۰/۰۰۰ درم یز از بیت‌المال به 
ابوسفیان بخشید . 

امینی گوید : برای بوسفیان که شایشته‌ی محروم داشتن از همه‌ی‌نیکوئی‌ها 





است هیچ موجبی ن که اين بخشش کلان از بیت‌المال مسلمانسان دا روا 
بشمارد زیرا او - چنان که در استیعاب به خامه‌ی بوعمر به نقل از گروهی آمده - 








از همان آغاز مسلمانی‌اش پناهگاهی بوخ بای منافقان و در جساا او را 
نسبت یه زندقه‌می‌دادند روز برموك (سپاه روم که‌حمله‌می آوردند) می‌گفت: بیائید 
ای شاهزاد گان رومی! و چون زیر گسزارش این سخن را از پسر خویش شنید 
گفت : خدا بکشدش که جز نفاق راهی نمی‌رود آبا ما برای او از شاهزادگان 
رومی بهتر نیستیم. علی نیز به او گفت توهميشه دشمن اسلام و اهل اسلام بوده‌ای 
و از طریق ابن مبارله از زبان حسن نقل شده است که چون‌خلافت به عثمان رسید 
بوسفیان بر وی در آمد و گفت پس از تیم و عدی (قبیل‌ی بوبکر و عمر ) کار به 
تو رسید پسآن را مانند گوی بگردان و میخ‌های آن را از امویان قرار ده که این 
بماط جز سلطنت چیزی نیست و نمی‌دانم بهشت و دوزخ 
صرش داد زد : بریز ازنزدمن»خدا با توچنان کند که کرده است استیعاب ۶۹۰/۲ 

و در تاریخ طبری‌می‌خوانيم ۳۵۷/۱۱ : ای پسران عبدمتاف! مانند گوی‌به 
سرعت, آن‌را بگیرید که آن جا نه بهشتی است نه دوزخی . 





پس علمان بر 








۷۴ القدیر ۶ 


و به گزارش مسعودی گفت : امویان ! مانند گوی به سرعت آن را بگیریسد 
که سو گند بهآن که بوسفیان به او سو گند می‌خورد من هميشه امید آن را برای 
شما داشتم و البته که به صورت ارث به کودکان شما خواهد رسید ( »رو جالذهب 
۳۳/۱ 

و ابن عسا کر در تاریخ خود ۲۰۷/۶ از قول انس آورده است که بوسفیان 
پس از کورشدنش برعثمان در آمد وپرسید : این‌جاکنی هست ؟ گفتند نه گفت؛ 
خدایا کار را به همان گونه‌ی‌جاهلیت بگردانو کشور داری را به‌صورتی غاصبانه؛ 





و امویان را میخ‌های زمین ۰ 

و ابن حجر می‌نویسد: وی در روز احد و روز احزاب سر کرده‌ی مشر کان 
بود و ابن سعد در باره‌ی روز گار مسلمانی‌اش می گوید چون مردم را دید که به 
دنبال پیامبر گام برمی‌دارند بر او رشگث پرد و در دل گفت: چه می‌شد اگر دوباره 
گروهی را برای (برابری) با این مرد فراهمم ی کردم» پس پیامبر به ینه‌اش کوبید 
و گفت در آن هنگام عددا رسوایت می‌کند وبه‌روایتی : در دل گفت : نمی‌دانم 





چرا محمد بر ما چیره شد ؟ پس پیامبربهپشتش‌زدو گفت به نیروی خدابر تو چیره 
شدم‌اصابه ۱۷۹/۲ 

و اگر از امیز مومنان در باره‌ی این‌مرد توضیح بخواهی کهکار رااز کاردا 
خواسته‌ای زیرا در يك سخن از وی می‌خوانیم معاویه طلیق و آزاد شده‌ای است 
پسر طلیق و آزاده شده‌ای» حزبی است از این حزب‌ها. او و پدرش هماره باخدا 
و رسول او دشمن بودند تا بااکراهت به اسلام در آمدند! 

و برایت همین بس که در نامه‌ای به معاویه می‌گوید : ای پسر صخر ( نام 
بوسفیان)ای لعنتی زاده" و شایدکه با این سخن‌خود اشاره به‌روایتی دارد که‌سابقا 
آوردیمزیرابه موج ب آن» پیامبر او (بوسفیان) و دو پسرش پزید ومعاویه را هنت 
کرد و این هنگامی بود که دید اوسوار است و یکی از دو پسرش دهاه‌ی‌م رکب 
را به دست گرفته و دیگری آن را می‌راند پس پیامبر گفت بار خدایا ! سواره و 








اریخ طبری ۲/۶ 
شرح ابن ابی الحدید 2۷۱۱/۲ ج۲ص۵۱ 





۶ !بوسفیان و بخشش‌های عثمان به او ۷۵ 


راننده و افسار به وست را لعنت کن 

و ابن‌ابی‌الحدید در شرح‌خود ۲۲۰/۴ نامه‌ای از نامه‌های‌علی را به معاویه 
آورده است که در آن می‌خوانیم : راستی را تسو در راهی افتاده‌ای که پسدرت 
بوسقیان و جدت عتبه و نظایر آنان از خاندانت که صاحب کفر و کینه و ناحق‌ها 


بودند افتادند 





بسرای شناختن بوسفیان از سخن ابوذر نیز می‌توان اسفاده کرد که چون 
معاوبه به وی گفت : ای دشمن خدا و دثنمن رسولش ! پساسخ داد : من دشمن 
دا و رسول نیستم بلکه تو و پدرت دشمن خدا و رسولید تظاهر به اسلام کردید 
وکفر دا در درون خودپنهان داشتید - تا پایان‌سخن وی که هنگام بحث‌ازدر گیری 
ابوذر با علمان‌خواهیم آورد . 

این بود شخصیت بوسفیانبه هنگام کفر و مسلمانی‌اش که نا بازبسین دم از 
زند گی‌اش تغیبری در آن را المثقال 
هم او را در اموال مسلمانان ذیحق می‌توان دانست - تا چه رسد بسه‌آن هزارها - 
ولی‌چه باید کرد که انتساب او به امویأن, به‌حلیفه اجازه داد کهاو را به بخشش‌های 
کلان از اموال مسلمانان مخصوض گرداند» با سنت پیامبر بسازد یا نه 








افت . با این وصف آیا به اندازه‌ی يك ذر: 





۳۸ 
بخشش های خلیفه از غنائم افر یقیه 


چنان که‌درص گذشت يك پنجم از غنائم افرییه را - در جنگ اول 
با مردمان‌آن جا - به برادر رضاعی‌اش - عبدالله بن سعد بن ابی سرح بخشیدو 
به گفته‌ی ابن کثیر : پنج يك از يك پنجم را به او بخشید . و به گفت‌ی ابوالفدا که 
آن پنج يك را ۰ دبنار طلاحساب کروه يك بنجم از يك پنجم ۱۰۰/۰۰۰ 
دینارطلا می شود که به گفته‌ی ابن اثبر در اسدالغابة ۱۷۳/۳ و ابن کثیر درتاریخ 
خود ۱۵۲/۷ بهره‌ی‌هريك ازسوار کاران از آن غنیمت گسزاف ۳۰۰۰ درم نقره 
می‌شود و بهرهی پیاد گان ۱۰۰۰ ددم 

و ابن ابی الحدید در شرح خود ۶۷/۱ می‌نویسد همه‌ی آن چه را دد فتح 
افریقیه در مغرب - و از طرابلس غرب تا طنجه - به غنیمت گرفته شده بود - يك 
جا به ابن ابی سرح بخشید بسدون آن که هیچ يك از مسلمانان را در آن با او 
شريك نماید 

و بلاذری در الانساب ۲۶/۵ می‌نویسد : علمان بسیار می‌شد که کسانی از 
امویانرا که ازصحابه‌ی پیامبر نبودند به فرماثروائی برمی گماشت و آن گاه ازعمال 
او کارهائی سر می‌زد که یاران محمد را بد می آمد و به سرزنش او برمی‌خاستند 
ولی او ایشانرا بر کنار نمی کرد وچون در شش سال اخیر خلافتش تمام امتیازات 
را یکسره به عمو زاد گانش داد ايشان را فرمانروائی بخشید و ابن ابی سرح را 
بر مصر حاکم کرد و او چند سال در آن جا بماند تا مردم مصر به شکایت از او 
آمده تظلم نمودند (تاآن جاکه می‌تویسد :) چون مصریان آمده از ابن ابی صرح 












ببرفت که از کارهائی که 
عثمان وی را از آن منع کرده باز ایستد و برخی از مصریان را که برای شکایت از 
او به نزد عثمان شده بودند چندان بزد تا او را کشت پس هفتصد تن از مردم‌عصر 
به مدینه شدند و به مسجد درآمده و ازآن چه ابن ابی سرح بسا ایشان کرده بود 
هنگام نماز نزد یاران محمد شکایت کردند پس طلحه به سوی عثمان برخاست و 
. سخنی درشت با او گفت و عایشه نیز کس نزد وی فرستاد و از او خواست که داد 
ایشان را از عسامل خود بگیرد و علی بن ابیطالب - که سخنگوی قوم بود - بر 
وی درآمد و به او گفت این قوم از تو می‌خواهند که به جای این مرد؛ دیگری را 
بنشانی و از وی خونی هم مطالبه می‌کنند» پس بر کنارش کن و در میانه داوری 
نمای پس اگرحقی بر گردن او ثابت شد داد ايشان را از او بگیر. عثمان به ايشان 
گفت : مردی را بر گزینید تا بهجای او بر شماحا کم گردانم مردم به ایشان پیشنهاد 
کردند که محمد پسر بوبکر زا بر گزینید ایشان نیز گفتند محمد را بر ما امارت ده 
پس او فرمان حکومت مصر زا بای او وشت و با ایشان گروهی از مهاجر و 
انصار را فرستاد نا در آن چه‌نیان ایشان‌وابن ابی سر ح‌رفنه‌بنگرند - که در آینده» 
همه‌ی ماجرا و نامه‌ی عثمان را بسه ابن ایی سرح در شکنجه دادن همین گروه 
خواهیم آورد - 
امینی گوید : این این ابی سرح همان است که پیش از فتح مکه مسلمان‌شد. 
و به مدینه کوچید سپس مرتد شد و به مشرکان قریش پیوست و روی به مکه آورد 
و به ایشان گت : من هرجا بخواهم محمد را به‌حرکت دز مسی‌آورم در روز 
فتح‌مکه‌پیامبردستورداد که! گراو رادرزیر پرده‌های کمبهذ 





بندبکشند وخونش‌را 
مباح‌شمرندپس اوبه‌سوی‌عثمان گریخت‌ووی پنهانش داشت و پس از آن که‌اهل‌مکه 
آرامش یافتندعثمان اورا بیاورد و برایش از رسول‌امان خواسترسولمدتی‌طولانی 
خاموش ماند وسپس گقت: باشد وچون عثمان بر گشت رسول به اطرافیان گفت : 
من خاموش نماندم مگر برای این که یکی از شما به سوی او برخیزد و گردنش 
را بزند مردی از انصار گفت: ای رسول چرابا (چشم) به‌من اشاره نکردی گفت: 





دزدانه داشته باشد ۱ 





بر پیامیر سزاوار پیست 
این آیهازقر آن هم درتصریحبه کفرهمین مرداست که‌فرود آمده : و کیست 
ستمکارتر از آن که به درو غبرخداافترا بندد یا بگوید بر من وحی شده با آن که 
چیزی براو وحی نشده و( کیست‌ستمکارتراز) آن که بگوید من‌هم آیه نازل می کنم 
لیر آنچه خدا ازل کرد( سوره‌ی انعام آیه‌ی ۳( 
اجماعمفسران بر آن است که این‌سخن : «من هم آیه نازل‌می کنم‌نظیرآنچه 
مدا نازل کرد » اززبان ابن ابی سرح نقل‌شده وعلتی هم که برای آن یاد کرده‌اند 
آبن است که چون این آیه ازسوره‌ی مومنون فرود آمد : « به‌راستی که انسانرا از 
مایه‌ای از گل آفریدیم » پیامبر وی‌را بخواند و آن را بر وی دیکته کرد وچون به 
این آیه رسید : «آن گاموی‌را خلقتی دیگر پدید کردیم » عبدالقه ازتفصیل آفرینش 
انسانبه شگفت آمد و گفت : بزر کات خدا که بهترین آفرید گان است . 
پیامبر گفت : برمن نیز همین سخنْ نازل شدة . این جا عبدالّه به‌شك افتاد و گفت: 
اگر محمد راست می گوید که برمن, نیسز مانند او وحی می‌شود و اگر ددوغ 
می گوید من‌هم‌سخنی‌ماننداو گفتم» پس "از اسلام بر گشت و به مشرکان‌پیوست. 
و همین‌است که درآیه آمده ؛ من نیز نازل می کثم نظیر آن‌چه را خدانازل کرده. 
بر گردید به‌انساب بلاذری ۴۹/۵ ) تفسیر قرطبی ۴۰/۷ ؛ تفسیر بیضاوی 
۱ کشاف زمخشری ۰۲۶۱/۱ تفسیر رازی ۹۶/۴ ۰ نفسیر خسازن 0۳۷/۲ 
تفسیر نسفی که درحاشیه‌ی تفسیر خازن چاپ شده ۰۳۷/۲ تفسیر شو کانی ۱۳۳/۲ 
و۱۳۵- به‌تقل‌از ابن بی‌حاتم وعبدبن حمید وابن منذر واین جریج و ابن‌جریر و 
ابوالشیخ - 
این مرد پرورش‌و گرایشی همچون امویان داشته؛ او وعثمان هردو ازپستان 
يك دایه‌ی اشعری شیر خورده‌اند وهمین بسرادری رضاعی اورا به‌تعلیفه نسزديك 
کرده و گرایش‌های وی به‌اسویان اورا بر مسلمانان بر گزیده داشته وامتیازاتی 
بخشیده تا از کلای دنیا بهره‌ای بیابد و به‌ثروتی رسد و آن بخشش کلانرا بروی 





اس سنن بوداود ۰۲۲۰/۷ انساب بلاذدی ۹/۵ ۴»ستدرلد حا کم ۱۰۰/۳ ۰ استیعاب ۱۳۸۱/۱ 
تسیر قرطبی ۰۴۰/۷ اسدالقابة ۱۷۳/۳ ۰ الاصابة ۳۱۷/۲ ۰ تفسیر شوکانی ۱۳۴/۲ 


۶ شیوه عثمان و پیامبروی‌در بخشکردندارانی‌ها ۷۹ 


روا شماردهرچند که قوانین دینی» خلیفه را دراین‌کار یاری تدهد زرا کار غنائم 
به گونه‌ای دلخواه در دست وی نبود بلکه مس آن به‌عدا ورسول وخویشان آن 
حضرت تعلق داشت والیته این مسرد هم برای سپاسگزاری از بذل وبخشش‌های 
خلیفهبه‌وی‌بود که پس از کشته‌شدن بر ادرش خلیفه- ازبیعت با امیرممنان‌سر باز زد و 
خدا می‌داند که باز گشت گاه وجایگاه ایشان کجاست . 

این بود برنامه وقانون عالی عثمان . که هنگام سخنرانی بر منبر نیز آرا 
بر زبان آوردهو گوید: این‌مال حداست به‌هر که خواهم‌می‌دهم وهر کس راخواهم 
از آن محروم می‌دارم تاخدا برهر که مخالف‌باشد خشم گیرد . و گوش‌هم به‌سخن 
عمار نمی‌دهد که آن روز می‌گوید: خدا را گواه می گیرم که من نخستین مخالف 
بااین دوش هستم . 

و از میان دو لب اوست که شنیده می‌شود می‌گوید : هر چند که گروهی 
خوش‌نداشته باشند مازیازمندی. های خحود وا ازاین غنائم وخراح‌ها تامین می کنیم 
واعتنائی هم به‌سخن امیر مومنان ندارد که در هسمان جا می‌گوید : در آن هنگام 
به‌جلو گیری از کارت برمي‌خیزند وَعیات تو وخواسته‌ات جدائی می‌اندازند ,۱ 

آری این عثمان است وان منطقش با این که/به روایت بخاری در صحیح 
خود ۱۵/۵ - شار ع مقدس می گوید : من تنها بخش کننده وخسزانه‌دار هستم و 
خحداست که می‌بخشد ومی گوید : من نه می‌بخشم ونه کسی را محروم می‌دارم من 
بخش کننده‌ی اموال هستم برای همان مصارفی که دستور دارم . وبه‌عبارتی: بخدا 
من نه‌چیزی به‌شما می‌دهم ونه شما را از آن محروم می‌دارم من تنها يك خزانه‌دار 
هستم که ( اموال را ) در آن جا که دستور دارم می‌نهم " وپیامبر ( ص ) است که 
امت خودرااز تصرف‌ناحق‌درمال خداپرهیز می‌دهد ومی گوید: راستی کسردانی‌در 
مسال خحدا به ناحق فرو می‌روند و روز قيامت بهره‌ی ايشان آتش است" . 

آن‌است مرزهائی که خدانهاده به آن ید و آن کسان که ازمرزهای 
خدا پا فرا نهند آنان‌اند ستمگران . 
ره 


۲ - صحیحبخادی ۱۷/۵ > ستن بوداود ۲۵/۲ : طرح الثریب ۰۱۶۰/۷ 
۳ - صحیح بخاری ۱۷/۵ . 











۳۹ 
نج‌های تلانبارشده بر کت خایفه 


گروهیازمردان سیاست روز و برانگیزند گان شورش و آشوب‌ها بااستفاده 
از آن‌هرج ومرجی که‌درامور مالی کشور بود املا کی آبادان اندوختند ونانه‌هائی 
بزرگی و کاخ‌هائی برافراشته » واموالی کلان . واین‌ها همه از برکت آن برنامه‌ی 
امویان بود درامورمالی که با کتاب خدا وشنت/رسول وشیوه‌ی گذشتگان مخالفت 
داشت و به هر حال که این کسان ثروتی انبوه اژمال مسلمانان گرد آوردندو با آن؛» 
چه بخور بخورها - راه انداتند , 

یکی‌شان زبیر بن عوام است که چنانچه در صحیح بخاری - کناب‌الجهاد 
باب بر کت در مال جنگجو ج ۵ ص ۲۱ می‌خوانيم » ۱۱ خانه از وی در مدینه 
برجای ماند و ۲ خانه دربصره ويك‌خانه‌در کوفه ویکی درمصر؛ وچهار زن داشت 
که پس از کنار گذاشتن ثلث‌ماترلداوه به‌هريك از ایشان يك میلیون ودویست هزارسکه 
سهم‌الارث رسید و به گفته‌ی‌بخاری همه‌ی‌ما لش پنجاه میلیون ودویست هزاربود و 
به گفته‌ی ابن هائم : بلکه درست آن است که همه‌ی مالش بر طبق آن‌چه داده شد 
۰ بوده" و این بطال وقاضی عیاض ودیگران گفته‌اند : درست همان 
است که ابن‌هائم گفته وبخاری در محاسبه اشتباه کرده است . 

عدد بالارا که درصحیح بخاری ودیگرمخذ می‌بینیم‌معدودی به‌همراه‌ندارد 
زاین که ابن کثیر درتاریخ خود ۲۴۹/۷ آن را 
را شارحان بخاری نوشته‌اند بنگرید به فتحااری » ارشادالساری » عمدةالقاری ؛ 








وقیدنشده که دینار بوده یأدرم » 








تذراتالذهب . 


3 کنع‌های کل انبارشده به‌برکت‌خلینه 





به‌درهم مقید کرده است 

وابن‌سعد درطبقات ۷۷/۳ چاپ لیدن می‌نویسد زییر درمصر واسکندریه و 
کوفه زمین هائی داشت و در بصره خانه‌مائی وغلاتی داشت که از دره‌های مدینه 
برایش می‌رسید, 

مسعودی در مروج ۴۳۴/۱ می‌نویسد : هزار اسب برجای گذاشت وهزار 
غلام وهزار کنیز وزمین‌هائی چند . 

یکی دیگر طلحة بن عبیدالّه تیمی است که خانه‌ای در کوفه ساخت که در 
کناس به‌نام دارالطلحتین معروف بود وغله‌ی او ازعراق ؛ روزانه هزاردینارطلام 
و گویند بیش ازاین‌ها-می‌ارزید و در ناحیه‌ی سرات ۱ بیش از اين‌ها که گفتیم 
داشت وخانه‌ای در مدینه برافراشت که آن را با آجر و گچ و چوب درحت ساج 
هندی‌بساخت « 





محمد بن ابراهیم گفت : دزآمد طلحه ا غلات عراق میان ۴۰۰ تا ۵۰۰ 
هزاربود وازغلات سرات ده‌هزاردینار - یا کمتر یابیشتر - 

سنیان‌بن عیینه گفت غله‌ی روزانه‌ی او هزار وافی ( هم‌ارز با دینارطلا 
می‌ارزید وموسی بن‌طلحه گفت : که او ۷/۷۰۰/۰۰۰ دزم و ۷۰۰/۰۰۰ دینار طلا 
برجای گذاشت و مال او همچنان انبوه می گردید . 

ابراهیم‌ین محمد بن طلحه گفت: بهای آن‌چه طلحه به‌جا گذاشت - از آب 
وملك واموال وزر وسیم - به ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ درم‌می‌رسید که ۲/۲۰۰/۰۰۰ درهم 
۰ دینار آن پول‌بود وبقیه کل . 

سعدی‌مادر یحی‌بن طلحه گفت: طلحه درحالی مرد که دردست‌خزانه‌رارش 
۰ بود و آب و ملك و اصله‌ی درخت های او را ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ درم 

وعمروین عاصگفت : طلحه به‌انداز‌ی صدپوست گاو پراز طلاهای بسیار 
برجای گذاشت که‌درهريك از آن‌صد - نا يك‌صد پیمانه - پراز طلا نقره‌جای‌داشت 
وبه گزارش ابن عبدربه از داستان خشنی: 





: درمیان ماتر او سیصدیوست گاو پراز 





تهامه و نجد که‌طا ثف نزديك‌تر ین جا به آن است ونزدیکی‌های‌صنعا دور ترین . 





و به گفته‌ی این‌جوزی : طلحه ۳۰۰ شتر بار طلا برجا گذاشت . 

و به گزارش بلاذری ازطریق موسی‌بن طلحه » عثمان درروز گار علافتش 
۰ دینار طلا به طلحه داد . 

بر گردید به‌طبقات ابن‌سعد ۱۵۸/۳ چاپ‌لیدن»انساب بلاذری ۰۷/۵ مردج 
الذهب ۰۴۳۴/۱ عقدالفرید ۲۷۹/۲ الریاض‌النضرة ۰۲۵۸/۲ دول‌الاسلام ازذهبی 
۱ الخلاصة از خزرجی ص ۱۵۲ ۰ 

واین سخن ازعثمان خواهد آمد که: وای من‌برپسر زن حضرمی (مادرطلحه 
رامی گوید) چنین وچنان پوست‌های گاو پراز طلاونقره به او دادم و اوخون مرا 
می‌خواهد ومردم رابرعلیه من وعلیه‌جان من برمی‌انگیزد. 

یکی دیگرعبدالرحمن بن‌غوّف زهری اس که به گفت‌ی ابن‌سعد۱۰۰۰شتر 
و ۱۳۰۰۰ گوسفند و ۱۰۰اشب برجا گذاشت که در بقیع می‌چریدند و منطفه‌ی 
کشاورزی او درجرف ۲۰ شتر مخصوص برای آب کشی داشت. 

وم می‌نویسد. وي آنقدر شمش‌های طلا بررجای گذاشت که برای شکستن‌و 
بخش کردن آن ازتبر استفاده می‌شد بچندان که دست‌های تبرداران از بسیاری کار 
آبله زد وچهار زن از وی به جا ماندکه به هر کدام ۸۰/۰۰۰ سکه رسید و صالح 
بنابراهیم بن عبدالرحمن گفت زن عبدالررحمن که درمرض موت وی راطلاق‌داده 
بود برای يك چهارم از يك هشتم ما تر که به اومی‌رسید با ما به گرفتن ۸۳/۰۰۰ 
دینار طلا صلح کرد. 

و یمقوبی می‌نویسد: سهم الارث این زن را عثمان به او رساند و بسرای 
يك چهارم از يك هشتم ماترلك که به او می‌رسید با دادن ۱۰۰/۰۰۰ دینار طلا - و 
گنته‌اند ۸۰/۰۰۰ دینار طلا - مصالحه شد. 








ومسعودی می‌نویسد: عبدالرحمن خانه‌ی خود را بساخت و آن را پهناور 
گردانید ودراصطبل او ۱۰۰اسب بود ونحود ۱۰۰۰شتر و ۱۰/۰۰۰ گوسفند داشت 
ويك هشتم مال او پس از وفاتش به ۸۳۰۰۰ سکه رسید. 

بر گردید به طبقات این‌سعد ۹۶/۳ چاپ لیدن»مرو ج‌الذهب ۳۳۴/۱.تاریخ 






کنج‌های تل)نبارشدهب بر کت‌خلیفه ۸۳ 


بی ۰۱۳۶/۷۲ جوزی ۱۳۸/۱ الرباض النضرة از محب‌طبری 
2/۲ 
یکی‌دیگر سعد بن‌ابی و قاص‌است که-به گفته‌ی این سعد_درروزمر گگ ۰۰۰( ۷۵۰ 

درم داشت ودرقصر خود درعقیق مرد وبه گفته‌ی مسعودی خانه‌ی خودرا در عقیق 
ساخت وسقف آن رابرافراشته فضای آن راوسیع گردانید وبالای آن کنگره‌هانهاد. 
طبقات ابن‌سعد ۱۰۵/۳ مروج الذهب ۰۲۳۳/۱ 

یکی دیگر بملی‌بن‌امیه است که ۵۰۰/۰۰۰ دینارطلا برجا نهاد وبدهی‌هائی 
ازاو بر گردن مردم بود وهم آب وزمین واموال دیگری درماترله او یافت می‌شد 
که بهای آن - به گفت‌ی مسعودی درمرو ج الذهب ۴۳۴/۱- بسه ۱۰۰/۰۰۰ دینار 
طلا می‌رسید . 

یکی دیگر زید بن ثابت تنها مداقنتم عثمان است که به گفته‌ی مسعودی در 
مروج الذهب ۳۳۴/۱: چندان طلاونقره برجای/ نهاد که آن‌ها را باتبر می‌شکسنند 
گذشته ازاموال و آب وزمین‌هایش که ۱۰۰/۰۰۰ دینار طلا می‌ارزید. 








این نمونه‌هائی‌است از ریخت وپأش‌های ابجاثی که در دوره‌ی عشمان بسه 
چشم می‌خورد ومسلم است که‌تازیخ؛ همه‌ی تباهی‌هالی را که آن‌جسا روی داده 
شماره نکرده و در این مورد همان اندازه کوتاه آمده است که در مورد دیگرپیش 
آمدها و آشوب‌ها وبخصو ‏ آن‌هائی که تدریجاً حاصل‌شده است. 

اما آن چه علیفه براینحود اندوخت نیزه‌ایرادی بر گزارش کردنآن نیست؛ 
دندان‌هائی از با طلابهلوی هم‌می‌نهاد وجامه‌های شاهانه می‌پوشيد. محمدبن‌ربیعه 
گفت: ردای خز چار گوشة نگارینی دربرعثهان دیدم که ۸۰۰ دینارطلا می‌ارزید و 
خودش گفت: ازنائله! است آنرا پوشیدم که چون‌آن را دربرکنم اوشادمی‌شود 
وبوعامر سلیم گفت: دربرعثمان جامه‌ای دیدم که ۸۰۰ دینارطلا بهای آن بود؟. 

بلاذری گوید. 






بیت الماك در مدینه جامه دانی بود و در آن گوهسرها و 





۱ب وی دختر فرافصه وعسرعثمان است. 
۲- طبقات ابن سعد ۴۰/۳ چاپ لیدن. انساب بلاذری ۰۴/۳ استیعاب در ضمن سر گذشت 


عمان ۴۷۶/۲. 


9 الفدیر 2 


زیورهائی» پس عثمان چیزهاثی از آن برداشت که برخی از حانوادهاش را با آن 
بیار است مردم دراین مورد او راآشکارا نکوهیدند وسخنانی تند به وی گفتند تا بر 
سرخشم آمد و گفت این مال حداست به ه که بخواهم می‌دهم و هر کهرابخواهم 
از آن محروم‌می‌دارمپس خد! بر هر که مخالف‌باشدخشم گیرد و به گزارشی گفت: 
مندی های خود را از این غنائم و خراج‌هاتآمین‌می کنیم هرچند گروه های 
خحوش‌نداشته باشند.علی به او گفت: در آن‌هنگامبه جلو گیری از کارت برمی‌خبزند 
ومیان توو عواسته‌ات‌جدائی‌می اندازند تاپایانداستان که ضمن بحث ازدر گیری‌های 
خلیفه با عمارخواهد آمد . 








وبوموسی‌با پیمایشی از زروسیم به‌نزدوی‌شدپس آن‌ها را میان زنان‌ودختران 
هویش بخش کرد و بیشتر ببت المال را در آباد کردن املاله و خانه های خود به 
مصرف رساند!. 

واین‌سعد درطبقات می‌نویسد ۵۳/۴ چاپ لبدن -: روزی که عثمان کشته 
شد نزدخزانه دارش ۳/۵۰۰/۰۰۰ درم و ۱۵۰/۰۰۰ دینارطلا داشت که همه‌ی آن‌ها 
یغما شد ورفت. 

وهزارشتر در ره از وی به جا مائل وّدست پیمان‌هائی دربرادبس وخیبر 
و وادی‌القری به ارزش ۲۰۰/۰۰۰ دینار. 

ومسعودی درمروج۴۳۳/۱ می‌نویسد: درمدینه ساختمان کردو آن راباسنگ 
وسارو ج‌برافراشت ودربآن را ازچوب درخت ساج هندی ودرخت سروقرارداد 
وورمدینهام وال وچشمه‌ها و بستان‌هایباندو خت وعبداله‌بن عتبه گوید: روزی که‌عشمان 
کشته شدامو ال‌وی‌نزد خزانه‌دارش‌به۰ ۱۵۰/۰۰ دینارطلاو ۰ ۱/۰۰۰/۰۰درم‌می رسید 
وبهای املاك او در وادی‌التری وحنین ودیگرجاها ۱۰۰/۰۰۰ دینار طلا بسود و 
گوسفند وشتر فراوان از او برجای ماند. 

و ذهبی در دول الاسلام ۱۲/۱ می‌نویسد : ثروت‌های کلان از آن او گردید 
وهزار برده داشت. 





۱- صواعق محرقه ص ۸ع. سيرة حلبی ۰۸۷/۲ 





۱۶ 


نمو ای ازیتوی تال 


۸۵ 


سیاهه‌ای از بخشش‌های خلیفه و گنج‌های آبادان شده‌به ب رکت‌او 


دینار طلا ...نام صاحبان 

۵/۰۰ مروان 

۱۰۰/۰۰ ابن‌ابی‌سرح 

1 طلحه 

۰ عبدالرحمن 
یعلی بن‌امیه 
زیدبن‌ثابت 
خودخلیفه(عثمان) 
خودخلیفه(عتمان) 





۰ جمع 
چهار ملبون وسیصدوده هزاردیناز طلاً 
بخوانوفراموشمکن گفتار ام 
مومنان رادربارة عثمان: میان‌خورونگاه 
و جای بیرون دادنش خسودپشندانه 
به‌نعرامیدن پرداعت وفرزندان نیاکانش 
نیز بااو به پااسته دارائی خدا راچنان 
می خوردند که شتر گیاه بهاری راء 
ونیز این سخن اورا که اند کی 
بعد بیاید: هان؟اهر زمینی که عثمان به 
تیول داده و هر مالی از دارائی خدا 
بخشیده به بیت‌المال بر می گردد ۰ 








نام صاحبان 


حکم 
خانوادشحکم 


حارث 


زبیر 





ابن‌ابی‌وفاص 
خحودخلیفه(عنمان)) 


۳/۰ 
۳۰/۵۰۰/۰۰۰ 


۰ جصبجی 


صدو بیست و شش ملیون و هفتصد و 
هفتاد هزار درم 





این‌جا فقط می‌ماند که از خلیقه بپرسیم چسرا ایسن همه امتیازات را به 


نامبردگان و نیز کسانی نظیر ایشا از جلودارانش| 





اختصاص داده؟ آیا جهان برای 


ایشان آفریده شده یساقانون دین دستور داده بسود از رسانیدن پاداش‌ها و دادث 
حقوق‌به شایستگانو نیکان امت‌محمد - همچون ابوذر غفاری وعماربن پاسر و 









عبداللّهببن مسعود وامثال ایشان - جلو گیری شود و برا 
دشواری‌ها وسختی‌ها دست به گریبان‌باشتد و از گرفتاری‌ها رنج ببرند و قانون 
محرومیت برعموم ایشان فرمان براند یکی تبعید شود و دیگری کتك بخورد و 
آن دیگر موره اهانت قرار گیرد. و این سرورشان امیرمومنان است که می گوید: 
امویان از میراث محمد و غنائمی که به بر کت آن حضرت رسیده چنان اندلاندله 
بهمن‌می‌دهند که گویامی خو اهندشیری‌به بچه‌ی‌شترهنگام‌دوشیدن مادرش بدهند ,۱ 
آیا جود عبارتست از آذکه فرد آن چه را مال خودش ومایملك شخصی 
است بدهد يا به گونه‌ای که خلیفه رقتار می کرد از کیسه‌ی دیگران بذل وبخشش 
کند؟ کاش کسی را می‌یافتم که این پرسش مرا پاسخ بدهد زیرا خود خلیفه را 
نبافتم تا از وی سثوال کنم و شاید که اگر هم از حودش می‌پرسیدم تازیانهاش 
بر پاسخش پیشی می گرف 
آری حکم آن ب هاو تیول دادن‌ها را باتوجه به این که بیشتر زمین‌های 
متعلق به بیت‌المال راتیول داده بود ‏ از نخطبه‌ی امیرمومنان می‌توان دریافت کسه 
کلبی مرفوعا از اين عباس روایت کرده و بر بنیاد آن 
در مدینه باعلی بیمت کردندوی خخطبه‌ای خوّاند و گفت: هان! هرزمینی که‌عشمان 
خالصه‌ی کسی گردانیده و هرمالی که از مال خدا به کسی بخشیده به بیت‌المال 
برمی گرددزبرا هیچ چیزء حق قدیمی را از بين نمی‌برد و اگر آن را یابم که 
وسیله‌ی ازدوا قرار گرفته و در شهرها پرا کنده شده آن را به حال نخست 
برمی گردانم زیرا در عدل گشایشی است وه رکس حق بر وی تنگو سخت‌بیاید 
ستم‌بروی 1 
کلبی گوید: سپس او (ع) بفرمود تا هم هرسلاحی از علمان در خانه‌اش 
یافنند که علیه‌سلمانان به کار رفته بود مصادره کردند و هم شتران گرانبهائی که 
ابندا از اموال صدقه بود وسپس خاص خانه‌ی او گردیده بود و هم شمشیر و زره 














دو روز پس از آن که 








تر اضت 





تهج‌انبلافه ۱۲۶/۱ 
۲- میرقحلبی ۸۷/۲ 
۳- نهج البلاغه ۴۶/۱ ۰ شرح آبنابی‌الحدید ٩۰/۱‏ 


ج ۶ شعر براددعمان وپامخ اد 2 


او را . و دستور 1 تا متعرض هیچ جزئی از آموال شخصی او که در خانمی 
اووخانه‌ی دیگران بافتند نشوند و اموالی که عثمان جایزه داده بود هر جابه آن‌ها 
بربخورند یا به صاحبانش بربخورند باز گردانند. این خبر به عمروبن‌عاص‌رسید 
و او آن هنگام در سرزمین ابله از مناطق شام بود و از موقعی که مردم برسرعثمان 
جسته بودند وی‌در آنجا فرود آمده بود؛ باشنیدن این‌خبر به‌معاوبه نوشت هر چه 
می‌کنی بکن که از همرمالی داری پسرابوطالب چنان تو رابرهنه می‌کند که 
چوبدستی را از پوسته‌ی روی‌آن. و ولیدبن‌عقبه که‌قبلا پسادش رفت +صادره‌ی 
شمشیر و زره وشترهای گرانبهای‌عثمان را به دستور علی یاد می‌کند که‌می گوید: 

«ای‌ماشمیان! سلاح‌خواهرزاده‌تانترا پس‌رهید 

و تاراج نکنید که غنیمت‌گرفتن آن روا نیست 

ای هاشمیان ! سازش میان ما چگوّنه تواند باشد 

با آن که زره وشترهای گرانبهای عثمان تزد علی است 

هاشمیان | دوستی از شما چگونه می‌شود 

باآن که سلاح و اموال یغما شده‌ی ابن اروی ! در میان شماست 

ماشمیان | اگر این‌هازا به‌ها پش ندهید 

در نزو ماء کشند گان او باخالی کنند گان خزانه‌اش برابرند ‏ 

برادر مرا کشتید تا جای او باشید ؛ همان گونه که مرزبانان خسرو به او 

یر نگزدند ۰ » 








بن‌حارث بنعبد المطلب در ابباتی دراز به‌او پاسخ 





« از ما درباره‌ی شمشیر او توضیح نخواهید که شمشیر 
و 

اورا به عسرومانند کردی و راستی‌هم که مانند او بود 

و شیوه و سرشت و حوی او به عسرو می مانست » 

گوید : مقصودش آن است که‌وی‌هم مانند خسرو کافر بود و منصورهر گاه 


- اروی نام مادرعشمان‌وولید است. 


۸۸ انفدریر ۶ 
این شعر را می‌خواند مسی گفت : خدا و لیدرالعنت کند که با گفتن این شعر میان 
فرزندان عبدمناف ( جد هاشمیان و اموبان ) جدائی افکند ۱ 

دوبیتمذ کور در بالاکهبه‌بدالقه تسبت داده شد » مسعودی‌درمرو ج الذهب 
۱ آذرابه‌فضل بن‌عباس بن ابی لهب نسبت داده و این‌ها را نیز همراه‌با آن آورده 
است ۶ 

از مصریان بپرسید که سلاح نو اهرزاده‌ی‌ما کجاشد 

زیرا شمشیر و اموال یغما شده‌ی اورا ایشان بردند 

درهمه‌ی‌جاها علی همراه محمد و پس از محمد نیز او جانشین وی بود 

علی دوست خدا است که دین اورا آشکار ساخت 

و این درهنگامی بو د که توهمراه بدبختان با او می‌جنگیدی 

و تو مردی خودپسند از اهل,صیفور هستی 

وخویشاوندیی‌در میا ما نداری تاآنرا مایه‌ی سرزنش گردانی 

و خدا آیه نازل کرده که تو بزهکار هستی 

و سهمی در اسلام نداری که آذرا بخواهی » 


۱ - شرح این‌اییالحدید ٩۰/۱‏ 


۴۰ 


شحره‌ی لعنت‌شده درقر آن وخلیفه 


مهر خلیفه به زاد گان نياکانش - همان خاندان امیه که در قر آن به‌عتوان 
شجره‌ی لعنت‌شده از ایشان یادشده - در دل او سرشته شده و برتر شناختن ایشان 
ازهمه‌ی مردمان؛ آویزه‌ی دل او بود و این‌هارا ازهمان نخستین روز از وی دانسته 
وهمه‌ی آشنایانشاورا به این گونه شناخته بودندعمرین خطاب‌به ابن‌عباس گفت: 
اگر عثمان به سرپرستی رسد فرزندان بو معیط را بر گردن مردم سوار می‌کند و 
اگرچنین کند اورا حواهند گقت۲ 

و به گزارش امام ابَختیفه :گرم سرپرستی‌را به مان وا گذارم خاندان 
بومعیطرا بر گردن‌مردم می‌نشاند و به‌خدا کها گر چنین کنم چنان کند و اگر چنان 
کندنزديك‌باشد که به‌سوی‌او به‌حر کت در آیند تا سرش‌را جدا کنند . این گزارش 
را قاضی بو بوسف درالآثار ص ۲۱۷ آورده است. 

و بازعمراست که به‌عثمان‌وصیت می کند : اگر به سرپرستی این کاررسیدی 
از خدا بترس وخاندان بومعیطر! بر گردن مردم سوار مکن ء 

و همین‌وصیت‌را علی وطلحه و زییر هنگامی به‌رخ او کشیدند که ولید بن 
عبهرا فرماندار کوفه گردائید و به او گفتند مگر عمر به تووصیت نکرد که‌خاندان 
بومعیط وامویان رابر گردن مردم ننشانی . او در پا ان چیزی‌نگفت(انساب 
بلاذری ۳۰/۵) 





۱ انساب بلاذری ۱۶/۵ 


۲ - طبقات ابن‌سعد ۲۴۷/۳ ۰ انساب بلاتری ۱۶/۵ ۶ الریاض النضرة ۷۶/۲ 


۰ القدیر تض 





تمام کون ار اف آنمی‌دد که رامع مقتدری درمپردای 
اسلام بنیاد نهد که‌دیگران‌را مقلوب گردانیده نام ايشان در سده های گذشته را نیز 
از یادها ببرد ولی سرنوشت محتوم با عواسته‌های او مخالفت کرد و یاد نیکو و 
جاودانه و بازماند گان به هم پیوسته در میان گروه‌ها و روز گاران را برای خاندان 
علی گذاشت اما کسی‌را نمی‌یابی که خودرا به خاندان بوسفیان بچسباند و هر 
که‌هم به‌راستی ازایشان باشد نسب‌خودرا پوشیده می‌داردوهتگام‌یاداز آنه پنهانی 
سخن می گوید که گوئی تنها سخن از دبروز گذشته است پس نه یادی از 
بازماند گانشان می بینی ونه کمترین آوازی از ایشانمی‌هنوی 

خلیفه در بس و بشت آذئیت دلیرانه‌ی‌عود درپس و پشت آرزوی بوسفیان 
راه‌می‌سپردکه روز خلافت یافتن او گفت : « خلافت را همچون گوی بگردان و 
امویان‌ر! میخ‌های آنقرارده «اين بود سرپرستی کاررا در پایگاه‌های حساس وشهر 
های بزرگ به دست کودکان بنی.امیه و جوانان ستمگر و خودپسند ایشان سپرد 
که در آغاز جوانی بودندجوانانی از ایشان‌را فرمانداری بخشید که ازکارسرمست 
وشادمی‌شدند که نه روز گار» ادبی بهآنان آموحته بود ونه زمانه اندیشه‌ای استوار 





به آنان‌داده‌بود آنانرا بسر گزدن مردم چیره می ساخت ) راه‌هارا برایشان استوار 
می کرد وخارهای میان راهرااز پیشرویشان جارو می‌ کرد و هر دو لنگه‌ی‌در آشوب 
ها و ستم‌را به روی اجتماع نیکو در شهر های مسلمانان یگشود و با دست آن 


فرومایگان » رسوائی‌ها را ازهمان روز به بمدء هم بر جان خویش و هم بر جسان 





توده‌ی مسلمان بخرید 

به گفته‌ی بوعمر : شبل بن‌خالد بر عثمان در آمد و این‌هنگامی بود که غیر 
از امویان کسی حرفی نزد او حضور نداشت پس گفت : ای گسروه فریش آیا 
خردسالی میان شمانیست که بخواهید ار. 
که بخواهیدتوانگر شود آیا گمنامی میان شما نیست که بخواهید نام او را بلند 
گردانید چرا عراق‌را به این اشعری - بوموسی‌را می گوید - وا گذارده‌اید تا آنه 
ررد. عثمان گفت چه کسی برای آن مناسباست‌ایشان عبدالّه پسرعامررا 








۱ - وی دائی‌زاده‌ی‌عتمان بود چون مادر عثمان ادوی بنت کریز بود وعبداله پسرعامر بن 
کریز ین دیعةین حیب ین عبدالشمس 


حکوه 





سم نایهار بنیادشر! » "1۷ 


پیشتهاد کر ندکه ۶و سالهبووا آن گاه او را برگماشت 

و این کودکان نیزهیچکدامشان پروائی از آن‌چه می کرد و می گفت نداشتند 
و خلیفه نیز بسه شکایت هیچ کس گوش نمی‌داد و نکوهش هیچ نکوهشگری را 
نمی‌شنود از همین کودکان است فرماندار کوفه سعید بن عاص آن جوانك ستمگر 
که چنان چه در ص ‏ . گذشت بر فراز منبر می گفت : سرزمین میان بصره و 
کوفه و دهکده‌های پیرامون آن دوء باغستانی است برای کودکان قریش. 

و این کودکان همان‌هائی‌انسد که پیامبر (ص) با این گفتار حویش گسزارش 
ظهور آنان را داده : راستی را که تباهی پیروان من به دست کودکانی بیخرد از 
قربش خواهد بود؟ 

و به این گونه : هلال این ملت به دست کودکانی از قریش خواهد بوو.۲ 

و همان فرمانروایان بی‌خجرد هستند که پیامبر (ص) در نظر داشته و به 
کعب بن عجره گفته : ای کم | خدا ثو راراز فرمانروالی بی‌خردان پناه دهد 1 
پرسیدای رسول! فرماترواثی بی‌خردان چیست ؟ گفت : فرمانروایانی که پس از 
من خواهند بود و خوی:و سیزت مرا مایه‌ی راهنمائی نمی گیرنسد و سنت مرا 
شبوه‌ی خود نمی گردانند - همان حدیث ی که در ص ‏ . گذشت . 

۱ - گمان می‌کنم تصحیف شده باشد زبرا بوعمر درسر گذشت عیداقه بن عامر می‌نویسد: 





شمان بو موسی دا از حکومت بصره و عثمان بن ایی الماص دا از فارس برکتار کردو 
یی آن‌هارا_به بدا مپرد که - ببه گنت‌ی صالح - آن هنگام ۷۷ سال داشت و بسه 
گفه‌ی بوبقظان چون ابن عامر برای فرمانداری به بصره آمد ۲۷ یا ۷۵ سال داشت 

۲ - این گزادش دا بخادی در کتاب النتن از صحیح خود و نیز حاکم در مستدرله۷۷۰/۷ 
آورده است و حاکم و ذهی درستی آن را گواهی کرده‌انند و حاکم گویسد : حذيفة بن 
الیمان صحت این حدیث دا گواهی کرده است. 

۳ - مستدوله حا کم ۷۷۹/۴ که می‌نویمد : حدیثی صحیح است به شرط روایت بخاری و 
سلم که آن دا روایت نکرده‌اند و این حدیت؛ گواه‌هاثی هم - از سخنان پیمبر (س) و 
یادان پاله او و شا گردان پیشوای ايشان سدارد که مجال ذکرآن‌هارا ندارمع» سپس می‌پردازد 
به ذکر پاره‌ای از آن چه در بارهی حکم و مروان و فرزندان ابوالماص قیلا آوردیم 





آیا شتبدید ؟ پس از من فرمانروایانی خواهند بودکه هکس بر ایشان در آمد و 
دروغ ايشان را راست شمرد و در ستمگری‌هاشان كمك کار آنان شد» چنان کسی 
از من نیست و من از او نیستم و او بر من در کنار حوض کوئر در نمی آید و هر 
کس برایشان در نیامد و دروغ ايشان را راست نشمردو كمك کار ستمگری‌شان 
نشد پس او از من است و من از اویم و بر من درکنار حوض کوئر در می‌آید 
- و در يك خبر : - درآینده فرمانروایانی دروغگو و ستمگر خواهند بود بس 
هر کس ددوغ ایشان را راست شمرد ... تا پایان! 

و به گزارش احمد در مسند ۲۶۷/۴؛ در آینده پس از من امیرانی دروغگو 
وستمگر خوامند بودبس ه رکه‌درو غ ایشان راراست شمارد و در بیداد گری‌هاشان 
آنان‌رایاری وهم‌پشتی نماید او از من نیتبت ومن‌ازاو نیستم و هر کس درو غایشان 
را راست نشمرد و در بیداد گری‌ها ایشا زا باری وهم پشتی‌ننمود اواز من است 
و من از او 

و هم آناذاند که پپمبر در نظر گرفته و گفته : پس از من امرائی خواهند 
بود که آن چه می گویند ثم ی کنند و کارهاتی می کنند که دستور آن را ندارند . 
( مسند احمد ۲۵۶/۱) 

آری علمانابشان‌را به‌کارمی گمارد و خودبهتر از هر کسی ایشان رامی‌شناسد 
با آن که پیامبر (ص) گفت : ه رکس کار گزاری از مسلمانسان را به کار گمارد و 
بداند که درمیان‌ایشان شایسته‌تر از او- وداناتر از اوبه کتاب خداو سنت‌پیامبرش- 
هست به دا وپیامبر و به همه‌ی‌سلمانان خیانت رده است" وبه گزارش باقلانی 
در التمهیدص۱۹۰: ه رکس که می‌بینددرمیان گروهی‌از مسلمانان برتر از اوهست 
اگر برایشان پیش بیفند . به حدا و رسول وبه مسلمانان خیانت کرده است . 

پس روز گار آن کودکان» روز گار هلال توده‌ی محمدیان و عصر تباهی 
آنان است » فتنه‌ها از ایشان آغاز شد و برایشان باز گشت ء که چون در آن دوز 

۱ - تاديخ خجلیب بندادی ۰۱۰۷/۷ ۳۶۲/۵ 


۲- سنن هقی ۱۱۸/۱۰ 2 مجمع الزوائد ۲۱۱/۵ 





تک آرزوهای‌علمان برای امویان 








می‌نگری‌می‌بینی فرمانروا» با رانده شده ای لعنت زده‌است یا قوربافه‌ای مانند او 
یا تبهکاری که‌قر آن پرده از روی‌کارش برداشته . يا آزاد شده‌ای دو رو یاجوانکی 
ستمگر یا کود کانی بیخرد. 

و البته خلیفه در پس و پشت همه‌ی این ها آرزوی آن را داشت 
که کلیدهای بهشت نبز بهدست اوباشد که تا آخرین نفرایشان رابه آن جاداخل 
کند احمد در مسند!/۶۲ از طریق‌سالم بن‌ابی‌الجعد آورده است که علمان مردمی 
از باران رسول (ص) را که عماربن‌یاسر در میان ايشان بود بخواند و گفت من از 
شما پرسشی می کنم و دوست دارم که به‌من راست بگوئید شما را بخدا سو گند 
آیا می‌دانید که پیمبر:قریش را بردیگرهردم وبنی‌هاشم را برقریش ترجیح‌می‌داد؟ 
آن گروه خاموش شدند پس عثمان گفت:ا گر کلیدهای بهشت در دست من‌باشد 
به بنیامیه می‌دهم که تاآخحرین نف ایشان وارد شوند (اسناد این گزارش صحیح 
است وهمه‌ی راویان میانجی آ مورد اطمیئان واز راویان کتاب‌های صحیح‌اند) 

گویا علیفه می‌بندارد بلبشوئی که در بخشیدن اموال به راه انداختهدر آینده 
در آستان‌ی بهشت نیز در کار خواهد بود تا همچنان که در دنیا اندان ود را 
با بخشیدن اموال کمك می‌داد آن جائیزبه ایشان نعست بخشد پس در يكروزه‌ی 
این‌جهان که لیف‌بابهره‌مند ساختن‌شان- به آن گونه که نود دوست می داشت- 











ایشان را در مصرض آزسایشی خردکننده قرار داد . تا بزهکاری هاو 
تبهکاری های صحنه‌ی وجود ایشان را میدان تاخت و ناز گسرفتند . اسا در 
آخسرت میان ایشان و میان‌بهشت» سدی است‌برای آن چه از گناهسان مرتکب 
شدند و نپندارم که خلیفه آن جا بتواند به آرزویش برسد و ما هر چند نه 
نظریه‌ی خلیفه را درمستله‌ی ثواب و عقاب می‌دانیم و نه برداشت وتفسیر او را از 
آیاتی که در باره‌ی این دو موضوح در قر آن رسیده؛ ونه عقیدة او را درپیرامون 
بهشت و دوزخ و اهل آن دی با اين‌همه آیاهر مردی از ايشان طمع دارد که به 
بهشت در آورده شود؟ آیا کسانی که‌کارهای زشت پيشه کردند می‌پندارند ایشان 





را مانند و برایر با کسانی می‌نهیم که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند ؟ 
هر گزانیکان‌درنعمت‌هایندوتبهکاران‌دردوزخ» و در روزسزاءواردآن می‌شونداصلا" 


ون القدیر ۱۶ 


توچه می‌دانی خورد کننده چیست آتش افروخته‌ی حداست که بردل‌ها مسلطشود 
و بهشت به نیکوکاران نزديك گردد و جهنم به گمراهان نمودار شود کسانی که 
ایمان آورده وکارهای شایسته کرده وپرورد گار خویش را تواضع کرده‌اند آن‌ها 
اهل بهشتند 

در روزی که خلیفه» خود و سلطنت‌خود و مقامش را فدای این امویان کرد 
ایشان بر علاف آن چه وی امیدوار بود هیچ گونه نیازی را از او برنیاوردند تا 
کشته شد و گمان هم نمی کنم که فردا - دد پیشگاه خدا و در روزی که‌هیج‌دارانی 
و فرزندی انسان‌را بی‌نیازی ندهد-بتوانند کمترین نبازی از اورا ب آورده سازند. 

وانگهی آیا تعجب نمی کنی که خلیفه خوش نداشته پیامبرش » هاشمیان را 
از دیگر قربش برتر شمارد و تعصبکوّر کورانه بر آنش داشته که بباآن سخن 
رسواکننده و احمقانه‌اش با گفنه‌ی پیابر مقابل‌ی به مثل کند که به گزارش احمد 
گفته‌بود: ای گروه هاشمیان سو گندبه آن کس که مرا به پیمبری حقیقی‌فرستادا گر 
حلقه‌ی در بهشت را گیرم جز از شم آغاز نکنم! 


۱ - الصواعق ص ٩۵‏ 


۴۱ 


خلیفه ابوذردا به ربذه تبعید م ی کند 


بلاذری روایت کرده که چون عثمان» بخشش‌های آنچنانی را درحق مروان 
بن حکم روا داشت و بسه حارث بن حکم بن ابی العاص ۳۰۵/۰۰۰ درم و بسه 
زید بن ثابت انصاری ۱۰۰/۰۰۰ درم بداد ابوذر می گفت تهیه کنند گان گنج‌ها 
به کیفری‌دردناك و نیز این آیه می‌خواند: وکسانی که زر و سیم را 
تل انبار می‌کنند و در راه جدا به مصرف نمی‌رسانند نوید ده ایشان را به کیفری 
دردنال! مروان این سخنان را به عثمان رساند و او برده‌ی خود ناتل را به سوی 
ابوذرفرستاد که از این‌سخنان که به گوش من می‌زسد دست بکش او گفت آیاعتمان 
مرا ازنحواندن نامه‌ی‌ندا و از نکوهش کس ی که دستور او را رها کرده منع‌می کند 
به خدا که اگر خشنودی خداراباخشم عثمان به دست آرم نزد من‌بهتر ومحبوب‌تر 
است از ابن که با خشنود ساختن عثمان خدا را به خشم آرم» عثمان از این سخن 
بر سر خعشم آمد و آن را در دل نگاه داشت و شکیبائی و خودداری نمود تاروزی 
گنت : آیا اما را روا است که چیزی از مال مسلمانسان بر گرد و چون توانگر 
شد بپردازد؟ کمب الاحبار گفت : عیبی ندارد ابوذر گفت : ای فرزند دو بهودی 
تو دین ما را بهمامی آموزی؟ عثمان گفت: چه انگیزه‌ایآزار تورا بسیار گردانیده 
و علیه یادان من برانگیخته؟ به واحد نظامی ات ملحق شو و واحد نظامی‌اش در 
شام بود و آن هنگام مطایق معمول برای حج آمده بود و از عثمان اجاژه‌نعواست 


را مژده بده 





که در جوار قبر پیامبربماند و او به وی اجازه داد و این که واحد نظامی‌اش در 





۱- سودمی نویه آیة ۳۶ 


م القدیر 1۶ 


شام بود علتی جز این نداشت که چون دید ساختمان‌ها تا ناحیه‌ی سلم رسیده به 
علمان گفت : من از رسول (ص) شنیدم می گفت : «چون ساختمان‌ها تا ناحیه‌ی 
سلع رسدء چاره؛ گریز است» اينك به من اجازه ده تا به شام روم و آن جا جهاد 
کنم او به وی‌اجازه داد و ابوذر کارهاثی راکه معاوبه می‌ کرد ناپسندیده می‌شمرد 
و معاویه ۳۰۰ دینار طلا برای او فرستاد و او گفت: اگر این‌ها از سهمیه‌ی حقوق 
اسالم است که از دادن‌آن خودداری کرده بودید» آن را می‌پذیرم و اگرجایزه و 
بخششی است مرا نیازی به آن نیست و حبیب بن مسلمةٌ فهری دویست دینار طلا 
برای وی فرستاد و او گفت : آیا نزد توهیج کس خوارتر از من نبود که این ماله 
را برای من فرستادی ؟ پس آن را بر گرداند 





معاویب»» خضراء ( کاخ‌سبز ) راکه در دمشق بساخت - ابوذر به او گفت : 
اگر این از مال خداست که‌خیانت کرده‌ای و اگر از مال خودت است که اسراف 
است‌معاویهنعاموش‌ماند و ابوذرمی گفت: به‌نجداکارهائی شده که نيك‌نمی‌شناسم‌وبه 
حداسو گند که‌این‌ها در کتاب دا وسنت پیامبرش‌نیست و به‌عداحقی‌را می‌پینم که 
خاموش می‌شود و باطلی‌زا که‌زنده می‌شودو راستگوئی‌را کهتکذیب‌می‌شودوسنتی 
را که‌از پرهیز گاری به دوراست وشایسته مرومی را که حقوق ایشان ربوده می‌شود 
بن مسلمه به معاویه گفت : ابوذر شام را بر تو تباه خواهد کرد اگسر شما 
ازی به آن جا دارید اهلآن را دریابید معاویه در اين باره با عثمان مکانبه کرد و 
عثمان به معاویه نوشت ؛ پس از دیگرسخنانجندب (نامابوذر در زمان‌جاهلیت) 








رابرناهموارترین ستورهاسوار کن و او را از راهی دشوار بفرست . معاویه اورا 
با کسی فرستاد که‌شیانه روز ستورش را براند و چون ابوذر به مدینه آمد می گفت: 
کودکان را به کار می گماری وچرا گاه اختصاصی درست می کنی و فرزندان آزاد 
شده‌ها را به‌نعود نزديك می‌کنی عثمان به نزد اوفرستاد که به هر سرزمینی‌خواهی 
ملحق شو. گفت به مکه گفت نه گفت پس بیت‌المقدس گفت نه گفت پس به‌بصره 
یا کوفه گفت نه من تو را می‌فرستم به ریذه» پس او را به آن جا فرستاد وهمچنان 
درآن جا بود تا در گذشت 

و از طریق محمد بن سمعان‌آورده‌اند کوی به عثمان گفت: ابوذرمی گوید 
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تواورا به سرزمین ربذ: 





کرده‌ای گفت : شگفتا! هر گز و بسه هیچ وجه چنین 
چیزی نبودهز یر امن بر تری‌اوو پیشقدم‌بودن او را در مسلمانی می‌شناسم و ما در میان 
یاران پیامبر هیچ کس را تواناتراز او نمی‌شمردیم 
و از طریق کمیل بن زیاد آورده‌اند که او گفت : من در مدینه بودم که‌علمان 
دستور داد ابوذر به شام ملحق شود و در سالآینده نبز هنگامی که او را به ربذه 
تبعید کرد در مدینه بودم 
و از طریق عبدالرزاق از معمر از قتاده آورده‌اند که بوذر سخنانی گفت که 
علمان آن راحوش نداشت" پس وی را دروغگوشمردآو او گفت: گمان نمی کردم 
هیچ کس مرا دروغگو شمارد آن هم پس از آن که پیامبر مين در برنگرفت 
و آسمان سایه بر سر نیفکند کسی را که راستگوتر از بوذر باشد» سپس او را به 
له فرستاد و بوذر می گفت : حق گوئی"ببرای من دوستی نگذاشت و چون به 
ذمرفت گفت پس از کوچیدنم پهشهر پیب غثمانمرابه پیاباننشینی بر گردانید. 
و گفت : علی؛ بوذر را بدرقه کرد و مروان‌عواست از وی جلو گیری کند 
علی تازیانه‌ی خود را میان‌دو گوش مرکب او زد و در ابن باره میان علی و 
علمان سخنانی در گرفت تا عثمان گفت : تو نزد من برئر از او نیستی و بایکدیگر 


درشتی نمودند و مردم سخن عثمان را ناپسند شمردند و میان آنسدو افتادند تا 














آشتی‌شان دادند 

و نیز روایت شده که چون عثمان از مر گک بوذر در رده آگاه شد گفت 
خدا رحمتش کند! عمار بن پساسر گفت : آری خحدا از سوی همه‌ی ما رحمتش 
کند | علمان گفت : ای گزنده ... پدرت ! آیا می‌بنداری من از تبعید او پشیمان 
شدم ؟ - که تمام داستان» هنگام یاد از در گیری‌های عمار خواهد آمد . 

و از طریق ابن‌عراش کعبی آورده‌اند که گفت بوذر را در سایبانی موئین 
یافتم و گفت امربمعروف و نهی از منکر کردم تاحق گوئی ب-رای من 


۱ - ور روایت واقدی و معودی که بباید می‌بينيم که او گفت : از پیامبر شنیدم می گفت : 








چون پسران ابوالعاص به سی مرد رسند ... تا بایان حدیث بر گردید به ص 


۲ - به روایت واقدی عشمان گفت :وای بر تو ابوثرا بر دسول خدا درو غ می‌بندی! 


انیکخواهی و اندرز به علمان‌ومعاوبه. 

و از طریق بشربن حوشب فزاری آورده‌اند کف پدرش گفت : کسان من 

در شربه! بودند ومن گوسفندانی چندرا که از آن‌من بود به‌سوی مدینه کشاندم پس 
چون به ریذه گذاشتم نا گهان در آن‌جاپیری دیدم باسر و موی‌سپید و پرسیدم این 
کیست؟ گفتندابوذر بارپیامبر. ودیدمش که در خانه‌ای کوچك.-یا خانه‌ای موئین- 
به خدا این‌جا » محله‌ی قبیله‌ی تو -بنی‌غفار - 





بود و با او گوسفندی چند 





نیست گفت به زور مرا به‌سوی این جایبرون کرده‌اند بشربن حوشب گفت: این 
سخن را برای سعیدپسر مسیب باز گو کردم و او منکر شد که عثمان وی‌را بیرون 
کرد‌باشد و گفت : ابوذراز این رو "بدان سوی خارج شد که ود می‌خواست 
در آن جا مسکن گزیند " وبخاری درصحیخ خود از حدیث زیدبن وهب آورده 
است که گفت؛ به ربذه گذشتم و به ابوذر گفتم: چه موجب شد که این جا بار 
بیفکنی گفت من در شام بودم و با ععاویه برسر ایسن آیه اختلاف پیدا کردم : 
کسانی که از زروسیم گنجینه می‌ساژند ... و او گفت : این آیه در بار‌ی اهل 
کناب فرود آمده و من گفتم هم در باره‌ی ایشان است و هم در باره‌ی ما و او 
شکایت مرا به عثمان نوشت و عثمان هم نوشت : به مدینه بیا و چون آمندم مردم 
چنان در پیرامون من انبوه شدند که گوثی پیشتر مرا و چون این را به 
علمان رساندند گفت: | گر خواهیازما کناره کنی‌نزديك‌شهرمن باش؛ این است آن 
چه موجب شد کار من به این جا کشد . 








این حجر در فتح الباری در شرح این‌حدیث می‌نویسد : «در گزارش‌طبری 


آمده که مردم امون وی انبوه شده و علت بیرون‌شدنش را از شام می‌پر سیدند 











۱ - شربه باشین و داه مفتوح و تشدید با جاثی است میان سلیله و ریذه در راه مکه 





۲ بنگرید که‌این سیب سخن بوذر راتکذیب‌می کند نا دامن علمان‌را از گناه تبعید کردن وی 
پالبنماید وهیج با کی هم ندارد که با اين سخن خود پیأمبر را دروغگو شمرده که بردسی 


آن دا عواهی خعواند.. 


تِ ستم‌هاثی که عشمان بر بوذرر و اداشت 





و عثمان نیزازوی برمردم مدیته بترسید - همان گونه که معاویه از وی برمردم شام 
ترسیده بود » و پس از این‌فراز «ا گرخواهی کناره کنی» می نویند : در روایت 
طبری آمداست: کناری‌نزدیك(شهر)من باش و بوذر گفت : بسه حداآن چهرا می 
گفتم رها نمی کنم و به روایت ابن مردوبه :آنچه را گفتم رها نمی کنم 

مسعودی نیزجریان بوذر را با عباراتی بدین گونه یاد کرده که او روزی 
درمجلس عثمان حاضربود و عثمان گفت :آیا شما بررآنید که هر کس زکات مالش 
را داد باز هم حقی برای دیگران درمال او هست کمب گفت : ای امیرمو‌منان نه . 
ابوذر به سینه‌ی کعبکوبید و به او گفت : ای بهودی زاده درو غ گفتی سپس این 
آیه راخواند : نیکی آن نیست که روی خویش را به سوی خاورو باختربگردانید 
نيك آن کس‌است که به حدا ابمان آرد - و به روز بازپسین و بسه فرشتگان و به 
نامه‌ی آسمانی و به پیامبران » و در راه دوستی او مال دهد - به خویشان و پدر 
مردگان و مستمندان و در راه ماندگان و خواهنک گان و برد گان - و نمازبرپا دارد 
و زکات دهد و آن‌ها که چرن پیما ند به پیمان خحویش وفا کنند تسا پایان آیه ۱ 

عثمان گفت : آیا عیبی می‌بینبد که چیزی ازمال مسلمانان بگیریم و آذ را به 
هزین‌ی‌کار گزارانمان برسانیم و به شما ببخشیم » کقب گفت : عیبی ندارد ابوذر 
عصا را بلند کسرد و در سیه‌ ی کمب کویید و گفت : ای بهودی‌زاده چه ترا گستاخ 
کرده است کسه در باره‌ی دین ما فتوی دهی عثمان به وی گفت : تو چه بسیارمرا 





می آزاری روی خویش راازمن‌پتهان دار که مرا آزردی بوذربه سوی شام بیرون 
شد و معاویه به عثمان نوشت : توده‌ها پبرامون ابوذر گرد می‌آیند و ایمن نیستم 
که او کارایشان با تورا تباه کند پس | گرنیازی به آنان داری او رابه نزدخویش بر, 
عثمان به وی نوشت که او را سوار کند وی او را سوار بر شتری کرد که پالان آن 


سخت خشك و درشت بود و پنج تن از برد گان عزری را بفرستاد تا اورا شتابان 





بسه مدینه بسرسانند و چون رساندندکشاله‌ی ران‌هایش پوست انداخته و چیزی 
نمانده بود تلف شود گفتندش : تو از این آسیب می میری گفت نه تا تبعید نشوم 
نمیرم وآن چه را بعدها برسروی می‌آید و نیزاین راکه چه کسی وی را دفن می 


- سوده بقره : ۱۷۷ 





1.۰ الفدیر ۱۶ 


ری شد تا يك روزبرعثمان 
در آمده بر دو زانو بنشست‌وسخنانی گفت و آن حدیث را یاد کرد که بربنیاد آن : 





چون پسران ابوالعاص به سی تن رسند بند گان خدا را برد گان عویش گیرند - 
که تمام حسدیث درص_.. گذشت - و سپس سخن بسیار گفت و در آن روز 
ثروتی‌را که ازعبدالرحمن بن‌عوف زهری به ارث‌مانده بودنزد عثمان آورده بودند 
و کیسه‌های زر را بر کشیده و بر روبهم چیدند چندان که مردی که ایستاده بود از 
پشت آن‌ها عثمان را نمی دید عثمان گفت : من امیدوارم عبدالرحمن عافبتش خیر 
باشد زیرا او صدقه می داد و مهمان نواز بود و میرائش هم به اندازه‌ای است که 
می بینید کمب‌الاحبار گفت راست گفتی ای امیرمو‌منان » ابوذرعصا را بلند کرد و 
باآن به کله‌ی کمب کوبید و بی هیچ پروائی از در آن گفت : ای بهودی زاده ! 
در باره‌ی مردی که مرده و این همه روت‌برجای گداشته می گوثی که خدا خیر 
دنیا و آخرت به او داده و با قاطعیت چنیّن چیزی برخدا می بندی با آن که من 
شنیدم پیامبرمی گفت : خوش ندارم که به هنگام مسردن بولی همسنگث يك قبراط 
ر+ذ ر دینار) برجای گذارم عْماث به او گفت : چهره‌ات راازمن‌دورساز» 
به مکه بروم؟ گفت نه به خدا گفتآیا جلو گیری می‌کنی ازاین که بسه خانه‌ی 
پرورد گارم دوم و اورا بپرستم تا بمبرم؟ گفت آری به خدا گفت : پس به شام بروم 
گفت نه به خدا گفت پس‌به بصره گفت نه به خدا جائی‌به جزاین‌شهرها رابرگزین 
گفت نه به خدا به جز آن چه برایت باد کردم جائی را اختیارنخواهم نمود وا گر 
مرادرمدینه که برای همراهی‌با پیامبربه آن جا کوچیدم رها کنی آهنگگ هیچ شهری 
نخواهم کرد وتو مرا به هرشهری خواهی تبعید کن . گفت : من‌تورا به ربذه می 
فرستم گفت بزرگ است خدا راست گفت پیامبر که همه‌ی آن چه را به من خواهد 
رسید برایم پیشگوئی کرد . عثمان گفت : بسه توچه گفت گفت مرا خبرداد کسه از 
اقامت درمکه و مدینه ممنوع می شوم و در ربذه می میرم و کار کفن ودقن مسرا 
گروهی که از عراق به سوی‌حجازمی روند بر گردن می گیرند وهمسر ابوذر- وبه 
گفته‌ی برحی دخترش - را سوار شتری کرده و عثمان دستور داد مردم از جای 

















خود به سوی اوبر نخیزندتا وی به ربذه کوج داده شود پس‌چون ازمدینه بیرون 


۶ علی وبا انش ابوذررابدرقامی کنند ۱۰۱ 





شد همان گنه که مروان وی را می برد علی پیدا شد و همراه با او نیز دوپسرش 
و نیزبرادرش عقیل و عبداله بن جعفروعمارین یاسر. مروان که به ايشان برخورد 
ایراد کرد که : علی 1 امیرمومنان مردم را از همراهی با ابوذر ومشایمت اودراین 
راه منع کرده است اگرنمی‌دانیآ گاهت کردم. علی به سوی اوتاخته وتازیانه‌اش 
را میان دو گوش‌مر کب وی کوفت و گفت: دورشو | خدا تورا به آتش اندازد و 
خود با ابوذر برفت و او را بدرقه کرد و سپس وی را وداع گفت که باز گردد و 
چون حواست بر گردد بوذربگریست و گفت خدا شما خانواده را بیامرزد که ای 
ابوالحسن علی هر گاه من تو و فرزندانت دا می دیدم از شما بسه یاد پیابر(ص) 
می افتادم پس مروان از رفتارعلی با ار شکایت به عثمان بردوعثمان گفت ای گروه 
مسلمانان کیست که چارة علی را برای من بکند پيك مسرا ازسر کاری کسه برای آن 
گسیلش داشتم باز گردانید وچنان کرد به نجدا سو گند کسه حق او را خواهیم داد 
پس چون علی باز گشت مردم به پیشواز او رفتهو گفتند : امیرمومنان بر تو خشم 
گرفته که چرابه بدرقه‌ی ابودر رفه‌ای گفت خشم اسب برلگامش بادا سپس پیامد 
و چون شب‌شد به‌نزد علمأن رفتو او گفت: چه‌تورا بر آن داشت که بامروان‌چنان 
کنی وبرمن گستاحی نمائی وبيك‌من و فرمان مرا رد کنی؟ 
راستی این که او بامن برخورد کرد وخواست مرا بر گرداند من هم او را از این 
کار بر گرداندم در مورد فرمان‌توهم که آن را رد نکرده‌ام عثمان گفت مگر بسه تو 
نرسانید که من مردم را از همراهی با ابوذر و بدرقه‌ی او منع کرده‌ام علی گفت: 
مگر ه رکاری که تووستور به انجام آن دهسی و فرمانبری ازخدا وحقیقت» ستلزم 
مخالفت با آن‌باشد آیا بازهم باید مااز فرمان تو پیروی‌کنیم؟ به‌نخدا تخواهیم کرد 
عثمان گفت: داد مروان رایده گفت: چگونه داد او را بدهم گ 





در مورد مروان 





: تومیان دو 


۱- این جمله می رساند که امام برای بدرقه‌ی ابوذرچند روزداء ازمدینه دورشده و نزديگٍ 
به همین‌دا نشان می دهد استاد عبدالحمید جودت السحار مصری در ص ۱۹۲ اژ کت بش : 
«سوسیا لیست خداپرست» می نویسد : علی‌با دوستانش همراه بوذر رفتند تا به ریذه رسیدند 


وازم رکب‌هاشان فرودآمده تشد وب گنتگو پرداخعند . 





۱ القدیر 23 
گوش م رکب او نواتی" علی گفت: اينك م رکب من؛ گر نحواهد به گونه‌ای که 
مر کب او را زدم او نیز بزند اما اگر را ناسزا دهد به دا سو گند که دشنامی 
همانند آن» نثار تو خواهم کرد و البته به گونه‌ای که دروغی در ضمن آن نگفته 
و جز حقیقت سخنی برزبان نرانده باشم عشمان گفت: 








وقتی تو اورا دشنام‌داده‌ای 
چرا او تورا ناسزا نگوید به خدا سو گند که تو نزد من برتر از او نیستی علی‌در 
خشم شد و گفت : بامن این گونه سخن می کنی؟ ومرا همسنگث مروان می‌شماری؟ 
به‌عدا که من از تو برترموپدرم از پدرت برتر است ومادرم از ماددت» این‌تیرهای 
من بود که ازتیردان برون‌افکندمو اکنون توبیا وبا تبرهایت روی به من آر. عثمان 
در خشم شدو چهرهاش سرخ گردیده برخاست وبه خانه‌اش در آمد وعلی‌بر گشت 
و خانواده‌اش و مردانی‌از مهاجر و انصار پیرامون او فراهم آمدند و چون فردا 
شد ومردم گرد علمان جمع شدند.ازعلي به‌ايشان شکایت کرد و گفت: به عیبجوبی 
من‌می‌بردازد و کسانی‌را که ه‌ییجوئیمن‌تی‌پردازند ( مقصودش ابوذر وعماربسن 
یاسر و دیگراناست)پشتیبانی‌مي کند.مردم مپان آن دو را گرفتند وعلیبه‌او گفت: 
به خدا که از بدرقه‌ی ابوذر هیچ قصذی نداشتم مگر خشنودی خدا 
و در روایت واقدی از طریق ضهبان مولای اسلمیان می‌خوانيم که او گفت 
روزی که ابوذر را بر عشمانواردکردند وی‌را دیدم علمان به وی گفت توثی که 
کردی آث چه کردی ؟ ابوذر به اد گفت تو و رفیقت (معاویه ) را خیرخواهی 
نمودم و گما 
عثمان گفت: دروغمی گونی‌و می‌خواهی آشوب کنی‌و دوسندار فته‌ای» شامرا 
برماشور اندی‌ابوذر گفت: شیوه‌ی‌رفیقت ( عمر ) دا پیروی کن تاهیچ کس را بر 
توجای سخن نباشد عثمان گفت:بی‌مادر| توراچه به‌این کارها؟ بوزر گذ 
که‌میچ عذری برای من‌نمییابی‌مگر امر بمعروف ونهی از منکر» علمان‌خشمگین 
شد و گفت : به من بگوئید بااین پیر دروغگو چه کنم پزنمش یا حبسش کنم یا 
بکشمش؟ که او همداستانی توده‌ی‌سلمان را به‌پرا کند گی کشانیده. با از سرزمین 
اسلام تبعیدش کنم علی که در میان‌حاضران بود به‌صخن پرداخت و گفت من‌به تو 








انت به من بردید 








به دا 








چنان‌چه ازپاسخخعلی‌برمی آید این گته‌یعشمان به‌صورت ناقص‌نقل‌شده و کامل آن‌بمدبیاید 


تحص ستم‌های‌علمان بر بوفر ۱.۳ 


همان سخنی را می گویم که مومن خاندان فرعون ( درباره‌ی موسی به ایشان) 
گفت: اگر دروغگو باشد که دروغش به زیان خودش است و اگر راستگو باشد 
بهری از آن چه به‌شما وعده می‌کند به‌شما می‌رسدبه‌راستی که خداوند کسی را که 
افراط‌کار ودروغگوباشد هدایت‌نمی کندراوی گوید: علمان در پاسخ وی سخنی 
درشت بر زبان راند که دوست ندارم یا کنم و علی نیز پاسخی همانند آن داد . 
راوی گوید: 

سپس علثمان مردم را از همنشینی و هم سخنی با ابوذر منع کرد وچند روز 
که براین بگذشت دستور داداو را آوردند وچون پیش روی او ابستاد گفت: وای 
بر تو عثمان! مگر توپیامبر وبوبکر وعمر را ندیدی؟ آیا شیوه‌ی ایشان چنین‌بود؟ 
عت و تاز وسخت گیری‌تو بر من شیوه‌ی گردنکشان است او گفت: بیرون شو 
از نزد ماوازشهرهای‌ما! ابوذر گفت: چه‌بسیار دشمن دارم همسایگی باتو را ولی 
کجا بروم گقت هرجا می‌خواهی گفت پسمن به سرزمین شام که جای جهاد در 
راه خدا است بیرون می‌شوم گفت: من که ورا از شام به‌اين جا کشاندم برای آن 
بود که آنجارا تباه کردی آیا به آنْ جا بات گردانم؟ گفت پس به عراق می‌روم 
گفت نه گفت چرا؟ گفت زیرا آن جابر گروهی" وارد می‌شوی که در توده طعن 
می‌کنند و اهل شبهه‌اند. گفت: پس به مصر می‌روم گفت نه گفت پس به کجا 
روم گفت: هرجا می‌خواهی ابوذر گفت: بنابراین باید پس‌از هجرت بسه سوی 
مرکز اسلام؛ بیابانگردی پیش گیرم. به‌سوی نجد می‌روم‌عثمان گفت: به دودترین 
نقطه‌ی شرف‌برو- هرچه دورتر ودورتر- به‌همین‌سوی خود برو و ازربذه گم‌فراتر 
منه وبه همان جارو. پس او به آن سوی شد. 











یعقوبی گوید : به عثمان خبررسید که ابوذر درجای رسول (ص) می: 
ومردم پیرامون اوفراهم می‌آیند و او سخنانی برزبان می‌راند که نکوهش از وی 
درآن است و به گوش وی رسید که وی در آستان در مسجد ایستاد و گفت : ای 
مردم هر که مرا شناسد شناسد وهر کس نشناسد من ابوزر غفاری هستم من جندب 
بن جنادة ربسذی هستم راستی که خداوند آدم وتوح و خاندان ابراهیم و خاندان 
عمرانرا از مردم جهان‌بر گزید نژاد ابراهیم و عمران بعض آن ازبعض دیگراست 


۱۴ اقدیر ۶ 
و خدا شنوا و دانا است محمد بر گزیده‌ی از نوح است پس نخست از ابسراهیم 
است وخاندان از اسماعیل وعترت پالك راهنما ازمحمد. ارجمندان ایشان ارجمند 
گردیده و سزاواربرتری درمیان گرومی‌شدند که ايشان درمیان ما به سپهربلند 





برتبه 
می‌مانند وبه کبه‌ی پوشیده یا به قبله‌ای که بسرای روی آوردن هنگام نماز معین 
شود یا به آفتاب روشن یا به ماه شبگرد یا به ستار گان راهنما یا به درت زیتونی 
که روغن آن پسرتو می‌پاشد و زیادتی" آن بسر کت می‌بابد و محمد وارث دانش 





پیامبران و وارث همه‌ی آن اموری‌است که موجب برتری پیامبران شد . تا آن جا 
که‌راوی 

به عثمان رسید که ابوذر وی را نکوهش‌می کند و از د گر گونی‌هالی که به 
نث های پیامبر وسنت های ابوبکرو عمرراه بسافته سخن می‌گوید 
پس اورا به شام نسزد معاویه نبعید کرد و او آن جا نیز مانند مدینه در مجلس 





دست او در 





می‌نشست و همان گونه که درملذینه رفتازمی کرد درشام نبز به سخن می‌پرداعت و 
مردم پیرامون اوفراهم می آمدند وسخن ازرا می‌شنيدند ؛ تا آن‌جا که حاضران در 
پیرامون او بسیار شدند واو خود چون نماز صبح را می‌خواند بر درو از دمشق 
می‌ایستاد ومی گفت فطار شتران با باری از آتش آغد خسدا لعنت کند آن دسته از 
امررکنند گان به معروف را که خود عمل به معروف‌نمی کنند و دا نت کند 
نهی کنند گان ازمنکری را که نجود کارمنکرمی کنند . راوی گفت 

معاویه به عثمان نوشت : تو بسا فرستادن ابوذر به این جاکار شام را بسر 
حویش تباه کردی و اوبه وی‌نوشت که اورا صوار برشتری با پالان بی‌روی انداز 
بود و هنگامی که 
به من رسانیده اند که تو 





روانه کن پس چون به مسدینه رسید گوشت ران هسایش ربه 





بوذر برعثمان در آمد گروهی نزد وی بودنسد به او 
می گوثی ازرسول (ص) شنیدم می گفت: هنگامی که فرزندان امیه به سی‌مرد تمام 
برسند شهرهای‌خدارا غنیمت‌ومالی‌برای‌خویش‌می گیرند و بند گان خدارا برد گان 








شاید به‌جای زیادتی آند که ترجمه‌ی ژیدهاست- ورست آن باشد که کلمه‌یآتش ذنه‌ی 
آن که - ترجمه‌ی زندهاست - به‌کار رود چنان چه در پاره‌ای ازمصادر این‌خبرء نیز به جای 


ید : زند ضبط شده است 


۶ ستم‌های عثمان بر ابوذر 





پس داستان را برای او باز گفت - علی گفت : آری گفت چگونه گواهی می‌دهی 
گفت برای این که پیامبر(ص) گفت : «- آسمان سایه برسر نیفکند و توده‌ی‌ها کی 
دربرنگرفت کسی را که راستگوتر از ابوذرباشده پس تنها چند روز که در مسدینه 
بماند عثمان پی او فرستاد که به خدا سو گند تو باید ازاین جا بیرون شوی گفت 
آیا مرا ازحرم پیامبربیرون می کنی ؟ گفت آری برای خوار داشتن نو . 
به مکه روم گفت نه گفت به بصره گفت نه گفت به کوفه گفت « نه » برو به ربذه 
که ازهمان جا هستی‌نا درهمان جا بمیری » مروان ! اورا بیرون بر» ومگذار که تا 
هنگام بیرون شدنش هیچ کس با,وی,سخن گوید . » وی او را همراه بسا زن و 
دخترش سوارشتر کرد و علی,وحسن وحین,و عبدالّه بن جعفروعمارین یاسر نیز 
بیرون شده می نگریستند وچون ابوذر علی‌را دید به سوی او بسرخاسته وی را 
ببوسید سپس بگریست و گفت : نو و فرزندان تورا که می‌دیدم قول پیامیر را به 
یاد می آوردم وا کنون چندان شکییائی‌ام از ونتت برفت تا به گریه افنادم 
علی‌برفت وبا وی به سخن پرداخت مروان گفت : امیرممنان منع کرده است از 
اين که کسی با او سخن گوید علی تازبانه را بلند کرد وبه چهرة شترمروان کوبید 
و گفت : دورشو خدا تورا در آنش اندازد سپس ابوذر را بدرقه کرد وبا سخنانی 
که شرح آن به طول می‌انجامد با وی به گفتگو پرداخت وهريك از همراهان وی 
نیز به سخن پرداخته و باز گشتند و مروان به نزد عثمان بر گشت و میان علمان و 








علی در ایين مورد کدورت هائی بوجود آمد و سخنان کین توزانه‌ای در میانه 
در گرفت - 

واين سعد آورده است که احنف‌بن قیس گفت : به مدینه وسپس‌به شام رفتم 
ونماز جمعه را درل کردم ومردی دیدم که به هر جماعتی‌می‌رسد ایشان می گریزند؛ 
نماز می گزارد و نمازش را کوتاه می‌خواند من نسزد او نشستم و گفتمش : بنده‌ی 
خدا تو کیستی گفت من ابوذرم تو کیستی گفتم من احنفم گفت ازنزد من برخیز که 


.۱ الغدیر ۶ 


گزندی به تو نرسد گفتم چگونه ازتو گزندی به من‌رسد گفت این - یعنی‌معاویه - 
جارچی اش را بر آن داشته که جاربزند هیچکس بامن ننشیند. 

وابویمطی آورده است که ابن عباس گفت : ابوذر ازعثمان اجسازة ورود 
خحواست واو گفت : وی مارا آزار می‌دهد پس‌چون داخل‌شد عثمان به او گفت : 
تولی که می‌پنداری از بو بکروعمربهتری گفت نه ولی‌من ازپیامبر شنیدم می گفت : 
محبوب ترین شما نزد من و نزديك ترین شما به من کسی است که برپیمانی که با 
من بسته پایداربماند ومن‌برپیمان او پایدارم" عثمان دسنورداد تسا به شام رود واو 
درآن‌جا با مردم گفتگومی کرد و می‌گفت : شبانگاه نسزد هیچ کس از شما زر و 
سیمی نباید بماند مگر آن را در راه خدا اتفضاق‌کنید یا برای تاوان خواه آماده 
گردانید پس‌معاویه به علمان نوشت : اگرنیازی به شام داری‌درپس ابوذربفرست 
عثمان به‌اونوشت که به سوی‌من آی واو پيامد. 

بر گردید به الانساب ۵۲/۵ تا ۵۷ »,صحیح بخاری - دو کتاب زکات و 
تفسیر- طبقات ابن‌سعد ۱۶۸/۴» مروج الذهب ۲۳۸/۱ تاریخ یعقوبی 4۱۳۸/۲ 
شر حابنابی الحدید از ۷۷۴۰ ۰۲۴۲ فثح‌البای۰۲۱۳/۲ عمدة القاری ۲٩۱/۴‏ 





۱- حدیث پیمان را احمد درسند خودآورده است 


سخن امیرمقمنان 
هنکامی که ابوذر دا ه سوی ربذه بیر ون کردند 


ای ابوذرا توبرای‌خدا خشم گرفتی پس‌بههمان کسی امیدوار باش که برای 
او خشم گرفتی» این گروه ازتو بردنیای خویش ترسیدند وتو از ايشان بسردینت 
ترسیدی پس آن چه را ازتو بر آنعي‌ترسند در دست ایشان رها کن وبرای حفظ 
آن چه از ایشان بر آن می‌ترنی‌بگر یز کم چه بسیارنیازمندند ایشان به آن چه ایشان 
دا ازدستبره به آن منع کردی ( که همان دین نواست ) وچه بسیار بی نیازی تو از 
آن چه ۱ 





ان تورا از دسترسی به آن بساز داشتند ( که همان دنیا است ) و فسردا 
خواهی دانست که چه کس سود برده و چه کس بیشتررشك برده . وا کر آسمان‌ها 
وزمین بربنده‌ای بسته باشد وسپس از نافرمانی خدا بپرهیزد خداوند راه رمائی 
از آن دورا برای اوقرار می‌دهد . جز به حق انس مگیر وجزاز باطل به‌وحشت میا 
که اگرتو دنیای ایشان‌را می‌پذیرفتی تو را دوست می‌داشتند و اگرچیزی ازآن 
برای خود جدا می‌کردی تو را درامان می‌داشتند! 

ابن ابی الحدید در شرح ۳۷۵/۲ ۳۸۷ داستان بوذر را به گسترد ی 
آورده و آن را مشهور وتأیید شده می‌داند وان هم عين سخنانش: 
پیشامد ابوذروتبعید اوبه ربذه یکی از رویدادهائی است که موجب نکوهش‌عثمان 
گردید واین کلام راابوبکر احمدین عبدالعزیز جوهری‌در کتاپ‌ستیفه ازعبدالرزاق 
از پدرش از عکرم‌از ابن‌عباس نقل کرده که گفت: چون ابوذر به ربذه تبعید شد 
عثمان دستور دادمیان جار زدند که هیچ کس نه با ابوذر سخن گوید ونه‌او 














- هچ ابلاغه ۲۳۷/۱ 


۱.۸ الندار ع 1۶ 


را بدرقه کند به مروان‌بن حکم نیز دستورداد که او را بیرون ببرد اونیز بیرونش 
برد همه‌ی‌مردم نیز از وی پرهیز کردند مگر علی و برادرش عقیل وحسن وحسین 
وعمار. که‌ایشان با وی بیرون‌شده بدرقهاش کردند وحسن باابوذر به‌سخن‌پرداغت 
ومروان به او گفت. هان حسن| مگر نمی‌دانی که امیر مومنان از گفتگو بااین‌مرد 
منع کرده اگر نمیدانی بدان. علی‌به‌مروان حمله کرد وبا تازیانهاش میان دو گوش 
شتر وی کوفت و گفت دورشو خدا تو رابه آتش اندازد مروان خشمگین به‌سوی 
عثمان بر گشت و گزارش کار را به‌او داد واو نیز برعلی خشمگین شد. ابوذر 
بایستاد و آن گروه با وی وداع کرده ذکوان مولای‌امهانی دختر ابوطالب نی زکه 
باایشان بود وحافظه‌ای نبرومند داشت سخنان ایشان را هنگام بدرودبه نحاطر سپرد 
علی گفت : 

ابوذر | توبرای نعدا حشم گرفتی واین دسته‌ازتو بردنیای خویش‌ترسیدند 
و تو از ایشان‌بردین‌خودترسیدی نورا با کین‌توزی‌های خویش‌ببازمودند وب‌دشت 
بی آب و گیاه تبعید کردند به نجد ۱ گر آسمان‌ها و زمین بر بنده‌ای بسته باشد و 
سپس از نافرمانی خدا بپرمیزد خداوند راه گریزی‌از آن برای وی قرار می‌دهد. 
ای ابوذرا جز باحق‌انس‌مگیر وجزاز باطل وحشت مکن . 

سپس به‌همراهانش گفت: عموینان را بدرود کنید وبه عقیل گفت: براددت 
را بدرودکن عقیل به‌سخن پرداعت و گفت ای ابوذر چه بگوئیم تومی‌دانی که ما 
دوستت دادیم وتو نیز مارا دوست داری پس نقوی پیشه کن که‌نقوی رستگاری 
است وشکیباباش که شکیبائی بزر گواری است و بدان که اگر شکیبائی بر تسو 
گران آید از بی‌تابی‌است واگر سلامت را کند رو بشماری نسومیدی نموده‌ای . 








نومیدی و بی‌تابی راوا گذاد. 

سپس حسن به‌سخن پرداخت و گفت: ای عمو! اگر نبود که شایسته نیست 
تودیع کننده خاموشی گزیند وبدرقه کننده بر گردد» سخن کوتاه می‌شدهرچند 
که افسوس‌بسیار گردد از این‌دسته به تو چیزها رسید که می‌بینی‌پس دست دنیارا 
از ود - بایاداز تهی‌شدن آنب بازدار وسختی‌ها ودشو اری‌های آن راباامیدو اری‌به 





آبنده‌یآن؛ وشکیباباش‌تا چون پیامبرت‌را دیدار می کنی از توخشنود باشد. 





۶ حمین وعمارا ورتم پدیدوی ۱۹ 


و ای عموا خداوند تواناثی دار که 
را می‌بینی د گر گرن سازد خداوند هرروز در کاری است 





آن 


از دسترسی به دنیای عویش بازداشتند و تو ایشان رااز دستبرد ۷ 


دسته تووا 









چه بی‌نیازی تواز آن چه ایشان از آن بازت داشتند و چه نیازمندند ایشان به آن 


چه تو از آن بازشان داشتی» از عدایاری وشکیبائی بخواه و آن را از بیتابی و 





آزمندی گواراتر شمار زیرا شکیبائی ازدینداری و بزر گواری است؛ نهآزمندی 





دوزی را پیش می‌اندازد و نه بی‌تابی مرگ را به تأخیر می‌افکند. 

سپس عمار خشمگین به سخن پرداخت و گفت: هر کس تورا نگران کند 
دا آرامش‌ازدل اوببردوهر کس تورا بترساند خدا اورا بترساند وخدا اورا امان 
ندهد به خدا سو گند که اگر دنیای‌ایشان را می‌عواستی تورا در امان می‌داشتند 
واگر به کارهاشان خشنودی می‌دادی دوستت می‌داشتند ومردم از گفتن آن چه نو 
گفتی باز نماندند مگربرای خجزسندی به دیا وبی‌تایی ازمرگه؛ گرایش به سمنی 
یافتند که قدرت گروهشان بر آن بود - که‌سلطنت از کسی‌است که‌چیر گی یابدم 
پس دین خود را به ایشا اند و آن گروه نیز از دنیاشان به آنان دادند و 
زیانکار دنیا و آخرت شدند که آن اس زیان آشکاز: 

ابوذر خدا بیامرز که پبری بزرگ‌بود بگریست و گفت:ای خانداترحمت! 
خدا شما را بیامرزد شما را که می‌دیدم بادیدن‌شما بهیادرسول(ص) می‌افتادم مرا 
در مدینه به جزشما کسی نبود که دلم به‌او آرام گیرد یابرایش اندوه بخورم همان 
گونه که بودن‌من در شام‌برهعاویه گران می‌آمد بودنم درحجاز نیز برعثمان گران 
آمد وحوش نداشت که دریکی از دوشهر" یابرادر یاپسر خاله‌اش همسایه‌باشم و 
کار مردم رادر فرمانبری‌ازاوتباه کنم پس‌مرابه‌شهری فرستاد که ن‌باوری در آثدارم 
و نه پشتیبانی - بجزخدا - که‌جز خدا نیز هیچ بساوری نسخواهم وبادا هیچ 
هراسی ندارم- 








مقصودش مصر و یصره‌است زیرا فرماندار مصر عبداق‌ین سعدین‌ای‌سرح برادد شیری 








عثمان بود وفرماندار بصره نیز به گونه‌ای که درص دیسدیم. پسردائی عثمان 


عبدالّه ین عامر 


۱۰ اقدیر ۶ 


این دسته که به مدینه رسیدند علی به‌نزد علمان‌شد وعثمان گفت چه‌تو را 
بر آنداشت که پيك مرا بر گردانی ودستور مرا کوچك‌بشماری‌علی گفت: 
می‌خواست مرابر گرداند ومن نیزاو رابر گرداندم ودستور تورا نیز خرد نشمردم 
گفت مگر به تو نرسید که‌من‌از هم‌سخنی با(بوذر منع کرده‌ا گفت آیاهردستوری 
از ت و که مستلزم معصیت هم باشد باید مافرمان بریم؟ عثمان گفت: دادمروان ر! از 
خویش 
کشیدی گفت در موردشتر او که شتر من‌در برابر آن » اما ابن که به من نساسز! 
بگوید به‌عدا سو گند هرناسزائی به‌من بگوید من‌همانند آنرا ثارحودت خواهم 
کرد به گونه‌ای که در آندروغی هم‌برتو نبسته باشم‌علمان درخشم‌شد و گنت:چرا 
او تورا دشتام ندهد؟ مگر توبهتراز او هستی علی گفت آری به‌نعدا سو گندهم از 
اوهم ازتو. سپس‌برحاست وبیرون‌شدوعثنان درپی‌بزر گان مهاجر وانصار وامویان 
فرستاد وشکابت علی را بهایشان کرد آنان گنتلد تسو بر او فرسانروائی داری و 
اصلاح آن‌بهتر است گفت من‌نیز همین‌را دوست‌دارم پس به‌نزوعلی شدند و گفتند 
چه‌شود اگر به‌نزد مروان شوی‌واز او عاز بخواهی گفت‌هر گزمن نه‌سراغمروان 
می‌روم ونه‌ازاو عذر می‌خواهم ولی | گرعلمان تخواهدابه نزد خودش شوم پس به 
نزد عثمان بر گشتند واورا خبر کردند وعثمان درپی اوفرستاد تا همراه با هاشمیان 
گفت وسپس گفت: اماآن 
چه ازسخن باابوذر وتودیع اوبرمن خشم گرفتی به‌نعدا قسم‌من‌خیال بدرفتاری بسا 
تو وسرپیچی ازفرمان تورا نداشتم ومی‌خواستم حق‌اورابگزارم درمورد مروان هم 
چون او می‌خواست مراازادای حقی که خدابرمن واجب کرده بسودبازدارد من 
برش گردانیدم وکار من دربرابرکار او . اما آنچه میامن وتو گذشت بخاطر 47 
بود که‌تومرا برسرخشم آوروی و غضب‌سختی برزبانمن آورد که خودنمی خواستم . 

عثمان به سخن پرداخت و پس از حمد و ثنای خدا گفت : اما آن چه ازتو 








۰ گفت برای‌چهکاری؟ گفت برای این که دشنامش دادی و شترش :۱ 








به نزد اوشدند وعلی به‌سخن پرداخعت وخداراحمد وا 


بر خود من گذشت که آن‌را به تو بخشیدم آن‌چه هم از تو برمروان گذشت‌خداوند 
آن را بر تو عف و کرد. اما آن چه بسر سر آن سو گند بساد کردی پس تو نیک کار 
راستگوئی پس دستت را نزديك بیاور پس دست او را بگرفت و به سینه‌چسبانید 


۱۶۴ درگیری‌هایابونر یمان ۱۹ 





و چون برخاست قرش و امه سروان نت13 مر هیک تاره 
شترت را بزند و از وی تو دهنی بخوری؟ با آن که ثیره‌ی وائل برای دفاع ازيك 
ان و عبس بسرای سیلی‌ای که به يك 
اسب خورده بود و تبره‌های اوس و خزرج برای يك تکه ریسمانی که بارها را 
با آن محکم می‌بندند. آن گاه با این همه آیا آنچه‌را ازعلی برسر تو آمد برخویش 
هموار می‌کنی ؟ مروان گفت به حدااگر هم می‌نعواستم پاسخ او را بدهم قدرت 
بر این کار نداشتم. 

ابن ابی الحدیدمی‌نویسد: بدان آن‌چه 





شتر خود را به هلاکت دادند و تیره‌مای 





سر سر گذشت‌نوبسان ودانشمندان 





اخبار بر آنند این است که عشمان ابوذر را نخست به شام تبعید کرد و چونعاوبه 
از وی شکایت کرد وی را به مدینه خواست و سپس از مسدینه به ربذه تعید کسرو 
زیرا او در مدینه نیز به‌همان گونه رفتاز می کرد که در شام معمولش بود. و اصل 
این پیشامد آن بود که چون عثمان خزانه‌های اموال را به مروان بن حکم و جز او 
بخشید و چیزی از آن را نبز وبه‌ی زید بن شایت گردانید ابوذر میان مردم و در 
راه‌ها و خیابانها می گفت: گرد آرند گان گنج‌ها" را مژده ده به کیفری دردناله. این 
سخن را با صداثی بلند می‌خخواند و این آیث بر زبان می‌راند : و کسانی که زر و 
سیم‌را تل انبار می کنند و در راه خدا انفاق نمی‌نمایند بشارت ده ایشان را به 
کیفری دردنالك. این خبر را بارها به عثمان رسانیدن‌دو او خاموش مان.د تا سپس 
یکی از غلامانش را به نسزد او فرستاد که کاری را که خبرش به من رسیده تسرله 
کن ابوذر گفت : یا علمان مرا منع می‌کند که نامه‌ی نحدا را بخوانم و ایراد آن 
کس را که دستور خدا را ترك کرده بگویم؟ بخدا اگر با عشمگین ساختن‌علمان» 
خحدا را خشنود گردانم نزد من محبوب‌تر و بهتر است تا با خشمگین کردن خداء 
عثمان را خشنود گردانم. علمان از این سخن در خشم شد و آن را نگاه داشت 











ائی و خودداری نمود تا يك روز که مردم پیرامونش بودند گفت : آیا امام 
می‌تواند چیزی از بیت‌المال وام بگیرد وچون توانگر شد بپردازد؟ کب الاحبار 
۲ - کلمه‌ی « گرد آرند گان گنج‌ها» ترجمه‌ی کاترین است که در نسخه بسه صورت کافرین 
چاپ شده و چنان که در سایق از قول بلاخری نیز گذشت محیح همان است که ما ید کردوم 


القدیر ۶ 





ت ایرادی ندارد ابوذر گفت: ای زاده‌ی بهودیان! و بسا دین مارامی آموزی؟ 
پس عذمان گفت چه بسیار به من گزند می‌رسانی و به یاران من می آوبزی. به شام 
کرد وابوذر در آن‌جانیز کارهائی راکه معاوبه‌می کرد 
تکوهش می‌نمود تا يك روز معاویه‌سیصد دینار زر بسرای او فسرستاد و ابوذر به 


رو پس او را به آن جات 





پيك وی گفت : اگر این‌ها از حقوق من است که امسال از آن محرومم داشته‌اید 
می‌پذیرم و اگر عطیه است مرا نیازی به آن نیست و آن را به وی بر گردانید سپس 
معاویه کاخ سبز را در دمشق بساخت و ابوذر گفت : معاویه ! اگسر این را از مال 
خسدا ساخته‌ای خیانت کسرده‌ای و اگسر از مال خودت است که اسراف است و 
ابوذر در شام می گ به خدا کارهائی پدید آمده که نیکو نمی‌دانم و به خسدا 
سو گند که این‌ها نه بر پای‌ی کتاب خدا است نه بر بنیاد سنت رسولش و به خدا 
من می‌بینم نور حقی خاموش می‌شود و باطلی زنده و راستگوئی تکذیب می‌شود 
و گزینشی که‌بسر پایه‌ی تقوی‌نیشت و نيكهروي که به زیان او همه‌چیز را بخود 
اختصاص دهند پس حبیب بن سلماٌ فهری به معاویه گفت : ابوذر شام را برشما 





تباه کرده اگر نبازی به آن دارید مردم آن را در بایید. 

و شیخ ما ابو علمان جاحظ در کتاب سفیائیه آورده است که جلام بن جندل 
غفاری گفت : من در روز گارخلافت عشمان غلام‌معاوبه بودم بر دو منطقه قنسرین 
و عواصم. پس دوزی به نزد او شدم تا در باره‌ی کارم از او پرسش کنم که نا گاه 
آوای فریاد گری از در خانه‌ی او بسه گوشم رسید که می گفت : فطار شتران با 
باری از آتش آمد خدایا لعنت کن آن امر بمعروق کنند گانی را که خود کار نیکو 
نمی کنند و لت کنآن نهی از منکر کنند گان را که خود کار زشت بجامی آرند. 
معاویه خود را برای بدی و شرارت آماده کرد و دنگش دگر گون گردید و گفت 
ای‌جلام این فریاد گر را می‌شناسی گفتم‌ه گفت کیست که چاره‌ی جندب بن جناده 
(ابوذر) را برای من بکند که هر روز به نزد ما میآیدو درب کاخ ما همان فریادی 





راکه شنیدی سر می‌دهد سپس گفت : او را بسر من وارد کنید پس گروهی رفته 
ابوذر را رانده بیاوردند تا پیش روی او بایستاد معاویه بسه وی گفت : ای دشمن 
خدا و رسول مر روز می آثی تاآن چه می‌کنی بکنی اگرمن کسی از پاران‌محمد 


۱۶ ستم‌های‌معاو یاو عثمان بر ابوذد رز 
را بی‌اجازة امیر مومنان عثمان می کشتم البته تو را می کشتم ولی من در بساره تو 
از او اجازه می گیرم جلام گفت : من دوست داشتم ابسوذر را ببینم چون او از 
قبیل‌ی من بود پس وی رو به معاویه کرد و دیدم که مردی است گندمگون وچالا 
خاطر با گونه‌هائی فرو رفته و پشت خمیده. رو به معاویه کرد و گفت من 





دشمن خدا و رسول او نیستم بلکه تو و پدرت دشمنان خدا و رسولید نمایش به 
مسلمانی می‌دهید و کفرر ادردرون‌خود نگاه داشته‌اید و راستی کف رسول(ص)بارها 
بر تو لعنت فرستاد ونفرینت کرد که‌سیر نشوی از رسول شنیدم می‌گفت: هنگامی 
که سرپرستی توده با کسی افتد که سیاهی بسیاری از چشمش را گرفته بساشد! و 
حلقومی فراخ دارد که‌می‌خزرد وسیر نمی‌شود» آن گاه توده باید با او راه پرهیز 
پیش گبرد! معاوبه گفت : آن کس من نیستم بوذر گفت بلکه تو همانی و این را 
رسول (ص) به من خبر داد و چون بر وی می گذشتم از او شنیدم می گفت‌خدایا 
اورا لت کن وجز باخاله‌سیرشمکن و شنیدم تمي گفت: 
است‌معاو یه بخند ید ودستورداداور احبس کردند. ووربارة او باعثمان‌مکانبه کرد وعلمان 
ب‌سعاویه‌نوشت : «جندب(ابوذر) دا بر تاهموارترین‌و دشوارترین مر کب‌هاسوار 
کن» پس اورا با کسی فرستاد که شبانه روز او زا زاه سی آورد و او را بر شتری 
پیر و سالخورد که پالان آن روانداز نداشت سوار کرد تا او را به مدینه رسانید و 








تنه‌ی معاویه‌در آتش 





گوشت ران‌هایش از رنج‌راه بریخت و چون رسیدعثمان به او گفت به‌هرسرزمینی 
خواهی برو او گفت به مکه روم گفت ت به بیت‌المقدس گفت نه گفت به‌یکی 
از در شهر (مصر و بصره ) گفت نه ولی من تو را تبعید می‌کنم به ربسذه پس به 
آنجا تبعیدش کرد و همچنان در آن جا بود تا در گذشت 





و در روایت واقدیآمده که چون ابوذر برعثمان در آمد او به وی گفت : 
خدا هیچ چشمی رابا دیدارقین‌متنعم نسازدآری و هیچ روز آن را زیوری 
تا 
دوده‌اش فراخ است و حلقومش ستبر . 
این دوایت دا ابن اثیر در نهایه ۱۱۲/۱ آورده و در لسان السرب ۳۲۲/۱۷ وتاج 


العروس ۸/ ۲۶۰ نیز نقل شده 


۴ شیر هل 


نبیند و هنگامی که به او برخوریم درود ما خشم است 
ابوذر گفت : من هر گزنامی به عنوان قين برای خود نشناختم و به روایت 
دیگرعلمان گفت: ای‌جنیدب‌خداهیچ چشمی‌رابا دیدارتومتنعم نسازدو ابوذر گفت: 





من جندبم و پیامیرمرا عبداله نامید و من نیزهمان نام راککه پیامبربرمن نهاده بود 
اختیار کردم عثمان گفت توئی که پنداری ما می گوثیم دست خدا بسته است وخدا 
بی چیز است و ما توانگر ؟ ابوذر گفت اگر چنین نمی گفتید مال خسدا دا به 
بند گان او انفاق می‌کردید ولی من شنیدم رسول (ص) می گفت : چون فرزندان 
ابوالعاص به می مرد رسند مال خحدا را مایه‌ی غلبه و ثروتمندی خود می گردانند 
وبند گان او را برد گان و دین او را مایه‌ی تبهکاری . عثمان از حاضران پرسید آیا 
شما هم این را از رسول (ص) شنیده‌اید گفتند نسه عثمان گفت وای برتوابوذربر 
پیامبردروغ می بندی ابوذر گفت :آیانمی دانیدمن راست می گویم گفتند نه بخدا 
نمی دانیم علمان گفت : علي زابرای من‌بخوانیدچون بیامد عثمان به ابوذر گفت : 
حدیثی را که در بارة فرزندان ابوالعاص خواندی برای او باز گو کن . او آن را 
باز گو کرد و عثمان ببه علی گفتتآیا آين را ازپیابرشنیده‌ای گقت نه ولی ابوذر 
راست می گوید گفت از کبجا می دانیآزاست می گوبد گفت چون من از پیامبر 
شنیدم می گفت: آسمان سایه‌برسرنیفکند وزمین دربرنگرفت کسی را که راستگوتر 
ازابوذر باشد حاضران گفتند : ابن‌سخن را ما نیزهمگی ازرسول شنیده‌ایم ابوذر 
گفت از قول رسول برای شما حدیث نقل می‌کنم و شما مرا متهم به ناراستی 
می دارید؟ گمان نمی کردم زند گی من بسه‌آن جا کشد که چنین چیزی از یاران 
محمد (ص)بشنو) + 

و واقدی درخبری دیگربه اسناد خود ازصهبان مولای اسلمیان آورده است 
که گفت‌روزی که ابوذر دا برعثمان وارد کردند وی را دیدم» علمان به وی گفت 
توئی که چنین‌وچنان کردی؟ ابوذر گفت : تو را حبرخواهی نمودم و گمان خیانت 
به من بردی و رفیقت (معاویه) را خیرخواهی نمودم و گمان خیانت به من ببرو 
عثمان گفت درو غ می گوثی و می خواه ی آشوب کنی و دوسندار فته‌ای شام را 
برما شوراندی ابوذر گفت شیوه‌ی دو رفیقت (بوبکروعمر) راپیش گیرتاهیچ کس 





۶ ستم های‌عثمان‌برابوذر ۵ 





را برتو جای سخن‌نباشد عثمان گفت: بی مادر! توراچه به این‌کارها؟بوزر گفت : 
به خدا که هیچ عذری برای من نمی یابی مگرامربمعروف و نهی ازمنکر, عثمان 
خشمگین‌شدو گفت:به‌من بگوئیدبااین پیردرو غگوچه کنم ؟ بزنمش یا حبسش کنمبا 
بکشمش؟ که او همداستانی توده‌ی مسلمان‌را به پرااکند گی کشانیده یا از سرزمین 
اسلام تبعیدش کنم علی که درمیان حاضران بود به سخن پرداخت و گفت : من به 
تو همان پیشنهادی را می‌کنم که ممن خاندان فرعون ( درباره‌ی موسی‌به ایشان) 
کرد و گفت : اگردروغگوباشد که دروغش به زیسان خودش‌است و اگر راستگو 
باشد بهری از آن‌چه به شما وعده می‌کند به شما خواهدرسید به راستی خداو ند 
کسی‌را که افراط کار ودروغگوباشد هدایت نمی کند عثمان در پاسخ وی سخنی 
زبمان راند وعلی نیز باسخی همانند آن داد که از آن دو شرم داریم دو 
جوابشان را یادکنیم . 

واقدی گفت : سپس‌علمان,ردم‌را از همنشینی وهم سخنی با ابوذر منع 
کرد و چند روز که براین شیوه گذشت سپس اورا آوردند و دربرابر وی ایستاد ؛ 
ابوذر گفت : وای برتو عثمان مگرنو پیأمبر وبوبکروعمررا ندیده ای آبا شیو‌ی 
تومانند شیوه‌ی ايشان است ؟ آیا تاعت و تناز ونتختگیری توبرمن به شیوه ی 
گردنکشان نیست ؟ عثمان گفت : بیرون شوازنزدما واز شهرهای ما ابوذر گفت : 
چه بسیاردشمن دارم همسایگی‌با تورا ولی بگ و کجا روم گفت : هرجا می‌خواهی 
گفت؛ پس‌من به سرزمین‌شام که جای جهاد درراه حداست می‌روم گفت من که تو 
را ازشام به این‌جا کشاندم‌برای آن بود که‌آن جا را تباه کردیآیا به آن جسا بازت 
گردانم گفت: پس به عراق می‌روم گفت نه » اگرتویه آن جا روی درمیان گروهی 
فرود می آئی که کارشان ناساز گاری و ایجاد پرا کند گی‌است و برپیشوایان و 
فرمانروایان طعن می کنند گفت پس به مصرشوم گفت نه گفت پس بهکجا روم 
گفت: بسه بيابان ابوذر گفت : پس از کوچبدن به مر کزاسلام » بیابان نشینی پیشه 
کنم؟ گفت آری ابوذر گفت: به بیابان نجد بیرون شوم عشمان گفت بلکه به دورترین 
نقطه‌ی شرق برو - هرچه دورتر ودورتر- ازهمین سوی خود برو واز ربذه گام 

















قراثرمنه پس‌او به سوی آن جا شد. 


۱۹۶ الندیر ۶ 
مانك بن ابی‌الر جال واز موسی‌بن میسره آورده است 
من دوست می‌داشتم بوذررا ببینم تا علت رفتتش را به 
ربذه پپرسم پس به نزد وی‌شدم واز اوپرسیدم مرا عبرنمی‌دهی که آیا به میل نحود 
از مدینه ببرون شدی یا به زور تبعیدت کردند ؟ گفت : من در یکی‌از سرحدات 
مسلمانان بودم و ایشان را کفایت می کردم پس مرا به مدینه راندند و گفتم آن جا 
شهری‌است که خود و یارانم به آن‌جا کوچیده‌ايم و لی‌از مدینه نیز مرا به‌اين جاکه 
می‌بینی تبعید کردند . سپس گفت : شبی به روز گاررسول(ص) درمسجد خوابیده 
بودم که او (ص) بسر من بگذشت و نوله بائی‌بمن زد و گفت : نبینم که درمسجد 
بخوابی گفتم:پدرم‌ومادرمفدایت بادخحواب برچشمم‌چیره‌شده خوابم برد. گفت : چه 
می‌کنی آن گاه که تسو را از این جسا بیرون کنند گفتم : آن گاه بسه شام می روم که 
سرزمین مقدس‌است وجای جهادٍ یز راه خدا گفت: چه می‌کنی که از آن جا نیز 
بیروفت کنند گفتم : برمی گرم به مسجد (الحرام) گفت از آن جا نیز بیرونت کنند 
چه می کنی گفتم شمشیر را می‌گیرم و ايشان را باآن می زنم گفت : «آیا تو دا 
راهی بهترازاین‌ننمایم؟ به‌هرجاب رآئلات با ابشان برو و بشنو و فرمانبرباش » من 
هم شنبدم و فرمانبردم و می شنوم وفرهان یبرم وبه خدا سو گند علمان درحالی 
حق را دیدارمی کند که درمورد من بزهکاراست . 








سپس ابن‌ابی الحدید اختلافی را که درمورد قصه‌ی ابوذرهست یاد کرده و 
حدیث بخاری راکه در ص_.. آوردیم ازقول ابسوعلی آورده و گوید : ما می 
گوئیم هرچند این گونه اخبارهم روایت شده ولی شهرت و کثرت آن‌ها مانند آن 
اخبار نخستین نیست وتوجیهی که برای عذر آوردن از سوی عثمان و حوش بینی 
به‌کاراو می توان کرد این است که بگوئیم او از اختلاف کلمه‌ی مسلمانان ترسیدو 
گمان قوی بر آن یافت که تبعید ابوذربه ربذه هم‌برای ريشه کن کردن مادهی‌تباهی 
بهتراست و هم برای بر کندن آزمندی‌ها از دل کسانی که کمربه اختلاف انداختن 
بسته بودند این بود که برای رعایت مصلحت او را تبعید کسرد و چنین کاری برای 
امام جایزاست . و این سخن یاران ماست از معتزلیان . و بذیرفتن آن با داشتن 
خوی‌های نيك سزاوارتراست زیرا شاعر گفته : 





1۶ بردسی بهانا عثمان در تبعیدابوذر ۱۲ 


« هر گاه ازدوستت لعزشی سرزد در بسی آن باش که برای لفزشش عذری 
بتراشی » 

و باران ما اين گونه توجیه و تٌویل‌ها را در باره‌ی کسانی مانند علمان می 
پذیرند که احوال اوشایسته‌ی توجیه وتأویل باشد اما درمورد کسانی مانند معاوبه 
و همگنانش که این شایستگی را ندارند هرچند هم صحبت پیامبررا دریافته باشند 
چنین توجیه و تأوبل‌ائی را دوا نمی دارنشد و |گراحوال وکارهای کسانی چنان 
باشد که نتوان آن را راست انگاشت ونادرستی آن راچاره نمود دلیلی برای توجیه 
آن نیست . پایان . 

بسیاردشو اراست که میان ایبن دو خلیفه (عثمان و معاویه) و میان‌کارهاشان 
جدائی بنهیمزیراهردوازيك ریشه بر آمده ودرکارهاشان با یکدیگر بر ادروبرابرند؛ 
که میچ يك از راه دیگری سربرنمی ابو اکنون اند کی تأمل کن تسا در آینده 
یقت جریانآ گاهت گردانیم.: 

با من بيائید تا دیده‌ی‌کاوشگرانه را به‌کار گیریم 

امینی گوید : می دانی که ابوذر در آیمان به حق چه مقامی داشته و برمبنای 
عفیدتی‌اش چه استوار و جایگاه او در جهان فضیلت چه والا بوده ؟ دانش‌او بسه 
کجارسیدءودر راستگوئی تا چه پایگاهی بررفنه‌ودر پارسائی وبزر گی‌وسختگیری 
در کارخدا چه محلی رااشغال کرد وحضرت برانگیخته‌ی دا او را درچه مرتبه‌ای 
می شناخته ؟ اگرنمی دانی بیا و بنگر: 

خدا ,برستی‌اش پیش از بعفت ,پیامبر 

پیشگامی‌اش دد مسلمانی » پایدادی‌اش برمبانی حقه 

۱- ابن سعد درطبقات ۱۶۱/۴ آورده است که عبدالّه بن صامت گفت : 
ابوذر گفت : من سه سال پیش ازمسلمان شدن و برخورد به پیامبر(ص) نمازمی 
گزاردم . عبدالّه پرسید : برای که ؟ پاسخ داد برای خدا باز پرسید : روبه کدام 
سوی می کردی ؟ گفت : به هرسوی که خدا روی مرا به آن بگرواند 

و نیزازطریق ابومه‌شرنجیح آورده است که گفت ابوذر در دورة جاهلیت 





از 





نیزخدا پرست بود و می گفت لاالهالالقه و بت‌ها را نمی پرستید. تاپس از آن کد 


۱۸ اقدیر ۶ 





خدا برپیغمبروحی فرستاد مردی برابوذر بگذشت و بسه اوگفت : مردی دربکه 
انندتومی گوید لاالالالّه و گمان می کند کسه پیغمبر است - سپس 





هست که او ز 





حدیث مسلمان شدن ابوذر را در ص ۱۶۴ آورده است - 


در بخش منافب از صحیح مسلم ۱۵۳/۷ نیزنختین از دو حدیث بالا را 


بسه همان عبارت این‌سعد آورده و در ص ۱۵۵ نیز به این عبارت : ..... دو سال 





پیش از بعثت‌پیغمبرنماز گزاردم عبداله گفت پرسیدم : روی خود را بسه کدام سو 
می کردی ؟ گفت : به همان سوی که خدا روی مرا بدان بگرداند 

و به عبارت بونعیم درحلیه۱ /۱۵۷ بوذر گفت : برادرزادهام | من چهارسال 
پیش از اسلام نماز گزاردم 

( ابن جوزی نیز در صفة الصفوة ۲۳۸/۱ حدیث بونعیم را آورده است) 

در گزارشی که ابن‌عسا کردزتاریخ‌خود ۲۱۸/۷ آورده می‌خوانیم که بوبکر 
دست ابوذر را گرفت و گفت آبوذر آیا ت و "ور زمان جاهلیت هم‌نعدا پرست بودی 
گفت آری مرامی دیدی که نزديك به آفتاب می ایستادم و همچنان نمازمی گزاردم 
تا گرمای آن آزارم می داد و ماتند رد و روپوشي می افتادم پرسید: به دام سوی 
رو می‌کردی گفت نمی دانم به هرضوی که تخدا روی مرا به آن می گردانید . 

۲ - ابن‌سعد درطبقات ۱۶۱/۴ آورده است که ابوذر گفت من‌بنجمین کسی 
بودم که اسلام آورد و در عبارت بوعمر و ابن اثير آمسده که وی پس از 
چهار کس مسلمان شد و در عبارتسی دیگر :« گویند که او پس از سه کس 
مسلمان‌شد و گویند پس ازچهار کس» و در عبارت حا کم آمسده کسه وی گفت: 
من يك چهارم سلمانان بودم. پیش از من‌سه تن مسلمان شدند و من‌چهارمی بودم 
و بسه عبارت بونعیم» وی گفت : من چهارمین مسلمان بودم و پیش از من سه تن 
مسلمان شدنسد و من چهارمی بودم و به عبارت مناوی وی گفته : من چهارمین 
مسلمان بودم و به عبارت ان‌سعد از طریق این ابی وضاح بصری می‌خوانيم که: 
ابوذر چهارمین یا پنجمین مسلمان بوده است 

بر گردید به حلية الاولیاء ۱۵۷/۱) مستدرله حا کم ۰۳۴۲/۳ استیعاب۱ /۸۳ 
و ۶۶۳/۲ اسدالغابتن/۱۸۶» شرح‌جامعالصفیر از مناوی ۴۲۳/۵ ۰ الاصابت۶۳/۴ 








۶ بوذر جگونه‌سلمان‌شد؟ ۹ 


۳- ابن‌سعد درطبقات ۱۶۱/۴ آورده است که بوذر گفتمن نخستین کسی 
بودم که پیامبررا با تحیت‌اسلامی‌درود فرستادم و گفتم‌درود بر تو باد ای‌رسول‌خدل! 
گفت بر تو باد رحمت خدا - و به عبارت بونعیم ابوذر گفت : پيامبر نمازش را 
که گزارد به نزد او شدم و گفتم درود بر تو بادگفت : بر تو باد درود. 

این گزارش را مسلم نیز در بخش مناقب از صحیح نود ۱۵۴/۷ ۱۵۵ د 
بونعیم در حلیه ۱۵۹/۱ و بوعمر در استیعاب ۶۶۴/۷ آورده‌اند . 

۴ - ابن‌سعد و بخاری و مسلم - هر دو در صحیح‌خود-از طریق ابن‌عباس 
آورده‌اند که : - عبارت ما از ابن‌سعد است - چون به ابوذر خبر رسید که‌مردی 
در مکه ظهور کرده وخود را پیامبر می‌شمارد برادر خویش را فرستاد و گفت برو 
و خبر این مرد و آن چه را از وی می‌شنوی برای من بیاور . آن مرد برفت تا به 
مکه رسید و سخن پیامبر را بش 
پیامبر اسر بععروف و نهی از منکر می‌کند و,به داشتن خوی‌های نیکو وستور 
می‌دهد. ابوذر گفت : درد مرا دوا نکردی پس ظرفی بر گرفته آب و توشه‌ی خود 
در آث نهاد و به سوی مکه رهسپار شد و چون به مقصد رسید ترسید که از کسی 


و به نشزد بوذر بر گشت و او را خبر داد که 





در باره‌ی امری مربوط به پیاعبر تنوال کند و چون پیاعبر را ندیسد و شب شد در 
گوشه‌ی مسجد شب را گذراند و چون دستار بست علی بر او بگذشت و گفت : 
این مرد از کجا است. گفت : مردی از قبیل‌ی غفاریان هستم گفت : برخیز به‌سوی 
منزلت رو پس گفت‌اورا به منزلش‌برد وهیچ يك از آن دو پرسشی از دیگری‌نکرد 
و فردا ابوذر در جستجوی او بر آمد و دیسدارش نکرد و خوش نسداشت که از 
کسی سراغ او را بگیرد پس بر گشت و خوابید تا چون شب شد علی بسر او 
بگذشت و گفت : وا 
جا سر کرد و چون صبح شد باز هم هیچ يك از آنان پرسشی از دیگری نکردپس 
از علی پیمان گرفت که ! گر آن چه را در دل دارم برایت فاش کنم آیا پوشیده و 
پنهانش می‌داری گفت آری پس گفت به من‌خبر رسیده که این‌جامردی ظهور کرده 
و خود را پیغمبر می‌داند ومن برادرم را فرستادم تا خبر او و آن چسه از او شنبده 








امده که متزلت را بشناسی پس او را برد وشب راآن 





برای من بیاورد و او سختی که درد مرا درمان‌کند نباورد. و من حود آمدم ناوی 


۱۲۰ القدیر 





را دیدار کنم علی به او گفت قردا که‌شد من می‌روم و توهم دنبال من بیا و من| گر 
چیزی دیدم که بر تو ترسیدم مانند کسی کسه بخواهد اند کی خم می‌شوم و 
سپس نزد تو می‌آیم و اگر کسی را ندیدم تبو دنبال من بیا تا بمه هر جساکه من 
وارد شدم تو هم وارد شوی» او نیز چنین کرد تا در پی علی بسر پیامبر در آمد و 
خبر را برای او باز گفت و او سخن پيامبر را شنید و همان ساعت مسلمان شد و 
سپس گفت ؛ اي پیامبر چه دستوری‌به ءن می‌دهی گفت : به‌سوی قبیله‌ات بر گرد 
تا دستور من به تو برسداو به وی گفت : سو گند به آن که‌جانم در دست‌او است 
برنمی گردم تسا در مسجدالحرام فریاد بمه شعار مسلمانی بر ندارم پس به مسجد 
در آمد و با بلندترین آواز ندا در داد : گواهی می‌دهم که‌حدائی جز خدای‌یگانه 
نیست و محمد بنده‌و رسول او است بت‌برستان گفتند:این مرد دین نود راعوض 
کرده اين مرد دین خود را عوض کرده پس چندان‌اورا بزدند تا یفناد پس عباس 
به زد وی شد و خود را به رژی او اندانحت و گفت ای گروه قریش! این 
مردرا | شمابازر گان هستیدو راه شمااز کنارقبل‌ی‌او -غفار است مگرمی‌خواهید 
که ابشان راه را بر شما بزنند و بیئدئك پس دست ازاو بدا 
بر گشت و به همان گوشه زفتار کرد و انشان ن 








نند سپس روز دیگر 
افتادو 
عباس خود را به روی‌اواندانعت و با ایشان ماننددیروز به سخنی پرداخت‌تادست 
از او بداشتند. 





بز او را کنك زدند تا بر زه 





و ابن‌سعد داستان‌سلمان‌شدن او را به این گونه آورده که: چند تن‌ازجوانان 





» او را به جرم مسلمانی زدند و او به نزد پیامبر شد و گفت ای رسول(ص) 
من فریش را رها نمی کنم تا داد عویش از آنان بگیرم که مرا کتال‌زدند پس‌بیرون 
شد تا در عسفان مسکن گزید و هر گاه کاروانی از فریش که بار حوراکی داشتند 
می آمدند بر تبه‌ی غزال فراری‌شان‌می‌دارد و بارهاشان را برداشته گندم‌ها راجمع 
می کرد و بسه قبیل‌اش می گفت : هیچ يك از شما دانه‌ای از آن را برنگیرد مگر 
ان نیز این کلمه رامی گفتند 





پس از آن که بگوید خدائی جزخدای یگانه نیست 
و جوال‌های شوراکی را برمی گرفتند. 
بر گردید به: طبقات ابن‌سعد ۰۱۶۵/۴ ۱۶۶» صحیح بخاری کتاب المناقب 


)بوذر در آغاز مسلما نی اش ۱۳۹ 





بخش‌اسلام آوردن ابوذر ۰۲۴/۶ صحیح مسلم کتساب مناقب ۱۵۶/۷ دلاشمل 
النبوة ازبو نعیم ۰۸۶/۲ حلیةالاولیاء از همسو۱۵۹/۱) مستدرك حا کسم ۰۳۳۸/۳ 
استیعاب ۶۶۴/۲ 

وابونعیم درحلیه ۱۵۸/۱ از طریق این‌عباس آورده است که ابوذر گفت : 
در مکه یارسول (ص)اقامت کردم واسلام‌رابسن آموخت وچیزی‌از قرآن‌خواندم 
و گم ای‌رسول من‌می تخواهم دینم‌را آشکا رکنم رسول گفت: من‌می‌ترسم تسورا 
بکشند. گفتم باید چنین کنم اگر چه کشته شوم. پس‌رسول پاسخی به من نداد و 
من آمدم وقریش درحلقه‌هائی‌چند درمسجد نشسته‌وسخن می گفتند من گفتم گوامی 
می‌دهم که خدائی‌جز خدای‌یگانه نیست ومحمدرسول خدا است. حلقه‌ها از هم 
پاشیده‌شده برحاستند ومر ازدندچندان که‌وقتی‌رهایم کردندمانند ن‌سر خغ(خونرنگ)) 
بودم و گمان می کردند که مرا کشته‌ند من‌به‌هو شآمسدم ونزد رسول(ص)شده و 
حال وروز مرا که دید گفت: ترا منع‌نکردم؟ گفتم‌ای رسول‌نیاژی دردل‌من‌بود که 
آن رابر آوردم پس کناررسول (ص) اقامت کردم تا گفت: به‌قبیله‌ی خویش پپیو ند 
تاچون از آشکارشدن دعوت‌من‌خبریافتی به نزدمن آلی. 

وهم آورده است که بان صامت گفت: ابوذر بسن گفت: به‌که‌شدم و 
گفتم آن که دین‌خود رابگردانیده کجا است گفتند: آن که‌دین خودیگردانیده! آن 
که‌دین خودبگردانیده. پس روی به‌من آورده باهررسنگث و استخوانی که‌داشتندبه‌من 
زدندتامرا مثل بت‌سرخ (خون آلود) گردانیدند. 

گزارش‌بالا راهم احمددر مسند۱۷۴/۵ به‌صورتی گسترده آورده وهم‌سلم 
در مناقب وهم - به گونه‌ای که در مجمع الزوائد ۹می خوانیم- طبرانی . 





حدرث داش او 


۱- ابن‌سعددر طبقات کبری ۱۷۰/۵ چاپ‌لیدن ازطریق زاذان آورده‌است 
که‌از علی‌دربارة بوذر بپرسیدند گفت: چنان دانشی را در خود گرفت که دیگران 
ازنگهداری آن‌ناتو ان‌شدنددر رسیدن‌به مقامات عالی‌دردینش حریص بود و در از 
دست‌دادن دین‌خود سخت‌دریغ می‌ورزید. در تحصیل علم حسرص داشت بسیار 





1۲ الغدیر ۶ 
می‌پرسید گاهی پاسخ‌او داده می‌شد و گاهی‌نه وچندان ظرف‌دانش خویش پر کرد 
که لبریز گردید. 


بوعمر می نویسد : گروهی ازیارانرسول از اورو ایت کرده‌اند وازپیمانه‌های 





دانش بود که‌در پارسائی وپرهیز گاری وحق گوئی‌بهپایگاه برتررسید ازعلی‌دربارة 
بوذر پرسش کردند واو گفت: وی مردی است که‌دانشی رادر دل نگاهداشت که 
مردم از حفظ آن ناتوان شدند سپس آذرا درخویش حمل کرد بسه گونه‌ای کسه 
چیزی ا زآن‌از دست وی به‌درنرفت استیعاب ۸۳/۱ ۶۶۴/۲. 

سخن‌علی‌را ابن اثبردر اسدائفابه ۱۸۶/۵ آورده ومناوی‌نیز درشرح‌جامع 
الصنبر ۴۲۳/۵ آننرا بااینعبارت یاد کرده که: اوپیمانه‌ای است که ازدانش لبریز 
شده وسپس آن رادر خویش‌حمل کرده وابنحجر نیزدرالاصابة ۶۳/۴ آنرا آورده 
ومی‌ویسد: این حدیث را ابوداود با ستّدي نیکو آورده است. 

۲سمحاملی درامالی خودوئیزطبرانی" آورده‌اند کهابوذر گفت دسول (ص) 
از آن چه‌جبرائبل ومیکائیل درسینة اوریخته بودند هرچه‌بسود همه را درسینه‌ی من 
ریخت. 

مجمع‌الزوائد ۳۳۱/۹ الاصابه ۲۸۴/۳ 

بونعیم‌در حلیه ۱ می‌نویسد؛ آن خدا پرست بسیار پارساء آن یگانه 
فرمانبر همیشگی حق» آن‌چارمین مسلمان و آن‌رها کننده‌ی تیرهای بت پرستی‌پیش 
ازفرود آمدن شریعت‌ودستورهای آن. سال‌ها وماه‌ها پیش از پیدایش دعوت‌اسلام 
خدارا پرستید ونخستبن کسی بود که رسولیرا باتحیت مسلمانی درودفرستاد نه در 
راه حق سرزنش هیچ کس اورا از کاربازداشت ونه‌نعشم فرمانروایان و امیران بی 
تابش گردانیدنخستین کس بود که‌در دانش فناء درخداو بقاه بهنعداسخن‌راند وبر 
سختی‌ها ودشواری‌هاپایداری‌نمود و پیمان‌ها وسفارش‌هارانگاهد اشت وبرمحنت‌ها 
ومصیبت‌ها شکیبائی کرد واز آمیختن بامردمان حود داری نمود تا رعت به جهان 
دیگر برد. آری ایوذر غغاری که رسول راخدمت کرد و اصول را فرا گرفت 
وزیادتی‌ها را رها کر 

درص ۱۶۹ نیز می‌نویسد؛ شیخ گوید ابوذر همنشین وهمراه رسول بود و 





3 دانشابوذردپرسی و راستو اد ۱۳۳ 





ی ار وقراگرفتن دانش از وی‌حرص داشت وبه‌برخاستن برکارحائی که 
ازویمی آ: آموعت‌انسی‌داشت‌در بار؛ٌاصول‌وفرو ع»ایمان و نیکو کاری,لفاءپرورد کار» 
محبوب‌ترین سخنان به نزدعدا واین که آیاشب قدر نیزبارفتن پیامبسران از میان 
که مس کردن سنگثریزه درنماز چه 
حکمی دارد از وی پرسش کرد . سپس راوی از طربق عبدالرحمن‌بن‌ابی لیلی 
آورده‌است که‌ابوذر گفت: از پیامبر دربارهٌ هرچیزی پرسش کردم نا آن جسا که 
دربارفمس‌سنگریزه نیز بپرسیدم واوپاسخ‌داد: يايك بار آن‌را مس کن یافرو گذار. 

واحمد درمسند ۱۶۴/۵ آورده‌است که ابوذر گفت : از پیامبر دربارة هسر 
چیزی پرسش کر‌تا آن جا کهدربارة مس سنگریزه نیز ازاویپررسیدم واو گنت : 
يك‌بار یافرو گذار. 


می‌رودیانه آزوی بپرسید و حنی دربارة 








وابن حجردر اصابه ۶۴/۴ می‌تویسد: در دانش همدوش ابن‌مسعود بود 
داستان داستگولی د,بادسالی او 


این سعد وترمذی مرفوعا ازطریق عبدالهبن عمروین عاص وعبداله بن‌عمر 
وابودرداء آورده‌اند که پیامبر گفت: آشمان‌سآیه‌بر سرنیفکند وزمین دربرنگرفت 
کسی‌را که راستگوتراز ابوذر باشد. وروایت ترمذی بااین‌عبارت است: آسمان 
سایه برسر نیفکند و زمین‌دربرنگرفت گوینده‌ای را که‌راستگوتر وباوفاتر ازابوذر 
- شبیه عیسی پسرمریم - باشد؛عمرین خطاب مانند کسی که‌حسدبرده باشد گفت: 
ای رسول! آیااین صفات را برای اومیشناسانی؟ گمت آری بشناسیدش. 

وروایت‌حاکم بااین عبارت‌است: زمین در برنمی گیرد و آسمان سایه برسر 
نمی افکند کسی‌را که راستگو: تر و باوفاتراز ابوذر - شبیه عیسی ین مریم- 
عمربرخاست و گفت ای رسول! آیا اين‌ویژ گی را برای او بشاسیم گفت آری 
آن را برای‌او بشناسید . 

وروایت ابن‌ماجه از طریق عبدالقه بن عمرو به‌این عبارت است: پس‌ازهمة 
یامبران» آسمان سایه برسرنیفکند وزمین‌در برنگرقت کسی‌را که راستگوتسر 
ابوذر باشد. 





اشد ب 





۴ القدیر 1۶ 


وروایت ابونعیم ازطریق ابوذر با این عبارت است: آسمان سایه به سر 
ای را که راستگوتراز ابوذر - شبیه پسر 





نمی‌افکند وزمین دربرنمی گیرد گوی 
مریم - باشد. 

و روایت ابن سعد ازطریق ابوهریره به این عبارت است : آسمان سایه بر 
سرنیفکند و زمین در برنگرفت گوینده‌ای را که راستگوترازابوذر باشد هر کس 
شادمان می شود که فروتنی عیسی را بنگرد در ابوذر نگاه کند . 

و روایت بونعیم به این عبارت است : ماننده ترین‌مردم به عیسی درعبادت 
و پارسائی و نیکو کاری ابوذر است . 

و روایتی که از طریق هجنع بن قیس رسیده به این عبارت است : آسمان 
سایه برسرئیفکند و زمین در برنگرفت گوینده‌ای را که راستگوتراز ابوذر باشد 
و سپس مردی پس از من + هر که شمان مي‌شود که پارسائی و دهروی عیسی را 
بنگرد به ابوذر بنگرد . 

و روایتی که از طریق علی رسیده به این عبارت است :آسمان سایه برسر 
نیفکند و زمین در بر نگرفت گوینده‌ای را که راستگوتراز ابوذر باشد واوجویت 
چنان پارسائی‌ای است که مردم از رسیدن به آن نأئوان‌اند 





و روایتی که از طریق بوهریره رسیده به این عبارت است :آسمان سایه بر 
سرنیفکند وزمین دربرنگرفت گوینده‌ای را که راستگوترازابوذرباشد اگرخواهید 
شبیه ترین مردم را به عیسی درئیکوکاری و خداپرستی و رفتاربنگرید برشما باد 
به ابوذر - 

و روایتی که از طریق بودرداه دسیده به ابن عبارت است :آسمان سایه 
و زمین دربرنگرفت گوینده‌ایرا که راستگوترازبوذرباشد 

و روایتی که از طریق مالك ین دینار رسیده به این عبارت است : آسمان 
سایه برسرنیفکند و زمین دربرنگرفت گوینده‌ای را که راستگوترازبوذر باشد هر 
کس شادمان می شود که پارسائی عیسی را بنگرد ابوذر را ببیند 

حدیث راستگوئی و پارسائی بوذر رابا عبارات مختلفه ابن سعد » ترمذی» 





پر سرا 


اين ماجه » احمدء ابن ابی شیبه » ابن جریر؛ ابو عمرء بونعیم » بغوی» حاکم ؛ 
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ابن عساکره طبرانی و اب 

بسر گردید بسه طبقات ابن سعد ۱۶۸9۱۶۷/۴ چاپ لیدن ؛ صحیح نرمذی 
۲ سنن این ماجبه ۸/۱ مسند اخمد ۱۶۳/۲ و ۱۷۵ و ۰۲۲۳ ۰۱۹۷/۵ 
۶ سستدرك حاکم ۰۳ - که درهردوجا جدا گانه نیزحکم 
به صحت حسدیث داده و ذهبی هم به حکم وی اعتراف کسرده ؛ مصابیح السنة 
۲۴ صفالصفوة ۰۲۴۰/۱ استیعاب ۸۴/۱ تمیزالطیب از ابسن دیبع ص 
۷ مجم ال زو ائد ۹ اصابه از ابسن حجر۶۴/۴:۶۲۲/۴» جامع الصفیر 
سیوطی - ازچندین طربق - شرح جامع الصفیرازه‌ناوی ۴۲۳/۵ -که می نویسد : 
ذهبی گفته : سند ایسن حدیث نیکو است وهیثمی گفته : میانجیان زنجیره‌ی احمد 
مورد اطمینانند و دربارة بمضی‌شان اختلاف است - کنزالعمال ۱۷9۱۵/۸۰۱۶۹/۶ 

۲ - ترمذی در صحیح خود ۲۲۱/۲ مرفوعا آورده ات که پیامبر گفت : 


جوزی آورده‌اند 





ابوذر دد دوی زمین با زهد عیسی راه/می‌رود و روایت بسو عمر درجلد ۷ ص 
۶۷ استیعاب بسه این عبارت است : ابوذر در امت من برپارسائی عیسی است و 
در ج ۱ ص ۸۴ به این عبارت : ابوذر در میان امت من در پارسائی مانند عیسی 
است و با عبارت دیگر: هر کس شادماُ می‌شود که فروتنی عیسی رابنگرد ابوذر 
را ببیند . 

این حدیث را ابن اثیرنیزدر اسدالغابه ۵ به همان نخستین عبارت 
بو عمرآورده است 

۳ طبرانی مرقوعا آورده است که پیامبر گفت : هر کس دوست دارد عیسی 
را با نیکو کاری و راستگوئی وجدیتش بنگرد ابوذر را ببیند کنزالعمال ۰۱۶4/۶ 
مجمع‌الزو اند ۳۳۰/۹ 

۴- طبرانی از طریق این مسعود مرقوعا آورده است که پیامبر گفت : 
هر کس شادمان می شود کسی مانند عیسی را در آفرینش و اخلاق بنگرد ابوذر 
را پپیند . مجمع الزوائد ۳۳۰/۹ کتزالعمال ۱۶۹/۶ 

۵- طبرانی ازطریق ابن مسعود مرفوعا آورده است که پیامبر 
درخداپرستی‌اش با عیسی مسابقه می دهد کنزالعمال ۱۶۹/۶ داستان برتری او 





: ایوذر 





۴ 





۷- اززبان بریده آورده‌اند که‌پیامیر گفت:خدابه‌من دستورداده که چهار تن‌را 
دوست بدارم و مرا گاه‌کبرد که خود ایشان را دوست می دارد : علی » بوذر» 
سلمان » مقداد 

این گزارش را هم ترمذی در صحیح خود ۲۱۳/۲ آورده است و هم ابسن 
ماجه درسنن خود ۶۶/۱ و هم حاکم درمستدرله ۱۳۰/۳ - که جدا گانه نیزحکم 
بسه صحت آن داده - و هم ابسونعیم درحلية ۱۷۲/۱ و هم بوعمر در استیعاب 
۲"تتومم ابن‌حجردر اصابة۲۵۵/۴چنان که سبو طی‌نیزدر جامعالصفیر را آورده 
وجدا گانه نیزحکم به صحتآن داده و حکم او را مناوی نیزدرشرح جامع الصفیر 
تصدیق کرده ۲۱۵/۲ و سندی درشر ح‌سنن ابن ماجه‌می نویسد : ظاهر آن است 
که دستورخدا در این مورد » حکم واجچپ است و شاید هم که مستحب باشد و 
در هريك از دو صورت آن دستوری که به پیامبرداده شده امت وی نیزباید فرمان 
برند و برای مردم‌سزاوارچنان است که به ویژهاپن چهارتن‌را دوست داشت‌باشند, 

۲- این هشام درسیره۱۷۹/۴ عرَفوعا آوزده است که پیامبر گفت : خسدا 
بیامرزد ابوذر را تنها می رود نها ی میرد و تنها برانگیخته می شود 

و ابن هشام در سيرة و ابن سعد در طبقات کبری ۱۷۰/۴ درضمن گزارش 
دفن ابوذر می نویسند : در آن هنگام عبدالّه بن مسعود به آوای بلند گریست و می 
گفت : راست گفت پيامب تنها می روی و تنها مسی میری و تنها بسرانگیخته می 
شوی.این گزارش‌را بوعمر دراستیعاب ۸۳/۱ و ابن اثیردراسدالغابه۱۸۸/۵ وابن 
حجردراصابه ۱۶۴/۴ یز آورده‌اند . 

۳- بزار ازطریق انس بن مالك مرفوعا آورده است که پیامبر گفت: بهشت 
مشتاق‌سه کس است: علی‌و عمار و ابوذر 

این گزارش‌را هم هیثمی در مجمع‌الزوائد ۳۳۰/٩‏ یاد کرده و می‌نویسد : 
اسناد آن نیکو است 

۴ - بویملی از طریق حسین بن علی آورده است که جبرئیل بر پیامبر فرود 
آمد و گفت : ای محمد خدا سه تن از یاران تو را دوست دارد تو هم ایشان را 








دوست بدار : علی» ابوذر مقداد بن الاسود. مجمع‌الزو اند ۳۳۰/۹ 


۱۳ ار جمندی / بو ذردر چشم پیامبرو پار ان‌او ۱۳۷ 





۵ طبری آورده است که چون ابودرداع؛ ابوذر را یاد کرد گفت : رسول 
امی او را امین می‌شمرد که هیچ کس را امین نمی‌شمرد و هنگامی با او راز 
می گفت که با هیچ کس راز نمی گفت کنزالممال ۱۵/۸ 

واحمد درمسندن/۱۹۷ آورده‌است که‌عبدالرحمن بن‌غنم گفت: من‌ابودرداء 
رادر حمص‌ملاقات کرده چند شب‌نزداو ماندم و آن گاه گفتم تا خحرم را آورده پالان 
نهادم و ابودرداء گفت من نیز باید در پی تو بيایم پس‌دستور داد خرش راآورده 
زین کردند و آن گاه هر دو سوار بر خر راه افتادند تا مردی که دبروز در جاییه 
جمعه را نزد معاویسه درك کرده بودآندو را بدید و بشناخت ولی آن دو وی را 
نشناختند پس آن دو را از گزارش کارهای مردمآ گاه کرد و سپس مرد گفت : خبر 
دیگری هم هست که خحوش ندارم از آنآ گاهتان کنم‌زیرا شما خود نیز آن راخوش 
نمی‌دارید ابودرداء گفت : شاید خبر تبعید ابوذر است ؟ گفت آری به نحداء پس 





ابودرداء و یار همراهشنزديك دهعرتبه گفتنثاناقه و اناالیه راجعونسپسابودرداء 
گفت : مواظبشان باش و شکییائی کن (و این همان‌سخن خدا است به‌صالح پیامبر 
در مورد پی‌کنند گان آن. نافه.) حدایا اگر ايشان ابوذر را تکذیب کردند من او را 
تکذیب نمی کنم خدایا ا گر ایشان به او تهمت زدند من به او تهمت نمی‌زنمنعدایا 
اگر ایشان او راخیانت کارشمردند من اوراخیانتار نمی‌شمارم زیرا پیمبرهنگامی 
او را امینمی‌شمر دکه‌هیچ کس‌را امین نمی‌شمرد وهنگامی با او راز گوثی می کرد 
که با هیچ کس داز گوثی نمی کرد سو گند به آن کس که جان ابودرداء در دست 
او است که اگر ابوذر دست راست مرا هم می‌برید او را دشمن نمی گرفتم آنهم 
پس از آن که شنیدم رسول می گفت : آسمان سایه بر سر نیفکند ... 

خلاصه‌ی گزارش بالا راحا نیز در مستدرك ۳۳۴/۳ آورده وجدا گانه نیز 
حکم به صحت آن داده و ذهبی هم گوید : سندی نیکو دارد. 

۶- از طریق ابن‌حارث آورده‌اند که چون در نزد ابودرداء ابوذر را باد 
کردند وی گفت : به خدا که چون او حاضر می‌شد رسول (ص) او سو نه ما را 
به خویش نزديك می کرد و چون غایب می‌شد سراغ او را می گرفت و راستی 
که دانستم در بارة او گفت : زمین بر روی خود برنمی‌دارد و آسمان سایه بر سر 


۱۳۸ القدیر ۶ 


نمی‌افکند» انسانی راکه راستگوتر از ابوذر باشد 
کنزالعمال ۱۵/۸ مجمع‌الزوائد ۳۳۰/۹ اصابه ۳/۴ع-به نقل ازطبرانی 
و با این عبارت : رسول‌خدا (ص) هنگامی که ابوذرحاضر بود با او آغاز به سخن 














می کرد و چون غایب بود از او سراغ می گرفت 
۷ - احمد در مسند خود ۱۸۱/۵ از طربق ابوالاسود دژژلی آورده است که 
بوگنت 





: پاران پيامبر را دیدم و همانندی برای ابوذر ندیدم 

گزارش بالا را حافظ هیثمی در مجمع‌الزو ائدآورده است 

۸ - شهاب الدین ابشیهی درالمستطرف ۱۶۶/۱ آورده‌است که جبرتیل در 
صورت دحیه‌ی کلبی نزد پیامبر بو که ابوذربرایشان بگذشت‌وسلام نگفت جبرثیل 
گفت این ابوذر است اگر سلام می‌داد پاسخ او را می‌دادیم گفت : جبرثیل مگر 
می‌شناسی‌اش ؟ گفت: سو گند به آ نک س که تو را به راستی به‌پیفمبری برانگیخت 
که او در ملکوت هفت آسمانامعروف‌تر استّ تا در زمین پرسید چگونه خود را 
به این مقام رسانده گفت با پارسائی‌اش در برابر اموال نابود شونده‌ی‌جهان. این 
گزارش را زمخشری نیز دز باب ۲۳ از ربیع‌الابرار یاد کرده است. 





پیمان پیامبر بز رک با ابوذر 


۱ - حاکم درمستدرك ۳۴۳/۳از طریقی که آن‌را صحیح خوانده- آورده 
است که ابوذر گفت پیامبر گفت : ای ابوذر چگونه خواهی بود هنگامی که در 
میان فرومایگانی باشی ؟ - و انگشتانش را از هم باز کرد - گفتم ای رسول | 
می‌فرمائی‌چه کنم؟ گفت شکیبائی کن‌شکیبائی کن‌شکیبائی:با مردم به اخلاق ایشان 
به‌نیکو ی‌معاشر ت کنید و در کارهاشان پا آنان مخالف باشید 

۲ - بونعیم در حلیه 1۶۲/۱" از طریق‌سلمة بن اکوع آورده است که ابوذر 
گفت: من بارسول (ص) ابستاده بودم که به من گفت: ای ابوذد تومردی‌شایسته‌ای 
و پس ازمن‌بلائی به توخواهد رسید گفتم‌دز رآه خدا ؟ گفت در راه خدا . گفنم 
خوشا به امر الهی. 

۳- این‌سعد در طبقات کبری ۱۶۶/۴ از چاپ لیدن از طریق ابوذر آورده 
است که پیامبر گفت: ای ابوذر! چگونه‌عواهی بودآنگاه که‌فرمانروایان» غنيمت‌ها 
را به خود اختصاص دهند» من گفتم : در آن هنگام سو گند به آن کس که تو رابه 
راستی برانگیخت شمشیر می‌زنم تا به خدا ملحق شوم گفت : آیسا راهی بهتر از 
این بتو نتمایم ؟ شکیباثی کن تا مرا دیدار کنی 

این حدیث در روایت احمد و ابوداود به اين عبارتآمده: چگونه‌واهی 
بود با امامان پس از من که این غنیمت را ویوهٌ خود گردانند؟ ابوذر گفت: گفتم: 
در آن هنگام سو گند به آن که تورا به راستی قرستادشم‌شیرم را بر شانهمی گذارم 
و چندان باآنزد و خورد می‌کنم تا تو را دیدارکنم(یابه توملحق شوم) کفت: 
آیا راهی به تو نتمایم که بهتر از این باشد؟ شکیبائی کن تا مرا دیدار کنی - و به 
عبارت برنعی روایات : چگونه خواهی بود نزد فرمانروایانی که این غنیمت را 
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ویژه‌ی خود گردانند؟ 

مسنداحمدخ/۱۸۰سنن‌بوداود ۰۲۸۷/۲ این حدیث رااحمد ازدوطریق‌روایت 
کرده است که هردو طریق آنصحیح است وهمه‌ی میانجیان گزارش آن سورد 
اطمینانند و عبارنندازء 

۱- بحبی‌بن آدم 

۲- زهیرین »عاوية کوفی 

۳- بحبی‌بن ابی‌بکر کوفی 

۴سمطرف بن طریف 

(واین هر چهارتن ازراویانی هستند که نگارند گان هر شش کتاب 





روایات ایشانرا آورده و شایسته‌ی ذکر دانسته‌اند. و همه‌ی محدئان سخن 
را مورد اطمینان می‌شمارند) 

۵- اب الجهم سلیمان‌بن‌جهم حارئی,ازشا گردان صحابه‌است که هیچ کس‌را 
در لزوم اطمینان به‌روایت اواختلافی نیست. 

۶ خالدبن وهبان ازشاگردان صحابه ومورد اطمینان‌است. 

۴- احمددر مسد ۱۷۸/۵ در حدیثی ازطریق ابوالسلیل‌اززبان ابوذر آورده 
است که پیامبر گفت: ای‌ابوذر اگراز مدینه اخراجت کنند چه خواهی کرد گفتم 
می‌روم به‌سراغ آسایش وزند گی سبك وپهناور» تا کبوتری‌از کبوتران مکه‌باشم 
گفت! گراز مکه‌انحراج‌شدی چه‌خواهی کرد گفتم‌می‌رومبه‌سراغ آسایش وزند گی 
سبك وپهناور وبه سوی شاموسرزمین مقدس گفت! گرازشام احراجت کردند چه 
که گفتم:در آن هنگام‌سو گند. به آن کس که تو رابه‌راستی برانگیخت‌شمشیرم 
را برشانهممی‌نهم. گفت: یابهتر ازاین؟ گفتم: آیابهتر ازاین‌هم‌هست؟ گفت‌بشنوو 
فرماذبر هر چندبنده‌ای حبشی باشد. 

میانجیان گزارش این حدیث نیز همگی مورد اطمینان وعبارتند از: 

۱- یزیدین‌هارون‌ین‌وادی همه‌بر لزوم اطمینان به گزارش او همداستانند 

۷- کهمس بن‌حسن بصره ی که مورد اطمینان‌است ومانند .یز بدین‌هارون 
از کسانی است که‌بخاری ومسلم روایات اورا شایسته‌ی ذکر شمرده‌اند 





۱۶ عثمان ؛ ابوذررا تبعید می‌کند 1۱۳۹ 


۳- ابو السلیل ضریب‌ین نقیر بصری که مورداطمینان وخوداز کسانی است 
که‌سسلم وصاحبان‌چهار صحیح- به‌جزبخاری‌سروایات‌اوراشایته‌ی ذ کرشمرهه‌اند 

روایت بالا به این عبارت هم نقل شده که: چه خواهی کرد هنگامی که از 
آن‌جسا - مسجد پیامبر - اخسراج شوی ؟ گفت : به شام مسی‌روم گفت از 
آنجا اخراج‌شوی چهمی کنی ؟ گفت بهاین‌جا- مسجد - برمی گردم . گفت:چه 
خواهی کرد هنگامی که از آن‌جا اخراجت کنند گفت: باشمشیرم‌زد وخوردمی کنم 
گفت راهی‌بهتر ازاین که نزديكتر به‌صواب باشدبه‌توبنمایم؟ بشنو وفرمابر وهر 
کجاتو را راندند بپذیر, 





فتح‌الباری ۰۲۱۳/۳ عمدةالقاری ۲۹۱/۴ 

۵- واقدی از طریق ابوالاسود دژّلی آورده‌است که گفت :من‌دوست می‌داشتم 
ابوذر دا ببینم تاعلت‌بیرون شدنش ازمدیتهرا پرسم پس درربذه فرود آمدم وبه‌او 
گفتم: مراخبر نمی‌دهی که آیابه‌مل خوداز مداینه بیرون شدی یاببه زور تبمیدت 
کردند؟ گفت: من‌دریکی از سرحدات مسلمانان بودم وایشان را کفایت می کسردم 
پس‌مرابه‌مدبه‌راندند و گفتم آن‌جا شهری‌است که خود ویارانمبه آننجا کوچیده‌ايم 
ولی ازمدینه نیزمرا به‌این جاکه‌نی‌بینی تبعید گردند: سپس گفت شبی به روز گار 
رسول(ص) درمسجد خوابیده بودم که او (ص) برمن‌بگذشت ونوله پائی به‌سن 
زد و گات نبینم که در مسجد بخوابی گفتم پدر ومادرم فدایت بادخواب برچشمم 
چیره‌شدو خوابم برد گفت چه می کنی آن گاه که‌تورا ازاین‌جابیرون کنند گفتم: آن 
گاه به‌شام‌می‌روم که‌سرز: 








مقدس است و سرزمین نیکان‌مسلمان و سرزمین جهاد در راه 
خدا گفت؛ از آنجا بیرونت کنند چهمی کنی گفتم: برمی گردبه مسجد (الحرام) 
گفت : از آن جا بیرونت کنند چه می کنی گفتم شمشیرم را می گیرم وبا آن زد و 
خورد می کنم گفت: آیا رای بهترازاین به تونتمایم ؟ به هرجا برانندت باایشان 
برو وبشنو و فرمانبرباش ۰ من‌هم شنیدم و فرمانبردم و می‌شنوم وفرمان می‌برم وبه 
خدا سو گند عثمان درحالی حسق را دیدار می‌کند که در مورد من بزهکار است 
ابن‌ابی‌الحدید ۲۴۱/۱ 


روایت بالارا - به همین عبارات‌وازهمین طریق - احمدنیزدرمسند ۱۵۶/۵ 


و ااقدیر ۶ 
آورده و اسناد آن صحیح و حلقه‌های سلسل‌ی گزارشآن همگی مورداطمینن‌اند 
بدین قرار ؛ 

۱ - علی‌بن عبدالّه مدینی گروهی او را مورد اطمینان عوانده‌اند و نسائی 
گفته : او امین ومورد اعتماد و خود یکی ازپیشوایان است درفن حدیث 

۲- ابومحمد معمرین سلیمان بصر ی که در اطمینان به او همه‌ی محدثان 
همداستان اندوهمه‌ی نگارند گان شش کتاب صحیح گزارش‌هایش رانقل کرده‌اند. 

۳ - ابومحمد داودین ابوالهند بصری که در اطمینان بسه او همه‌ی محدثان 
اتفاق نظردارندوهمه‌ی نگارند گان شش کتاب‌صحیح به جز بخاری» گز ارش‌هایش 
را نقل کرده‌اند وخود بخاری نیزدر کتاب الثاریخ خود روایات اورا آورده است 
بدون آن که جای ایرادی در وی بیابد . 





۴ - ابوالحرب‌بن ابوالاسود دژلی مورد اطمینان وخود از کسانی است که 
مسلم روایات او را نقل کرده ات 

۵ - ابوالاسود دژلی از شا گردانٌ صعحابه است که همه‌ی محدثان دراعتماد 
به او اتفاق نظردارند واز کننائی انب تکه نگارند گان شش کتاب صحیح همگی؛ 
روایات او را نقل کرده‌انذ : 

۶- در ص ۷۹۶ در داستان تبعید ابوذر گذشت که عثمان گفت : من تو را 
می‌فرستم به‌ریذه ابوذر گفت : بزر گك است خداء راست گفت برانگیخته‌ی خدا 
(ص) که مرا ازهمه‌ی آن چه برسرم می‌آیدآ گاه ساخحت؛ عثمان گفت : مگربه تو 
چه گفت ؟ گفت مرا آ گاه ساخت که از بودن در مدینه ومکه ممنوع می‌شوم ودر 
دیذه می‌میرم) ۰ 

این بود ابوذد 

و برتری‌هاو برجستگی‌هاودانشوپرهیز گاری واسلام‌وایمان وبزر گواری‌ها 

وجوانمردی‌ها و روحیات او وخوی‌های برترو آغاز و انجام کار وی 





او. آیادر کدام يك ازاین‌ها خلیقه موجب ایرادی بروی یافته که پرداخته است به 
شکنجه کردن او و راندنش از زندانی به تبعید گاهی و دستور جلب اورا می‌دهد 
آنهم برروی مر کبی که پالان آن روانداز نداشت وپتج برده‌ی سختگیر از حزریان 





ح ستم‌های عشمان برابوقد 








آن دا 
زی نمانده بود تلف شود وهمچنان اورا با بدترین شکنجه‌ها آزار می کرد تا 
جان وی‌را در آخرین تبعید گاهش - ربذه - بازستاند همان جا که نه آبی بود ونه 
گیاهی » گرمای توان فرسا رواندازش بود نه هیچ دوست و یاوری داشت که 
پرستاری‌اش کند ونه‌کسی ازقبیل‌ی وی در کنارش بود تا بدن پاکش را به خاله 
سپارد تنها در گذشت وننها برانگیخته می‌شود . چنان که پیامبر(ص) که آن همه 
برتری‌ها دا ادزانی وی داشت این‌ها را برایش پیش‌بینی کرده بود و برتراز این 
دوء خداوند پا بهتر ان ودادخواه ستمدید گان است وبنگر که‌در آن‌روز» 
رستگاری ازچه کسی خواهد بود . 

راستی را که خلیفه در حاتم بخشی به خاندان خود وبه کسانی که با گام 





نند باد می‌راندند تا اورا که‌به مدینه رساندند کشالةٌ را 











نهادن در راه آنان به وی تقرب می‌جستند با باد مسابقه گذاشته بدود تا از بذل و 
بخشش‌های او صاحب ملیون‌ها روت شُذند با آن که درمیان ايشان هیچ کس نبود 
کهدرسوابق وبرتری‌هایش‌به پای‌ابوذر رسد ودرهیچ بزر گواری‌ای با اوهمسنگ 
باشد؛ با این همه, چه عاملی ابوذر را از آنان عقب انداخت تا حقوق مقرر او را 
بریدندو از رسیدن بهره‌ای"ناچیز از آسایش به اوجلو گیری کردندو او را ازدرون 
خانه‌اش واز همسایگی با پیامبربه دورساختند تا زمین با همه‌ی فراخی‌اش بروی 
تنگث شد. چرا درشام جار زدند که هیچ کس با وی همنشینی ننماید ۱ وچرامردم 
را در مدینه از گرد او می‌برا کندند و چرا عثمان مردم را از همنشینی وهم‌سخنی‌با 
اومنع‌می کرد چرا مشایمت از او ب‌دستور خلیفه ممنو ع‌شد وچرا خلیفه به مروا 
دستورداد که نگذاردهیچ کس با وی سخن گوید . تایآ یار بزر گوارپیامبر»‌جز 
فرود آمدن‌در مکانی عشك وسخت را روا نشناختندو وی را جزبه جایگاهی‌هراس 
انگیز کوچ ندادند که گوثی ابوذر فقط برای شکنجه آفریده شده بود و بس با آن 
که همان احادیثی که یاد کردیم برای شناساندن ا وكافي است وبه‌حیات الهی‌سو گند 
که‌راستان اولکه‌ی ننگی است بردامن تاریخ اسلام وخلیفه‌ی آن» که‌هر گزفراموش 
نمی شود - 


گزارش را ایسعد در طبقات ۱۶۸/۴ آورده است 





قد ۶ 






بود که چرا دربذل وب 
وباش می‌شود و آن همه اموال به اقرادی نالایق داده می‌شود. انتقادهای اودراین 
باره - ودرهر مورد دیگر - برای‌آن بود که چرا سرپیچی ازشیوة نیکوی‌پیاءبر 
روشی عادی گردیده و چرا 
فرمانروایان اموی یا همان مردان هرزه وتبهکار که می‌پنداشتند تخت سلطنت آن 





اران تسوده ستم می‌بینند و آن هسم به دست 


روز بر آن گونه کارها استوار شده‌و می‌دیدند که گوش فرادادن مرد‌به سخن ابوذر 
و همگنان او از نیکان صحابه موجب می‌شود که پایه‌های آن تخت به لرزه در آید 
و ازجای خود دور شود یا کسانی که باچهارنعل تاختن به سوی آزمندی‌ها بر آن 
همه دارائی‌های گزاف دست يافته بودند ترس آن را داشتند که اگرکسی سخنان 
او را دربیابد آن چه دارند از دستشان به در رود واین بود که پیرامون او گرد 
آمدند وبا فرییکاری‌های گونا گون خلیف‌ی آن روز را برعلیه اوبه اقدام وا داشتند 
تا شد آن چه شد زیرا خلیفه همچون برده‌ای/,بود در دست هوس‌های فامیلش که 
خواسته‌های ایشان او را به هرسوی می‌عواست می راند و او خدود تحت تأثیر 
مهرورزی به فرزندان نياکانش بودهرچند ایشان همان شجره و درختی بودند که 
وصف‌ایشان درقر آن آمده اس 

و گرنه ابوذرایشان‌رادر به‌دست آوردن‌ثروت از را‌صحیح بازنمی‌داشت و 
نمی خواست کسانی‌ر | ها لکیت یشان به نحو مشروعی‌حاصل شده خلع ید نماید ناد 
اوبه کسانی بود که حقوق مسلمانان را ربوده و به حود اختصاص داده و مال خدا 
را چنان می‌عوردند که شتران گیاه بهاری را . آری حواست اوهمان بسود که 
خحداوند پالك دراین آیه آشکارساخته : کسانی که- اززر وسیم- گنجینهها می‌سازند و 
آن دا در راه خدا نمی‌دهند مژده ده آنان را به کیفری دردنال . وهمان بود که 
پیامبر در زمینه‌های مالی آورده است . 

احمد درمسند خود ۱۶۴/۵و۱۷۶ ازطریق احنف‌بن‌فیس آورده است که 
گفت : من درمدینهبودم که نا گهان مردی را دیدم که چسون چشم مردم بسه او 
می‌خورد ازوی می گریختند از او پرسیدم تو کیستی گفت : من ابوذر یار رسول 
خدا هستم گفتم چرا مردم ازتومی گریزند گفت من به همان گونه مردم را ازفراهم 





۶ درگیری ابوفد باحکومت‌برسر چه بود؟ ۱۳۵ 
آوردن گنجینه‌ها باز می‌دارم که پیامبر باز می‌داشت 

وبه عبارت مسلم درصحیح خود ۷۷/۳: احنف بن‌قیس گفت : مسن میان 
گروهی از قریش‌بودم که ابوذربگذشت ومی گفت : گنجینه سازان را موده ده که 
پشت‌ها وپهلوهاشان را داغ نهند ونیزپس گردن‌هایشان را چنان داغ می‌نهند که از 
پیشانی ايشان بیرون آید احنف گفت : سپس وی کناری گرفت ونزديك ستونی 
نشمت پرسیدم این کیست گفتند این ابوذر است.من بسرخاسته بسوی و شدم و 
پرسیدم» چه بود که شنیدم پیشتر گفتی ؟ گفت : من چیزی نگفتم مگرهمان چه دا 
از پیامبرشان شنیدم گفت : گفتم دربارة حقوقی که من‌می گیرم چه می گوئی گفت: 
آن را بگیر زیرا هزینه‌ی امروزه است ولی هر گاه همچون بهای دینت گردید آن 
را رها کن «ستن‌بیهتی ۳۵۹/۶ 

وبونعیم درحلیه ۱۶۷۲/۱ ازطریق سفیان بن‌عیینه بسه اسناد خسود از ابوذد 
آورده است که امویان مرا به تهیدشتی‌وقتل بیم دادند و زیرزمین برای من‌محبوب 
تراست از روی‌زمین» وتهیدستی نزدمن محبوب‌تراست از توانگری. مردی به‌او 
گفت : ای ابوذر چرا هر گاه تو نزد گروهی می‌نشینی برمسی‌خیزند و نورا تسرلد 
می کنند گفت : چونمن‌ایشان را از فراهم کردن گنج‌ها باز می‌دارم 

و درفتحالباری ۲۱۳/۳ به نقل‌از دیگران می‌نویسد : « درست آن است که 
انتقاد ابوذر به سلاطینی بوده که دارائی‌ها را برای خویش می گرفتند و آن را در 
راه لازم به مصرف نمی‌رساندندهو نووی در دنبال‌ی این سخن » پسرداخته است 
به اثبات نادرست بودن‌آن به اين بهانه که در آن هنگام» سلاطین کسانی همچون 
بوبکروعمروعثمان بودند واین‌هاهم عیائت نکردند پایان . 

واين سخن وی پرده پوشی آشکاری دربردارد زیرا روزی که ابوذر عتاید 
خود را اعلان کرد نه روز گار بوبکروعمربلکه روز گارعثمان بو که شیوه‌ی 
آو‌هم‌با روش آنندومخالفتی آشکاراداشت وهم-مطابی‌همشمواردی که ذ کر کردیم 
با شیوه‌ی پیامبر منافی‌ومفایر بود وازهمین‌روی نیز ابوذر(ع) در روز گار آن دوء 
دم فروبسته و ایرادی نداشت وبه عثمان نیزمی گفت : افسوس برتوای عثمان آیا 
پیامبر را ندیدی و آیا بوبکروعمر را ندیدی ؟ آیا شیوه‌ی ایشان این بوده تسو با 















من‌به گونه‌ی گردنکشان شم می گبری و 
شیوه‌ی دو دوستت ( بویکر و عمر ) باش تا هیچ کس را بسرتسو سخنی نباشد 
بر گردید به ص 

ابوذر چاره‌ای‌نداشت جز آن که آوای خودراء هم برای دعوت به کارهای 
نیکوئی که ازبین رفته بود بلند کند وهسم برای جلو گیری از کارهسای زشتی کسه 
رایج شده بود زیرا او در سراسر شبانه روز این آیه را می‌خواند که : باید درمیان 
شما گروهی باشند که مردم را به نیک و کاری بخوانند و از کاربد باز دارند وایشان‌اند 
رستگاران! ابن راش گفت : ابسوذر را در ربذه درسایبانی موئین‌یافتم‌و گفت : 
همچنان امربمعروف ونهی ازمنکر کردم تا حق گوئی برایم دوستی نگذاشت ۲ 

آری ایراد او به معاوبه بو که با تن آسائی و گشادیازی واختصاص دادث 
اموال عمومی به‌خود» عادت و روش ادشاهان ایران وروم دادر پیش گرفته بود 
باآن که درروز گار پیامبريك گدای بی‌چپز پیشترنبود وپیامبر نیزاورا به‌همین گوثه 
وصف کرد .۲ وبه عبارتی گفت؛ معاوبه تستمند وتنگدست است! 

دراین هنگام ابوذرچه‌باید بکندگمگراو همان نیست که پیامبرهفت موضوع 
رابه اوسفارش کرده * یکی‌این که حق‌را بگوید هر چند تلخ باشد ودیگر این که 
از سرزنش هیچ کس نهراسد. در این‌حال‌چه‌سودی برای اودازد که عثمان‌بگوید: 









۱ - سورة آل عمران آیه ۱۰۴ 

۲- انساب ۵۵/۵ وروایتی نظیر آنندا ازطریقی دیگردر ص آوردیم 

۳- صحیح مسلم - کتاب‌نکاح وطلاق - ۰۱۹۵/۴ سنن نسائی ۰۷۵/۶ سنن‌بیهتی ۱۳۵/۷ 
۷- صحیح مسلم ۱۹۹/۴ 

۵ بهروایت این سعدددطیقات ۱۶۴- از طریق 
در مورد هفت چیز به‌من سفارش کرد: دوستی بامتمندان ونزدیکی به ایشان» و نیز به من 
دستور داد که به آن کس که‌فروتر اژمن است بنگرم نه بهآن کس که برتراز من‌است وبه من 
دستور داد که ازهیچ کس درخواستی نکنم و به‌حوبشاوندخود - هرچند پشت بهم ن کند - 
تیکی کتم‌وسخن حق را هرچند تلخ باشدبگویم واز سرزنش هیچ کس‌نترسم وبسیار بگویم 
که : هیچ نبرو وقدرتی نیست جز بهیادی خدا. ذیرا این‌ها ازگنجی درزیررش است. 





صامت.- ابوذد گفت دوستم‌محمد 


۶ درگیریابوذد باعلمان برسرچه‌بود؟ ۳ 


تورا چه به‌این‌ها؟ مادر مباد تورا؟ وابوذر را رسد که بگوید همچنان که گفت:به 
خداکه عذری برای من نمی‌یایی مگر امریمعروف ونهی از منکر. 

آن چه‌ابوذر آوای خود رابرای اعلان به آن برداشت مطلب تازه‌ای نبود 
که‌رر روز گار پیامبر سابقه نداشته باشد واونیز آوای خسود را تنها به شنوانیدن 
سخنی برداشت که از کتاب خدا وسنت پیامبر آموخته وازدولب دعوت کننده‌ای 
بس بزر گوار فرا گرفته بود. وییامبرهم هیچ کس ازیارانش رااز ثروت وی‌عاری 
نساعت باآن که‌درمیان ایشان بازر گانان وافراد مرفه و ثروتمند بودند. وازایشان 
افزون بر آن حقوقی که خدابر گردنشان نهاده بودنگرفت وابرذر هم در دعوت و 
ه‌راه اورفت + 
پیامبر (ص) ابوذر را از گرفناری‌ها ورنج‌هاثی که برسروی میآید وازآن 
چه بااو می کنند - تبعید او از شهرهاي پایگاه اسلام: مکه؛ مدینه, بصره» کوفه » 
شام - آگاه ساخت و گفت که‌آودر آن‌هنگام ازنیمکردان است وبایستی شکیبائی 
نماید و آن چه رابرسرش می‌رود در راخدا به‌شمار آرد وابوذر نیز گفت:خوشا 
به فرمان خدا. پس شایستگی بوذ ازرآمانع از آن می گردد که برخلاف دستور 
پیامبر کاری کند که نظام ججامعه از مم‌نپاشد واین که گرفتاری‌اش در راه خدااست 
مانع می‌شود که کارهای اورا- که موجب پدید آمدن آن گرفتاری‌ها برای‌وی‌شد- 
ناروا بشماریم. 

زیرا اگر آن کارها هم بامصالح عمومی وبارضای خدا وپیامبر مخالف‌بود 
می‌بایستی پیامبر وی‌رااز ایراد واعتراض‌هاثی که در آینده به آن می‌پردازد بازدارد 
آزیرا می‌داند که آن دعوت سیل‌بلا و آسیب را به‌سوی اوسرازیر می کند وخلیفه‌ی 
مسلمانان رابدنام گردائیده صفحه‌ی تاریخش را سیاه می‌سازد ولکه‌ی ننگی به او 
می‌چسباند که‌هر گز برداشته‌نمی‌شود. 

نه آئین آسانگیرما چنان حکم دشواری که بوذر رابسه آن متهم داشته‌اند 
آورده ونه‌خود او هر گز چنان مقصودی داشته‌اصت زیرا -به گواهی پیامبر - وی 
درمیان توده‌ی محمدیان در پارسائی وعبادت و نیکوکاری و کوشش و دوش و 
راستگوئی واحلاق همانند عیسی است با این همه چه باید کرد که عثمان چون‌بر 





۳۸ اصدیر تم 


وی خشم گرفت گفت: به من‌بگوئید بااینپیر دروغگو چهکنم؟ بزنمش» زندانش 
کنم؟ یابکشمش؟ و آنگاه نی که حدیث مربوط 
را به‌دروغگوئی نسبت‌داد. شگفتا! آیا این است پاداش کسی که در راه خحدا و 
پیامبر اندرز دهد ونیکخواهی نماید وبا راستی ازسوی آنان پیامگزاری کند؟ نه 
به خدا این ادبی است وبژه‌ی خلیفه‌او شگفت‌تر آن که چون سرور ما علی (ع) به 





ندان عاص را ازوی شنیداو 





اون 






(دبارد موسی به‌ایشان)داد... اعثمان چنان پاسخ زننده‌ای برزبان آورد که‌واقدی 
آن را پنهان کرده و خوش نداشته است آن را یادکند و ما نیز گرچه از طربق 
دیگری از آن ۲ گاهی‌يافتيم ولی نام‌ی خویش دابا ید از آن نمی‌آلائیم . 

والبته علمان يك بار دیگر هم با ترشروثی در بسرابر امیرمومنان سخنانی 
زننده‌بر زبان راندو اين همان‌هنگامیبود که ,حضرت ودوفرزند او- دخترزاد گان 
پیامبر - به مشایعت بوذر رفتند وآو راکه زیر نظر مسروان به سوی تبعید گاهش 
رهسپار بود راهنمائی کردند که گنتردة داضت در ص ‏ . تا گذشت و 
دیدیم که‌عثمانبه‌علی گفت؛ تو نز من برتر از مروان نيستي. 

راستی این‌از پستی گیتی‌نزدحدا است که به‌برتری نهادن میان علی بامروان 
- همال‌قورباغةً قورباغ‌زادهونفرین زد؛ٌنفرین‌زدهز ادم- پردازند. من نمی‌دانم آبا 
آن همه گفته های آشکار و بی چون وچرای پیامبر دربار؛ مروان در برابر علیفه 
نبوده؟ و آیا مروان و آن همة گرایش‌های تبهکاران‌اش دور از چشم و گوش وی 
بوده ؟ یا این که قوم وخویش‌بازی» وی‌را برانگیخته است‌تا از هم این‌ها صرف 
نظر کند وپسر حکم راهمسنگگ کسی بشمارد که خدای بزر گگ او را پالا شمرده 
واو را درنامه‌ی فرزانه‌اش جان پیامبر برترشمرده. گران است سخنی که ازدهان 
ایشان به‌در می آید.. 

آباداودی دوز گادجاهلیت دامی‌خواهید؟ 
وبرای گرده ی که بقین دادند کیست کهیهتر ازخدا داودی نماید؟ 











۱- بر گروید بص 


تبهکاری تاریخ 
این 

چه‌بسیار است تبهکاری تاریخ برخداوندات برتری‌ها وارجمندی‌ها که‌نوو 
مم‌از تاریخ زند گی‌شان بهره‌برداری‌ها می کنند وهم‌از خوی‌های بزر گواراندشان 
وهم از نشانه‌های سرافرازی هاشان و هم از روحیات رسایشان و هم از بندهای 
گفتارشان و هم از اندرزهای‌بلیغ ابشانوهم ازحکمت‌های گهربار ايشان وهم از 
موارد عمل وپرهیز ایشان . 
اشتایان تورق می‌خورد ویاد ایشان را ازدل‌ها 
برده و برتری ایشان را ناچیز مي‌نماید یا دراین باره تنها به‌سخنی کوتاه به گونه‌ای 
تحفیر آمیزبسندهمی‌نماید یا گفتارراپیچ‌وتاب داده با گزارشی دروغ وزشت درهم 
می‌آمیز ند وهمه‌ی این‌کارها بزای آن ات که يك‌اصلی را تأیید کنند و بسرای 
گرایشی پشتیبان درست کنند وبربدی‌های گروه‌هائی دیگر پرده بکشند که دوشن 
شدن حقیقت ابتبه‌شخصیت و آبروی ایشان برمی‌خورد ونیز برای آن که از 











خواسته‌ها وهوس‌های سیاستمداران روز و پیشوایان روز گار پیروی بنمایند. 
برای همین جهات بوده‌است که تاریخ» ازتفصیل‌لازم درشرح زند گی‌ابوذر 
کوتاه آمده با آن که وی‌باشخصیت و کمال‌خود نمونه‌ی‌برتری‌ها وبرجستگی‌هائی 
است که باید آن را درراه زند گی‌وپیر ایش روانه پیشوا گرفت وبرای‌توده سرمشق 
پرهبز گاری و اعتقاد به‌مبداً گردان 







پلاذدی 

ابوذر به‌مدینه رابه صورتی که‌درص 

ی ابوذر به‌حوشب فزاری‌را نیز آورده که: 
مرا بزور بیرون کردند وباآن که‌ابوذر همان است که به گفت‌ی پیامبر: آسمان‌سایه 


۱۳۰ افقدیر ۶ 
برسر نیفکند . 





در دنبال سخن وی درو غسعیدین مسیب را آورده که ازدشمنان 
خاندان پاك پیامبر وپیروان ابشان بوده وخبر تبعید اوبه‌!امر عثمان را نپذیرفته وبر 
آن رفته است که او بامیل حودبه آن جارفت چون دلش می‌عسواست در آن جا 
سکنی گزیند. 

مردكه بی خبر نمی‌داند که بااین سخن خود گفتار رسول خسدا را درو غ 
می‌شمارد که چنان چه‌درص ‏ روابت آن‌را از طرق صحیح آوردیم پیش‌بینی 
فرمود که ابوذر را از مدینه تبعید می کنند ونیز سخن امیر مومنان (ع) دا ددغ 
می‌شمارد که‌پس‌ازوفات ابوذر در تبعید گاه چون‌عثمان تصمیم گرفت به دنبال او 
عمار را همتمید کند علی‌به وی گفت : عثمان! ازخدا بترس زیرا تو نیکمردی از 
مسلمانان‌را تبعید کردی تاد تبعید گاه هلال‌شد" و نیز سخن‌ابوذر را درو غمی‌شمارد 
که درهمان روایتی که خود بلاذری بسن صحیح آورده ومانیز نفل کردیم گفت: 
پس از کوچیدن من‌به پایگاه لام عثمان مرا به‌حالت بیابانگردی بر گرداند. 

ونیزسخن خود علمان دادروغ می‌شمارد که هم بلاذری آورده و بهموجب 
آن چون گزارش مرگه ور به‌وی, رسید گفت: دا پیامرزدش | عمار گفت: آدی 





خداازسوی همه‌ی ما بیامرزوش عمآن گفت ای گزندة... پدرش! آبا گمان میکنی 
من از تبعید اوپشیمان شدم ؟ که تمام داستان درضمن بحث ازدر گیری‌هایش باعمار 


بیساید . 

ونیزسخن کمیل‌بن زیادنخمی‌را درو غمی‌شمارد که گزارش آن را ددص 
ازقول‌خود بلاذری آوردیم ونیزسخن بسیاری دیگررا درو غ می‌شمارد. 

بیچاره نمی‌داند که آن‌پیش آمددردناله که‌مر بوط به‌بزر گمردی‌ازبزر گانیاران 
پیامبر بودهپیر ام نش آننهمه گفتگوو گیرودارروی‌داده بسیار اعتراض‌هاو نکوهش‌ها 
برانگیخته تاازسهمگین‌ترین رخداده‌ها به‌شماررفته و به‌زبان مسافران ازشهری به- 
شهری نقل‌شده و اهل ایمان را به‌عشم آورده و زحم زبان‌ها برس آن زده شده و 
خلیفه رابرای آن نکوهشکردند و ازجمله نتایج آن ان که : گروهی ازمردم کوفه 








۱- بر گردید به‌ص 
۲- گر خدا خواهد تمام این گزارش رادر آینده خواهیم آورد. 


۶۴ ابوذردا عنمان‌پهربنه تبعید کرد ۱۳ 


به‌ابوذر در ربذه گفتند این مرد با تو کرد آن چه کرد آیا درفشی برای ما برافراشته 
نمی‌داری تابا اوبجنگیم گفت نه ؛ | گرعشمان مراازمشرق به‌سغرب هسم تبعید کند 
من حرف شنووفرمانبردارم ۱ 

وبه گونه‌ای کسه درعمدةالقاری به‌خامه‌ی عینی می‌خوانیم ۲۹۱/۴ ابن‌بطال 
گفته : علت این که معاویه به‌عثمان نامه نوشت و از ابوذر شکایت کرد این بود که 
ابوذر بسیاربه‌او اعتراض می کرد وبه‌ایستاد گی در برابر وی می‌پرداخت و درمیان 
مپاه اونیز گرایشی به‌ابوذربودپس عثمان‌ازبيم شورش؛ اورابخواست زیراا و کسی 
بود که درراه خدا ازسرزنش هیچ کس نمی‌ترسید. 

و تودر آن روز گاربه‌مريك از شهرهای مسلمانان که گذارت می‌افناد ممکن 
نبود که اهل آن را شناور دراین گفتگوها وداستان‌هسا نبینی ودرنتيجة آن رویداد 
سنگین جوششی درهمه‌ی گوشه‌های آن نیابی . 

آد گاه پیشامدی به‌اين گونته را تنها بسانگذیب کسی همچون ابسن سیب 
نمی‌توان پوشاند که انگیزه‌ايٌ جز دهن کجی"به آل علی نداشته است ولی چه باید 
کرد که بلاذری خواسته‌است و گفنه‌است! وفراموش کرده که هیچ خردمندی ازاو 
نمی‌پذیرد که کسی‌مانند ابوذرءپایگاه اسلام را که بدانجا کوچیده بود رما کند و از 
همسایگی‌پبامبرش ومر کز آبرزیش روی‌بر تاد وبرای سکونت خود وخانواده 
بیابان ربذه را بر گزیند که نه آب دارد ونه گیاه ونه‌سا کن.. تازه| گراوخود این راه 

بش گرفت پس دیگر آن اشك‌ها که اندوه گرفتاری وغم گلو گیر برچهره روا 
خت چه بود و آن سخنانی که موقع تودیع وهنگام جدائی از یاران برزیان او 
ومشایمت کنند گانش در آن دشت ناهموارجاری شد چه معنی داشت . 














واين دا هم ازامانت بلاذری درنقل‌حوادث بشنوید که اوهنگام یادازداستان 
ابوذر وبدرقه شدن اوبوسیله‌ی امیرمومنان فقط می‌نویسد :« دراین باره میان علی 
وعثمان سخنانی در گرفت » ولی دیگر آن چه را در گرفته نمی‌نویسد زیرا می‌داند 
که برای پیشوایش اسباب آبروریزی است . 
ابن‌جر یر طبری 
تومی‌بینی که‌طبری‌درتاریخ‌حود چون به‌سر گذشت‌ابوذر می‌رسدمی نویسد: 





این‌سعد ۲۱۲/۳ 


تس الفدیر ۶ 


« درهمس سال - سال۳۰- بود که در گیری‌های یاد شده ابوذر و معاویه و تبعید او 
په‌وسیل‌ی «ماوبه‌ازشام ب‌مدینه روی داد. ودرمورد این کهچرااورا از آن‌جا به آن‌جا 
تبعید کرد پیشامدهای‌بسیاری یاد کرده‌اند که‌یاد کردن بیشتر آن‌ها را ناخوش می‌دارم 
ابا کءانی که معاویه را در کارخویش مع‌ذور می‌دارند دراین‌باره داستانی ذکر 
کر. .اند» پایان . 

جرا طبری آن‌همه پیشامدهای بسیارر! رها کرده وفقط دامتانی رانقل‌می کند 
که عذر 7 





د گان برای معاویه ساخته و پرداخته‌اند تابهوسیل‌ی آن» دست آویزی 
برای مدا به تراشیده وخلیفه را در کارخود تبرثه کنند. آری او خوش ندارد حقایق 
نابته‌ای را یاد کند که اظهار آن‌ها آبروی این دومرد را بهعطرمی‌انداخته وازهمان 

تبی روزبگی وبیا تا روز گار کنونی سر گذشت واقمی توده‌ی محمدیان بوده 





ته است که | گرجلوی خافه را بگیرد و یادی از آن‌ها نکند آن‌هسا 
پوشیده وپنهان خواهد ماند وندانسته که در گوّشه‌های روز گار و لابه‌لای تاریخ و 
میان کتاب‌های‌حدیث نکته‌هائیاز آن برجای می‌ماند که هم برای کسانی که بخو اهند 
روحیات مخالفان ابوذر رابشناسند بسنده‌است هم برای کسانی که بخواهندراست 


است. اوپندا 





در آمدن پیش گوئی‌های پیأمبریژز گواز را درداستان بوذر بدانند وسجزات اورا 

سپس طبری داستان ابوذر را به گونه‌ای سراپا درو غ و ساختگی آورده 
که هیچ بخش آن درست نیست وهمه‌ی فرازهايش را تاریخ صحیح واحادیئی که 
همگان درستی‌اش دا پذیرفتهاند تکذیب می‌کند وبرای سستی آن نیزهمین بس که 
سند آن بسی جای خدشه دارد واین هم از حلقه‌های سند روایت : 

۱- سری دج ص _.. ازترجمه فارسی غدیر گذشت که این نام 
مشترلا است میان دوتن که هردوبه دروغگوئی وحدیشازی معروف‌اند 

۷ - شعیب‌بن‌ابراهيم اسیدی کوفی در ج ص ‏ از ترجمةً فارسی 
غدیر قول دوتن‌ازحافظان - ابن‌عدی‌وذهبی- رادربارة او آوردیم که به موجب آن 
این مرد» ناشناس وناشناخته‌است . 

۳- سیف‌بن عمرتمیمی کوفی در ج ‏ ص . از ترجمة فارسی غدیر 


۷ مندطبرک رکدرروایت خود پیرامون ابوذد ۱۳ 






این‌مرد آوردیم و ۶ ش‌های وی‌سست است و از چشم‌محدثان افتادهمو 
آننرارها کردهاند. وخ ودحدیث سازو توده‌ی‌حدیث‌هایش ناستوده‌استو گزارش‌های 
ساختگی‌ر! اززبانمیانجیان استوار گوی باز گومی کسرد » حدیث می‌ساخت و از 
کسانی شمرده شده که به گناء بد کیشی وبیرون شدن از آئین آلوده بوده است 

(به مآحذی که در آن جا یاد کردیم این‌ها را بفزائید : «استیعاب» ۵۳۵/۲ 
سر گذشت قعقاع «الاصابه» ۳ مجمع الزو اند» از هیشمی ۲۱/۱۰) 

۴- عطية بن سعد عوفی کوفی دربارة این مرد نیز جماعت سنیان نظریات 
مختلفی دارند برعی او را شایسته‌ی اطمینان شمرده و بری‌دیگر» گزارش‌هایش 
را سمت می‌شمارند» ساجی گفته : سخن او را پشتوانه نشاید گرفت زیرا علی‌را 
ازهمه مقدم می‌دانسته وابن‌سعد می‌تویشد : حجاج به محمدبن فاسم نوشت که به 
اوپيشنهاد کند علی رادشنام بدهك وا گر نپذیرفت چهارصد تازیانه بهاو بزندوریشش 
را بتراشد وی نیز اورا بخواست وچون ازدشنام دادن سرباز زد فرمان حجاج را 
درباره وی عملی نمود ! وابن کثیر در تقسیر خود ۵۰۱/۱ ازصحیح ترمذی از 
طریق عطیه مرفوعا دربارة علی تفل کرده است که پیامبر به‌او گفت : جزمن و نو 
هیچ کس رانرسد دراین مسجد جنب شود سپس می‌نویسد : «ابن حدیث ضعیتف 
است وثابت شدنی نیست زیرا يك حلقة سند آن سالم است که گزارش‌های اورا 
رها کرده‌اند ودیگری نیز استاد وی عطیه است کسه گسزارش‌های اوسست شمرده 
شده» پایان 

و به‌هرحال بودن نام اين مرددرسند روایت نشانةٌ درو غ‌بودن آنناست‌زیر! 
شیمه‌ای تردست همچون عوفی, داستان خرافی باز گو نمی کند . 

۵ - بزید فقسی. نمی‌شناسمش‌ویادی ازاو درسر گذشت نامه‌ها نیافتم 

پس از این‌ها بنگر که طبری نسبت به امانت‌های تاریخ چقدر امین بوده که 
از آن همه روایات ثابت وصحیح چشم پوشيده واکتفا کرده است به نقل نامه‌ی 
سر ی که پراز گزارش‌های درو غ و ساعتگی است . وراستی که زنده‌باد امانت 1 

۱- تهذیب التهذیب اینحجر ۲۲۶/۷ 





۱۳۴ اقدیر حول 
نگاهی ار جدار به تاریخ طبری 
راستی که طبری روی تاریخ خود را سیاه کرده است وبا چسه ؟ بانامه‌های 
سری همان دروغگوی خبرساز که به وساطت شعیب مجهولالهوبه وناشناس از 
زبان سیف با همان گزارشگری روایت می کند که هم‌خبرساز است وهم اورا رما 
کرده‌اند و از چشم همة محدثان افتاده ومتهم به بی‌دینی‌هم مست ! آری با همين 
زنجیرة تباه‌وسیاه ۷۰۱ گزارش در کتاب خود نقلمی کند که همگی ساخته شده تا 
حقایق ثابته‌ای را که در رویدادهای سال‌های یازدهم الی سی‌وهفتم مجری بوده 
- وتنها به روز گار سه خلیفه مربوط می‌شده - دیگر گون نماید و همةٌ مجلدات 
کتاب را که بنگریم با پشتگرمی به این سند ناهموارهیچ حدیثی در زمین‌ی دیگر 
نتوان یافت ( به جزيك خبراز رویدادهاي سال دهم) بلکه باز گو گسری این دسته 
گزارش‌های‌ساختگی ازشرح پیش آمدهاي همان سالی آغازمی‌شود که پیامبرا کرم 
در گذشت وپس از آن دیگرنقل گزارش‌های کذرائی - دربخشی ازمجلد سوم‌وسراسر 
مجلدات چهارم وپنجم - همچنان ادامه‌دازو تا با پایان جلدپنجم» این گزارش‌ها 
نیزپایان می‌یابد . به این توتیب که 4 








در جلد سوم ازص ۲۱۰به بعد که رویدادهای سال ۱۱ را آغازمی کند 
حدیث ازطریق مزبور می‌آورد . 

و درجلد چهارم که حوادث سال دوازدهم را می‌نگارد ۴۲۷ حدیث 

ودرجلد پنجم که حوادث سال ۲۳ تا ۳۷ را می‌نگارد ۲۰۷ حدیث 

که بررویهم ۷۰۱ حدیث از اين طریق آورده است ازجمله امسور شایان 
توجه این که طبری از ص ۲۱۰ ج ۳ تا ص ۲۴۱ روایات سری را با اين مقدسه 
نقل‌می کند : «سری‌مرا گزارش داده واين نشان می‌دهد که اخبارمزبور را ازدهان 
وی شنیده واز ص ۲۳۱ تا پایان کتاب همه‌جا اخباری را که از زبان وی‌می آورد 
به این گونه شروع می کند؛ «سری بهمن نوشته» ومگرتنها يك گزارش را که‌در ص 
۲ از جلد چهارم آورده و د رآغاز آن‌می‌نویسد : (سری مارا حدیث کرد ) 

وپس از این‌هسا کاش می‌دانستم که‌آیا سری وسیف‌بن‌عمر آ گاهمی‌های 


۶ نگاهی به بافته‌های‌سیف بن‌ععر ۱۳۵ 








تاریخی‌شان تنها درپیرامون رویدادهای همان چندسال معین بوده ویس ؟ و آیا از 
میان رویدادهای آن سال‌ها نیزتنها از پیشامدهاشی خبرداشته‌اند که با زمینه‌های 
مذهبی‌برخورد داشته وبس؟ یا این که موضوعات مورد اطلاع آن دوفقط آن‌سلسله 
ازحوادث مخصوص مذهبی بوده که در روزمائی چند ازسال‌های معین روی داده 
و گذشته ؟ وچون این حوادث » سنگث زیربنا برای اصول وعتاید ونظریه‌ها بوده 
خواسته‌اند تاریخ صحیح را مشوب گردانیده وسرچشمهٌ صافی آن رابا ساخته‌های 
کذائی تبره گردانند وبه این وسیله در آستان کسانی تقرب یافته وصف دیگران دا 
تضعیف کنند؟ وهر کسکه دراین گزارش‌هسا نيك بیاندیشد می‌بیند کسه همهٌ‌آن‌ها 
بافته‌ی يك دست وزائیدة يك نفساست و گمان نمی کنم که این همه‌نقاطضعف آن 
بر کسی همچون طبری پوشیده مانده باشد ولی‌چه کنیم که دوستی انسان را کور 
و کسر می‌سازد . 

همین درو غ‌ها وباته‌های گونا گون ات که هم تاربخ ابن عسا کر وکاسل 
ابن اثیرو بداية ابن کثیر وناریخ ابن‌خلدون:وتازیخ ابوالفدا را سیاه کرده است و 
هم نگاشته‌های دیگرمردمی, را که کور کورانه راه طبرٍی را دنبال کردند وپنداشتند 
آن چه او درتاریخ» سر هم کرده بنیادی شایسته‌ی پیروی است کسه جای‌سخن در 
آن وجود ندارد باآن که دانایان ازشرح حال روات؛ هیچ اختلافی بر سراین 






موضو ع ندارند که هرحدی ی که 
راویانش باشد همچون درم ناسره بی‌ارز: 
يك گزا ارش فراهم آیند . 

آن‌گاه تألیغاتی هم که متاخران در روز گارما بیرون داده و آن را ازسخنان 


ازحلقه‌های زنجیرة اين سند درمیان 








است‌چه رسد که همه آن‌ها درز نجیرة 


بی‌خردانه‌ای که زائیدة مواسته‌ها و هوس‌ها است پر کرده‌اند مأخسذ همة آن‌ها 
همان یاوه‌هائی است که چگونگی آن را شناختی و اگرخدا خواهد درمجلدات 


آینده نمونه‌ای از آن‌ها را به اطلاعتان خواهیم ره 





۱۴۶ القدیر تخل 


این اثیر جزری 

تو می‌بینی که‌ابن اثبر در کتاب خود کامل - ناقص - در یاد کردن وندیده 
گرفتن گزارش‌ها پیرو طبری‌است چنان که در همه‌ی مواردی از تاریخ که با او 
اتفاق عقیدد دارد همین شیوه رادارد جز آن که گرفتاری‌های تسازه‌ای هم درست 
کرده ومی‌نویسد: درهمین سال‌بود آنچهدر جریان ابوذر بسادشد ونیز فرستادن 
معاویه اورا از شامبه‌مدینه. ودرانگیزه‌یابی این قضیه ومقدمات آن» سخنان بسیاری 
هم گفته شده‌است (از دشنام دادن معاویه به‌او وتهدید اوبه ق 








وفرستادن اوازشام 
به‌مدینه برروی شتری بدون رو انداز وئیز تبعید اوازمدینه به گونه‌ای زشت) کهنقل 
کردن آن‌هاکار صحیحی‌نیست واگر هم گزارش‌های رسیده درست باشد بایستی 
عذرهائی برای عثمان یاد کرد زیرا امام‌می‌تسواند زیردستانش را ادب کند - و 
عذرهای دبگر - نه آن که اين, کارها را وسیله‌ای برای انتقاد از وی گردانند که‌یاد 
کردن آذرا خوش ندارم 

آن چه را این‌مرد نقل آنراکان دزستی‌ندانسته دیگران حکم به صحت آن 
داده و پیش ازاوو پس ازاو آن زانقل کرده ونگذاشت‌اند که اين بیچاره بهعواسته‌اش 





برسد. اوپنداشته است که اگربا دامن امانت خود حقایق ثابته را پپوشاند آن‌هااز 
چشم مردم پنهان می‌ماند غافل از آن که نگارند گان منصف و گزارشگرانی که در 
جستجوی حقیفت پیشاهنگث مردمانند در آینده هیچ کار کوچك وبزر گی راندیده 
نگرفته وهمةٌ آن‌هارا برتوده خواهند شمردو تاریخ تدوین‌شده منحصر به کتاب 
اونمی‌باشد. 

وتازه گرفتیم که اوباقصور و مسامحةٌ حود برروی تاریخ پرده بکشدولی 
بامحدثان چه‌می کند که داستان تبعید ابوذر از مدینه ورانده شدن او ازمکه وشامرا 





دربخش معجزات پیامبر وپیش گوئی اواز فتنه‌های پساز خود آورده‌اند ۱ آیما 
این‌ها برابوذر وبر دوستان اواز مردان خاندان پيامبر وبر دیگر شایستگان توده 


کهبا او همعقیده‌اند گران ودشوار نمی آید؟ به‌ویژه آن که سابقهٌ تبعید از مر کسز 





در داشتن اوداد وخود از آن سه‌تن است که بهشت 


3 بردسی بوانههایٍ این | آثیردر دفاع | عثمان ۳ 
رساتت رز فقط کماننی داشته‌اند همچسون حکم - عموی خایفه - و پسر او و 
خانواده‌اش که لشگر - تباهی وبزهکاری بودند وباید پایتخت اسلام ازپلیدی‌های 
ایشان دور باشد و ابشان‌با ماند گار شدن‌در آن جاء ساحت پاله آذرا آلوده نگردانند 
و آن گاه ابوذر» آن دارنده‌ی پایگاه والا درنزد خدا وپیامبر و آن همانند عیسی در 
میان توده‌ی محمدیان و آن کس که آسمان سایه برسرنیفکند وزمین در بر نگرفت 
کسی‌را که راستگوتر ازاو باشد وهمان کس که.خدای پالك پیامبرش را دستور به 











ایشان است ونیز از آن سه 
تن است که محبوب خدای برتر است. 

کسی با آن رانده شدة نفرین زده (حکم) برابر است که همان 
مجازات را دربار؛ وی‌روا دارند وسپس نبز بابرابر انگاری اونامش دا لکه‌دار 
کرده در میان اجتماع چنین داغ ننگی‌بروی بزنند ومردم رااز نسزديك شدن به‌او 
باز داشته باخواری وسبك انگاری در پیرآمون/وی‌جار بزنند ومسردم رااز انبوه 





دانش‌هایش که اوظرف آن‌هااست محروم دارند ؟ وسو گند به‌حیات خداوند و به 
ارچ اسلام وبه بزر گواری اتبانیت,وبه‌پا کي ابوذر که دونیمه شدن بااره‌ها و ریز 
ریز شدن‌با قیچی‌ها برای‌يك متدین غیرتمندآسان‌تر است ازهموار کردن گوشه‌ای 
از این لکه‌های زشت برحویش 

وان گهی خلیفه باید کسانی اززبردستان خود دا ادب کند که آداب دینی‌ر! 
از دست‌داده و منجنیق‌های نادانی» اورا به دورترین پرتگاه‌های پستی‌افکنده و 
نابودش ساخته اما کسی همچون ابوذر که پیامبر اوراچنان ستوده که هیچ کس‌را 
به‌آن گونه نستوده بود ونیز اورا مقرب داشته و بخویش نزديك کرده و آموزش 
داده وچون در کنارخود نیافته سراغش را گرفته و گواهی داده که او در پارسائی 
وخداپرستی وراستی ونیکوکاری ودرخوی و روش و خوشرفتاری همانند عیسی 
است؛ چنین کسی راچگونه وبرای چه‌ادب کنند؟ و این چه ادب کردنی است که 
پیافبر آن‌را نوعی گرفتاری و آزمایش برای ابوذر درراه خدا می‌شمارد و به او 
دستور می‌دهد که دربرابر آن شکیبا باشد و پاسخ وی نیز آن است که: خوشا به 
فرمان خدا. وچگونه و چرا ابوذر سزاوار ادب کردن باشد با آن که‌کار اودر نزد 


۱۳۸ القدیر ۶ 


خداوند پاله نیکو شمرده شده وشايستة سپاسگزاری است وامبر مومنان اوراکسی 
می‌بیند که در راه حداخشم گرفته و به‌او می گوید: امید به کسی بند که برایش‌خشم 
گرفتی ۱ 

آری ابوذر خودباید اد 





مردم باشد زیرا از دانش پيامبر وفرمان‌ها و 
حکمت‌های دین وروحیات بزر گوارانه و منش‌های برتر چندان در نهاد او گسرد 
آمده کهوی را ورمیان تودة محمدیان همانند عیسی گردانیده است. 

چگونه علیفه درپی آن است که ابوذر کسی با این شخصیت را ادب کند 
ولی بر وی گران می‌آید که ولیدین عقبه‌ی همیشه مست رابرای می گساری و بسه 
بازی گرفتن نماز واجب ادب نمایند؟ 

وبروی گران میآید که عبیدالّه پسرعمر را برای ریخنن عسون بی گناهان 
ادپ کنند؟ 

وبروی گران می‌آید که مروان را که خود وی اورا متهم به جعل نامه از 
طرف‌خویش می‌نه‌اید ادب کنند؟ 

وبروی گران مي‌آید که آن بیشرم یاوه‌سرا - مفيرة بسن اخنس - را ادب 
کنند که به وی می گوید؛ من قورا باب علیبس هستم| وامام نیز به اوساسخ 
مي‌دهد: ای‌پسر نفرین شده وای درخت‌بی شاخ وبن! تو مرا بسنده‌ای؟ به‌نعداهر 
کس راکه تویاور وی باشی خدا به‌ارجمندی نمی‌رساند" ال 

چه‌شده که خلیفه ابوذر را تبعید می‌کند و کسانی دیسگر ازنیکان دا نیز در 








پی او می‌فرستد وپیشوای پالامیرمومنان رابرای تبعید» سزاوارتر ازایشان‌می‌داند؟ 
و آذرانده‌شد گان به‌وسیه‌ی‌پیامبررا که‌حکم وپسرش‌با سوابق و لواحق آن چنانی 
باشندپناه می‌دهد وبه ایشان بذل وبخذش می کند ؟ 

چه شده است که خلیفهکارهای عطیر جامعه را دودستی به‌مروان می‌سپارد 
و کلیدهای مصالح توده رابه سوی‌او می‌افکند واعتنائی‌هم به گفته‌ی نيك‌مرد ملت 

۱- بر گردید به همان‌چه درص ازهمین جلد گذشت. 

تهج‌البلاغه ۲۵۳/۱ 
۳- اگر خدا خواست داستان آن درضمن بحث از در گیری‌های خلیفه باعمار بياید 





۴ 


۱۶ بررسی بهانه‌های این اثیر دردفاعازعثمان 1۳۹ 





امیرمومنان ندارد که به او می گوید: آیاتواز مروان ومروان‌از توخشنود تخوافید 
شد مگر بارو گرداندن تو از خرد و کیش خود نا همچون شتران سواری گردی 
که هرجا برانندش برود. به عدا که مروان در کیش و در شخصیت خود دارای 
تگاه‌ها) واردمی کند وسپس از آن 





تدبیری درست نیست وبه خدا که او تورا 
به در تم آردت. ومن‌نیز پس از این بارءدیگر برای سرزنش کردن توبرنمی گردم 
ارجمندی خویش‌را بردی وبرکار حویش مغلوب گردیدی که اگر خدا خواهد 
ممة داستان درجلد نهم خواهد آمد . 
چرا خلیفه زمام امور حود را به‌دست مروان می‌دهد وبرنامةٌ شایستهراچنان 
رما می‌کند که همسرش ائله دختر فرافصه او را نکوهش می کند و می‌گوید: از 
مروان فرمان‌بردی تا هرجا که‌رلش خواهدتورا براند می‌پرسد پسچه کنم می گوید 
ازخدا بترس وازشیوة آن دودوستت (بوبکر وعمر) پیروی کن که توا گرازمروان 
فرمان‌بری می کشدت ومروان را نز مردم ازج وشکوه ودوستی‌ای نیست و مردم 
به‌حاطر اوتورا تركث کرده‌اند پس به‌دنبال علي بفرست و اصلاح‌کار رااز اوبخواه 
زیرا او؛ هم باتوخویشاوند است هم عتردم ازدستور اوسر نمی‌پیچند ۱ ای‌کاش 
خلیفه گوش شنوا داشت وسخن حکنت, آمیززنش را که رستگاری دوجهانش‌در 
گرو آن بود می‌شنید. 
شایستهٌ حلیفه‌چنان بود کهابوذررا به‌عویش‌نزديك کند و از دانش وخوی و 
خداپرستی و درستکاری وپرهیز گاری وپارسائی اوبهره ببرد ولی چنین نکرد وچه 
سودها به او می‌رساند اگرچنین می کرد با آن که در پیرامون او امویان بودند که 
او در دوستی ایشان به مرحله‌ی جانسپاری رسیده و ایشان یزاین برداشت استوار 





را استوار نمی‌دانستند زیر! درنقطه مقابل خوی‌های ایشان قرار داشت از آزمندی 
وسیری‌ناپذیری‌شان بگیرتا زروسیم اندوزی ورفتاربربنیاد دلخواه وهوس‌خویش. 
آن گاه ایشان‌تسلط تامی بر خلیفه داشتند وابوسفیان می گوید : ای فرزندان امیه ! 
فرمانروائی را مانند گوی‌میان خویش بگردانید زیرا سو گند به آن که بوسفیان به 
او سو گند یاد می‌کند من هميشه امیدوار بودم شما به آن برسید و البته درآینده 








۱ - تادیخ طبری۱۱۲/۵ کامل‌این اثیر ۶۹/۳ 


.15 القدیر تم 


نیز به ورائت به کودکانتان خواهد رسید یا بسه عثمان می گوید پس از تیم وعدی 
(تبرة بوبکروعمر) کار از آن تو گردید پس آن را مانند گوی بسه گروش در آرو 
میخ‌های ساختمان علافت را از امویان قرار ده که راستی را این به جز پادشاهی 
چیزی نیست ومن نمی‌دانم بهشت و دوزخ چیست بر گردید بهص 

وعثمان نیزه‌رچند در آن هنگام او را می‌راند ولی عقیده او دربارة امویان 
که می‌خواستند با کیش خدا همچون گوی بازی کنند عوض نشد ومن نمی‌دانم 
آیا هر گز به دل وی گذشت که ابوسفیان را بسرای‌آن سخن کفر آمیزتنگین ادب 
کند ؟ همچنان که دربارة ابوذرنیکو کار پرهیز گار وهمانندان شایسته و پرهیز گار 
او تصمیم گرفت و عمل کرد ؟ 

آری ابن‌اثیر هیچ يك از این‌ها را ندیده و برای خلیفه عذر آورده است که 
وی زیر دستانش را ادب می کند.۱ 

عمادالدرین ای نکثیر 

ابن کثیر دمشقی‌هم آمده ات و در البداية والتهاية ۱۵۵/۷ کار را برهمان 
مبنائی که‌پیشینیانش داشتند-- ازندیده گرفتن تبهکاری‌هاثی که برابوذر رفته - بنیاد 
نهاده و سپس نغمه‌هائی نازه از خود ساز کرده» ومی گوید: ابوذر کار نوانگرانی 
را که مالی می‌اندوختند ناپسند می‌شمرد وایشان را از ذغیره کردن چیزی‌بیش از 
قوت لازم بازمی‌داشت و واجب می‌دانست که زیادتی دا صدقه دهند و این آیه 
را نیزبه سود برداشت خود تفسیر می کرد که خداوند می گوید: و کسانی که از 
زروسیم گنجینه فراهم می آرند و آن را در راه خدا انفاق نمی کنند مژده ده‌ایشان 





را به کیفری‌دردنال. معاوی‌اورا ازنشر این سخنان بازمی‌داشت‌وچون‌دید نمی‌پذیرد؛ 
کس به نزد عثمان فرستاد و ازاو شکایت کرد عثمان به ابوذر نوشت که به مدینه 
نزد وی آید وچون بیامد عثمان او را برای پاره‌ای از کارها کسه کرده بود سرز نش 
کرد واز اوخواست که از آن سخنان بر گردد وچون نپذیرفت او را دستور داد که 
در ربذه - درمشرق مدینه-اقامتکند » و گویند که عشمان از او حواست درمدبنه 
یماندو او گفت: پیامبربه من فرمود که چون ساختمان‌های مدینه به کوه سلع‌رسید 


۳ بافت‌های ابن‌کثیر برای تب #عشمان ۵۱ 
از آن جا ببرون شو و اینك ساختمان‌ها به سلع‌رسیده است پس عثمان به اواجازه 
داد که در ربذه ساکن شود وبفرمودش تا گاه گاهسی به مدینه سربزند که پساز 
کوچیدن به پایگاه اسلام از پیابانگردان نشود و او نيزچنین کرد وعم‌چنان « آن 
جاساکن بود نا در گذشت . پایان 

و در ص ۱۶۵ به هنگام یاد ازمرگ اومی‌نویسد : دربرتری وی‌حدیث‌های 
بسپار رسیده است واز مشهورترین آن‌هاهمان است که اعمش از زبان ابوالیقظان 
عثمان‌بن‌عمیر و او ازبوحسرب پسر ابوالاسود و او از عبداله پسر عمرو روایت 
کرده که پیا‌بر گفت آسمان سایه برسر نیفکند و زمین در برنگرفت کسی راکه 
راستگوتر از ابوذر باشد که درسند این حدیث ضعفی هست . پساز در گسذشت 
پیامبر ومر گك بوبکر؛ ابوذر به شام بیرون شد و همان جا بود تا آن در گیری‌ها 
میان وی ومعاویه روی داد وعثمان او را به مدینه حواست وسپس در ربذه سا کن 
شده وهمان جا بودتا درذبحجة آن سال دز گذشت و کسی نزد او نبود به جز زث 
وفرزندانشو درهمان گیروداری که ایشان‌خود را برخاله سپردن اوتوانا نمی‌دیدند 
به نا گاه عبدالّه‌بن مسعود با گزوهی ازیارانش از سوی عراق سررسیدند و در دم 
مر کث کنار او حاضر شدند و او ایشا را وصیت کرد که با بدن وی چه‌کنند . 
برخی هم گفته‌انند : ایشان پس‌از مر گث او سر رسیدند وغسلودفن او رابه گردن 
گرفتندو اوخانواده‌اش‌رادستور داده‌بود که گوسفندیاز رمه‌اش‌رابرای‌ایشان بپزند 
تا پس از مر گث وی آنرا بخورند وعثمان‌بن‌عفان بسه دنبال نحانواده‌اش فرستاد و 
ایشان را ضمیمه خانوادة خویش ساعت . پایان 

این بودتمام ساخته‌هائی که درانبان ابن کثیر دراین مورد می‌توان یافتو از 


جهات متعدد شایستةٌ بررسی است . 





- متهم داشتن ابوذر به این که اندوختن ثروت را برتوانگران ناپسند 
می‌شمرده الخ ۰۰ . اين نظریةٌ دروغی وساختگی را ازخيلی پیش به این بزد گ 
پارپیامبر بسته‌اند ودر روز گاران اخیربه گونهٌ زشتی د گر گونی یافته و شده است 
انتساب ابوذر به کمونیسم ! که اگر دا بخواهد با گسترد گی دربارة 


۱۵۲ اقندیر ۶ 
آن سخن خواهیم داشت . 

۲ - پنداشته است که فرود آمدن ابوذر در شام وسپس ربذه به انعتیارخود 
او بوده با آن که دستور عثمان به اقامت او در ربذه راهم به اشاره یاد کرده . 
که درمورد ربذه ما پیشتر توراآ گاه ساختیم که وی به آن جا تبعید شده و ازشهر 
پیامبر او را به گونه‌ای ناشایست بیرون کردند و در آن گیرودار میان‌علی؛ يك بار 
بامروان ويك بار باعثمان؛ ونیز میان عثمان باعمار در گیری‌هائی به وجود آمد و 
عشمان خود اقرار کرد که وی را تبعید کرده وامیرممنان نیز ایسن کار اورا مسلم 
شمرد وبسیار کسان نیزداستان ابوذر را از زبان راستگوی خودش شنیدند واین 
را که پس از کو چیدن‌وی‌به‌شهر مر کز اسلامعثمان وی‌را به‌بیابان نشبنی‌بر گردانده 
گذشته از آن که پیشگوئی‌های پیامبر از حوادث آبندة وی نیزهمین‌را تأیید می کند 
زیرا به‌موجب آن وی‌دا از مدینه بپرون می کنند واز شام و مسکه می‌رانند» در 





مورد رانده شدنش از شام بواین که بیرژن‌شدن او از آن جا نیز به اختبارخووش 
نبوده - گزارش‌های لازم گذشت. 

۲- اما داستان رسیدن ساختمان ها به کوه سلع دروغی است که بفته و 
برام ذر بسته‌اند وحا کم آن‌زا درمشتدرك ۳۳/۴ آورده وچنان چه درص 
گذشت بلاذری نیز آن رایاد کرد» وعلتی شمرده است برای بیرون‌شدن ابوذر به 
شام‌با اجازة عثمان - ونه علتی برای‌بیرون شدنش به ربذه» آن گونه که درروابت 
طبری می‌خوانیم - 

وتازه‌این قصه را ابن کثبر از طبری وتاریخ او گرفته وهمة هنری که‌رربارة 
آن نشان‌داده این است که آن را خلاصه کرده وبه گونه‌ای که دلش می‌خواسته به 
آن دستبردزده‌است وحلقه‌هائی که زنجيرة سنداین روایت هستند. به گونه‌ای که 
دج ۱۵ ص مر وهمین جلا ص ... گذشت- تشکیل می‌شوند 
از افرادیکه یا دروغ پرداز و حدیث سازتد یا مجهولالهویه و ناشناس با ضعیف 





ومتهم‌به زندفه‌وعبارتند از: 
۱ سری ۲- شعیب ۳- سیف - عطیه ۵ پزید فقعسی 
وروایتی كه‌يك تن ازنامبرد گان هم‌درزنجيرة اسنادش‌باشد شایستپشتگرمی 





جچ1۶ بررسی بافته‌های ابن‌کثیر دد مورد ابوقر ود ر گیری‌هایش ۱۵۳ 


نیست واگرهم گیریم که معتبر باشد نمی‌تواند دربرابرآن همه احادیث صحیحی 
بایستد که با آن مخالف است ومی‌رساند که پيامبر خبرداده که اورابیرون می‌کنند 
واز مکه و مدینه وشام می‌رانند بر گردید به ص "تا . که در تأیید آن» 
هم سخنانابوذر وعثمان وجز آن دورا می‌توان یادکرد- که مانیز آوردیم وهمه 
دلالت می کند برتبعید شدن اوبه وسیلاً عشمان‌سوهم‌بهان‌های خنکی راکه بزر گان 
ننگینش آورده‌اند. 

۴- این هم که می‌نویسد عثمان به‌ابوذر بفرمود یکسره از مسدینه نبرد تا از 
بیابان نشینان نگردد» این‌هم از فرازهای همان داستان درو غ شمرده شده‌ای است 
که قصه‌ی‌سلع در آن است ودرص . ازطریق بلاذری بااسناد درست خواندید 
که ابوذر گفت: پس از کوچیدن به‌پایگاه اسلام عثمان مراازبیابان نشینان گردائید 
وتازه هیچ کس ننوشته است که اُوزر از هنگام تبعید شدنش در سال سی‌ام 7 
هنگام در گذشتش درسال سيٌ ودوم يك بار هم پاب‌مدینه تهاده بساشد تا دستور 
عثمان به‌نبریدن ازشهر پیامبررا عملی کرده باشد. 

۵- اين که می‌نویسد : دربرتری اوحدیث‌های بسیاری آمده وازمشهودترین 
آن‌ها الخ 

راستی راعادت‌این‌مرددرذ کر برتری‌ها بر آن است که چرن خواهد به درهم 





جماعت برای تبرثعثمان‌در این گناه 





بافتن تاریخ محبوبان ود از امویان یا کسانی ازپیوستگان ايشان بپردازد که از 
پیشگامان در آزمندی و سیری ناپذیری‌اند: در آن هنگام مطالب بسیاری می آورد 
و گزارش‌های ناچیز وساختگی رابه گونة عبار درست‌ردیف می کند بدون آن که 
به‌اسناد آن‌ها بپردازد یادرباره مضمون آن‌ها سخنی در دنباله‌اش بیاورد وهر گسز 
هم از این گونه افسانه پردازی‌ها خسته نمی‌شود هر چند که ملنوی هفتاد من کاغذ 
در پیرامون آن سیاه کند اماموقعی که نوبت می‌رسد به یاد ازبرتری‌های کسی از 
اهلبیت‌یا پیروان و حاصان ایشان- ازبزر گان ونیکان توده همچون ابوذر -آن‌گاه 
می‌بینی زمین باهمة فراخی‌اش بر وی‌تنگگ می گردد ودر می‌ماند و لنگث می‌شود 
که گوثی زبانش رابریده ولبانش را دوخته‌اند با گسوئی در هنگام شنیدن آن‌ها 
گوشش سنگین می‌شود که آن را به‌عودراه نمی‌دهد. وا گسر هم موقعیت» او را 









می‌آورد چنان که دراین‌جا 
می‌بین ی آن‌چه‌را ازمشهورترین بر تری‌های ابوذراست‌ضعیف می‌شمارد با آن که‌عود 
می‌داند گزارش‌اين خبرمتحصربهراه این‌عمرو که‌اوذ کر کرده- واین‌سعدو ترمذی 
واین‌ناجه و حاکم آورده اند نیست بلکه از طریق امیرممنان علی و ابوذر و 
ابودرداه و جابر بن‌عبداله و عبداللاین عمر و ابوهریره نیز گزارش شده و ترمذی 
در صحبح خود ۷۲۱/۲ چندین طریق آن را صحیح شمرده است . 

و اسناد احمد سدر مسند خود ۱۹۷/۵- ازطریق ابودرداه نیزصحیح است 
و همه مردانی که حلقه‌های زنجیر؛ سند آن‌اند مورد اطمینان‌اند و چنان که در 
المستدرك ۳۲۲/۳ و ۴۸۰/۴ می‌بینيم حا کم اسناد خود را از طریق ابوذر و علی 
وباز از ابوذر صحیح شمرده و ذهبی نیز داوری اورا اقرار دارد . 

اما اسناد آن چه ابن کثبر ازطرّیق پسرعمرو آورده - به گونه‌ای که‌مناوی 
درشرح جامع الصفیر می‌نویسد - ذهبی دزیارة آن گفته: سند آن نیکو است و 
هیثمی درمجمع الزوائد می نویسد: حاقه‌های میا احمد تاپسرعمرو مورد اطمینان 
شمرده شده‌اند ودرپیر امون برتعی‌شان اختلاف نظرهست سیوطی نیز در الجایع 
الصفیر آن را حدیثی نیکو می‌خواند» وبا ین مقدمات؛ آن ضعفی که ابن کثیر در 
آن پنداشته کجا است؟ 














دیگر سخنان اونیز که بی‌هیچ پروائی ازدرست و نا درست آن بر خامه 
آورده ارزش نقد وبررسی ندارد زیرا آن‌ها را از طبری گرفته بدون آن که کار 
اخذ واقتباس رابه‌نیکوثی انجام داده باشد و شاید هم می‌خسواسته پریشانگوشی 
گزارش‌های اورا اصلاح کند و ابرویش راکه درست نکرده چشمش راهم کور 
نموده وبه‌هر حال اصل روایت از جملهُ افسانه‌هائی است که در ص ‏ ساختگی 
بودن‌آن رابرایت روشن کردیم . 

کسی که درنوشته‌های محدثان نیکو بیاندیشد ذرمی‌یاید که دامن کتاب‌های 
حدیث تیزاز این تبهکاری‌هائی که به برخحی از آن‌ها اشاره کردیم پا نمانده و این 


ازند نگاشته‌اند و آن چه را باید بنویسد به 





است می‌بینی آن چهرا بابد از قلم با 


حمل پابان بردسی‌دد پیرامون بالیه‌های ابن کثیر ۵۵ 
قلم نیاورده‌اند که ما شناخت این مسأله را برعهده دانش و زب رکسی خوانندگان 
گرامی می گذاریم . 

راستی که توازاین‌ها بی‌خبربودی پس ما پرده را ازپیش روی تو کنارزدیم 
واينك دیده‌ات تیزبین است سورة ق ۲۲ 





نظر یه بوذردر بارغ‌ثروت‌ها 


سرورماابوذر نیز همچون‌دیگرهمگنانش‌بود که در پیروی‌از نشانه‌های کتاب 
خداوسنت پیامبرءصلاح توده و رستگاری ملت خویش را می‌خو استندوانحراف 
از آن دو راهنمای ارجدار را به اندازة بندانگشتی برایشان سزاوارنمی‌دانستند و 
می خواستند منش‌نکوهيدة بخل‌را از مردم دورسازند تا ناتوانان توده بهره‌ای از 
بخشش‌های توانگران داشته باشند وا آن,حقوقی که خدا برایشان نهاده محروم 
نگردند انتقاد او متوجه بود به غصب کنندگان حقوق تنگدستان وبه کسانی که با 
احتصاص دادن روت‌هابهعویش»پوست‌های گاو را پراز زروسیم کرده درسرای 
ماشان برروی‌هم‌چیده بودندوشمش‌های طلاشان برای بخشکردن با تبرهاشکسته 
می‌شد بدون آن که حقوق واجبًآَنْ از زکات وخمس برداخت شود و بی آن که به 
دادخواهی جگرسوختگانی پردازند که گرسنگی خحوراکشان بود وتشنگی نوشابا 
ایشان ودشواری ورنج» آسایش ایشان با آن که درنزدآن جماعت؛ ثروت‌های تل 
انبار شده‌ای بود که دهان‌های بازمانده سودی‌از آن نمی‌برد و ازفزونی آن بهره‌ای 
به اجتماع نمی‌رسید وچیزی از آن درمصالح‌عامه مصرف نمی‌شد با آن که خداوند 
پالا چنان حواسته است که زروسیم دست به دست برود ودر راه پیشه‌هاو کارها و 
صنعت‌های گوناگون به گردش در آید تا توده درجستجوی آن به این سوی و آن 
سوی‌روند» خداوندان زر و سیم سودها ازسرمایهٌ خود برند وناتوانان دستمزدها 
بگیرند» شهرها آبادان وزمین‌ها زنده ودانش وهدایت همه‌جا گیرو پرا کنده گسردد 
وجامعةدانش‌پژوهان, با دانشگاه‌ها ودانشکده‌ها و کتاب‌ها ومجلات برخوردار آیند 
وییچار گاذبه حقوق خحداثی خویش رسند ولشگریان به جبره ومر کب وزادوبرگ 
شخصی و نظامی؛ ومرزهای اسلام به تجهیزات ونفرات لازم وبه استحکاماتی کسه 





۱۶ اعتراض ابوذر متوجه چه‌کسانی بود ۱۷ 
موقیت‌ها مقتضی آن است. تا توده با ین آمادگیهائی کسه ازآن جهات برایش 
فراهم می آید وبا کوششی که برای پیروزی او درکار است خوشبخت گردد و از 
همین روی است که خداوند پاكك» ساختن ظروف طلا ونقره را ناروا شناخته تا به 
صورت جامد نمانند زیر در آن حسال بزر گث‌ترین بهره‌ها و بیشتر آن‌ها - که یاد 
شد - وتوفع به دستآمدن آن‌ماهست - از همان قبیلش که یاد کردیم - از دست 
می‌رود . 

اعتراض سرور ها ابوذر نیزبه کمانی همچون آنان بود که یاد کردیم مانند 
معاویه که ابوذر هرروز بانگ خود را بردرسرای اوبلند می‌کرد و این آیسه را 
می‌خواند : کسانی کسه از زر وسیم گنجینه می‌سازند و آن را در راه عدا انفاق 
نمی کنند بشارت ده‌ایشان را به کیفری دردنال. وچونمی‌دید اموالی برای‌او گرفته 
ومی آورند می گفت : قطار شتران با بارهای آتش آمد . 

ومانند مروان که تنها یکی از ارقامبخشش عثمان بسه وی يك پنجم همه 
غنائم افریقیه بودکه پانصد هزار دینار طلا می‌ارزید . 

ومانند ءبدالرحمن ین عوف که چندان طلا بسر جای گذاشت که آن 
را با تبرها تکه تکه می‌کردند تا جاثی کنه دست‌های تبر داران آبلسه زد ونیز 
چهار زن از وی ماند که سهم‌الارث هریکی‌شان هشتاد هسزار بود و تازه این از 
طلاهای تل‌انبار شده‌اش بوده نه دیگر ارقام ثروتش - بر گردید به‌ی 

ومانند زیدبن ثابت که گذشته از املاله آبادان وی وغیراز انبوه چارپایانی 





که ازوی ماند» هنگام‌مر گگ چندان زرو سیم داشت که برای بخش کردن آن‌ازتبرها 
استفاده می شد . 

ومانند طلحه که سه‌پوست گاو از وی برجای ماند و درهرپوست سیصد 
پیمانه پرازطلا. وآنوقت اين همان ثروتی است که عثمان دربارة اومی گوید وای 
من‌برپسر آن‌زن حضرمی(طلحه‌رامی گوید)من به اوچنین‌وچنان پوست او پرازطلا 
دادم و اوخون مرا می‌خواهد ومردم را برمن می‌شوراند ۱ با یکو : همان طلحه 





۱۵۸ القدیر ۶ 
وماننده‌های این کسان که از انفاق اموال درمیان اجتماع اسلام خودداری 
می‌نمودند» ابوذر خليفة روز را می‌بیند که بوموسی پیمانه‌ای از زر وسیم برایش 
بی‌آورد و او آن را میان زنان ودخترانش بخش می کند بدون آن که پرواشی از 
!ساز گاری کارخود با شیوة ارجمند پیامبر داشته باشد» ابوذر می‌داند چسه بسیار 
لها برروی‌هم انباشته‌شده که در آینده‌در روزهجوم به خانةٌ عشمان به ینماخواهد 
بت » آرایش یافته است- بسرای مردم - دوست داشتن خواستنی‌هسا از زنان و 
زندان و بسته‌های فراهم روسیم واسبان داغ خورده و چارپایان و کشت 

"اری‌ها اینکالای زند گی گیتی است و باز گشت گاه نيك نزد دا است ( 
آن گاه چه گمان می‌بری درا 








مرد دین‌دار که ازنزديك در کنار این همه 
» است و باتوجه به دانش پهناوری که پیشگوئی‌های پیامبرب‌اوبخشیده 
توجه‌به روحیا تآن توده که به" چشم می‌بیند خود می‌داند که آن‌ثروت‌های 
لانبار شدهء در آینده بیشت ر آن‌به‌هزینةکشأَندن مردم به راه نادرست خواهد رسید 
ربه هزین گرد آوریو آماده سازی سپاهیانی از کسانی که بیعت امام پالاراشکستند 
و براوشوریده همسر پیامبر را از پشت پردة عصمت و از کنج خانه‌اش بیروث 
کشیدند» ونیزدستمزد کسانی نخواهد گردید که‌دربرتری‌های‌امویان گزار 
ومردان خاندان پیامبر (ص) را نکوهش نمابند و به نام خحدا دستبرد زده مفاهیم 
آن را از جای خود بگردانند وئیز به کسانی بخشیده خواهد شد که سرور ما امیر 
ممنان را نفرین فرستاده ونیکان وپاکان ازدوستان خاندان پالك پیامبر را بکشند و 
بسیاری از آن نیز به هزينة باده گساری‌ها وتبهکاری‌ها و دیگر اقسام بد کنشی‌ها 
خواهد رسید . 

آن گاه گمان می‌بری آن مرد- که این‌هارا می‌بیند- چه باید کند ؟ مگ ر آوای 
آوازدهند‌ی بزر گوار در گوشش‌نیست که : «چون فرزندان ابوالعاص به سی‌مرد 
رسند مال‌خدا را دست به دست گردانند وبند گان خدا را برد گان خویش و کیش 
خدارا انگیزة تبهکاری و نادرستی گیرند.» و آن گاه‌با چشم خود می‌بیند که‌فوزندان 
ابو العاص‌به سی‌مرد رسیده و آمده‌اند وچنان با حکومت بازی می کنند که کودکان 


۱ 





نج 

















سوده آل‌عمران / ۱۴ 





۷۶ در گیری ابوذر باچه‌کمانی و برسرچه‌بود؟ ۹ 


با گوی بازی کنند مال‌خدا را دست به وست می گردانند و . . . 

آن گاه می گسوئی چنین کسی برهمةٌ این رویدادها شکیبائی نماید وچنان 
باشد که گویا نه‌می‌بیند ونه می‌شنود ونه‌می‌داند ؟ با این که جهان را ازفریاد سود 
بیا کند ونگاه‌ها را به سوی آن چه جهات حکمت و وجوه فسادکارها است متوجه 
سازد ؟ تسا شاید چیزی از بدی‌همای موجود را ازمیان ببرد واز سپاه تاز نده‌ی 
بزه‌کاری‌ها جلوبگیرد چرا که بنیاد این کیش یگانه پرستی بردعوت به حق است 
و برامر بمعروف ونهی ازمنکر وباید باشند کسانی ازشماکه به نیک و کاری دعوت 
کنند وفرمان به کارشایسته دهند و از کردار بدبازدارند و ایشان‌اند رستگاران ۱ 

ابوذر نیزبه‌همین‌امر عطیر دینی برخاسته زیرا او همان کس است که دراه 
بحدا سرزنش هیچ کس او را از کار بازنمی‌دارد وجزاین کلام الهی سخنی‌برزبان 
نمی‌راند که : کسانی که از زر وسیم گنجینه‌ها می‌سازند و آن رادر راه خدا انفاق 
نمی کنند مژدهده ایشان را به کیفری دردنالم »در تأویل آیه نیز از آن چه مقتضای 
ظاهر آن است به دور نیافتاده زیزا روی سخن او با همان کسانی است که یادی 





از ايشان رفت و دیدیم که ايشان ازراء ‏ ناروا آن‌همه ثروت را فراهم آورده و به 
ناحق آن‌ها را ذخیره کرده‌اند و حقوق و اجب اموالی راکه بر خود مباح شمرده و 
از آن گنجینه درست کرده‌اند. نداده‌اندو از این‌روی اعتراضی به مردمان دیگر- از 
دوستان وهمعصران‌خودش- که‌از توانگران بودند نداشت- همچون قیس بن‌سعد 
بن‌عبادٌ انصاری که گذشته از پرداخت حقوق واجبه‌ای که بر گردن وی‌بود هزارها 
هزار می‌بخشيد و گزارش‌هائی از توانگری او درجص ‏ گذشت . 

و مانند بوسعید خدری که می گفت: هیچ خاندانی درمیان انصار نشناسم 


که ثروتش از مابیشتر باشد". 





و مانند عبدال‌بن‌جعفر طیار که ذ کرثروت و بخشش های او شهر د‌شهررفته 
و ابن‌عسا کر در تاریخ خود ۳۴۴-۳۷۵/۵ و دیگران با گستره گسی از آن سخن 
گفته‌اند . 





۱ - سور آل عمران آيا ۷۰۴ 


۱- صفة!لصفوة به خامة این جوزی ۴۰۰/۱ 





القدیر 





و م‌انندعبدال‌ین مسعود که به نوشتة صفةالصفو: 





۰ از وی 
برجای ماند ۱ ومانند حکیم‌بن حزام که دارالندوه در دست او بسود و آن را بسه 
صدهزار درم به معاویه فروعت و عبدالدین زییر به او گفت : وسیلا سرفرازی 
قريش را فروختی حکیم گفت : برادرزادة من | همه وسایل سرافرازی - به جسز 
پرهیز گاری - برباد رفته است ومن با بهای آن»خانه‌ای دربهشت می‌خرم و تو را 
گواه می گیرم که آن را در راه خدا قرار دادم آن‌گاه که حکیم به حج رفت صد 
شتر و گاو فربه همراه داشت که آن‌ها را برای قربانی به سوی حسرم راند و از 
پارچهُ بردیمانی بر آذ‌ها جل نهاد وصد برده در روزعرقه وقف کرد کسه در گرد 
ایشان گردن بندهای نقره بود وبرسر آن این نشانی حك شده بود - آزادشد گان 
خدای گرامی وبزر گث ازسوی حکیم - وسپس ایشان راآزاد کرد وهزار گوسفند 
قربانی به سوی حرم راند ‏ 

ونیز مردمان دیگری ازئوانگران که همبنگگ اینان‌اند و آن گاه گوش‌جهان 
ید که ابوذر به هیچ يك از این توانگران سرزنشی نماید زیرا می‌دانست که 
ابشان ثروت خود را. از راء مشرو ع اندوخته‌اند و آن چسه بر گردن‌شان بسوده 
- وبلکه بیش‌از آن - پرداخته وبه گونه‌ای کته باید » حقوق مردانگی را مراعات 
کرده‌اند و او نیز جزهمین‌اندازه‌ازمردم نمی‌عواست ۰ 

چرا ابوذر کاخ سبزمعاویه را کسه در دمثق می‌بیند مي گوید: ای معاویه | 

بای این گزارش ها کتاب های سنیان است و افوال ایشان 
چتدر اعتباد دارد زیرا دورئیست که کسانی از طرفداران عشمان و 














توجه داش که با 








در این‌مورد معلوم ني 
مروان و طلحه وذییر و... برای آن که ارقام ثروت ایشان درنظرها سنگین نیاید سعی کرده 
باشند افراد صالح امت همچون این مسعود دا نیز مالك‌همان آلاف والوف‌ها بشمارند. 





و این احتمال وقتی‌قوت‌می گیرد که بینیم اخباردیگری- بهعصوص آن‌چه ازراشیمه‌رسیده 
نه نها ابن مسحود رایعجا گذارندة آلان والوف معرفی نمی کند بلکه می‌رساند که وی به 


همان ستمری مختصری که از بیت‌المال می‌گرفه جدا احتیاج داشته و بافطع شدن آن 





ومیل عتمان»به زحمت افتده و 





مین احیاجاتخود بازمانده است (ترجمةٌقارسی|لفددیر 


ج ۱۷ص ۲۲د۲۵) 


3 نظریلا ابود دربارذ دارالی‌ها ۶۱ 








اگراین خانه را ازمال خدا ساخته‌ای حیانت است وا گر از مال خودت ساخته‌ای 
زیاده روی است معاویه خاموش می‌شود وابوذر می‌گوید : به حداکارهائی پدید 
آمده که آن‌را (خوب) نمی‌دانم وبه خدا که اين‌ها نه درنامةً خداوندی است و نه 





امبر است و به خدا من حقی‌را می‌بینم خاموش می‌شود و باطلی راککه 
می‌شود و راست گوئی راکه درو غ گو شمرده می‌شود وثروتی را که با 
ناپرهیز گاری به کسانی اختصاص می‌یابد ونیکمردی را که حقوق وی را دیگران 
خود می گردانند. 


و آن گاه همین ابوذر مقداد را می‌بیند که خانهٌ خود را در مدینه در نساحیهً 








جرف‌ساخته - وبه گونه‌ای که در مرو ج‌الذهب ۳۳۴/۱ آمده - درون و برون آذ 
را گچکاری کرده ولی‌بروی‌اعتراضی‌نمی کند و اورا ازکار باز نمی‌دارد و کلمه‌ای 
برزباذنمی آورد و این‌جزبرای آن‌نیست که میان دومال ودوبنا و مالکان آن تفاوتی 
آشکارا می‌بیند. 
اما این که گز ارش‌سازها به سرورما ابوذر بسته‌اند که‌می گفته باید هرچه را 
از قوت ضروری است. یکسره انفاق کرد این از بافته‌ها و تهمت های ایشان 
است که نه ابوذر چنان ادعائی داشته ونه مردم را به این کار خوانده و چگونه 
چنان نسبتی به‌وی ممکن است با آن که ابوذر از قانون حق» ضرورت زکات را 
گرفته وپذیرفته بود و آن‌گاه مگربرداخت کات جزبا توانگری وداشتن‌مالزائد 
برخرج امکان دارد ؟ خداوند پالامی گوید: «ازاموال ايشان صدقه‌ای‌بگیر تاایشان 
را پالاوپا کیزه گردانی» که نکره‌بودن‌صدقه و نیز کلمة « از» که پیش از اموال آمده 
نشانة آن است که بایستی مقداری از اموال برای صدقه گرفته شود نه همه آن. 

و تازه نصاب‌هاثی که برای تعلق زکات به طلا ونقره و گاو و گوسفند وشتر 
و گندم وجو و کشمش و خرما معین شده همه دلیل است براین که بقیٌ مال بسر 
صاحبش حلال است و خود بوذرهم دربارٌ احکام ز کات احادیئی‌دارد که‌بخاری 
و مسلم و دیگر نگارند گان کتاب های صحیح ونیز احمد و ببهقی و جسز ايشان 
آن‌ها را آورده‌اند. 





پس اگر بعد از دادن زکات واجب هنوز هم انفاق و بخششی واجب باشد 


۶ اقدیر ۶ 


پس تعبین کردن آن نصاب‌ها و کنار گذاشتن آن کمیت ها از اصل ما چسه معنی 





دارد؟ و این موضو ع روشنی است که برهیچ مسلمانی پوشیده نمی‌ماند تا چهرسد 
به ابوذر که پيمانة دانش بوده است وبا آن احاطه‌اش به آئین‌نامه های ار جمند 
پیامبر . 

و اگر فرد مکلف» پس از دادن زکات هنوزهم چیزی بر گردن وی واجب 
باشد که آن رانپرداخنه است پس چهسعنی دارد آن رستگاری‌ای که خدای برتر 
موّمنان را - درصورت‌پرداعتز کات- به یافتن آن شناسانده و گفته است: راسنی 
که رستگار شدند مسلمانان» همانان که درنمازشان فروتنی می‌نمایند وهمانان که 
از کارهای ببهوده روی گردانند و همانان که (دستور) ز کات را به کسار می‌بندند 
سورة مومنون آیذ ۱تا۲ 

و ای کاش می‌دانستم ا گر پرانسان واجب‌باشد که جز هزین زندگی خود 
هرچه روت دارد بدهد پس"باچه سرفایه‌اي کار وپيشة خود را ادامه دهد آخر او 
که بجز همان‌چه باید خرج کند چیزی ندارد. آیا با همان چه برای هزينة سود 
اندوخته کار کند؟ يا با آن چه دریافتن آن دست ازپا درازتر باز گشته؟ و از کجا 
بیاورد که ز کات بدهد و به وتیل آن» هم رت زندگی ناتوانان را پ رکند و هم 
خودش در آینده که آغاز تهیدستی‌اش است قوت خود گرداند؟ آیا می‌شود گمان 
بردکه ابوذر چشم‌پوشی از همه این آمور راضروری می‌شمرده و می‌خسواسته 
است که جهان پر باشد از دهان‌های بازمانده وخواهند گانی که‌دستشان‌برای گدائی 
دراز است؟ تا دیگر» گدا» کسی بجز گدائی دیگر مانند خسود را نبیند و روزی 
خواه‌نده هیچ کس را نیابد که برای رفع‌پریشانی و درمان تهیدستی‌اش روی بسه 

او آ رد به نیک و کاری او امید بندد. زیرا اگر نظریه‌ای را که به ابوذر بسته‌اند 
یکسال و بلکه کمتر» عملی‌شود نتیجه‌ای جز این‌به‌بار نخواهد آورد. 

نه به خحداء ابوذر برای اجتماع مسلمانان این گونه پستی را نمی‌خواست 
زیرا او برای ایشان جز همةٌ ییکوئی ها را دوست نمی‌داشت و آن‌گاه این گونه 
حال وروز را هیچ انسان مصلح وصالحی طالب نیست‌چه رسد به ابوذر که از 
دانایان یاران پیامبر و ازمصلحان وصالحان ایشان به‌شمار آمده است. 


























ه‌ی! بوزد در بارخ دارانی‌ها ۴ 





خودشان تلانبار کرده ودلالان سیری ناپذیری و آزمندی از آن بهره‌مند می‌گردند: 
می‌دید که غنائم و ماثیات‌های ایشان درمیان 
خود ایشان از آن 





دیگران بخش می‌شود و دست 





ائم تهی است. 

پس هم آن چه برای آن اعتراض‌ها و در گیری‌ها برسروی آمد دربرابسر 
خداوند ودرراه اوبود چنان که پیامبر(ص) نبزدرسفارش‌هایش به‌او گفت: تومردی 
شایسته هستی وپس ازمن دچار گرفتاری و آزمایشی می‌شوی‌پر سید درراه حداست؟ 
گفت درراه خداستگسفت پس خوشا به‌فرمان خدا بر گردید به ص از 
همین جلد 

ونازه کشمکشی که میان ابوذر وععایه دربار؛ اين آیه : « کسانی که اززر و 
می‌سازند و آن را دررآه خدا انفاق نمی کنند پس مسژده ده 
به کیفری دردنال » در گرفت بر سر این بود که معاوبه می گفت :.اين آیه فقط در 
بار اهل کتاب است ولی‌ابوذر. به گونه‌ای که بخاری گزارش کرده و عین گزارش 
اردرص _.. گذشت - معتقدبودکه هم‌وز بار 














ایشان‌انست و هم در بارةٌ مسلمانان. و 
همین روایت که برای تهمت زنند گان به‌ابوذربگانه مدرك است آشکارا می‌رساند 
که م 





بان ابوذر ومعاویه درمورد مقداری که اتفاق آن واجب‌است اختلافی نبوده و 
اختلاف برس رآن بوده کسه آیه دربارُ چه کسانسیاست پس معاویه بر آن رفته کسه 
دربارة اهل کتاب است‌وابوذر باتعیم از آبشخوروحی وازلحن آیه چنان دانسته که 
بربارة کلية مکلفاناست یستی‌هردورا معتقد بهلزومانفاق هرچه‌زائد 
تبرثه کرد و این که فقط ابوذر را متهم 
می‌دارند زائیدة کین‌توزی‌ها ودشمنی‌ها است . 












برقوت است دانست یاهردو را ا 


و به‌هرحال که مقصود آیه انفاق بخشی ازمال است نه‌همة آن و هرچند که 





۶۴ القدیر 3 





می‌خوانیم : نمونة کسانی که دارائی‌هاشان را درراه خسدا انفاق می کنند مانند 
دانه‌ای است که هفت خوشه برویاند تا پایان آيةٌ ۲۶۱ ازسور؛ بقره 

ودرجای دیگر: کسانی که دارائی‌هاشانر ادرروز وشب وپنهان و آشکارانفاق 
می کنند پاداش ایشان نزد پرورد گارشان است بقره ۲۷۷ 

ودرجای دیگر: کسانی که دارائی‌هاشان را در راه خدا انفاق می‌کنند و در 
دنبالٌ انفاق خود منت و آزاری روا نمی‌دارند مزد ايشان نزد پرورد گارشان‌است 
بفره ۲۶۲ 

و درجای دیگر: و نمونةکسانی که دارائی‌هاشان را درطلب خشنودی خدا 

. تا پایان آیةٌ ۲۶۵ ازسور: 





انفاق می 
ونازه ابن آیات از آن آیه که ابوذرمی‌خوانده باصراحت بیشتری آن 





راکه بوی نسبت داده‌اند تأیید می کند چرا که کلمةٌ دارائی‌ها هم بهصیناجیع 
آمده وهم مضاف قرار گرفته, ولی بائوجه به‌ضروریات کیش اسلام دانسته‌می‌شود 
که مقصود مقداری ازدارائی‌ها است نههمة آن و شاید این که صیفاٌ آن به‌صورت 
جمعومضا ف آمده‌می‌خو اهد این نکثه رابرساند که کسانی که وصفشان در این آیات 
هست به‌مرحله‌ای‌ازپاکی روّان و بر گوّازی"سزرشت و بلندی همت رسیده‌اند که 
باداشتن آن | گردستورداده شود هم دارائی‌هاشان را نیز انفاق‌کنند باکی ندارند 
با شاید غر ضآیه آن بوده که ایشان با بخشیدن بخشی از اموال خود در راه خدا 
جوانمردی می‌نمایند ولی‌خداوند به‌لطف خودکار ایشان را به حساب بخشش همه 
اموال می گذارد و ئوابآن‌کارنکرده را 
نهفته در آیسه‌ای روشن می‌شود که می گوید: کسانی که کافر شدند دارائی‌هاشان را 
اق می‌کنند تا مسردم راازراه دا بازدارند ونیسزراز این آیه : و کسانیک» 
دارائی‌هاشان را برای نمایش به‌مردم انفاق میکنند تاپایا 








ایشان می‌دهد و آازهمین جاست که راز 









یه ۳۸ ازسوره نساه . 
مفهوم آیات فوق‌الذ کرازمضمون این آیةٌ دیگردور نیست که به‌موجب آن : 
بایکونی نمی‌رسید تاازهمان چه خوددوست دارید انفاق‌کنید آل عمران آیه ٩۲‏ 
بگو به‌بند گان من که گرویدند نماز را برپای دارند و آشکارا 
وپنهانی از آنچه روزی‌شان کرده‌ايم انقاق کنند سورة ابراهیم آیة ۳۱ 





۱۶ پایان پردسی 1۶۵ 

نیزاین آبه : کسانی که ب‌غیب می گرو ند ونمازر! برپای می‌دارند وا آنچه 
روزی‌شان کردیم انفاق می کنند بقره ۳ 

نیزاین آیه : کسانی که نمازرا برپا می‌دارند واز آن چه روزی‌شان کردیم 
انفاق می کنند. انفال۴ 

نیزاین آیه : وبرپا دارند گان نماز واز آنچه روزی‌شان کردیم انفاق می‌کنند 
حج ۳۵ 
نیزاین آیه : وبدی را به‌نیکی دفع می‌کنند و از آن چه روزی‌شان کردبسم 
انفاق می کنند فصص ۵۲ 

نیزاین آیه : ای کسانی که ایمان آورده‌اید | ازچیزهای نیکو وپا کیزه‌ای که 
به‌دست آورده‌اید انفاق کنید بقره ۲۶۷ 
آیه: پیش از آن که کسی.ازشمارا مرگ دریابد از آن چه شمارا روزی 
کردیم انفاق کنید منانقون ۱۰ 

وتازه به‌طوری که‌دانشمندان تفسیروحافظان حدیث » آشکارا گفته‌اند؛پاره‌ای 








ازاین آیات دستوربه‌انفاق مستحب می‌دهد ومعذلك بازهم خدای پاك ء آن‌ها را 
به گونه‌ای رهانکرده‌است که ازث کیب آن که بصورت جمع مضاف آمده . چنان 
توهمی پیشآید زیرا حداوند با فرازهصائی چند روشن ساخته است که وجوب 
انفاق به‌صورت نامحدود نیست چنانکه‌يك‌جا می گوید: دست‌خود را (باخودداری 
بخشش) آن رامگشای 
تاسرزنش شده وحسرت‌زده بنلینی (اسراء ۲۹) وجای دیگر گوید: (وبند گان 
پرورد گار آنان‌اند که) چون انفاق کنندزیاده روی‌ننمایند وبخل نورزند که‌اعتدال 
درمیان این‌دواست (فرقان ۶۷) 

آیا گمان می‌کتی همه ! 
ابوذر پنهان مانده یادر برابر حقایق ثابت؛ برداشتی و! 
پس‌از گذشت چندی از زندگی جهان؛ روز گار آروغی زد وجسوجه‌هائی را قی 
کرد که از آن گتجینه‌های پنهانی ۲ گاهی یافتند؟ 

اگر ابوذر درمورد يك دستور خداوند ء کمترین انحرافی از شیوة بسرتر 





آیات شریفه ومبانی چون وچرا ناپذیر ازچشم 
در تأویل آن‌ها داشته تا 











۶۶ یر ۶ 


داشت که آن‌انحراف موجب اخلال درتشکیلات جامعه؛ برهم‌زدن صلح وسازش؛ 
بهراه انداختن آشوب‌هاء شوراندن احساسات؛ لطمه‌به آسایش یادور کردن مردم 
ازبنیادهای اسلام می‌شد البته سرور ماامیر مومنان نخستبن کسی بود که جلوی او 
دامی‌گرفت و اورا ازانجام نیت بدش باز می‌داشت وابوذر نیز دربرابر وی بیش 
از اندازه‌ای تابع بود که‌يك سایه تابع صاحبش باشد. ولی حضرت به‌جای این 
کار به‌او می گفت: تودرراه خدا خشم گرفتی وا کنون امید به کسی‌دار که برايش 
خشم گرفتی ومی گفت: به‌عدا که از بدرقه کردن ابوذر هیچ قصدی نداشتم مگسر 
خشنودی خدا وبه‌عثمان می گفت: از کیفرخدا پرهیز که توبه راستی نیکمردی از 
مسلمانان راتبعید کردی تا درتبعید گاه نابودشد وامیر مومنان نیز همان کسی اس 
که اورا به‌سر سختی ودلیری درراه خدامی‌شناسی ومی‌دانی که‌او در راه‌نعدا از 
سرزنش هیچ کس پروا ندارد وور هرچه بگوید وبکنداوبا حق است وحی‌با او. 
آیا چنان می‌بيني که پیامبر تخدا (ص) با آن که می‌داند ابوذر در پایان 
کارش درترویج مسلکی چنین نادرست جد وجهدمی کند بازهممی‌پردازد به‌ستایش 
وبزر گداشت‌او واورامیان جامعه به منش‌هائی برتر می‌شناساند تسا پایگاهش والا 
گردد وجایگاهش در اجتماع بر گ شود ودردل‌های نیکان جای‌بگیرد و عمر نیز 
به‌حضرت (ص) بگوید: ای‌پیامبر خدا! آیا این‌مقامات عالیه را برای او بشناسیم؟ 
وپاسخ می‌شنود: آری آن رابرای اورا بشناسید. وبراینبنیاد, رسول‌هم می‌شود 
تأیید کنندءتبهکاری‌های‌وی و بنیادنهندنادرستی‌هایش ونيك شمارندة گمراهی‌هایش 
که‌چنین امری‌هم ازپیامبر بزر گوار بسی دوراست 

و کیست ستمگرتر از آن ککه‌دروغی برخدا ببندد کهازیی‌دانشی » مردم را 
گوراه کند. بگو آیا نسزد شما دانشی‌هست تابرای مایهدر آرید. وقتی آذرا دمان 
به‌دهان تقل‌می کردید ب‌زبان‌های‌ویش‌چیزها می گفتد که دربارة آن, چیز 
دانستید نه‌ایشان ونه پدرانشان رادانشی‌دربارة 























انیست ایشان جز از گمان پیروی 
تمی کنند وجز درو غ نمی گویند. 


ابوذر ومسلت اشتراکی 


تیرهائی که درنیردان پیشینیان‌بوده و آن‌را به‌سوی‌بندة شایسته وهمانندعجسی 
درمیان امت محمد (ص) رها کرده‌اند شناختی و اينك به سراغ لجن کاری‌های 
دیگران ازمقلدان روز گار اخبربرویم که بی هیچ بصیرتی به گفتگو برمی‌خیزند و 
ابوذر راکه بسی پالترازاین‌ها می‌شماریم گاهی به‌سلك اشتراکی و گاهی‌دبگربه 
کمونیست‌ها می‌بندند, 

آپااین نوخاستگان ناآ گاه» اصول کمونیسم ومواد مسلك اشتراکی راکه 
درردیف آن اولی ونزديك به آن‌است به‌حوبی شناخته‌اند؟ 

وآیا ازلا‌لای سخنان و دعوت‌های مضلح بر گك - ابسوذر - هیچچگونه 
آشنائی‌ای باخواسته‌ها ومقاصد اوپیدا کرده‌اند تسا بتوانند سازشی مان ایسن دو 
مکتب پدید آرند؟ 

گمان نمی کنم که ایشان‌چیزی از آن مقاصد دریافته باشند ومن دودنمی‌دانم 
ایشان خود کمونیست‌هائی باشند که نیش رادرمیان نوش نهفته وزیر نیم کاسه‌شان 
کاسه‌ای دیگر دارند و آن چه را گفته وبلکه‌درهم بافته‌اندبهترین افزار گردانید‌اند 
برای ترویج پنیادمای آنمکتب که هم‌با مرزهای اسلام وبنیادهای تمدن کنونی 
دهم با پاره‌ای از قوانین طبیعت ناساز گاراست . چرا که آمده‌اند کسی همچون 
ابوذر بزرگه‌را کمونیست وپیرو مسلك اشتراکی شمرده‌اند و آن گاه ما می‌دانیم 
که بیشتر صحابه - ا گر نگوئیم همه ! 
در مورد مرام وی با اوهمدست بودند و کسانی راکه با او کینه ورزیده وبسه وی 
آسیب رساندند نکوهیدند واز گرهاریدگی 5 به‌عاطر آن مرامیه وی رسید دل 





ان - که خود و برداشتشان اهمیتی‌داشت؛ 





عوو 





و ۳ 











سر ۶ 


ند امام‌اند ونیزعمار که پيامبر خدا(ص) دربارة او گفت: 
عمار باحق است وحق یاعمار هر کجا حق بگردد عمار نیز بااو عواهد گردید او 
نیزب-باری‌دیگر کهبایناند در نکوهش وبدشمردن رفتار خلیفه- همداستان شدندپس 
ابوذر در انديشة خود تنها وتكگرو نبود و هیچ گزارشی نيافه‌ايم که برساند میچ 
کس ازیاران پیمبر بااو ناساز گاری نموده باشد واينك تو و بر گههای تاریخ و 
نامه‌های حدیث. 





آری کسانی با او ناساز گاری نمودند که می‌خواستند مال دا را چنان 
بخور ند که شتران گیاهبهاری را ازریشه‌بر می کنند» همانان که از زر وسیم, گنج‌ها 
می‌ساختند و آن چه را برایشان واجب بود انفاق کنند انفاق ننموده وتوده را از آن 
چه باید به‌ایشان داد - واز منافع آن - بی‌بهره گردانیده و می‌خواستند ناتوانان 
مانند گاو شخم‌زن باشند که بیداد گزانه چوب بر گردنشان نهند و ایشان رابا ن 
برانند ودرزنجیرهای تهیدینتی و بیچار گی همچون جانورانی به بند کشند تا در 
برابرشان سرفرود آورده‌تن به‌برد گي ایشان دهند و آن‌گاه آنان از داراثی ایشان 
کاخ‌هانی سربه آسمان کشیدءبسازند- وپشتی‌هائي ردیف وفرش‌های گسترده تا 
دارائی خدا رايك جابخورند وسخت بخواهند که آن‌را احتکار کنند. 

آری همان کسانی با اوناساز گاری نمودند که یزیدین قیس ارحبی در روز 
صفین بااین‌چند فراز از سخنرانی‌اش ایشاننرا شناساند: کسی از ایشان درانجمن 
خویش چنین وچنان می گوید ودارائی خدارا ستانده می گوید: دراین کار گناهی 
برمن نیست - که گوئی ارث پدرش را به‌او داده‌اند وچگونه این شدنی است با 
آن که‌این دارایی خدا است که پس ازبه‌کار افتادن شمشیرها ونیزه‌های ما آنرا به 
ما غنیمت داده است. بند گان عدا! پیکار کنید با گروه ستمگرانی که برمبنائی‌جز 
آنچه خدا فروفرستاده است داوری وفرمانرواثی می کنند ودر رفتارسا ايشان از 
سرزنش هیچ کس بالگ مدارید که ایشان ا گر برشما چیره شوند کیش ودئیای‌شما 
تباهی‌خ واهند کشاند وایشان همانانند که‌شناخته و آزموده‌اید؟ 








رابه 














۱- بحث دد: حدیث درجای خود درجلد نهمبه ائن دای بر ترخواهد آمد. 


۶ ابوقد ومسلك اش تراک ۶۹ 


آنگاه کدام اننان است که بشنود آن‌همه بزرگان که تامشان را : بردیم 





که دارند گان آنهمه برتری‌ها ودانش‌هایند - به‌پیروی‌از مبناثی تن در دهند که 
او دنباله‌روی ایشان راعوش ندارد؟ بی آن که بداند چنین نسبت ساختگی رادرهم 
بافهاند تا راپرت‌خودرا تبلیغ نموده وسخن نا درستشان را ترویج کنند و برده 
بر کژی‌هاشان بکشند. 

این‌ها همه رارها کن ویامن بیاتادر اصول کمونیسم و گروه‌های اشتراکی 
نگامی‌بيفکنيم تابدانیم که‌ایشان باهمةٌ گروه‌های متعددی که دارند؛ (اشتراکی‌های 
دمو کرات » اشتراکی‌های میهن پرست و نازی کمونیست‌ها و مار کسیست‌ها و 
کسانی که اشترالك درسرمایه راپذیرفته‌اند) وبا اختلافات فراوانی که‌از دید گاه‌های 
گونا گون بایکدیگر دارند بازهم درسه مورد بایکدیگر هیچ اعتلافی ندارند وم 
به‌الاتفاق آن‌ها - درمیان آن‌همه ختلافات - همان‌هاست: 

۱- ویران کردن نظام کنونی وبزپا کردن نظامی تاژه بر روی ویسرانه‌های 
آن» که نقسیم دارائی‌ها را- بصورتی داد گرانه میان افراد تضمین کند 

۲- الفاء مالکیت حصوصی نسبت به ثروتهایی که زایند؛ ثروت است مثل: 
سرمایه وزمین وکارخانه‌ها. به ایتضورت که هماٌ آن‌ها به مالکیت دولت در آیدنا 
آن را ملك توده قرار داده وبرای مصالح توده بکار اندازد. 

۳ همةٌ اشخاص به‌حساب‌دولت بکار بپردازند ودر برابسر آن دسته‌زدهابی 
برایر به ایشان داده شود وبنیاد تعبین دستمزد نبزارزش کاری باشد که هسر يك از 
ایشان به‌انجام میرسانند ودرنتیجه افراد هیچگونه در آمدی بجز دسته‌زدها نداشته 
باشند . 

کمونیست‌ها در برابر دیگر افرادیکه مسلك اشتراکی دارند در دومورد 
برنامه‌ای حاص خود دارند: 

۱- الفاهءهمةٌمالکیت‌های حصوصی بدون اینکه‌هیج تفاوتی مابین ثروتهای 
زایندة ثروت و ثروتهائیکه یکمك نیروی فکر یا بازز بدست میایدء گذاشته‌شود. 

۲- تقسیم ثروت درمیان اشخاص بصورتیکه به‌رکس به اندازة نیازهایش 
داده‌شود واز هرکس به اندازة توانائیش کار کشیده شود واز کار گر به اندازه‌ای 











۱۷۰ 





که تبرودارد کر بخواهند وی زد 
مبین کنند. 

ابنك بر ماست که بر گردیم به یاد آوری آنمچه ابوذر در مسوارد 
مختلف » آوای خود را بدان بر داشته بسودو آنچه درباره دارائیها از پیامبر 
خحدا (ص) گزارش کسرده و آن 
گفته‌اند وچه دردفاع ازاو پس از آنکه آوای حودرا بدان سخنان برداشت؛ و نیز 
آنچه دربار؛ اواز برانگیختةٌ دا (ص) رسیده است از ستایشهای نیکو و پیش 
بینی گرفتاربهائیکهبه‌او حواهد رسید وما با دیده‌ای که حقیقت‌را به روشنی بنگرو 
دراین زمینه« چشم میدوزیم تابينيم آیا هيچيك از آنها بازمینه‌های مسلك اشتراکی 
و کمونیسم ساز گار هست یا بااین بررسی» درو غ‌هائی آشکار می‌شود که‌به ناروا 
براو بسته و به پرتگاه بهتان و افترا افتده‌اند. 

آنجا که ابوذر به عثمان میگوید: افسوسبرتوای عشمان! آیا بر انگیختٌدا 
(ص) راندیدی و آیا ابوبکر وعمر راندیدی آیاشیوه و روش آنان را بدینگونه 
دیدی؟ راسنی که‌تو بامن به گوّنه خو نخواران وسر کشان؛ رفتاری سخت و زور- 
گویانه داری . 

ونیز آنجا کهبه اومیگوید: ازشیوثدو دوست گذشته‌ات پیروی کن تاهبچکس 
را برتو سختی نباشد. وعلمان گفت : تراچه بهاینها! مادر مباد تورا. ابوذر گفت: 


بزر گسان یاران پیمبر: چه در ستایش از او 














به‌خدا که برای من هیچ عذری بجز فرمان دادن به کارنيك وباز داشتن از کار بد 
نمی‌بینی. 

دراین هردومورد می‌بینیم ابوذر نظرعثمان رابر میگرداند به روز گارپیامبر 
وسپس به‌روز گار دوخلیفٌقبلی وازاو دعوت می کند به‌پیروی‌از آن شیوه‌ها وبسیار 
روشن است که در آن هرسه دورهء هم مالکیت خصوصی در کارسوده است وهم 
توانگران اعم‌ازمالکان و بازر گانان وجودداشته‌اند ودرتملك ثروت‌ها آزادبوده‌اند 
-چه لروتهائیکه زايندة ثروت است وچه ثروتهائیکه با بکار انداختن مفز وبازو 
بدست میاید - ونیز هرمالی از زروسیم یا کشتزار وزمین یا کار گاههایا عورا کیها 
انین بی‌چون و چرا درنزد پیامبر اسلام (ص) یکی‌این 





ویژة صاحبانش بوده وا 


22 ایور وساك اشتراکی وک 


است که بهره برداری کی هکس (بردیگران) روانیست ۳7 بارمات 
قلبی خودش! و درنامةٌ فرزانةً خداوندی میخوانیم: «دارائیهای یکدیگررا به‌ناحق 
مخورید مگر بازر گانی و داد و ستدی از روی رضا و رغبت کرده باشید » که 
می‌بینیم دارائیها رابه صاحبانش سبت داده و آنان را مضاف‌الیه این گردانیده. و 
بخوردن آنرابه‌ناحق» نارواشناخنه است» مگرباداد وستد مشروع ودرپیحوشنودی 
مالك ویژه؛ بهره بردازی از مالی روا گردد. ودر آیات ارجمند بسیاری هم کسه 


۳4 











نزديك به 





آیه میشود از انتساب دارایی‌ها به‌صاحبان آن چشم‌پوشی زشده و 
بخثی از آنها درصفح؛. ‏ گذشت . 

پس در این جا ابوذر دعوت به برنامه‌ای ناساز با شیوه معتقدان به مسلك 
اشتراکی دارد که‌ایشان مالکیت‌حصوصی‌را بر انداخت‌اند. وناساز گاری با برنامةً 
خودرا از کار های تاشایستی میداند که بایستی دیگران را از آن بازداشت و در 
اینراه حتی سخن عشمان هم که به‌او می گوید: ترا چه بهاینها | مادر مباد ترا. اورا 
از کاری که به آن برخاستهباز نمی‌ذارد وایتکه وقتی معاویه کاخ سبزش‌را می‌ساحت 
به‌او گفت: اگراین سرای زا ازدارابی خداساخته‌ای نادرستی نموده‌ای وا گر از 
دارایی حودت است ربخت وپاش تأروا کرده‌ای. 

دراینجا هم می‌بينيم ابوذر روا میشمارد که مال‌را تقسیم کنند به دارایی‌خد! 
وبه آنچه وی وی کر 
است وحکم «ربوط به‌بخش دوم نیز ریخت وپاش ببهوده و ناروا. ولی او نفس 
تصرف درمال رابر معاویه ایراد نگرفته و تنها چیزی راکه براو ایراد گرفته دچار 








بودن اوبه‌یکی آزاین‌دو کار زشت است : نادرستکاری و ریخت وپساش بیهوده و 
ناروا. درحالیکه !گر ابوذر معنقد به الفاه مالکیت بود میبایستی اصل‌تصرف اودر 
آن اموال را نکوهش کند. ومی‌بینیم که دارایی مسلمانان اعم ازمالیاتها وصدقات 
وغنیمتهای جنگی را دارابی خدامی‌نامد_واین نامگذاری رابه پیامبر خدا (ص) 
نسبت داده به عثمان می گوید: گواهی می‌دهم که‌شنیدم پیامبر خدا(ص) می گفت 
هنگامی که‌فرزندان ابوالعاص به سی‌مرد برسند مال‌خدا رامانندگوی دست‌بدست 





رز )تفددیر حول 





می گردانند وبند کان اورابرد گان حویش می گیرندو دین اورا دست ۲: 
وفریب. که سرورما امیرمو‌منان (ع) نیزاورا در این گزارشی که‌داد راستگوشم‌رد. 

اینگونه نامگذاری تنهادر روز گار ابوذر ومعاویه نبود بلکه پ 
پس از آن نیزرواج داشت . این‌عمربن خطاب است که چون ابوهریره از بحرین 
آمدبه او گفت ای دشمن خدا ودشمن نامةٌ او آیا دارایی خدا را دزدیدی او گفت 
من‌نه دشمن خداهستم ونه دشمن نامةاو بلکه دشمن کسی هستم که با آندو دشمنی 
دارد ودارایی خدارا هم ندزدیده‌ام ,۱ 

احنف‌بن قیس گفت: ما در آستان خانة عمرنشسته بودیم که کنیز کی بیرون 
شد ما گفتیم: این کنیز فراشی عمر است. او گفت که کنیزلك عمرئیست وبرای‌عمر 
همروا نیست بلکه خود ازدارایی‌های خداست. احنف گوید: ما سر گرم شدیمبه 
گفتگو دربار اینکه چه مقدار از ذارایی‌تخدا برای عمر حلال است. واین‌سخنان 
رابه‌عمر رساندند. درپی‌ما فرستاد و گفت درچه باره سخن می گفتید. مسا گفتیم: 
کنیزکی بیرون شد وما گفتیم این کنیزك فراشی عمر است و او گفت که کنیزله 
فراشی‌عمر نیست و برای‌عمر زوانیست بلکه ازدارائیهای خداوند است وماپرداختیم 
به گفتگو دربارة اینکه از دارائیهای خدا چه‌چیزی برتو رواست عمر گفت: آیا 
گزارش ندهم‌شمارا که چه چیزاز دارایی‌خدا (برمن) سزاوارست. دودست‌پوشاله 
یکی برای زمستان یکی‌هم برای تابستان" . 

ونیز عمر گفت هيچيك ازشما مجاز نیست که ازمال مسلمانان برای مر کب 
خود ریسمان پا پلاس و گلیمی که زیرپالان برپشت چارپا نهند یا عرفگیر شتر که 
زیرپالان گذارندفراهم کند زیرا دارایی‌ها از آن مسلمانان است وهيچيك ازایشان 
ئیست مگر اينکه اورا بهره‌ای در آن هست. وا گر همةٌ آنها متعلق بيك 
وا گرمتعلق به‌تودةُ مسلمانان باشد آنرااندله وارزان می‌شمارد 


ش‌از آنو 

















بماشد 








آثرا بزر 


۱- الاموال اذابوعید ص ۲۶۹ ویز بر گردید بهآنچه درج ۶ ص۲۵۴ ط ۱ وص! ۲۷ط 





ج ۶ نامگذاری دارائی مسلمانان به دارالی خدا تین 





ومی گوید داراییتعداست" . 

ونیز از سخنان عمر است که گفته: شهرها شهرهای خداست. وتنها برای 
شترانی که از دارائیهای خداباشند باید چراگاه‌ها را قرق کرد و تتها در راه خدا 
بایستی برآنها بارنهاد؟ . 

واین‌هم ازسخنان اوست که گفته:دارایی»ءدارایی نحداست.وبند گان» بند گان 
خدایند وبه‌عدا سو گند اگر نبود چارپایانیکه دراه خدااز آنها استفاده ميشوديك 
زمین يك وجب در يك وجب راهم بصورت چرا گاه حصوصی در نمیاوردم. ۲ 

وعمر هر گاه که بهنعالدمی گذشت می گفت: خالد! دارایی خدا را از زیسر 
نشیمنگاهت بیرون کن "۰ 

واین‌هم سرورما امیر مومنان‌است که‌در حطبة * می گوبد:نا هنگامی 
که سومین کس از آن گروه برحاست"ومانند شتری که هردو پهلویش ازپرخوری 
وبسیار نوشی باد کرده؛ میان جای خوردن وبیرون دادنش خودپسندانه به‌نعرامیدن 
پرداخت وفرزندان نیاکانش نیز با اوبرخاسته ودارایی خدارا چنان می‌خوردند که 
شتر گیاه بهاری را ريشه کن می کند. 

ودر یکی ازسخنرانیهای او(ع) می‌خوانیم: اگردارایی از آن نخودم‌نیز بود 
آنرا به تساوی بخش می کردم چه‌رسد که دارایی» دارائی حداست . هسان | دادن 
دارایی جزدر جائی که شایستگی باشد ریخت وپاش اروا ونابجاست * 

ودرنامةً او به‌کار گزارش در آذربایجان می‌خوانیم: ترا نمی‌رسد که بازیر 








دستان» نحود سرانه رفتار کنی وجز بادادن وثیقه» دارایی‌ایشان رادرمعرض نابودی 
در آری. دردست‌های تودارائی‌ای ازداراثیهای خداوند گرامی و بزر گك است و 





۱ الاموال از ابوعیید ص ۲۶۸ 

۲- الاموال از ابوعید ص ۲۹۹ 

۳ب الاموال از ابوعیید ص۹۹ ۲. 

۴- برگردبد به‌آنچه‌در ج ۶ ص ۲۵۷ ط ۱ وص ۲۷۴ ط ۷ آوددیم - 
هم ماخذ اين سخن در ج ۷ ص ۸۲ تا ص ۸۷ گذشت. 


۶ تهج اللاغه ج ۱ ص ۲۴۲ 





تواز گنجوران اوبی" . 

ودر یکی از نمه‌مایش که به‌بردم مصر نوشته میخوانیم: ولکن‌من درینم آید 
که‌بیخردان و تبهکاران این توده به‌سرپرستی کار آن رسند وسپس دارایی خدارامانند 
گوی درمیان خود بگردانند وبند گان اورا برد گان خویش بگیرند بانیکان بجنگند 
وبزهکاران را دارو دستهٌ خود گردانند, 





ودرنامه‌ای از او که بهعبدالله پسرعباس نوشته میخوانیم: در آنچه ازدارایی 
خدا نزدتو گرد آمده‌بنگر و آنرابه‌هزینة کسانی از گرسنگان و نانخوردارانبرسان؟ 

وگزارش کرده‌اند که دومرد رابه‌نزداو (ع) آوردند که هردو ازدارائی‌نعدا 
ربوده بودند یکیشان بنده‌ای بود متعلق بهبیت‌المال خداوندی و دبگری از تسود 
مردم. اد(ع) گفت: اين یکی کیفری ندارد چون خودش از دارائیهای حداست و 
دراینجابخشی از دارایی‌خدابخش دیگررا خورده....تا آخر گزارش (نهجالبلاغه 
ج۲ص ۰0۲۰۲ 

ممانطور که امیدن آن به‌دارایی مسلمانان نیز پیش از این‌روز گر وپس‌از 
آن» امری رایج‌بوده. عمرینخطاب بهعبالّهین ارقم گفت: ماهی یکبار بیت!لمال 





مسلمانان رابخش کن» هرجمعة یکباز وازانی متلمانانارا بخش کن سپس گفت : 
هر روز یکبار بیت‌المال را بخش کن . گزارشگر گفت : مردی از میان گسروه 
گفت ای فرمانروای مومنان اگر در گنجينة دارایی مسلمانان چیزی را بگذاری 
بماند و آنرا برای روز گارسختی رها کنی بدنیست. سنن‌یهفیج۶ ص ۳۵۷ 

وهنگامیکه خالد ده‌هزار سکهبه اشعث پسر قیس داد عمر دربارة او گفت : 
اگر اینرا ازدارایی خودش به اوداده ریخت وپاش نابجا کرده واگر از دارایسی 
مسلمانان داده نادرستکاری نموده . الفدیر ج ۶ ص ۲۷۴ ط ۲ 

وسرور ما امیرمومنان (ع) دریکی ازسخترانیهایش که‌سوّلان رویدادجمل 
را یاد می کند گوید: ايشان برکار گزارمن‌در آنجا (بصره) وبر گنجوران بیت‌المال 








- نهج ۲لیلاغه ج ۷ صء المقد الفرید ج ۲ ص ۲۸۴ 
۲- نهج البلاغه ج ۲ ص ۱۲۰ 





۲- تهج الاغه ج ۲ می ۱۲۸ 
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مسلمانان وبردیگر مردم 


وبه عبدال‌ین زمعه گفت: این دارایی نه از آن من‌است نه‌از آن‌تو بلکه‌تنها 





جادر آمدند. نهج‌البلاغه ج ۱ ص ۴۲۰ 


غنائم مسلمانان است. نهجالبلاغه ج! ص۴۶۱ 

ودر نامه‌ای از او که به زیادبن ابیه نوشته میخوانیم: ومن سو گندی راست 
به خداوند یاد می‌کنم که اگر به من گسزارش رسد تو اندلك پابسیار در غنیمتهای 
مسلمانان خیانت روا داشته‌ای برتو خبلی‌سخت خواهم گرفت. نهج‌البلاغه ج ۷ 
ص ۱٩‏ ۰ 

ودر نامه‌ای کهعبدالحمیدین عبدالرحمان به‌عمرین عبدالعزیزنوشتهمیخوانیم 
که: براستی من جیره‌های مسردم را به‌ایشان پسرداختهام ودر بیت‌المال هنوز هم 
دارابی‌ای مانده‌است اودر پاسخ نوشت نگاه کن هکس وام‌دار است و آنچه را 
گرفته بی خردانه به‌مصرف نرسانده وریَخت وپاش بیهوده ننموده وام اورا بده. 
باردوم نوشت. وامهای ایشان راهم دادم وهنوز دربیت‌المال دارایی‌ای هست. 

اینبارورپاسخ اونوشت تگاه‌کن هر کس همسر ندارد ودارائی ندارد ؛ اگر 
میخواهد اورا همسربده و کابین ژنش زا تپرداز : بارسوم به‌اونوشت من هر کس 
را یام همسردادم وهنوزدر بیت‌المال مسلمانان دارایی‌ای هست (الامسوال از 
ابوعبید ص۲۵۱). 

وهریك ازاین دونامگذاری:انگیزه‌ای خردمندانه درد.نامیدن‌آ به‌رادایی 

زاین روی است که خداوند پاك دستوربهبیرون کردن آن ازمیان دارائیهای 
مردم داده ونصاب‌های آنرا مشخص کرده ومقداری را که بایدازمردم گرفت روشن 
ساخته وهزینه‌ها ونیز کسانی را که شایستةٌ بهره‌برداری ازاین دارائیها هستند 


خداو | 





شناسانده ونامگذاری آن به‌دارایی مسلمانان نیزازاین روی است که باید به‌مزينة 





ایشان برسد وبرای مستمری| تعیین شده است پس ایرادی برابوذرئیست که 


هر کدام آزاین دونام راب آن بنهد وهيچيك از آن دو» نماینده اعتقادی ناروانیست, 


و آنچهرا طبری‌درج۵ ص . ۵عءازتاریخ‌خودازراهی که‌سیانجیان 
گزارشی آنرا درص شناساندیم و نادرستی وناشایستگی آنرا برای پشتوانه گرفتن 





۷۶ القدیر 1۶ 


آشکار کردیم - آورده وبربنیادآن : چون اب 
کرد وبه‌او گفت : ابوذرا آیا به‌شگفت‌نمیایی از معاویه که میگوید : « دارابی » 
آن خداست »؟ که گویی اوبه‌این 


,سوداء ۲ به‌شام در آمد ابوذررا دیدار 









دارایی خداست » هان ! راستی که همه چ 
بهانه میخو اهدهمةدارائیها رابرای خود ‏ و نه‌مسلمانان -فراهم آرد ونام مسلمانان را 
قلمبگیرد. پس ابوذربه‌نزد معاویه‌شدو گفت : چه‌انگیزه‌ای ترا بر آن داشته که مال 
مسلمانان دا دارابی خدا بنامی گفت : ابوذر! خدا ترا بیامرزد مگر ما بند گان‌خدا 
نیستیم ودارابی » دارایی خدا و آفرید گان ؛ آفرید گان حدا وفرمان » فرمان او 
اینرانگوء سپس گفت البنه من نمی گویم که این دارابی از آن خدا 
نیست ولی می گویم دارایی مسلمانان است . 

که این گزارش پس‌ازچشم پوشی ازز 
وبس از چشم‌بو شی از اینکه کسی همچون ایّوذر که ازپیمانه‌های برتری‌ها وسرچشمه. 
های دا 








یست 


نادرست وزمينة بی‌خردانهآن 








ودارند گان برداشت اشتواراست کسی‌نیست که ابن‌سوداه بهودی او 
را به‌تکان‌آرد تا گموشی سخن‌پذیر به‌او عاریه دهد و سپس بپردازد به‌پیاده کردن 
برنامه‌ای که نیر نگ‌بازانه به‌او تلقین کرده و بدین سان محیط را آشفته گرداند و 
سرچشمة زلال جامعه را تبره سازژد پس از همه نها نهایت آنچه از گزارش بالا 
برمیآید آنستکه ابوذر دید معاویه اینگونه نامگذاری را سربوشی گردانیده است 
برای‌حیف ومیل کردث در دارائیهای مسلمانانو زیرورو کردن‌آنها مطابق‌خواسته‌ها 
ودلبخواهنعویش به‌دستاو یزاین سخن دوپهلو که دارایی » دارابی خداست پس‌روا 
خواهد بود که هريك‌ازبند گان او به‌هر گونه که خواهد در آن دست برد و هرچه 
را از آن بخواهد بسلکیت خود در آرد وبا آن همانگونه رفتار کند که با چیزهایی 
که تملك آن 











اد جایزاست.و ابوذرخواست پنبهٌ دلیل نادرست وبرداشت: 





آورا بااین پاسخ بزند که دارایی دارایی همه مسلمانان است آن هم به‌دستور مالك 
اصلی آن ‏ که بزرگ است بخششهای او- پس هیچکس را نمیرسد که چیزی از آن 





۱- مقصود اوعبدالله‌ین سبای بهودی‌است که همه گروههای مسلمان اورا دشمن میدارندبویژه 
شیعه » ذیرا اودرتزد ایشان محکوم به کفراست وسرورما امبرمومنان (ع) بخاطر بد کیشی او 
ویادانش ایشان را نکوهید. ِ 


۱۶ تثلر معاو بدر بارخ دارانی‌خدا ۱۷۷ 





را خودسرانه وبی‌درنظر گرفتن منافع دیگران مورد استفاده قرار دهد و بابی‌بهره 
کردن ایشان از آن بهره‌مند گردیده ودرحالی گنجینه‌های سیم وزر فراهم آرد که در 
میان ایشان کسانی هستند که نیازمندیشان به‌حقوقی که برای ایشان تعیین شده بسیار 


پیشتراست . 
آنچه پرده از انديشة معاویه برمیدارد ماجرائیست که میان اوو صعصعة: 





صوحان در گرفت که مسعودی درمرو جالذهب ج۲ص ۷٩‏ اززبان ابراهیم‌بنعقیل 
بصری گزارش کرده که او گفت : یکروز که صعصعه با نامه‌ای ازعلی برای معاویه 
به‌نزد او آمده وبزر گان مردم نیز نزد وی بودند معاویه گفت : زمین از آن خداوند 
است ومن جانشین خداوندم هرچه رااز دارابی خدا بگیرم از آن من‌است وهرچه 
رااز آن رها کنم برای من روا خواهدبود صحصعه گفت : 

ای معاویه ! نفس تو ازسرنادانی ترا در آرزوبی می‌افکند که نشدنی‌است , 
بزهکاری مکن 

پس گفتگوئی که درمبان بوذر ومعاوبه در گرفنه نه کوچك‌ترین ارتباعلی با 
مسالةٌ مسالکیت ونفی واثبات آن دارد وثه هیچ گوشة چشمی به‌بنیادهای مسلك 
اشتراکی.ودیگر گزارشی که پردة ازاندبِشة عاوية برمیدارد سخنرائی ارحبی‌است 
که درص یاد شد. 





واین هم ازسخنانابوذدر است که چون معاویه میصددینار زربرای اوفرستاد 
گفت : اگسراین پول ازستمری امسالم است کسه مرا از آن بی‌بهسره نموده‌اید 
می‌پذیرم وا گرا خود بخشش کرهه‌اید مرا نیازی به آن نیست. 

که دراینجا می‌بینیم ابوذر دارایی رانقسیم می کند به: 
ب که درآن سال - بسه جرم فرمان‌های او به‌نکو کاری و 
جلو گیری‌هایش از زشت‌کاریها -اورا از آن بی‌بهره گردانیده‌اند 

۲-دارایی قابل تملکی که دارنده با میل و دلخواه خسود آن‌را به صورت 
بخشش ازملکیت خسود بىدرس ی کند زیسرا بخشش‌کاری است که ازسر کمال 
مردانگی صورت می گیرد ونمی‌تواند باشد مگراز دارایی خالص انسانی واز 
چیزی که, نه از حقوق واجبةٌ حدایی است و نه از دارائیهای دزدیسده شده‌از 





۱ - مستمری وا 






اد درمسلك اشترا کی‌هاست 

کجا ؟ زیرا درنزد ایشان ن‌بخششی درکاراست ونه دیگرحقوق انسانی و آنچه نزد 

ایشان توان بافت دستمزدهایی است به‌تناسب کارهایی که مردم می کنند . 
گزارشهای ابوذر در بارة دارائیها 

واما آنچه‌ابوذر دربار دارائیها ازبرانگيختة حدا(ص) گزادش کرده منادی 
مکنبی‌است که هر گزبا مسلك اشتراکی نمیسازد واینهم بخشی از آنها : 

۱- هیچ مسلمانی‌نیست که هرمالی دارد يك جفتآنرا دراه حدای گرامی 
وبزرگ بدهد مگر آنکه پرده‌داران بهشت بهپیشواز او آمده وهريك ازایشان اورا 
ب‌بهره‌برداری ا زآنچه نزد وی است میخواند . ابوذر گوید : گفتم این چگونه 
تواند بود او(ص) گفت: | گرمردانی دارد دومرد ازایشان را وا گرشترانی دارد دو 


شتروا گر گاوانی دارد دو گاوء 

و درعبارتی دیگر: هکس يك تجفتٌ/از دارانی‌اش را در راه حدا ببخشد 
پرده‌داران‌بهشت به‌سوی‌اومی‌شتابند واین روایت بر علاف اصلی که مسلكاشتراکی 
بر گزیده‌است - ثابت می کند که هرآنسانی دارايي دارد ونیز تشویق می کند که 
آدمی بدلخواه خود ازهرتوغ کالابی که دارد يك‌جفت را درراه خداببخشد. 

۲- ازشتران باید صدقه داد واز گوسفندان باید صدقه داد و از گاوان باید 
صدقه داد و از گندم‌ها بایدصدقه داد . 

۳- هیچ مردی نیست که بمیرد و از خود گوسفند یاشتر یا گاوی بجا نهد 
کهزکات آنرا نداده باشد مگر اينکه آن حیوان درروز رستخیز بزر گتر و فربه‌تر 
از آنچه بوده بیاید وباسم شکافةٌ خود اورا لگدمال کرده وبا شاخ‌های خود اورا 
شاخ بزند. 

و درعبارتی‌دیگر: هیچ دارندة شترو گاو و گوسفندی نیست که زکات آنرا 
نداده باشد مگر آن حیوان درروز قیامت بیاید... تاپایان گزارش.1 





۱- این گزادش رااحمد درسند خودآورده‌است ج ۵ ص( ۰۱۵ ۰۱۵۲ ۱۶۳۰۱۵۹ 
سسند احمد ج ۵ ص ۰۱۵۸۰۱۵۲ ۰۱۷۹۰۱۶۹ الاموال از ابر عبید ی ۰۳۵۵ سنن 


این ماجهج ص۵۲۴ 


۱۳ نگاهی درداستا نکب ۱۷۹ 





می کند و میرساند که‌جز زکات 





این روایت,هم تعلق داراثی به اقرادرا 
چیزی بر گردن انسان نیست و آنهم عبارت از 
و آنچه میماند متعلق به دارندة آن است‌چه پیروان مسلك اشتراکی بپسندند با 
خشمگین شوند. 

اما در گیری ابوذر با کمب‌الاحبار دربرابرعشمان» که مهمترین دستاویز ستم 
کنند گان بر ابوذر و دشنام دهند گان به اوست» آنرا نیز طبری گزارش کردهاست 
(بازنجیرة پوسید؛عود اززبان‌سری- دروغگوی گزارش‌ساز- و اواز زبان شعیب 
ناشناس که دانسته نیس کیست و او اززبان سیف پسرعمر که خبر ساز و متهم به 





دارائی است نه همهآن 





ضدیت با اسلام‌بوده‌و ازسر گذشت هرسه‌درصفحةً ‏ آ گامی‌یافتی) و بربنیادآن» 
ازراه ابن عباس رسیده است که او گفت: ابوذر پس از دفتن به ربذه باز هم به 
مدینه رفت و آمد میکرد ازییم آنکه پسن آژهجرت به سوی پایگاه دین باردیگر 
از بیابان نشینان دور از اسلام شده باشد و ازخود تنهایی و دوری از سردم را 
دوست می‌داشت بکبار برعثمان به‌هنگامی در آمد که کمب‌الاحبار نزد او بود. پس 
به‌عثمان گفت : به‌این اندازه که‌مردم؛ از آژار رساندن» خودداری کنندوشنودی 
ندهید تا آنگاه که با بخشند گی یک و کازی نمایند و سزاوار است که دهنده کات 
تنها بسه ایین‌کار بسنده نکند وبه همسایگان و برادران نیکسوشی نسوده 
خویشاوندان خودرا بنوازد. کمب گفت: هسر کس ز کات واجب را داد آنچه را 
بر گردنش بوده به انجام رسانده. ابوذر عصای‌سر خمیده‌اش رابلند کسرد و اودا 
با آن بزد وزحمی کرد. عثمان گفت: اورا به من ببخش پس اورا بهوی‌بخشید و 
گفت؛ ای ابودر از کیفر نحدا بپرهیز و دست وزبانت‌را نگاه‌دار چراکه اوبه کمب 
گفته بود : ای‌زادة زن بهودی تراچه به این کارها . بخدا سو گند که ازمن‌خحواهی 
شنید يا برتو درخواهم آمدا. 

و دص به گزارشمسعودی گذشت که : ابوذر روزی‌در مجلس‌عثمان 
حاضربود وعثمان گفت: آیاشمابر آنید که‌هر کسز کات دارائی‌اش‌را دادبازهم‌حقی 
برای دیگران درمال اوهست ؟ کعب گفت: نه‌ای امیر مومنان ابوذر به سينة کمب 














14۸۰ اقایر ۱۶ 


کوبید وبه‌او گفت: ای‌بهودی‌زاده! دروغ گفتی و سپس این آبه را خواند: نیکی 
آن نیست که روی خویش را به سوی خاور و باختر بگردانید؛ بلکه نيك آنکس 
است که به خدا بگرود - وبه روز بازپسین وبه فرشتگان وبه نام آسمانی و به 








پیامبران - و در راه دوستی او مال بخشد - به حویشاوندان و پدرمرد گان مستمند 
وبه تهیدستان و درراه ماند گان و خواهند گان بینوا و درراه آزادی برد گان - و 
نماز برپا دارد وز کات دهد و آن‌کسانند که چون پیمان بندند به پیمان حویش 
ایان آیه! عشمان گفت آیا عیبی می‌بینید که چیزی از دارائی مسلمانان 
بستانیم و آن رابه هزینه‌ی‌کارهامان برسانیم وبه شما ؟ کعب گفت : عیبی 
ندارد ابرذرعصارا بلند کرد و در سین کمب کوبید و گفت: ای بهودی زاده‌اچه تو 
را گستاخ کرده است که دربارة دین ما فتوی دهی عثمان به وی گفت: توچه بسیار 
مرا می‌آزاری روی خویش از منپنهان‌دار که مرا آزردی پس ابوذر به‌سوی شام 
بیرون شد 

که دراین پیشامد؛ ابوذر به دهش و پخششی مستحب. ونه واجبسدعوت 
می‌کند بدلیل آنکه -بگزارش طبری می‌بینیم گفته: «سزاوار است» و به نقل 
مسعودی - استنادکرده است به - آیة آرجمند فرآن و اینگونه بخششها از کار 
های بایستةٌبشریو از اجبات انسانیت است که کمونیستها آراتباه کرده‌اند واحادیث 
در تشویق به هر آنچه ابوذر اد کرده بیش از آنست که بتوان شمرد . 

از زبان فاطمه دختر فیس آورده‌اند که برانگیختةً خدا گفت : راستی 
که بجز ز کات حقی در دارایی‌ها هست و سپس این آیه را خواند : نیکی آن 
نیست که روبهای عویش به سوی خاور وباختر بگردانید ولی نيك آن کساست 















سودة بفره آیذ۱۷۷ 

۲- این ماجرا به گونه‌ای که می‌ینی پیش از تبعید ابوذر به شام دوی داده وخود یگانه 
انگیزه بوده است برای‌طرد اویدانجا و این گزادش» دروغ بودن گزارش طبری را می‌رساند 
که 





بیاد آن » ابوذرپس ازدفتن به ره 





یازهم به مدینه رفت و آمد می کرد و چنانچه در 


گذشت دونفر هسم‌در این تردید نسدارد که ابوذر در تماع مدت تبیدش در دیذهه 





به مدیته نیامد. 








اسماعیل وبیان | شعبی گزارش کرده‌اند. 


و ابن ابی‌حاتم» ترمذی؛ ابن‌ماجه» ابن‌عدی» ابن‌مردویه » دار قطنی » ابن 





جریر و ابن‌منذر نیز گزارش ایشان را آورده‌اند بر گردید به سنن ببهفی ج ۴ ص 
۴ احکامالقر آن از جصاص ج ۱ ص۱۵۳ تفسیر قرطبی جاص۲۲۳ + تفسیر 
ابن کثیر جاص۲۰۸ شرح سنن ابن ماجه ج ص۵۴۶» تفسیر شوکانیج۱ ص 
۱ تفسیر آلوسی جص۰۴۷ 

و بخاری درصحیح خوو-نامه کات در ج ۲ ص ۲٩‏ - 
کرده است که گفت 
مابی از درخت خرما داشت وبیش از هم دارائیهایش بیرحاء! رادوست‌میداشت 
و آث وربرابر مسجد بود وبرانگیخته خدا(ص) به آنجا درمیآمدواز آبپا کیزه‌ای 
که داشت می‌نوشيد . انس گفت چون این آیه فرو آمد که : « هر گز به پسایگاه 
نیک و کاری نمیرسیدنا از آنچه ود دوست: داریسد ببخشید.» ابو طلحه بسوی 
برانگيختة حدا (ص) برخامت و گفت: ای‌پیامبر خدا! راستی که خداوند برترو 
بزر گ می گوید: «مر گز به پایگاه نیکو کاری نمیرسید تا از آنچه خود دوست 
دارید انفاق کنید» و راستی که من از میان هم داراثهايم بیرحاء را پیشتر دوست 
میدارم و اپنك آنرا دراه حدا صدقه گردانیدم و امیدوارم که از نیکوبی این کار 
بهره‌مند شده و آنرا نزد خدا اندوخته‌ای داشته باشم پس ای برانگيختة خدا | 


ززبان‌انس گزادش 
انصار - ابوطلحه » بیش از همه درمدینه دارابی 








آنرا در هرراهی که عدا بتو نشان میدهد قراریده . (انس گفت:) پیامبر خسدا 
(ص) گفت: به‌به این دارایی‌ای است سودرسان این دارایی ای است سود رسان. 
ومن آنچه را گفتی شنیدم و چنان می‌بینم که آنرا قرار بدهی برای خویشانت پس 
ابوطلحه گفت : ای برانگيختةً خدا چنین خواهم کرد و سپس ابوطلحه آرا در 





میان عموزاد گان وخویشان خودش بخش کرد. 





۱- بیرحاه باپاه زیردار يك نقطه‌ای وراء بی‌نقطه جائیست در مدینه تزديك مسجد وآنرا به 


کاخ بنی جدیله می‌شناسند . 


ی الفدیر 1۶ 


بگسونه‌ای 








گزارش‌یادشده‌را مسلم‌و ترمذی و ابوداود ونسائی 
آورده‌اند. 

ابوعبید در الاموال ص ۳۵۸ آورده است که ابن جریج گفت: مومنان از 
پیامبر خدا پرسید ند چه باید ببخشند؟ پس این آیه فرود آمد: وازتو می‌پرسند چه 





ببخشند. بو آنچه‌ازخواسته‌ها بخشیدید از آن پدر ومادر وخویشان و پدرمرد گان 
مستمند و تهی‌دستان و دراه ماند گان بی‌نواست...» و گفت این آیه مربوط به 
بخششهای مستحب است وز کات دستور جدا گانه‌ای دارد. 

و ابوعبید در الاموال ص ۲۵۸ می‌نویسد: فتوای پسرعمر و نیز ابوهربره 
همین بوده و یاران برانگیختة خدا در تفسیر و تأریل قرآن داناتر وبرای پیروی 
شایسته‌ترند و فتوای طاوس و شعبی نیز آن است که در دارایی ها بجز ز کات 
حفوفی دیگر هم هست همچون,تیکوئی به پدر ومادر و خوبی کردن دربادة 
خویشاوندان‌و نواختن مهمانان؛ گذشته ازحقوق چارپایان - به گردن افراد که 
دستور آن‌ها رسیده است. 





و در الاموال ص ۷ ززبان ابوحمزه آورده‌اند که گفت. شبی‌را گفتم: 
چونز کات دادائیم را دادم چکتم؟ سس او برمن این آیه را خواند: نیکویی آن 
نیست که رویهای خویش به سوی خاور وباختر بگردانید ولی نيك آن کس است 
که به خدا وبه روز بازپسین بگرود.. تا پایان آییاد شده. 

پس آوای ابوذر دراینجا همان آوای قر آن بزر گوار و آوای بسزر گنرین 
آین گذاران (ص) و آوای پیروان آندوست ازیاران پیامبر و شا گردان ایشان؛ و 
آنرا تتها کسی همچون کمب الاحبار نمی‌پذیرد که در گذشتٌنزديك» بهودی بوده 
ودیروز اسلام آورده و آنهم بهاینگونه که درتمام روز گار دراز پیاءبر سلمان‌نشده 
وبروز گار عمر مسلمانی گرفته ونمیدانم که آیا انگیزهاودر اينکار» حفیقت‌جوئی 
بوده يا پروا ازدلیری و کروفر مسلمانان با چشمداشت به مستمری‌هایی که داده 
میشد؟ و نیز نمیدانم که آیااو در مدت کوتاهی که اسلام آورده برد توانسته 
بود آ گاهی کاملی دربار؛ قوانین اسلام وبایسته‌ها وشایسته‌های آن بدست آردیا 


نه؟ که گمان نمیکتم. 








نچه ابوذر» که از نزديك ورا میدید به همین امراشاره 









کرد که بهاو گفت: ای‌زاده زن بهودی ترا چه به‌اين کارها وس 
عصای سرخمیده تتبیه شود چنانکه ابوذر سرور غفاریان به 








خلیفه وا بد آید یا حوش آید - زیرا او شايستة فتوا دادن نبود و فتوا داد آنهم‌در 
برابر دانایی از دانایان باران پیامب که آ گاهی ازنامةً حد! و آئیننامة پیامبر باتارو 
پودش آمیخته ودانش بایسته‌ها وشایسته‌های اسلام را همچون جامه‌ای دربر کرده 
بود وسخن نمیگفت مگراز زبان برانگيختة نعدا (ص) و آسمان سبز سایه نیفکند 
وزمین تبره دربر نگرفت گوینده‌ای راکه راستگوتر و وفادارتر از ابوذر باشد. 

کسانی که به‌مژمنان راغب به نیک وکاری که بیش ازتوانائی‌خویش تمی‌یابند 
در کار صدقه دادن عیب می گیر ند و آنان رادر میان عویش دست می‌اندازند دا 
تمسخرشان (راتلافی) می‌کند و آنان راست کیفری دردناله سورخ توبه آیة ۰۷ 

ومقرر گردانیدن بخشش - به‌صنورت واجب یامستحب - فرع بر آذاست 
که بتوان مالکیتی برای افراد مد بود وان راهم که کمونیست‌ها به‌هیچ روی 
نمی‌پذبرند پس کجا می‌توان ابوذر را به ایشان چسباند؟ 

۷- سه تن راخداوند دشمن میذارد پیرمرد زناکار وتهی‌دست گردنکش و 
توانگر ستمکار. 

وبه يك گزارش: راستی که خداوند پیرمرد زناکار وتهی دست گردنکش و 
توانگر تنگک چشم‌را دشمن میدارد. 

وبه يك گزارش : راستی که خداوند هیچ گردنکش بخود بالنده و تنگ 
چشم منت گذار و بازرگان سو گندخور رادوست نمیدارد. ۱ 

دراین گزارشها یادی رفته‌است اژ اختلاف طبقات مردم ومرزها و احسکام 
ایشان بربنیاد آنچه دارند-ازتهی دست وتوانگر وپولدار وبازر گانی که‌بازر گانی 


۱- سند احمد ج ۵ ص ۰۱۵۳ ۱۷۶ وابوداود واين خزیمه - در صحیح خود - ونسائی 






یز آنرا گزارش کرده ونیز ترمذی در باب سخن حورالمین - که جدا گانه نیز داوری به 
این حبان درصحیح خود ونیز حا کم که جدا گانه 


آورده‌است بر گردیدبهالترغیب والترهیب بهتامة منفری۲۴۷/۱ 





درست بودن آن کرده - داوری 
تخود را بدرست بودن آن 


دج ۲ص ۲۳۸۵۱۲۰ 


۴ اقدیر 3و 
او در گرو سرمایةاوست - با آن که مسلك آشتراکیبهرة مردم را ازدارائیهایکسان 
وبرابر می‌داند. 

۵- گفتم: ای برانگيختة خدا توانگران پاداشها را بردند نماز می‌گزارند 
وروزه می گیرند وحج می کنند. گفت: شما تیز نماز می گزارید و روزه می‌دارید 
وحج می کنید گفتم : آنان ز کات می‌دهند وما نمیدهیم . گفت: توهم میتوانی‌صدقه 
بدهی اگر استخوانی راز سرراه دیگران برداشتی صدقه داده‌ای وا گر داهی را 
به کسی نشان دادی صدقه داده‌ای وا گر زیادتی خورا کت رابرای كمك به‌ناتوانی 
دادی صدقه داده‌ای وا گر برای كمك به کسی که - به خاطر داشتن آفتی درزبانم 
درست نمیتواند سخن بگوید بگفتار و روشنگری پرداختی صدقه داده‌ای واگربا 
همسر خویش بیامیزی صدقه داده‌ای. گفت: گفتم ای برانگيختة دا کاری 
بربنیاد هوس وخواستة دلمان انجام‌تيدهيم وباداش می‌گیریم؟ گفت آیا می‌دانی 
که اگر آنرا از راهی نا رواانجام داده بودی بزهکار بسودی؟ گفت: گفتم آری 
گفت پس میشود که کار شما را از راه بد به شمار آرند و از راهی نيك بشمار 
نیاورند ؟ 

وبگزا ارشی: گفتندای بر انگیختنند!! آنانکه دار ائبهای‌بسیار دار ندپاداشهارا 
ربودند مانند مانماز می گزارند ومانند ماروزه می‌دارند وافزونی‌های دارائیهاشان 
را صدقه می‌دهند ابوذر گفت: پس پیامبر حدا گفت مگر دا بسرای شما چیزی 
ننهاده است که صدقه دهید. راستی که با هریکبار یاد کردن خداوند به‌پاکی وباهر 
یکبار ستودن اوشما هم صدقه داد‌اید ... پایان حدیث 

وبه يك گزارش : پیامبررا گفتند: صاحبان دارائیها پاداشها را ربودند. پس 
پیامبر(ص) گفت: راستی که در توهم (مایهبرای) صدقه بسیار است. و آن زیادتی 
یروی گوش ونیروی چشم توست برای کمك بدیگران... پایان گزارش. 

وبه يك گزارش: بر گردن ه رکسی است که هر روز چون آقتساب بدمد 
بدهد گفتم: ای‌برانگيختة خدا از کجا صدقه بدهیم با 
آن که مارا دارائیهایی نیست. گفت: یاد کردن خداو: اگی» به پاکی ؛ به 
یگانگی» ستودن ای آمرزش خسواستن از اوه فرمان‌دادن به‌نک و کناری» 








صدقه‌ای از آن برخحوبا 











راهنمایی کردن کور؛ شنوانیدن و تفهیم کردن مطلب به کرولال» راهنمایی کردن 
کسی که راهنمایی میخو اهد و توجائی راکه او نیاز به شناختن آن دارد میدانی؛ 
کوشش به نیروی دوپای خود درراه ستمدیدة داد خواه و بلند کردن دوبسازویت 
برای کمك دادن به ناتوان به نیروی آن» همةٌ ایتها از ابواب صدقه است از تو 


بر خویشتن . 

در این حدیثهاء هم‌وجود توانگران و دولتمندان و دارند گان دارائیها را 
تلبیت می کند - و آن هم با احکام و احوال ايشان که بستگی دارد به توانگری 
ویه آنان و به زند گی فراخی که از آن بهره‌مند شده‌اند واو خود از آنابیبهره 
ونی دارائیهای دولتمندان است و او 
انسوس می‌خحورد که چون‌تنگدستان ذارائبهایی ندارند؛ به دادن صدقات واجب یا 
مستحب نمی‌توانند پردازند وآنگاه پیروآن, مسلك اشتراکی کجا تعلق مسالی را 
به کسی مسلم می‌دار ندتازیادئی‌ای برای آن پذیرند؟ و کی درمثجهان,توانگری 
می‌شناسند که ربایندشحق دیگران ثباشذ و کجا موردی برای‌بخششها و صدقات و 
واجبات انسانی‌ای می گذارند که گزارشهای ابزذر همه آن‌ها را مسلم میداردا 

۶- دوست‌من(ص)هفت دستور به من داد: دوستی تهیدستان ونزديك شدن 
به ایشان» نگریستن‌به آنکه فروتر از من است و ننگریستن به آنکه فراتر از من 





است وهم‌یاد آوراین اس ت که صدقه از 





و در گزارشی: دوست من(ص) پنج سفارش به من کرد: بر تهبدستان ول 
بسوزانم و با ايشان همنشینی کنم و به آنکه فروتر از من است بنگرم و به آنکه 
فراتر از من‌است ننگرم.! 

وچون وچرایی در این نیست که مقصود از فروتر در دو گزارش بالاکسی 
است که‌داراثی او کمتر از وی باشدتا حداوند پالدرابرای برتری دادن اوبرایشان 
سپاس بگزارد وبه کسانی که فراتر ازاو هستند ننگرد تا اندوهگین شدن یا رشك 

۱- مسند احمد ۵: ۰۱۷۸۰۱۶۷۰۱۵۴ صحیح مسلم ۸۲:۴ سنن بیهقی ۴: ۱۸۸ 
۲- مسند احمد ج‌۵ص۱۵۹ و ۱۷۳ حلیه به حامة بونعیم جاص ۱۶۰ 


۸۶ القدیر ۶ 





بردن ازبرتری دیگران بروی اورا ازیادخد! وسپاسگزاری وشادابی‌در خداپرستی 
باز بدارد. اما درمورد کارها و فرمانبرداری‌ها ومنشهای برتره شایسته است انسان 
به کسانی بنگرد که‌بالاتراز اویند تا نشاطی پیدا کند که همچون‌ایشان بهکاربرخیزو 
وآهنگ پیش افتادن از ايشان نماید و به کسانی که فروتر ازاو هستند ننگرد تا 
درکار سست شود واز بدست آوردن برتری‌ها وبر جستگی‌ها بازمانده و چسه بسا 
دچار خود بینی گردد. 

پس این دوحدیث, تعلق اموال به افراد وزیادتی برخی‌شان بربرخحی دیگر 
رادر مالکیت‌ثابت می کند واین‌بااصلی که مسلك کمونیسم پذیرفته ناساز گاراست 

۷- هیچ اسب تازی نیست مگر هرسپیده دم او را دستوری داده میشود که 
دو دعامی‌خواند و می گوید : خدایا مرا به مالکیت کسی از آدمیان که حواستی 
در آوردی پس مرا از دوست‌ترین دارائیها وکسان وی به نزد او بگردان - یا : 
محبوب‌تربن کسان و دارئیهای او به نزد وی,! 

ما دراینجا نه دعای اسب واندیشة‌او ء بلکه همان گزارش پیامبرعدارا دلیل 
می آوریم کهبر بنید آن»خداو ند پا ک‌بهاسبالهام کرده چنان‌دعایی‌بخواند و در آن 
اثبات تعلق اشیاه به افراد و مالکیت آنهاست هزچند که کمونیستهاازاین اصل روی 
بگردانند . 

این بود پاره‌ای‌از گزارشهای ابوذر همان راستگوی راستگو شمرده شده 
که متن آشکار آن بامکتبی که اورابناروا به آن چسبانیده‌اند ناساز گار است و خحود 
هیچ نیست بجز آوای‌قسر آن بزر گوار و آن چه را فرستادةٌ درستکار او شکارا 
باز نمود » 

کسانی که سخن را می‌شنوند و از بهترین آن پیروی می‌کنند آنانند کسانی 
که‌خداوند راهنمائیشان کرده و آنانند خردمندان.واما کسانی که در دلهاشانندودلی 
و کژی‌ای‌هست به‌آهنگث تأویل» آن چسه را مبهم ومتشابه استآشوب جویانه 
پیروی می‌کنند . 

سورة زمر آية ۱۸» سورة توبه آیو۸ 


۱سسنداحمد۱۷۰/۵ 


نخاهی درسخنانی 
که در ستایش ابوذر دسیده است 
تابدانیم آبابا] نچه‌بدان متهم‌شده سازش دارد؟ 


از میان ستایشهاییارانپیامبراز او- پس از تبعید شدنش و پس از رنج و 
کوششی که‌بر سر آنندعوت برخویش‌هموار کرد-کافیست که نگاهی‌پيفکنيمبه سخن 
سرورمان امیر مومنان(ع) که‌به او گفت: تو برای حدا خعشم گرفتی پس امیدبه‌همان 
کس‌دار که برایش‌خشم گرفتی‌راستی که ان گروه ازتوبردنیای خحویش ترسیدند 
وتوازایشان‌بردین‌خود هراسیدی...تاپایان آنچه در صفحاً گذشت. 

این جملةٌ زرین هنگامی از دغان امام (ع) به درآمد که ابوذر پس از زیرو 
بالا نگریستنهای اندیشمندائه زاهی راکه درنتت می‌شمرد بر گزیده و پس ازآن 
دیگر چیزی‌برای‌او نمانده بودمگر آوایی ناتوان که‌دیدار کنند گان او درتبعید گاه 
سریذم از وی می‌شنيدند وکاری ست ر کث نمیتوانست انجام دهد و آن گاه سخن 
علی (ع) آشکارا می‌رساند که خشم ابوذر برای خدا بوده و او باید امیدبه همان 
کس بندد که برای او خعشم گرفته واین امر ؛ فرع حشنودی خدای پاکث است از 
آنچه او دراه آن» رنج و کوشش‌ر! برحود هموار کردومردم‌رابه‌سوی آن‌شواند. 
وفرع براینکه آنچه‌را او به زبا‌آورد و آن گروه را عشمگین کردیکک دعوت‌دینی 
خالص باشددربرابر آزمندی‌های صدرصد دنیاپرستانه» که ابوذربردین خویش از 
آنبتر سید و آن گروه‌بردنیای خویش از آن بهراسیدند و او را با کینه‌توزیها بیازموده 
وبه دشتهاتبعید کردند ونیز می‌رساند که فردا او سود می‌برد و آن گروه‌بروی‌رشکث 
بردنسد و آنگاه کدامیکک ازاینها هست که با کمونیسم یاهمان مسلکی ساز گارباشد 
که مادیگری مطلق است و میان‌آن باخحواستن خشنودی خسدای برتز هیچگونه 





۱۸۸ اقفدیر ۶ 


ندی نیست ؟ 
آری سرور ما امپرمومنان(ع) اینهمه ستایشهای فراوان را در بارة ابوذر 

رواداشت و در گفتار دیگر خویش به عثمان گفت:«از کیفر خدابپرهیزءتونيك‌مردی 
از مسلمانان را تبعید کردی و او در تبعید گاهی که فرستاده بودی ابسود شد. » که 
می‌بینیم او را از نيك مردان می‌شمارد ونابود ساختن او در آن تبعید گاه را گناهی 
می‌انگارد که از پرهیز کاران‌سر نمیز ند. آنگاه آیا می‌پنداری این ستایشهار| باوجود 
آن از او کرده که به ژُرفای او راه نیافته و بگونه‌ای که باید آنرا نشناخته و 
روحبات او را ندانسته ؟- باآنکه او همچون جان میان دوپهلویش بوده - یا علی 
هم درپذیرش آئین کمونیسم‌با او همداستان بودهیاباوجود آ گاهی کامل ازناددست 
بودنعقیده‌اش بازهم با دشمنان او آشکارا جنگیده؟با آنکه او که‌همان راستگو و 
درست کردار است.-به‌عثمان گفت: «بخذا که خواست من » اندوهگین کردن تو و 
ناساز گاری باتو نبود وتنها میخو استم حق او"را گزارده باشم » و آنگاه چه حقی 
هست برای يك کمونیست که آهنگ تبه‌ساخثن جتماع را دارد و حقوق مسلم‌توده 
رامی کاهد . حق تنها از آن مومنی است که در نفس خودکامل بوده دعوت او به 
سوی حق و انديشة اوشایسته باشك : 

شانة دیگری‌هم‌داریم کهبگونه‌ای‌رو: 
وعقیدة کسانی که با او ناساز گاری نمودند یکسره‌نادرست؟و آن ن 
در دبالةً سخنی که‌برای بدرودابوذربرزبا‌راند:هایابوذر هر گز به‌جز حق‌مونس 
تسو نباشد وهر گز به جز باطل ترااندوهگین نکند » و آنگاه کدام پیرو مسلکك 
اشترا کیست که بدینگونه باشد؟ به خدا پناه می‌بریم ازیاره گوثیها. 

به گفتار امام(ع) سخن فرزندش امام پا کث دخترزادة پیامبر ابومحمد حسن 
مجتبی را نیز بیفزاکه به ابوذر گفت: از دست این گروه برتو رفت آنچه را خود 
می‌بینی پس‌بایاداز سپری شدن وتهی گردیدن گیتی دستآنرا از خویش بازدار و 
شکیبایی نماتاچون پیامبرت‌را دیدار کنیا زتوخوشنود باشد بر گردیدبه‌صفحة 

که می‌بینی امام معصوم آنچه را از دست آن گروه به ابوذر رسید یاد کردد 
و مسئولان آنرانکوهش می‌کند و او را دستور می دهد به شکیبائی تا در براب رآن 














ازاین- میرساندابوذر برحق‌بوده 
ز گفتاراماماست 











ج 9۶ نگاد. در ستایش‌هالی>ازابوذر کرد‌اند ۸ 








یافت کند و پیامبررابگو نهای دیدار نماید که از اوخوشنود 
باشد و آنگاه آیا هیچ سازشی مییابی در میان پیامبر و اعتقاد امام‌مجتبی و میان 
کمونیستها که در ویرانگری بنیاد کیش مصطفی وسنت دگر گونی ناپذیر عداوند 
نقشی اساسی دارند ؟ 

در دلبال این‌دو گفتارنیز سخن پیشوای‌جانباخته دخترزادة پیامبرابوعبد ال 
الحسین را بنگ رکه به ابوذرمی گوید: این گروه ترااز(دسترسی به) دنیای خویش 
بازداشتند و تسو ایشان را از ( دست درازی بسه ) دینت پس شکیبایی ویاری را 





پاداش بزرگ و بسیار د 


از خدا بخواه . 

و این سخن نیز همچون سخنان پدر و برادر اوسدرودهای خدا برایشان - 
آشکارامی‌رساند که‌ابوذریکک دعوت‌دینی‌رادنبال می کرده که هیچگو نه کجروی‌ای 
در آن نبوده و دشمنان او دعوتشان بربنیاد دنیاپرستی بوده ومرجعی که باید اورا 
از گرفتاریهائی که بدان دچارشده برهائد, حلاوند است . زیرا حداونسد پاکک از 
دعوتی که آن مرد گرفتار دنبال می کرد خشنودبود وبر کسانی که به او دشنام گفتند 
خشمگین,وهیچخردمندی‌نیزنمی‌پندارد که چیزی از اینویژ گیهاباپیروی از مسلك 
اشترااکی ساز گار باشد.و پس آزاین فرازهای زرین» سخن عمار پسریاسررابنگر 
که به ابوذرمی گوید: خد! آرامش‌نبخشد کسی‌را که ترا اندوهگین ساعت و ایمنی 
ندهد آنکس را که ترا بیم داد بخدا که ا گر توهم جویای دنیای آنان بودی ایشان 
بتونأمین می‌دادند واگر به کارشان خرسندمی‌بودی البته ترا دوست‌میداشتند. 

آیا برای يك مسلمان معمولی هم رواست که چنین نفرینی کوبنده در بارةٌ 
کسانی بکند که مردی را بخاطر تباهی انگیزی در محیط دیندازان وبه گناه بستن 
داه صلح وصفا درمیان ایشان گرفتار کرده‌اند؟ تاچه رسد به مسلمانی همچون عمار 
که-به گفتة آشکارپیامبر بزر گوار- حق‌ازاوو او ازحق جدا نمی‌شود؟ و آیا رواست 
ایشان‌را محکوم کند که دنیاپرستانند و آرژوهافریشان داده و کارهاشان ناپسندیده 
است و ایشان‌در دو جهانزیان دیده‌اند و زیان آشکار بهرة ايشان شده؟ 

و آنگاه اين نفرین را در برابر يك آمام معصوم‌مانند سرورما امیر موّمنان که 








در راه خدا بسی‌سختگیر است‌ودربرابر دوشیرزادة او دو فرزندزادة پيامبر برزبان 


1۹۰ اقدیر ۱۶ 





| از او ناپسند نشمارد؟این نشدنی است. 
پیش ازهمه‌این سخنان»شتافتن ایشان‌به بدرقة ابوذر-با آنکه‌میدانستند 
انه‌ای است براینکه‌سخن ابوذررا راست‌می‌شمرده 
«درپی آشکار کردن‌کار وفرمان اوبوده‌اند وامام چنان می‌بیند که منم از بدرقة او 
گنه باکاری ناساز باحق است که نباید پیروی شود چنانچه به‌عثمان نیز همین را 
نت ۲ و آنگاه هيچيك ازاینها با گرفتاریهای بزر گی که ابوذر را متهم کرده‌اند 
ای دین فراهم آورده ساز گار نیست. 
همةٌ یاران پیامبر - از مهاجر وانصار - شکنجه وتبعیدی راکه ابوزر کشید 

+ بادنکوهش گرفتند و فرازهای پراز نکومش‌چه مینلبانشان بود وچه در گوشه 
نار دلهاشان وچه درسطر سطر سخنرانیها شان واینها رابا نگاه به آنچه در روز 
اذبره شدن مردم در پیرامون خانة عثمان - برای تاختن بر او - روی داد می‌توان 

فت . وخود از انگیزه‌هایی بوده که زنینه زا آماده کرد برای:آنکه کارها 
بدانگونه سرانجام گیرد. پس خعشم گرفتن کسانی ازایشان که نامشان دا یاد کردیم 
-دره‌یان تودة یارانپیامبر-چیزی‌تازه نبود جزاینکه برعی از ايشان خشم خود را 
درقالب ستایشهائی که از ابوذر کردند ریختند و برحی آن رادر جامةٌ اعتراض به 
کسانی که بسه او دشنام دادندپوشاندند ی گفتارهای ايشان هنگام 
نگاهبهپوسته ییرونی‌اش‌متفاوت‌می نماید ولی نتبجه ومفهوم‌همهء يك چیز بوده و از 
این دوی است که به گواهی‌تاریخ نگاران از میان کارهائی که یاران پیامبر بر 
عثمان ناپسندشمردندیکی هم‌تبعید کردن ابوذر بود.بلاذری می‌نویسدپیش ازاینها 
عثماننا گواری‌هایی برعبداق‌پسر مسعود وابوذر وعمار روا داشته بود ودر دلهای 
هذیلیان وبنی‌زهرهوبنی‌غفاروهم سو گندان ایشان خشمهایی‌برایآنچه برسر ابوذر 
رفت جای گرفته بود". 















خلیه زایکارمشع کرده-خحود 














اس بر گردید به صٍ 

۲ انساب بلافدیج ۵ ص ۲۶.تاریخ یعقوبی ج ۲ ص ۱۵۰ مروج الذهب ج۱ ص۲۳۸ 
و۷۴۱ الریاض‌التضره۷ :۴ تادیخ این خلدون ج اص ۳۸۵:ا لصو اعق ص بعتاریخ 
الخیس ج ۷ ص۲۶۱ 


۶ تکوهش باران پیمبرب کال برد آزردند " 





اعتراض توده از مهر ایشا به ابوذر ناشی می‌شدکه در دل ی 
جای گرفته بود مهری صمیمانه و بخاطر همدینی و برادری ایمانی و هم پیمانی 
درپیروی از برترین شیوه‌ها؛ وهمةٌ اينها بخاطر بذرهایی بودکه‌از پیامبر خدا(ص) 
گرفته ودر دلهای خویش کاشته وپرورده وشناعت ابسوذر وشیوه وروش نیکو و 
پرهیز گاری و ایمان و راستگوبی او را همچمون میوه‌ای از نهالی بر گرفنه بودند 
وابنها هيچيك باتهمتی که بهابوذر زده واو را به کمونیسم چسبانده‌اند ساز گار 
نیست آيا میگویی هم باران پیابر کمونیست بودند؟- که‌از بهتان‌های زشت به 
خداپناه‌می‌بریم- وا گر ابوزر کمونیست بود درستآن بودکه اورا از صفحئزمین 
دور کنندنه تنها از مرزمدینه؟ ویاران پیمبر نیز میباد به آن داوری وفرمان فاطع 
خر سندی دهند زیر! حداوند برتر گفته: همانا کیفر آنانکه‌بانعدا ورسول اوبجنگ 
برخیزند ودر زمین به‌فساد کوشند جزاین نباشد که آنهارابقتل رسانده یابدار کشند 
ویادست وپایشان بعلاف ببرن(منی سامت دابا ای چپ و یا بالمکس) 
پا بانفی وتبمید ازسرزمین صالحان دور کنند این ذلت وخسواری صذاب دنبوی 
آنهاست واما در آخرت باز (در دوزخ) بعذایی بزر گ معذب خواهند بود." و 
آنگاه چه‌تبهکاری‌ای درزمین بززگتر از تریِج ان اضل ناسازگار بناةً خسدا و 
آئین‌نامپیامبر» با آنکه خداوند پا در آن نامةٌ بزر گوار می گوید: آیا آنها باید 
فضل ورحمت خدای ترا نقسیم کنند (هر گز نباید) در صورتیکه ماود معاش و 
روزیآنها رادرحیوقدنیا تقسیم کرده‌ایم وبعضی رابر بعضی برتری‌داد‌ایمتا بمضی 
از مردم (بثروت) بعضی دیگررا مسخر خدمت کنند و رحمت‌خدا از آنچه جمع 








می کنند بهتر است. 

وهمین مطلب‌در آئین نامفارجمند پیامبرنیز روشن‌شدهبنگرید به گزارشهایی 
که دربار کیفر چنین کسی آمده است (درهمان بخش دارائیها و ویژگی آن به 
دولتمندی توانگران وبرهیز ازدشوار ساختن زند گی) که ستونهای 
برروی همین زیر بنیادها می‌ایسند ویسك مدنیت عالی از همین راهها 











۱- سودة مائده آية ۳۳ 


۲- سودة زخرف آیة ۳۳ 





1۹ القدیر حول 





زییاترین چهره‌هایش را آشکار میسازد 


ستايش پیامبر ازاو و آنچه به‌وی‌سپرد 


اما آنچه را از پیامبر اسلام دراین باره رسیده است» پاره‌ای از آنراپیشتر 
درصفحةٌ.. تاصفحةٌ. یاد کردیم واينك زمینه‌ای فراخ نیست کهبگوئیمپیامبر 
بزد گوار بادانش گستردٌ پیامبران‌اش از کاری که ابوذر در بازپسین روزهای 
زند گیش به آن پرداخت واز سخنان و کرده‌های او که‌بر دشمنانش گران می‌آمد 
نيك آ گاه بود ونیز میدانست که تودث پیروان» آنچه‌را وی برزبان آورد‌بنیادهایی 
وی خواهند گرفت . پس اگر او کمترین انحرافی در ابموذر سراغ 
کرده بود - با ب‌زبان راندن آن سخنان پر گهر - توده را به همسازی با وی بسر 
نمی‌انگیخت چه‌رسد به اينکه او (ض) به وی گزارش کرد وسپرد که آنسچه از 
پیشامدهای سخت اندوهزای برسر دعوت وی به‌او میرسد دراه خدا و در برابر 





نگاه اوست پس خردمندانه نیست که دزبرداشت او هیچگونه انحرافی‌از راهدین 
باشد. و گرنه او (ص) میبایستی وی زا از نادرست بودن برداشت وباطل بسودن 
دعوتش ۲ گاه سازد. پس چون‌چنین نکرد و گذشته از آن» ستایش‌رسا وسفارشهای 
آنچنانی اش را ارزانی‌وی‌داشت‌در می‌يابيم که ابوزرهمان مردنیکو کار وپرهیز گار 
واصلاح طلب‌است ونمونه دلسوزی ومهربانی برناتوانان توده؛ و جویای نیکی و 
برای‌قدرتمندان آن. و آنهمه سختیها را نیز برخود هموار ساخت ثا 
کسانی راکه دو دستی به جهان چسییده بودند ازسرانسجام زشت کارشان رهایی 
بخشد ودیگرانرا نیز بارساندن‌به زندگی فراخ و آسوده- خوشبخت گرداند به 
گونه‌ای که حله‌های زند گیشان در این‌جهان با پایگاههای برتر دیگر جهان پیوند 
بخورد ولی او را نشناخته وکار وفرمان‌اورا درنیافتند وحق‌اوراندانستند ودنیایش 
را تباه کردند وبرچه جوانمردی زند گی دنیا راتباه کروند وسفارش پیامبرش(ص) 
رادربارة از تباه ساخته و گروهی بااو دشمنی تمودند که همتای اونبودند. شعر: 











« گر من دچار کسی ازهاشمیان می‌شدم که‌فرزندان عبدالمدان دائی‌هایش 





1۶ پایان گفتگو ازسفارش پیأمبر 


ابوند 





بووند. 
آنچه را میدیدم برایم آسان بود ولی بیائید و بنگرید که من گرفتارچه کسی 
شده‌ام .» 
پسکسانی را که گرویدند در برابر دشمن ایشان یاری دادیم تا در حالی 
شب را به بامداد رساندند که پیروز بودند . 
سور صف آیة ۱۴ 


نگاهی د رگفتاری 
که‌هیئت فتوادهندان الازهر بیرون داده‌اند 


درشمارٌ دوم از سال اول نامةٌ مصری «الوقت» که در سال ۱۳۶۷ چساپ 
شده گزارشی میخوانیم که متن 7 

(هیثت فتوادهند گان درالازهر میگوید «در اسلام کمونیسم نیست»- به نقل 
از نامه تیکوی الاهرام) 

وزارت داخله کتابی په پیشگاه استاد پرتر سرپرست دانشگاه الازهرداد که 


ن است: 





نگار ند آن » پرداخته بود به‌بررنتی در آئین بار دانای پیامبر ابوذر غفاری ‏ خدا 
اورا بیامرزد - و پژوهش زا رمبانده بود به این ,سخن که‌در اسلام کمونیسم‌هست 
کاروزارت نامبرده برای این‌بود که برداشت دین را در این‌باره بشناسد وبداند که 
آیا میشود این کتاب را دردسترس مردم گذاشت يا نه . پیشگاه استاد برترنیز این 
کارا وا گذار کرد به هیثت فتوادهند گان در الازه رکه با سرپرستی پیشگاه استاد 
شیخ عبدالمبٌِ سلیم مفتی پیشین وسربرست این هیثت فراهم آمده ودر پیرامون 
موضو ح کتاپ بحئی گسترده پیش کشیدند سپس فتوای خود را دربارة آن بیرون 
داده و وزارت داخله نیز اين فتوارا از پیشگاه استاد برترتلقی کرده‌اند که این هم 
متن آن است - پس از سر آغاز- 


۳۳۳ در ا: نیس نیست 
۳[ 1۳ ین 
یکی از بنیاد های‌ کیش اسلام احترام به مالکیت است و اينکه هر انسانی 


میتواند بابهره‌برداری - از راهها و دست افزارهای مشروع - بپردازد به‌فراهم 
آوردن دارایی و افزودن‌آن به هر گونه که میتواند ودوست میدارد وازهمین راهها 








تخر سید 


ج ۶ نگاهی به‌گفتارفتوی دهندگان ازهر ۵ 


آنچه را میخواهد به‌مالکیت خود در آرد . تودة یاران پیامبر و جز ايشان از آثین 
شناسان مجتهد » بر آن رفته‌اند که در دارائی توانگران هیچ حقی برای دیگران 
نیست مگر همان چه را حداوند واجب کرده است ازز کات و مالیات‌وهزینه‌هابی 
که به همسر یا حویشاو ندان خود بایدداد و آنچه به حاطر پیشامدهایی زود گذرو 
انگیزه‌هایی وب 
بیچاره ونیز مانند کفاره‌ها و آنچه رابرای دفاع ازمیهن و نگهداری نظام کشور 
بایسته است - اگر آنچه درخزانهٌ دارابی تودهٌ مسلمانان است برای اینکار بسنده 
نباشد - وایز برای سایر مهمات شايستة مردم ؛ که درنامه های روشنگر قسر آن و 
آئین نامه های پیامبر ونامه‌های فقه اسلامی این مطلب به گسترد گی یادشده . ابن 
بود بخانشهای واجب ؛ جز اینکه اسلام‌هريك ازسلمانان‌را که توانایی داشته باشد 
بدان میخواند که با ميل خود هرچهزا اژمبالش بخواهد به کارهای نحسوب و 
نیکو کارانه برساند بدون اینکه ریخت وپاش بیهوّده در این راه روا دارد چنانکه 
خداوند برترمیگوید : «دست خود را غل بسته به گردن خویش مدار و یکباره نیز 
آنرا مگشای ناسرزنش شده وحسرت‌زده ننشینی.» وچنانکه باز دربارٌ بند گانش 
که ایشانرا میستاید گوید: «آنان کسائی‌اند که چون انفاق کنندریخت‌وپاش بیهوده 
ننم‌ایند وننگ نگیرند و تنگک‌چشمی ننمایند زیر! اعتدال درمیان این‌دو است.» و 
چنانچه آئین نام پیامبر در حدیئهای بسیار همین را می‌رساند ولی ابوذر عفادی 
- خدا ازاو خشنودباد - بر آن رفته که هر کس باید آنچه را ازدارائیها که نزد او 
فراهم آمده اگر بیش از نیازوی است در راه خدا که راه خوبی و نیک وکاری 
باشد - بدهد و اندوختن آنچه بیش از نیاز او وبیش ازهزینة خود ونانخورانش 





واجب میشودهمچون یاری دردمندان و عوراله دادن به گرسنگان 








است بروی روانیست. 

این بود شیوة ابوذر؛ و هيچيك از یاران پیامبر را نمی‌شناسیم که با وی 
همداستان باشند و بسیاری ازدانشمندان مسلمانا 
او وبه‌اینکه شیوة تودة یاران پیامبر و شا گردانشا 
که پس از آنء هیچ تردیدی نمیماند که ابوذردربردا 







پرداخته‌اند به‌انتقاد از 
را درست بشمارند بگونه‌ای 
رد راهی راست نبیموده 
و راستی آنکه این شیوه‌ای شگفت ا.ست ازيك پار بزر گوار پیامیرهمچون ابوذر 








۶ «سر. مّ 





اد مای اسلام و از آنچه حق روشن و آشکار 
است بدور بوده وازهمین‌روی بود که‌مروم درروز گارخودش آترا بروی نپسندیدند 
و از آن به شگفت آمدند آلوسی در تفسیر خود پس از دوشن ساختن شیوة او 
سخنی دارد که درطی آن می گوید: کسانی که بر ابوذر برسراین ادعایش اعتراض 
داشتند زیاد شدند؛ مردم آیهٌ ارث را براو میخواندند و می‌گفتند: «اگر بایستی 


برای آن بوده که وی از ب 








همه دارائیها را بخشید که دیگر موردی برای آیةٌ ارث نمیماند » برسراو ضراهم 
می‌آمدند وهرجا پای می‌نهاد در پیرامون اوبلوا راه می‌انداختند و این برداشت 
را ازوی ماب شگفتی می‌شمردند. پایان 

برمیآید که این برداشت » ادرست بوده و دارندژ آن مجتهدی 





و از ا 
بوده که در اجتهاد ود خطا کرده و لغزش وی آمرزیده است بلکه بخاط رکوشش 
خود برای آ گاهی از دستور خدا پاذاش هم می‌گیرد ولی نمی‌توان در آن راه 
نادرست از وی پپروی کرد و آنهم پس از آکه نادرستی‌اش آشکار؛ و نیز دوشن 

م2 گردیده که با آنچه ازنامةٌ حدا و آئین نام پیامبر او وبنیادهای کیش‌اسلام برمپآید 
سازشی ندارد. 

وچون شیوة او نگیة اعلال در سازمان کشور و موجب آشوب در میان 
مردم بود معاویه فرماندار شام ازعثمان (ض) خواست که اورا به مدینه بر گرداند 
چرا که آن هنگام ابوذر در شام بود. پس خلیفه اورا بخواست و ابوذر آغاز کرد 
په تثییت شیوة خود و به فتوا دادن بر بنیاد آن وپرا کندن آن درمیان مردم ۰ پس 
عثمان ازوی خواست که در گوشه‌ای دور از مردم سکنی گزیند و او در ربذه که 
جایی میان مکه ومدینه بود سا کن‌شد. 

این کثیر درتفسیر خود می‌نویسد : از شیوْ ابوذر(ض) برمیآید که اندوختن 
آنچه بیش از هزینةکار گزاران باشد روانیست و بربنیاد همین موضوع فتوا میداد 
وهمه را به پیروی از آن تشویق می کرد و دستور میداد و هر کس ناساز گاری 
می‌نمود با او درشتی میکرد پس معاویه اورا ازاین‌کار بازداشت ولی او دست 
نکشید, تا معاویه بترسید که از این راه زیانی به مردم رسد پس نامه‌ای به عثمان 
نوشت وشکایت اورا به وی کرد و خواست که اورا به‌سوی خویش بخواند پس 


ج ۶ تکاهی به کفتارفتوی دهندگان ازهر ۷ 











تنها در ربذه ساکن گردانید و همانجا بود تا 
درروز گار حلافت عشمان در گذشت. 





عثمان اورا به مدینه حواست و توا 


و در فتح‌الباری به امه حافظ اين حجر سخنی میخوانیم و اینهم فشردة 
آن؛: راستی که‌دفع تباهی وجلو گیری اززیان» مقدم است برجلب سود ومصلحت؛ 
وازهمین روی بودکه عثمان ابوذررا بفرمود تا در ربذه ساکن شود چون باآنکه 
ماندن او در مدینه مصلحت و سودی بزر گث برای دانشجویان دربرداشت ولی 
مفسده و زبانی هم داشت که از نشر شیوه وی برمی‌خاست . 

از آنچه یاد کردیم روشن میشود که آنچه دراین کتاب « کمونیسم دراسلام» 
آمده سازشی بابنيادها وپایه‌های‌اسلام ندارد» همچنانکه روشن‌میشود که دراسلام 
کمونیسم به آن معنابی که مردم می‌فهمند و نگارند؛ُ این کتاب آشکار ساخته و 
آنرا کمونیسم اسلامی نامیده وجود ندارد از همین روی ما بر آن رفته‌ایم که 
کنابی بهاینگونه؛ درمیان مردم منتشر نشود تأبهکاران درزمین که نشکیلات شایسته 
را وبران می‌کنند »آنرا وسیلای برای اخلال درتشکیلات و تباه کردن خردهای 
کسانی نگیرند که ایمانشان سست است و اژ بنیادهای اسلامآ گاه نیستند . 

امینی گوید : هر کدام ازوژازت 5اخله باسرپزستی ازهر اگر بردسی این 
ام رخطیررابه‌هیثتی وامی گذاشتند که‌ازاحوال ابوذر آ گاه بودو گفتاراورامیشناعت 
وبه کنابهای حدیث و تفسیر و سر گذشت نامه‌ها آشنایی‌شایسته‌داشت‌ودرست و نادرست 
مطالب آنهارا میشناعت وازغرض‌ورزبها تهی‌وازعربده‌های قومی بدوربود؛ در آن 
هنگام داوری؛ نتیجه‌ای‌حق و آشکارا داشت ومیدانست که آنچه ابوذر مردم را به 
آن میخواند؛ بیرون از آنچه‌عود هیثت در آغاز گفتارش درست دانسته نبود ودد 
ارزش نهادن مالکیت برای هرانسان - و هزینه های بایسته بسراو از دادائیش و 
بخششهایی که به‌دلخواه حود میکند - با آن همداستان است که پیش ازاین ماترا از 
همة اینهاآ گاه کردیم و دانستیم که شورش او تتها رو در روی کسانی شناخته شده 
بود که گنجینه‌های سیم وزر فراهم میاوروند ودرراه نعدا از آن بخشش نمیکردند 
وتوده را از سود هایی که باید به ایشان رسد بی‌بهره می گرداندند چه برسد بسه 
سودمایی که رساندن آن به‌ايشان نیکوست وبه‌این‌کار تشویق شده‌اند وبا نگاه به 





سّ اهدیر ۶ 


همهٌ این زمینه‌ها دانسته میشود که آنچه را 





بسته که او گفته: هرچه‌را بیش ازنیاز انسان وهزينة او وهزينة نان خورانش هست 
باید ببخشد » این نسبتی درو غ است وبرداشتی نادرست؟ وای‌کاش مدرلك ادعایش 
را درمورد بوذر که اورا ناساز باهمةٌ پاران پیامبر وپیروان ايشان شمرده‌یاد 





می کر رد چون ما بخشی از آنچه را در این‌باره از او رسیده برایت آوردیم ودیدی 
که دره از آنها هیچگونه نشانه‌ای بردرستی نسبتی که آفریده وبه‌وی بسته‌اند 
وجود ندارد وای کاش دانشمندانی را که می گو با شیوة ابوذر دا زده‌اند نام 
میبرد و آنچه را برای استوار ساخنن دلیل خویش آورده‌اند روشن میساحت شاید 
هم که گوشهةٌ چشم بسحمد خضری مورخ و احمد امین وصادق ابراهیم عرجون 
وعمر ابونصر ومحمد احمد جادالمولی بك وعبدالحمید يك‌عبادی ومانندآنان از 
نوخاستگان شتابزده‌ای دارد که شهر‌ها و بند گان بسوسیلةٌ آنان آزمایش شده‌اند 
و گرنه ما اند کی پیش زاین هم گفتا یار ان بزر گوار پیامبررادربارة ابوذر آوردیم 
وهم سازش ايشان را با او در درست بودن برداشت وی » و هم اندوهگین شدن 
ایشان بخاطر گرفتاربهایی که در ی دعوت خویش دچار آن شد وعم همداستانی 
نیکان ایشان را براینکه آنچه راو آوروة » برداشت دینی سره ودرستی بوده که 








تنها بابهره برداری از نامه خدا و آئین‌نامة پیامبر بدان رسیده است . 

شگفنا که بی هیچ آشنایی باشیوة ابوذر آنرا شگفت می‌شمارند وشگفت‌تر 
اینکه‌از جانباوعذرمی آر ند که ازبنیادهای اسلامو از آنچهه آشکاروروشن‌است 
دوربوده با آنکه‌می گو یندایوذر مجتهدبوده اینچه‌اجتهادی‌است ازيك‌مرووریاصفت 
- که بنیادهای آنرا از آئین گذار آن گرفته-که‌دار: ندة‌آن اجتهاد را ازبنیادهای‌اسلام 
واز آنچه‌حقیق تآشکار وروشن است‌دورمی کند! آری چه‌بسیار وچه بسیارمجتهدانی 
درنزد این دارو دسته هستند که برداشتهاشان ازبنیادهای اسلام دوراست همچون 
این‌ملجم کشندة امام امیرممنان و ابوالغادیه کشندُ عمار؛ و پسرهندوپور ثابفه دو 
راهبر گروه ستمکارتبهکار گنهکار ومانند ایشان اولی چه بسیار جدایی است درمیان 
اریان - ابوذر- 


۱.ازکمالی که درجلدلامفحً ۱۰۵و۱۰۶ ازچاپ دوم نام ایشان را بردیم. 











اینان ومیان سرور 





۶ تگاهی به‌تفتار فتوی دهندگان ازهر 1۹۹ 


آبا زن بچه مرده را به‌عنده نمی‌اندازد وهرمسلمانی را گریان نمیساز که 
بپندارند شیوژ ابوذر» ازبنیادهای اسلام وازآنچه حقیقتآشکاروروشن است بدور 
بوده با آنکه اوهمان کس است که پیش ازمسلمان شدنش هم بت نبرستیده وسالها 
پیش از برانگیخته شدن پیامب نماز گزارده ونیک وکارانه روی‌خویش را به‌سوی‌خدا 
می گردانده ويك روزيك چهارم تودة اسلام وچهارمی مسلمانان به‌شمارمی‌رفته و 
بزر گگ بسربرده و بی‌آنکه 





دردانشآموختن ازا و کوتاه بياید گوش خحود را به آوا ودعوت اوداشته و همه آن 
نمونه‌های برترچنان دردل وجان اونقش بسته که چهره‌ها در آثينة پسالا نقش بندد 
بلکه چنان دردل اواستوار گردید که تصویر برروی فیلم بیفند . 

او(ص) به‌هنگامی که وی حاضربود بجای دیگر یارانش وی را به‌حویش 
نزديك می‌کرد و چون غایب بود سراغش را می گرفت ووی به‌هيچ روی اجازه 
نمیداد که به کیش اودست درازی شود. 

در کاردانش آموزی‌حریص بود وازبرانگیختخد! (ص) هرچیزی را پپرسید 
حتی حکم مس ریگث درنماز واو(ض) درسین؛ وی هرچه را جبرئیل ومیکائیل در 
مین خودش ريخته بودند بریٍخت ووی زا بای امتش بهاینگونه شناساند که او 
در روش یکووشیوه وخداپرستی ونیکو کاری وراستگوبی ودر آفرینش وخوی» 





همانند عیسی‌است! 

چه گمان‌میبری‌در بار؛ مردی که‌دروا دانش پیامبر-‌سرورماامیرمژمنان- 
را چون ازاو پرسیدند دربارة او گفت: اوظرفی است که ازدانش لبریزش کردند و 
سپس در آن را ببستند. ۲ 





آیا ازشگفت‌ترین شگفتیهانیست که بگویند کسی بهاین گونه؛ که درروز گار 
پیامبرهمچنان درمدینه بوده وهمة افاضات پیامبر(ص) را ازاومیگرفته وازسرچشمةً 
وحی سیراب می‌شده؛ چنین کسی شیوه‌اش ازبنیسادهای اسلام واز آنچه حقیقت 
آشکاراست دور است ؟ و آنگاه برداشت کعب‌الاحباربهودی به‌آن نزديك است که 
۱-درنودد هبة این مطالببرگردید بصفحة تا ازهین جلد. 
۲ بر گردید بهصفحة ازهمین جلد. 


۳۰۰ القدیر ت 


تازه اسلام آورده بود با برداشت کسی که پس‌ازاو وپس‌ازروز گاری‌چنداززندگی 
جهان بیامده ورشد وپرورش وجوانی وبیری‌اش را درپایتخت فرعون‌ها دیدآنهم 
در دوزی که پرده‌هابی تیره وتاريك یکی بسرروی دیگری چهرة حقیقت‌ها را فرو 
پوشاند. چنین کسیاست که بنیاده‌ای اسلام‌را می‌شناسدوعلیه کسی همچون ابوذر 
به‌آن گونه که دیدیم داوری می‌کند ؟ گویا حقایق اسلام پیش چشم او بوده است 
نه آن سرورغفاریان | یا آویخته بهنرمةً گوش او بوده که آوای آنرا می‌شنیده نه آن 
بزر گگ یار پیابر! 

چنان گیر که مسا باهیثت داوران درمورد همه آنچه گفته سازش کردیم ولی 
آیا می‌توانیم چشم بپوشیم از آنچه‌حافظان و پیش وایان‌حدیث ازراههای‌درست اززبان 
پیامبر اسلام(ص) گزارش کرده‌انددر: ستایشهای بسیاراز آن‌مرد ودر: بزر گداشت او 
وتثبیت شیوه وراهنمابی‌های‌او؛ بدونآن که چیزی از کارهایش را در آغاز یاانجام 
زند گی وی مستثنی بشمارد با آن که او(من) بادانش پیامبرانه‌اش از آنچه ابوذر 
پس از وی بدان برخاست ۲ گاهی داشت پس چرا به‌جای بازداشتن او از کاری که 
در آینده بدان برمی‌خیزد به‌اودستَور داذ که دربراب آنچه به‌عاطردعوت وقیام وی 
گرفتارش می‌شوده شکیبایی پیش کند ودردسرهایی زا که بهآنندچارمی گردد برای 
خدا ودرراه او بشمارد؟ وچرا تنها گزارش آوار گی وتبعیدی را به‌اوداد که دربارة 
وی روا خواهند داشت؟ بی‌اینکه اورا ازدست زدن به آنچه این گرفتاریها را پش 








آورد باز دارد .؟ 

باز ازهیثت داوران می‌پرسیم کسانی ازیاران پیامبر که شپو؛ ابوذررا ناپسند 
شمرده واز آن به‌شگفت آمده‌اند آیا درمیان‌صحابه پایگاهی بسیار والا داشتند یا در 
جایگامی پست بودند ؟ خیلی‌طبیعی است که به‌سا پاسخ دهد ايشان عبارت بودند: 
ازحکم پسر ابوالماص و پسرانش حارث بن‌حکم و مروان بن حکم نیز ولید پسر 
عقبه ومعاویه پسر ابوسفیان وسعید پسرعاص وعبدالقه پسرخالد و عبدالله پسرسعد 
پسرابوسرح يا بگوبك مشت دونان اموی که ازبنیادهای اسلام و از آنچه حقیقت 
آشکار بود بدور بودند ونیز کسانی کم درسرنگون شدن درچاه ویل آزمندی‌های 
دنیا- براه ایشان رفتند و گنجینه ساختن دارائیها ازراههای ناروا را روا شمردند » 












تگاهی به‌گفتار فعوی دهندگان ازهر ۳۹ 
و هسزاران گونه وای را به‌سوی خلیفةٌ آنسروز کشاندند و 
اتوانان توده را ازحقوق ایشان بی‌بهره گردانیده خون‌های بیگناهان را رب 
لیسیدند وجنگهایی خون چکان برپا کرده و آشوبهایی را برپای داشتند که همچنان 
به گنه کینه‌ای آنشین برجا ماند که گروهها یکی پس‌ازدیگری آن را دریافت کردند 
تا به‌روزگار کنونی‌ما رسیدو آنگاه هیشت داوران رابر آن داشت که بی‌هيچ پروابی 
ازدرست‌ونادرست سخن» چنان فتوایی بدهد ولی ابوذر- در آن برداشت‌درستش 
که همساز بابنیادهای دین بود- کسانی‌را همداستان‌داشت همچون: پیشوای‌ما پدر 
دو فرزند زاده پیامبر؟ و دو پیشوای شیرزاده او؛ و همه نیکان توده ؛ و کسانی که 
گرفتاربهای ابوذر اندوهگینشان ساخت و آنرا دست افزادی برای نکوهش خليفة 
آنروز گرفنند . 
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م نآنم که.دستم بود پهلوان! 

بیداد گری این هیثت داژران درصدوّر حکم؛ وژوری که دراین رامزده‌اند» 
جبران ملکون » روزنامه نویس مسیحی» صاحب جریده عراقی اخبار را بسر آن 
داشته که درهمان نشریه (درشماره ملس ۰۲۵۰۳ سال دهم» جمادی‌الاولی ۱۳۶۸ 
هجری قمری) آغاز کنك به رفصیدن با مان آهنگی که آنان ساز کرده بودند 1 
چرا که بیچاره نه بنیادهای اسلام را می‌شناسد - که | گر می‌شناخت از آن پیروی 
می کرد - ونه‌پایگاه بزر گمردان مسلمان را که | گر میشنانعت 
ایشان می‌پرداخت - ولی آن چهرا ايشان درهم‌بافته‌اند 
را در بوته‌ای از گفتار ريخته که - برای رساندن آن‌چه ند - رساتر 
و گویاتر است جز این که از آنان هم پیش‌تر رفنه و نیش‌ها وسخنان درد آوری 
نیز نثار ابوذر کرده است و می گوید : 

ولی ابوذر غغاری بر آن رفته که هر کسی باید هر چه رابیش از نیاز خود و 
خانوادهاش دارد در راه خدا ببخشد ولی هیچ يك از یاران پیامبر را نمی‌شناسیم 
که با او دراین عقیده شريك باشد بلکه بسیاری ازخردمندان وفرزانگان مسلمان ؛ 
باوی درمورد این اصل به‌عارضه برخاسته‌اند پس بی‌چون وچرا ابوذر در ایسن 
برداشت ود به‌عطا رفته وپس ازاین که روشن‌شد وی برخطا برده وبرداشت او 








۳ لقدیر ۶ 





پیروی کردن از او روانیست. پایان. 

ما اکنون به‌نکوهش وسرزنش این نویسنده نمی‌پردازیم چرا که‌اولا گفتیم 
وی‌از همةٌ آن چه برای حکم قطعی دادن در این گونه مباحث لازم است بسه‌دور 
بوده وکار را بر بنیاد خوش گمانی به همان درو غ بافان نهاده و گمان برده است 
که ایشان به بنیادهای اسلام نزديك‌اند و حقبقت آن‌چه را در پیرامون آن داودی 
می‌کنند می‌شناسند که اگرکار به گونه‌ای بود که او پنداشته» البته حق با ایشان 
بود هرچند ما می‌توانیم اورا بازخواست کنیم که اکتفا کردن بهحسن ظن - و آن 
هم هنگامی که مسألة داوری‌قاطع علیه یکی ازبزر گان ملت درمیان است- درست 
نیست واو می‌باید در بررسی آن پندارها منتهای کوشش را به کار ببرد ویژه آن 
که دریکی از پایتخت‌های مسلمانان "نداد - است وپایگاه دین ودانش- نجف 
اشرف - بیخ گوش او است که‌در آن جا دانشمندان ونگارند گان وپژوهشگران 
هستند واو به آسانی می‌تواند از اين و آن؛ آ گاهی‌هائی به دست آرد. و با این 
همهء مااوراسرزنش نمی کنیم که‌چرادزدآوری» روش پسندیدهرا رها کرده؟ وکاراو 
وماننده‌های آن را یکی از باژده‌های تباه هیت داوران می‌شماريم و بازنعواست 
همهرا متوجه آنان می‌دانیم که گویا می‌پندارند کار نیکوئی کرده‌اند وشادمانند که 
حکمی نادرست پرا کنده وبه‌یکی ازبزر گان ملت تهمتی زده‌انند که افسراد عادی 
مسامان یز از آن بدورند آری این کارها دد چشم ایشان» پاسداری از حریم پاله 
اسلام است و نبرد با ویرانگری‌های کمونیسم | و پاسخ به‌عطری که از سوی 
آن مکتب دین را نهدید می‌کند. و گویاشاخ دیو راشکسته‌اند که دراثبات 
ود بافته‌های‌مردمی‌را گواه آورده‌اند که ازراهراست ودرست؛ بسی به‌دوراست. 

گواهان هیئت داودان : 

این هیثت در به کرسی نشاندن سخن خود؛ از گفته‌های آلوسی وابن کثیر 
وابن حجر گواه می آرند که گوثی در گفتار کسانی به‌جز همین دشمنان خاندان 
پیابر وپیروان ایشان چیزی دربارة ابوذرنیفتهاند وما نمی‌دائیم چه عاملی موجب 
شده آذمه سخنانی را که ما در بارةٌ او آوردیم فراموش کنند یا درمورد آن‌ها 





دادران دردادری نادرست خود .۳ 





بر آورده می‌شود که بهاین درو غمای 
ساختگی و ناچیزتکیه کنند؟ و لی‌ما آنار! دراین کارمعذورمی‌داریم‌زیر| درجستجوی 
چیزی بوده‌اند که ادعای ایشان را استوار گرداند و آن چه را در گفته های گذشته 
به‌آن‌ها اشاره کردیم آن ادعا را رد ونقض می کند وازاین روی هرجا هم سخنی 
نقل می کند» تنها به‌پاره‌ای ازبخش‌های آن پرداخته وپاره‌ای‌دیگررا حذف‌می‌نماید 
زیرا تنافض گوئی آشکاری درمیانه‌بوده است و آنان نیز گویا این‌را دریافه‌اند که 
آن فرازها راحذف کرده وپنداشته‌اند که پژوهشگران » به‌اصل آن کتاب‌ها رجوع 
نمی کنند و تناقض آن‌ها را در نمی‌یابند یا این که برداشت‌ها بسه پای حساب و 
باز حواست کشانده نمی‌شود و پس‌از آن -حتی درروز گار آینده -کسی به‌بررسی 
کارها نخواهد پرداعت» که اينك ما مي گسوئيم : اما دربسارة آلوسی اینك هماً 





ار او را که درتفسیر حودش نگاشته (ج ۱۰ ص ۸4۷) می آوریم ۰ وی در 
آیة «و کسانی که از زروسیم, گنج می‌نهند و آن را درراه‌نعدا انفاق نمی کنند پس 
مژده ده ایشان را به کیفری دردنالك» می‌نو یسد: 

ابوذر (رض) ظامراین آیه را گرفته و واجب دانسته است که انسان هرچه 
بیش ازاندازة نبازدارداتفاق کند ورایْنْمورَمیان آو وساویه - درسرزمین شام - 
گیروداری پدید آمد که معاویه ازدست‌او به‌عثمان که درمدینه بود شکایت برد واو 
وی‌را بدان‌جاخواست ودید که‌درعقیدءة خود پافشاری‌می کند تا آن‌جا که کعب‌الاحبار 
په او گفت : « ای ابوذر | کیش یگانه پرستی اسلام ء آسان ترین و داد گرانه ترین 
کیش‌هاست‌ودرجائی که در کیش بهود که سختگیرترین و پرتنگنانرین کیش‌هاست 
واجب نشده که همةٌ مال را انفاق کنند چگونه دراین‌جا واجب می‌شود ؟ » وی 
خشمگین شد » چرا که تندخو بود و همین انگیزه بودکه در گذشته وادارش کرد 
بلال را به عاطر رنگث پوست مادرش سرزنش کند واو نیز شکایت یه نزد پیامبر 





برد تاحضرت(ص) به‌او بگوید: به راستی تومردی هستی که درتو(نشانه‌مانی از) 
جاهلیت و آئین پیش ازاسلام هست . ودراین‌جا نیز اوچوبدستی خود را در برابر 
کمپ بلند کرد و گفت: ای بهودی! تورا چه به‌اين پرسش‌ها! پس کعب بگریخت 
و اونیز بدنبالش . تاوی بسرد ولی او برنگشت تاوی رایزد و 











۷.۴ القدیر ۶ 


در گزارشیآمده است که ضربةٌ وی به عثمان‌خورد و کسائی که با ابوذر درسورد 
این ادعایش در گیری داشتند بسیارشدند ومردمان همی یه ارث‌را براومی خواندند 
ومی گفتند: وا گرلاژم‌بودکه‌همشمالرا انقاق کننددیگر موردی برای‌این آیه نمی‌ماند» 
و اوهرجا فرودمی آمد ایشان شگفت زده گرد اورا می گرفتند وغوغا می کردند و 
او گوشه نشینی‌اختیار کرد ودراین مورد باعثمان مشورت نمود و او به‌وی اشارت 
کرد که به ربذه رود وهر گونه که خواهد در آن‌جاساکن شود و این است آنچه 
درمورد این داستان مورد اطمینان است ولی شیعه آن را بگو نه‌ای گزارش کرده‌اند 
که بتوانند آن را دستاویزی برای نکوهش خوالنورین (علمان) گردانند و هدفشان 
ازاین کار خاموش کردن نور او است و خداوند نمی‌پذیرد مگر این که نورخود دا 
به کمال رساند. پایان 
این سخنان ازچند چهت جای توجه دادد: 
۱ - این که می گوید: ابوذرظاهراین آیّه را گرفته . . .آیه, ظاهری جدا از 
1 ندارد ونمی‌رساند که مالی که زکاتش داده شد بازهم اگر بیش از اندازة 
نیاز بود بایستی همه‌آن را انفاقکرد. بش کدام ظهوری در ایسن معنی هست که 
تأیید کنند نسبتی باشد که به اور می‌دهند؟ تاو بتواندآن را بگیرد و بدان تکیه 
کند زیرا آیه درمتام نهی از گنج نهادن‌است که درص ‏ چگونگی‌اش‌را دوشن 
ساخنیم وهر گزهیچ گفتار آشکار وحتی اشاره‌ای از ابوذر نرسیده است که نسبتی 
راکه به وی می‌دهند تأبید کند بلکه دیدید همه آن‌چه ازاو با دربارة او گزارش 
کرده‌اند» بااين نسبت» ناساز گار است. 

۷- در گیری میان‌او ومعاویه‌را کهآ لوسی برسرعفاد وظاهروباطن آیه دانسته» 
به آن‌صورت‌نبوده ومادرص ‏ ازصحیح بخاری‌نقل کردیم که کشمکش برسرمورد 
نزو آن بود نه‌مفاد آن؛ که‌معاو یه می‌پتداشته‌اين آیه, تنهادربارةاهل کتاب فرودآمده 
ولی ابوذر آن را عام می‌شمرده و ايشان و مسلمانان - هردو - را طرف خحطاب 
می‌دانسته. که هم مقصود ابوذررا ازانفاق ومقداری که بایدازمال انقاق کرد دانستیم 
ازمان داریم » نیست بلکه 

















وهم این‌را که مقصود او « بخشیدن تمام آن چه بیش[ 
انجام دستورهائی است که دین برای انفاق داده - از واجب ومستحب - و دیدیم 





1۶ جای کفتگو درسخ نآ لوسی ۳۰۵ 





کنند گان خوراله مردم مرتکب می‌شدند وجامعه را از سودهسای آن دوفلز گرانبها 
محروم ساخته و به وبژه تهیدستان را از حقوقی که دنس برای ایشان در آن دومعین 
داشته بی‌بهره می گرداندند که در همه این زمینه ها با گسترد گی سخن راندیم . 
۳- آن‌چه را نیز از داستان کعب‌الاحبار گزارش کرده است » ما چگونگی 
حال را درمورد آن» روشن ساختیم و آن چه را دربارة این داستان رسیده باهمً 
بافته‌های آلوسی 


جدائی‌هائی که درفر ازهایش است برایت خواندیم‌ودیدی که 
را در آنها نمی‌توان یافت از جمله این که «کمب به ابوذر گفت : به راستی کیش 
بگانه پرستی اسلام ۰ . . » واين که: «وی به پشت عثمان پناه برد وابوذر پروای 
آن نکرد و ضربت به‌عثمان خورد . ۰۰ »که ای‌کاش می گشت و برای بافته های 
حودش مأخحذی - هرچند ازسست‌تربن کتاب‌ها با گرد آورده‌های داستان پردازان 
یاد می کرد ولی وی فقط خواسته ابوذر را که درجهان برزخ است‌به‌زدن ضربه‌ای 
برعشان متهم داشته وشورشی علیه وی برانگیزد که ما به یاری پژوهشی درست ۰ 
نگذاشتیم خواب خوش‌او تمبیر شود وبه آزویشپرسد, 

وا کنون عبارتی را که احمة درمسند خود (۱/۶۳) ازطریق مالك‌بنعبدالله 
زیادی از ابوذر آورده است بنگرید که به موجب آن؛ وی ازعلمان اجازة ورود 
خحواست‌ و او نیزاجازه‌داد تاعصا به‌دست و اردشد عثمان گفت: ای کعب! عبد ال رحماث 








مرده و دارائی‌ای برجای گذاشته » نظرتو در بار؛ آن چیست ؟ گفت : اگرحفی 
را که خدا در آن داشته است گزارده باشد ایرادی ندارد ابوذر چوبدستی خودرا 
بلند کرد و کعب را زدو گفت ازبرانگيختة خسدا شنیدم می گفت دوست ندارم که 
این کوه طلا شود واز آن من گردد تا آنرا انفاق کنم وازمن پذیرفته گردد ولی‌شش 
اوقیه" از آنرا برای پس‌ازخود برجای بگذارم. عثمان! تورا به عداسو گندمی‌دهم 
که‌آیا توهم این‌را شنیدی؟ - این را سه بار گفت - وی پاسخ داد آری . 

واز اين‌جا برمی آید که در گیری در پیش آمدی بوده کسه مربوط می‌شده 
است به داراثی عبدالرحمان‌ین‌عو فکه چندان طلا بجا گذاشت که برای بخش 








القدیر ۶ 
کردنش تبرها بکار گرفتند و برسر این‌کار دست‌های مردانآیله کرد ويك‌چهارم از 
يك‌هشتم آن به ۸۰۰۰۰ سکه رسید که این‌ها را از دارائی خدا به او داده بودند 
که اوشایستگی استفاده از آن رانداشت وهمة مسلمانان دربهره گرفتن از آن»برابر 
بودند و این‌کار همان گنج نهادن ناروا وخاصه خرجی‌ای بودکسه بایستی دشمن 
داشت وفتوای کمب » چیزی ازکار اورا روا نمی گردانید زبرا ازحاصل کشاورزی 
پا فراوان شدن دام ها با ازسود بازر گانی به دست نیامده بود تا اگر حقوق خدا 
را از آن بدهند پا کیزه شود و آنچه می‌ماند حلال باشد زیراآن داراثی » همه‌اش 
از آن خدا بوده وهمةٌ مسلمانان دراستفاده از آن برابر بودند وا گرهم پسرعوف 
حقی در آن داشت نازه به انداز یکی از دیگر مسلمانان بود وبس. 

وشگفت از اينکه در انجمنی بابودف ابوذر - دانای یاران پیمبر- پيایند و 
به‌ویژه‌از کب فنوی بخواهند که بهودی‌ی) بوده‌است نومسلمان. وتازه‌خود فتوی 
خو اهنده خیلی خوب می‌دانسته کهآنداراثی از کجافر اهم‌شده زیر اخود وی‌سیل آذرا 
به‌سوی‌صاحبش سر ازیر کرد تاخوش خدمتی اور ا که‌درروزشوری به‌نعلافت تمینش 
کرد- پاداش‌داده باشد وچون‌دارالی‌شخصی‌اش به‌این بخشش‌های گزاف» وفانمی 
کرده؛اعتبار آذرا ازمحل دارائی‌حداوند وبیت‌المال مسلمانان تأمین می کرده‌است 
وبس. آن گاه ابوذر که به‌موارد دستورهای دین‌بینا است بایستی دربرابر آن‌کارهای 
زشت و کسی که چنان ب را روا می‌شمارد بسه اعتراض برخیزد وئیزدر برابر 
کسی که گرفتن و گنج نهادن از آن را درست می‌داند یامی‌خواهد آذ‌کار رانیکو 
قلمداد کند زیرا به گفتة قر آن: باید گروهی ازشماباشند که (مردم را) به‌نیکو کاری 
بخوانند واز کار زشت بازدارند و آنانند رستگاران . 

واگراین برداشت ابوذرمستازم کمونیست بودن یا اعتقاد به‌سلك اشترا کی 
است پس خليقة دوم پیش از اووباییان رساترو توضیحی روشن‌تر» آنرا آشکارساخته 
است چنان که گزارش آن را طبری درتاریخ خود (۵/۳۳) ازطریق ابووائل آورده 
که وی گفت عمربن حطاب گفت اگر به‌همان اندازه که تا کنون برسر کار بوده‌ام از 
این پس برسر کارباشم زیادتی دآرائی‌های توانگرانراخواهم گرفت‌ومیان مهاجران 
مستمند پخش خواهم کرد. 








۶ ای خزنه بان مرها آلوسی ۳۷ 








که این گزارش را ابن‌حزم درالمحلی ۶/۱۵۸ آورده ومی‌نویسد: ده اناد ان 
درنهایت درستی وعظمت است. 

ودرعصرالمآمون ۱/۲ می‌خوانیم عمربن‌خطاب» روانمی‌دانست که مسلمانان 
از کشت‌ها و زمین زراعتی چیزی بیاندوزند زیرا روزی خودشان و خحانواده و 
برد گان‌وهم پیمانانشان ازسوی بیت‌المال پرداعت می‌شد ودیگرنیازی به‌اندوختن 
دارائی نداشتند. 

آری عقیدة خلیفة دوم در بارة دارائی‌ها از دیدهٌ هیشت داوران پنهان مانده 
یابزر گی پایگاه خلافت نگذاشته است که دربرابر او گستاخی نمایند ولی ابوذر 
خلیفه نبوده است تا بزرگی او ایشان را از دورغ بافتن و بروی بستن جلو گیری 
نماید تكوتنها درتبعید گاه مردئه کسی را یافت که یاری‌اش دهد ونه کسی را که از 
وی پشتیبانی کند یاپس از مر گش به تجهیز وتکفین او پردازد و ازایسن روی‌حتی 
خرچسونه‌ها و کرم‌ها نیز بروی می‌تازند ولی/ او روزدیگری هم خواهد داشت که 
خود همچون يك نوده » سرازخاكه برمی‌دارد و آن منگام است که نهفته‌ها آشکار 
می گردد و آن‌چه را ابوذر معتقد بوده و آن‌چه رابروی بسته‌اند » دانسته می‌شود 
همان روزی که مردم‌را برای‌کاری سهمتاله فراهم می آرند وفرمان راندن باخداوند 
یگانةٌ چیره برهمگان است. 

۴- تندخحوئی‌ای کهآلوسی به ابوذرنسبت داده ؛ خیلی مفایر باسخن پیامبر 
است که وی‌دا (درخداپرستی وپارسائی وخوی وروش) همچون عیسی پسرمریم 
شمرده" پس‌او که نمایندهة مسیح درمیان این توده‌است‌چگونه تندخوبی‌ای را دراو 
سراغ توان کرد؟ مگردین او وی را بدان بخواند که این نیزازویژ گی‌های ممنان 
است - که ایشان را چنین وصف کرده‌اند: باهمکیشان‌حویش فروتن‌اند ودرمبارژه 








برای حتق سختگیر - ؛ و ابوذر نیز در صف نخستین ایشان جسای دارد ۰ پس ما 
نمی‌توانیم گزار شآ لوسی‌را گردن نهیم ودرست بدانیم زیر دشنامی اززبان ابوذر 
رت بر به بلال یا کسی که خود ابوذر می‌دانسته پیامبی وی را دوست 
می‌داشته و به- می‌ساشته . 





۱ب بر گردید به ی از همین جلد 


۳.۸ القدیر . تم 





پس‌نمی‌توان بربنیاد مفهوم آن؛ دلیلی آورد هرچند با نجیره‌ای‌در ست‌رسیده 
باشد زیرا آن‌چه ازحال ابوذردانسته شده» همان است که پیامبرراستگوی درستکار 
درباره وی گزارش کرده وتازه ا گرهم درست باشد يك مورد است - فه بیشتر - 
که سخنی ازدهان ابوذر دررفته وهمانند ندارد وشاید هم جریان مربوط به پیش‌از 
آنی بوده‌است که‌این گونه گفتار» حرام‌شود چنان که شارحان‌صحیح بخاری براین 
رفه‌اند" و آن گاه بامانند این گزارش نمی‌توان ثابت کرد که ابوذر تندخو بوده و 
در گیری وی‌با کعب وباعثمان» از آن ناشی می‌شده. 

گویاآلوسی دراینجا ؛ آندچه را ود در کتاب المسائل‌الجاهلية بادکرده » 
به‌فر اموشی‌سپرده که درص ۱۷۹ آنمی‌نویسد: ابوذر بیش از آن که درجهان معرفت 
بدان پایگاه بسرتررسد یکبار بابلال حبشی کسه مژذن بود دوتاثی به‌ناسزا گوشی 
پرداختند وابوذر به‌ری گفت: ای سرت میاه ! وچون بلال کل اورا به‌نزد پیامبر 
برد به وی فرمود: به بلال دشنام دادی و او رابای سیاهی رنگ مادرش نکوهش 
کردی؟ گفت آری گفت من بر آنم که چیزی از تعودبینی پیش از اسلام هنوز درتو 
مانده است پسابوذر گونهاش را برخاله نهاد وسپس گفت گونهام را برنمیدارم تا 
بلال پای خود را بر گونة من نهد.پایان 

که برماوی گزارش را بسدین گونه آورده و قسطلانسی در ارشاد الساری 
۳ آن دا یاد کرده و گوید: ابنائملقن به‌اين گزارش می‌افزاید: پس بلال پای 
خود رابر گونهةٌ اونهاد. 

این بود ابوذر واین بود ادب وخوی جوانمردانة او که به‌راستی خوشی 
بزر گوارانه است . 

۵ - آنچه را نیز ادعا کرده که خیلی‌ها با ابوذر در گیرشدند ... ای‌کاش یا 
یکی از ايشان را نام می‌برد یایکی از کتاب‌هائی که دراین مورد بتواند مأخذ وی 
بشود - هرچند ازبی‌بایهترین کتاب‌ها باشد - زیسرا یاران پيامبر در آن روز یا با 
آوای ابوزر هماهنگی نموده واو را برای دردسرهاشی که به‌وی رسید دلداری 
می‌دادند یابه عاطر آننچه بررسروی‌رفت آزرده‌شده ومسبب آن‌را نکوهش می کردند 











بنگرید به قتحالبادی از ابن‌حجره وارشادالسادی ازقطلانی وعمدة القاری ازعینی 


دول 








و آن هنگام کسی نبود که سخن وی رارد کند یاآیبه‌ای درمورد ارث حفظ کرده 
شهر دانش پیامبر 





باشد که ابوذر آن را ازیادبرده باشد زیرا او- به گواهی دروازةٌ 
وداناترین پیروان او - ظرفی بود لبربز از دانش. 

بریاران نیک و کار پیامبر بسی گران بودکه گزارش سهمتاك ونا گوار تبعید 
ابوذر را به ربذه باز گو کنند» آن را ناخوش می‌داشتند و گوش ایشان را آزار 
می‌داد؛ یاران شایستةپیامب چون آن گزارش رسواگر را می‌شنیدند بارها به 
نشانة مصیبت زد گی کلمةٌ استر جا ع رابر زبان می‌راندند ووانالقه واناالیهراجمون» 
می گفتند واین که: «شکیبائی کن و مراقب ايشان باش» و: «بار خدایا اگر ایشان 
ابوذر را دروغگو شمردند من اورا دروغگو نمی‌شمارم بار خداباا گر آنان اورا 
متهم داشتند من‌وی را متهم نمی‌دارم بار نحدایا اگر آنان وی‌را نادرستکارخو اندند 
من اورا نادرستکار نمی‌خوانم زیر پیامز در هنگامی او را درستکار می‌شمرد که 
هیچ کس را درستکار نمی‌شمرد و هنگامی با وی راز می گفت که با هیچ کس 
راز نمی گفت ۱ 

وشاید هم مفصودآلوسی از گائی که متعرض رد ونقد ابوذرشده‌اند همان 
دارو دستةٌ خاندان اموی باشند که مال خذارا عانند" گویی برای بازی گسرفتند و 
بند گان اورا برد گان‌خویش‌شناخته؛ کیش و کتاب اورا دست آویزتباهی ونیرنگ 
وفریب انگاشتند. ولی کشمکش آدان با او بر بنیاد قسر آن نبود وچیزی از آن 
نمی‌دانستند جز لایٌ ظاهری این آیه: «ربهرة خویش را ازجهان؛ فراموش مکن.» 
و کشمکش ايشان به پاری تیغ وجنگت افزار بود و سخنشان نیز غوغا وفریاد .که 
آلوسی نیز مودبانه از اشان پیروی کرده است. 

- این که پنداشته است رفتن وی بهربذه برای دلگیری او از تعرضات 

مردم وغوغای ایشان درپیرامون وی بوده که از برداشت وی‌به شگفت آمده بودند 





واو با عثمان مشورت کرد و وی به او اشارت کرد که بدان جا رود تابسرفت ودر 
آن‌جا به هر گونه که می‌خواست سکنی این هم دروغی دیگر است 








وعمار. وچه در گیری‌ای میان ایشان و مروان پدید آمد ودر گیری‌ای نیز میان امام 
باعثمان؛ وسخنانی که بدرقه کنند گان برای‌دلداری ابوذر گفتند و آن‌چدرا خود او 





به کسی که در ربقه دیدارش کرد گفت ونیز سخن عثمان به‌عمار: ای گزندا 
خویش! آیا می‌پنداری من از تبعید او پشیمان شده‌ام؟ و نیز سخنان دیگسری که 
آشکارا می‌رساند وی‌را نه با خشنودی خودش تبعید کرده‌اند وسپس نیزنکوهش 
همه یاران پیامبر به.سیب آن؛ و پیش از همه این‌هاء دانستی که پیامبر دود پیش 
بینی کرده بود که باهمة دلبستگی جانسوزی که ابوذر به همسایگی با آراسگاه 
پیامبر دارد اورا از کنار آن» به دور می‌سازند. آری بر گردید به‌صفحات گذشته؛ 
و گسترد؛ همین گزارش‌ها را بخوانید تا بنگربد که چگونه آلوسی می‌عسواهد 
کسی‌را که دوست می‌دارد تبرهای: اد را ازسوی او باز گرداند وبا گسزارش 
کردن داسنان به‌شکلی پندار آیز نکوهش‌هائی را که متوجه او است 
گرداند که پنداشته است دست کاوشگران از نشاندادن کجی و کاستی‌های کارش 
درمی‌ماند. وای‌کاش هیثت.داوران فرآموش نمی کردند که گزارش آلوسی دربارة 
چگونگی رفتن ابوذر ب‌زیذه با آن چه‌خود یشان از گفتار ابن کثیر وابن حجربه 
گواهی آورده‌اند نا ساز گار است زیرا آن‌دو اقرار کرده‌اند که رفتن ابودر به 
ربذه امری‌خار ج از اختیاروی وب‌صورت 














ید بوده جزاین که آندی پرداخته‌اند 
به‌عذر آوردن از سوی مسبب قضیه . 

۷- این که آلوسی گوید: این است آن چه دربارة داستان ابوذر بسایستی 
اطمینان داشت... نگاه کنید که چگونه این مرد می‌خواهد حقایق ثابت را برطبق 
خواسته‌ها وهوس‌هایش انکار کند ومی‌بندارد که مردم آن‌چسه را او در هم بافته 
است اصل‌شایستة پیروی گرفته» نوشته‌هایدیگررا ازمیانمی‌برند وبرچهرة تاریخ» 
پرده کشیده <دیث‌ها را از مجموعه‌های مربوطه حذف میکنند وج زکتاب او از 
همةً کتاب‌هائی که گزارش تبعید ابوذر در آن ثبت شده و مأحذ مادر شرح قضیه 
ما روشن‌شد که دانایان‌سنی 
آمدها را 





است چشم می‌پوشند با آن که از پژوهش‌های گا 
درمورد این رویداد به دو گونه بررسی کرده‌اند يك دسته ازایشان 





۶ تگاهی به گفتار این‌کثیر ای 






ایای تاریخی باز گو کرده یا آن را درقالب احادیئی چند؛ روایث 
نموده‌اند بی این که در پیرامون آب به‌داوری پردازند - که ایشان را شناختید - و 
دستهٌ دیگر نیز درستی همه آن گزارش‌ها را اعتراف کرده ولی نشسته‌اند به عذر 
آوردن برای نیکو نمایاندن آن رویدادها به این گونه که آن کارها برای پاسداری 
ازشکوه پایگاه حلافت ونگهبانی ازجایگاه شرع وبرپا داشتن احترام دیسن لازم 
بوده است ۲ که‌به هرحال هیچ کدام از وابستگان به‌اين دو دسته» ازشیعیان نبوده 
تاآلوسی بگوید که گزارش ایشان‌درخوراطمینان نیست. و آیاروا است که بزر گان 
سنت وحافظان احادیث درمیان ایشان » در تمام سده‌های گذشته» از آن چهآلوسی 


باصورت 





آورده» نا آ گاه مانده و آن چه راشیعه گزارش کرده‌اند صحیح پنداشته وازجمله 
اخباری بشمارند که بی‌چون وچرا عثمان پدید آرنده حوادث آن بسوده و وسیلاً 
نکوهش‌او گردیده وایشان باید عذرهائی بثزاشند تاوی درانجام آن گناهکارننماید؟ 
وپس آزاین‌ها چه‌عذری دارند آن,هیئتی که پشتوانةٌ خودرا چنین سخنانی گردانند 
که‌سرشته با درو غ است و آمیخته با نادرستی‌ها؛ و کژی وکاستی ازهمه سوی گرد 
آن را گرفته. این بود حال نخستین گواهی که هیأت داوران سخن اورا گواه 
آورده است. 





واه دوم 

دومین گراه هیثت داوران اين کثیر است وچه می‌دانی ابن کثیر کیست؟ 
وچه می‌دانی دو کتابی که درتفسیر وتاریخ نگاشنه چیست؟ مجموعه‌هائی ازدشنام» 
وداثرةالمعارف‌هائی() از تهمت؛ وطومارهائی ازدرو غ. و از درو غزنی‌های او در 
این‌جاء آن که بهابوذر بسته‌است که‌اوروا نمی‌دانسته کسی بیش ازهزینةخانواده‌اش 
چیزی پس انداز کند. اين کثیر ادعا میکند که ابوذر برطبق این‌نظر فتوی می‌داده 
ومردم را به پیروی از آن وا می‌داشته ... در حالی که هیچ قتوائی ازابوذرنمی- 
توان یافت که آشکارا یا بااشاره» چنان تحریمی را برساند بادستور یاپافشاری‌ای 





در این باره باشد جز آن چه درو غ سازان در روز گاران نزديك به‌ما درهم بافته 








۱ - بر گردید به‌الریاض التضرة ۰۲/۱۳۶ الصواعی ۶۸ : تاریخ الخیس ۲. 


وزی الندیر 1۶ 





ونسبتی ساختگی به او داده‌اند. آری چه بسا برای این درو غها مأخذی مم‌بتوان 
دست, پا کرد که‌همان‌کانباتی باشد که سری دروغگو ازطریق 
میف‌متهم به زندقه وفرو مایه وبد کنش باز گو کرده کهمقام‌این‌راویان رادردینداری 
ور استگونی‌ودرستکاری» شناختیم و به ویژه‌ارزش گزارش‌هاشانر! درص 

دریافتیم ودیدیم که طبری‌با آوردن آن‌ها روی تاریخ خویش را سیاه کرده واین‌ها 
بر کسی همچون ابن کثیر ودبگر ان که به راه اورفتند پسوشیده نبوده ولی ایشان 


چنان ابوذر را از دیده انداخته‌اند که می‌خواهند او را از پایگاه رد سرنگون 





بب ناشناساززبان 


ساخته و برداشت‌های اورابی‌ار ج‌نمایند ومانند غریق‌به‌هر خاروخسی چنگك‌می‌زنند 





ولی درکار عویش ناکام و نومید خواهند بود زیرا تازه آن چد دربا 
گزارش شده اين است که وی آیه‌ای ازقر آن ونیز آثین‌نامة پیامبر دا - دربارة 


ابوذر 


نج نهادن از سیم‌وزر- می‌خوانده آست که درمورد آیه» دیدیم تا چه‌اند.ازه دلالت 
بر مدعای تهمت زنند گان دازد وروشن کرویم که اختلاف میان ابوذر ومعاویسه بر 





سر آن بود که آیه دربارة چه کسانی ازل شده نهاین که مفهوم آن چیست ودانستیم 
بدهیم 
واگر روا باشد که معاوبه را از آن‌تبرثه کنیم آبوذر را نیز ... و تاره ابسوذر در 
مورد آن چه در بار؛ آیه دعوی کرده همعفیده‌هائی نیزدارد چنان که شب د ابن کثیر 
گزارش کرده که ابن عباس می گفنه حکم آیه عام است و وی اهل کتاب نیست 
و آورده است که سدی‌گفته : آیه دربارة اهل قبله (مسلمانان) فرود آمده و بدین 
گونه وی نیز کم و بیش با ابوذر همداستان بسوده . و در تفسیر خازن ۷/۲۳۷ 
می‌نحوانیم؛ این‌عباس وسدی گو ین 
فرودآمده وقرطبی درتفسیر خود ۸/۱۲۴ می‌نویسد : آبوذر ودیگران گفته‌اند : 
مقصود آیه, امل کتاب ودیگران ازمسلمانان است ودرست همان است زبرا اگر 
آیه به ویژه دربارة اهل کتاب بود به این گونه نازل می‌شد : «ای کسانی که ایمان 


که اگر چنان نسبتی را پتوانیم به آبوذربدهيم اید عین آن را به +عاوبه 














این آیه‌در بارة مسلمانانی که ز کات نمی‌دهند 


آرردایدبه راستی بسیاری ازدنایبان و پارسایان (بهرد وسیحی) داراثی‌های 
مردم را به ناروا می‌عورند و(ایشانر!) از رآه دا باز می‌دارند و از سیم وزر 
گنج‌ها می‌نهند و آن‌را درراه‌خدا انفاق نمی کنند. پس موده ده ایشان‌را به کیفری 


حدیتهانی >فتوایبوذر ید می‌کندٍ ۳۳ 


مدا با آنکه درمیان دوعبارت «باز می‌دارند و » ودازسیم کلمتوکانی که 
افزوده شده وبه آن وسیله رسانده است که می‌خواهد دربارة کسان دیگری نیز 
سخن‌بگوید ورك‌جملهرا به‌جملً دیگرعطف کند پس‌این عبارت: «والذین‌بکنزون» 
جمله‌ای است‌استینافی و به‌نعاطر مبتد! بودن مرفوع است و -به گفت#سدی- به جای 
واهل القبلة- مسلمانانه آمده است. 





زمخشری نیزدر کشاف ۲/۳۱ می‌نویسد: ومی‌تواند بود که «نصود آیه‌همان 
مسلمانانی باشند که از سیم وزر گنج نهاده و آن را انفاق نمی کنند. و بیضاوی در 
می‌تواند بود که‌مقصود مسلمانانی‌باشند که‌دارائی‌ها 





تفسیر خحود ۱/۴۹۹ می نو 
را فراهم می آورند و می‌اندوزند وحقوقی راکه به‌آن تعلق می گیردنمی‌پردازند. 
وشوکائی درتفسیر حود ۲/۳۲۹ می‌نویسد: بهتر آن است که بانوجه به چگونگی 
الفاظ آیه, حکم آن راعام بدانیم زیرا عفٌومش پهناورتر از آن است که فقط اهل 
کتاب رادر بربگیرد وآلوسی دز تفسیر ود ۱۰/۸۷ می‌نسویسد مقصود از کلم 
«کسانی که»» یا «بسیاری‌ازدانایان وپارسایان (بهود وسیحی)» است یا «مسلمانان» 
که این دومی مناسب‌تر است زیرا درپی آن می‌خوانیم: و آن را درراه خدا انفاق 
نمی کنند(و می‌دانیم که دستوز انفاق برای مسلمائان فرود آمده) 

پس باتوجه به‌مجمو ع این سخنان درمی‌یابیم که برداشت ابوذر» درست و 
خود مناسب‌تر وبرتراست ونهتنها ویژ؛ اونیست‌بلکه دیگراذنیز آنرا پذیرفته‌اند. 
اکنون چرا تنها او راباآن نهمت‌ها می کوبند؟ ونه دیگران را؟ و آیا ابوذرحساب 
جدا گانه‌ای دارد که تنها براوحق داریم درو غ ببندیم ونه بردیگر ان؟ آری| آری! 

اما در آثین‌نامههای پیامبر نیز می‌بينیم که مانند آن چه را ابوذر گسزادش 
کرده بسیاری از صحابه هم آورده‌اند ولی مدعیان, آن کینه‌ای را که از ابوذردد 
دل نهان داشته‌اند از هیچ کس دیگر به دل نگرفه‌اند و چرایش را نیز با توجه به 
برداشت ابوذر ازمسأله امامت می‌توان دریافت که آن‌را از آغاز کار آشکارمی‌ساعت 
- چه با گرایش‌های همیشگی خود بهعلی و چه‌با ناساز گاری‌هائی کهدر بسرابسر 
بود حواستند اورا بدنام نمایند و آزهر راهی که 
آن وهند. با آن که‌درمیان پاران پیامبر کسانی 





خاندان اموی می‌نمود - وا 








می‌توانند عفیده‌اش‌را ناچیزوسست 


۴ الفدیر 3 


هستند همچون: 

۱- عبدال‌بن مسعود که می گوی (ص) بربلال وارد شد ودرنزد او 
مقداری‌خر مای گرد آورده دید گفت ای بلال این‌چیست گفت ابن‌را برای مهمانان 
تو آماده کرده‌ام گفت: آیا نترسیدی که برایت دودی در آتش دوزخ گردد؟ انفاق 
کن بلال ودر برابر خداوند صاحب عرش از هیچ عظمتی بالث مدار . 

گزارش بالا دا بزار با اسنادی یکو آورده وطبرانی هم در الکبیر خود 
آن دا بااین عبارت نقل کرده : آیا نترسیدی که برای آن » بخاری در آتش دوزخ 
بلند شود؟ 





۲- ابوهریره گوید پیامبر به ویدار بلال رفت واوبرای وی مقداری خرما 
که گرد آورده بود بیاورد وی گفت: بلال این چیست گفت ای پیامبر خسدا آنرا 
برای تو اندوخته‌ام گفت نمی‌ترستی که همین را برایت بخاری در آنش دوذخ 
بگردانند؟ بلال انفاق کن ووز برابرخدا ون صاحب عرش از تنگدستی پروا مدار 

این گزادش را بویعلی و نیز طبرانی در الکبیروالاوسط بسه اسنادی نیکو 
آورده‌اند. 

۳ اسماء دختر بوبکر آوزده است که پیامبر گفت : بخل‌مکن تا دربرابرت 
بخل ننمایند ودر يك گزارش : انفاق کن؛ یا: ببخشای یا: بپاش وازبخشش دست 
مدار که خدا نیز ازبخشش به تو حود داری می کند ونعمت را پیش خود نسگاه 
مدار که خدا نیز بدین گونه رفتارخواهد کرد. اين گزارش را نیز بخاری و مسلم 
وابو داود باز گو کرده‌اند. 

۴- بلال آورده است که : ای بلال! مستمند بمیر و توانگر نمیر 
گفتم چگونه این‌سان باشم؟ گفت هر چه روزیات شد پنهان مکن وهرچه ازسو 
ن آن‌خودداری منما گفتم ای پیامیرخدا چگونه این سان باشم؟ 
گفت همین است و گرنه سرو کارت با آتش خواهدبود . 

این گزارش را نیز طبرانی درالکبیر وابن حبان در کتاب الثوا 
کرده وحاکم نیز گذشته از نقل آن» صحت آن را گواهی کرده است . 

۵- انس بن‌مالك گوید: سه مرغ برای پیامبر ارمفان آوروند یکی را به 











خواستند از 








۱۶ حدیت‌هالی در تایید فتوای ابوذر ۹۵ 


خدمتگزارش بخشید واو چون فردا شد آن راباز آورد وپیامبر بهاو گفت مگرمن 
تورا منع نکرده بودم که چیزی رابرای فردا نگاه مدار که به راستی روزی فردا 
را حداوند خواهد داد . این گزارش را هم ابویملی وبیهقی آورده‌اند ورجال‌سند 
ابویملی مورد ! 

۶- انس بن‌ما لك آورده‌است که پیامبر چیزی‌ر ابرای‌فردای خودنمی‌اندوت 

این گزارش را ابن حبان در صحبح خود ونیز بیهقی آورده‌اند 

۷- سمرةبن جندب آورده است که پیامبر گفت: من جز با ترس؛ به درون 
این اطاق نمی‌روم. ترس از اين که در آن» مالی باشد ومسن پیش از انفاق آن 
بمیرم.این گزارش را نیز طبرانی با اسنادی نیکو آورده است. 

۸- ابو سعید خدری آورده است که پیامبر گفت: دوست نمی‌دارم که بسه 
انداز؛ کوه احد طلا داشته باشم و(پس ازسه‌روز) دربامداد سومین» چیزی از آن 
نزو من مانده باشد. مگر آن چرا برای پردانعت بدهی نگه بدارم. 

این گزارش را نیز بزار باز گو کرده واسناد آن نیکو است و گسواهان 












٩‏ - ابو امامه آورده است که مردی در رو گار پیامبر در گذشت و کفنی 
برای اویافت نشد پس به‌نزد پیامبر شدند واو گفت: درون‌جاءهاش رابنگریدچون 
دیدند يك یا دو دینار در آن یافتند گفت : دو (افسزار است بسرای) داغ نسهادن 
(برتن وی) 

۰ مردی از اهل صفه در گذشت و در جامة او یسك دینار یافتند پس 
پیامبر گفت:(افزاری است‌برای)داغ نهادنل(برتن وی) وسپس‌یکی 
ودر جامةٌ اودودینار یافتند پیامبر گفت دو(افزار است برای) دا 

گزارش بالا راء هم احمد گزارش کرده است وهم طبرانی ازچندطریق» 
وهم ابن حبان درصحیح خود ازطریق عبداللاین مسعود. 

۱- سلمة بن اکوع آورده است که من نزد پیامبر نشسته بودم که‌جنازه‌ای 
آوردند وسپس نیز جنازهةُ دیگری. حضرت پرسید آیا بسدهکار هست ؟ گفتند نه 
پرسید آیاچیزی به‌جای گذاشته گفتند آری سه دینار حضرت با اشاره به انگشتش 





۳۹۶ اقدیر 1۶ 


گفت: سه(افزار است برای) داغ نهادن» (برتن‌وی) . 

گزارش بالا راء هم احمد بااسنادی نیکو آورده است وهم این حبان در 
صحیح ود - باهمان عبارات یادشده - و بخاری نیز مانند آنراباز گو کروه‌است. 

۲ - ابوهریره آورده است که عرب چادرنشینی همراه پیامبر به جنگ 
خیبر رفت و از غنیمتی که بس‌وی رسید دو دینار را بگرفت ودر عبائی نهاد و 
بپیچید وبدوخث پس اعرابی بمرد ودو دیتار رابافتند وداستان رابرای پیامبرخدا 
باز گفتند و او گفت: دو (وسیله است برای) داغ نهادن (برتن وی). 

گزارش بالا دا احمد باز گو کرده واسناد آن نیکو است و ایرادی ندارد 

این بود تعدادی از آن حدیث‌ها که حافظ منذری در «الترغیب والترهیب» 
ج ۱ ص ۲۵۳ نا ۲۵۸ آورده است. 





۳ - احمد در مسند خود.< ۱/۳۰۰ - ازطریق ابن عباس آورده است که 
پیامبر روی به کوه احد کرد و گفت: سو گند به آن که‌جان‌محمد در دست‌اوست» 
من شادمان نمی‌شوم که احد برای خاندان محمد تبدیل به‌طلا شود تا آن رادرراه 
خدا انفاق کنم ولی دز روزی که بمیرم دو دینار از آن را برجای بگذارم مگردو 
دینار که برای پرداختن بدهی - آگر دزکار باشد - آماده کرده باشم. 

۴- ابن کثیر خود در تفسیرش - ۲/۳۵۲ - از طریسق عبدالّ‌بین مسعود 
سو گند به آن که خدائی جز اونیست هیچ بنده‌ای 





آورده است که پیامبر 
گنج ننهد که دیناری به دیتار دیگر یا درهمی به درهم دیگر مالیده شود مگر 
پوست خودش را پهن کنند وهر دیناری وهر درمی را بر تیزی آن بتهند. 

گزارش بالا را سفیان از عبدالقه‌بن‌عمرین مرة واو ازمسروق از ابن مسعود 
باز گو کرده است وابن مردویه نیز از زبان ابوهریره . 

۵- ابن کثبر از ابو جعفراین جریرطبری واواز طریق ثوبان آورده‌است 
که پیامبر گفت: هر کس گنجينة سیم وزری از وی‌بماند روز رستاخیز همان برای 
وی به گوته‌ی ماری پر زهر نمودار می‌شود که بالای دو چشم او دو نقطة سیاه 
است و وی را دنبالمی کند و او گوید: وای برتو تو کیستی واو گوید: من‌همان 
گنجینه‌ای هستم که پس از خود برجای نهادی وهمچنان او را دنبال می‌کند تا 





۱۶ حدیت‌ها نید تا ییدفتوای! بوذد ۳۷ 





دست او را لقمه گردانیده ومی‌خورد و به دنبال آن نیز دیگر اندام‌های تنش را 
اين کثیر گوید: اين را ابن حبان نیز درصحیح خود باز گو کرده است. 

۶- وهمو در ص ۳۵۲ از اين ابی حاتم به اسناد وی از طریق شوبان 
آورده است که پيامبر گفت: هیچ مردی نیست که چون بمیرد از سکه‌ه‌ای سرخ‌و 
سپید» چیزی داشته باشد مگر آن که خداوند در برابر هر قیراط (يك چهارم از 
يك ششم دینار) صفحه‌ای از آتش برای او قرار می‌دهد تا از چانهٌ اوئا گام وی 

رابا آن داغ کنند. 

۷ - و آورده‌اند که ابوپعلی به‌اسناد از طریق ابوهربره نقل کرده است که 
پیامبر گفت دیناری برروی دینار نهاده نشود ونه درهمی برروی‌درهم مگرپوست 
(صاحبان) آن را بهن کنند و باهمان (سکم)ها پیشانی‌ها وپهلوها و پشت‌های‌ایشان 
دا دا غ‌نهند (و گویند) اين است آناچه گنج نهاده‌بودید برای حویش, پس‌بچشید 
آن چه را اندوخته و گنج می‌نهادید. 

۱۸ - احمد از طریق عبدالل‌بن ابسی الهنذیل آورده است که وی گفت : 
دوستی‌مرا حکایت کرد که پیامبز گفت: مر گک برسیم وزر. وهمان دوست گزارش 
دادکه من باعمر پسر خطاب برفتم و او پرسید ای پیامبر این که می گوثی مر گگ 
بر سیم وزر.پس‌ماچه بیاند وزیم؟ پیامبر گفت:زبانی یاد کنندهنعد! ودلی‌سپاسگزار 
او و همسری که در کار جهان دیگرء یاری برساند. تفسیر ابن کثیر ۲/۳۵۱ 

-٩‏ احمد و ترمذی وان ماجه از طریق سالم‌بن ابوالجعد آورده‌اند که 
ثوبان گفت چون درباره سیم وزر» فرود آمد آن چه فرود آمد؛ پس «سردم گفنند 
چهمالی را بر گیریم عمر گفت من‌این را برای شما می‌پرسم پس بر دوی شتری 
پریده و آن را شتابان به حرکت در آورد تا به‌پیامبر رسید ومن یز در پی او 
بودم پس گفت ای پیامبر خدا چهالی رابر گیریم گفت دلی سپاسگزار و زبانی 
یاد کنند خدا و همسری که یکی ازشمارا برکارجهان دیگر اری دهد. 

۰- وپیش ازهمة این‌ها آن‌چه پیشوای حنبلیان احمد درمسندخود ۱/۶۲ ازطریق 
خود عثمان‌بن‌عفان گزارش کرده است که‌به‌موجب آن» پیامبر 
وظرف‌نان وپیراهنی که اندام پوشیدة 








به‌جزسایةخانه 





فردرا نهان دارد و آب» همةٌ چیزهای‌دیگری 


۳۸ الفدیر ۶ 


از اين‌ها باشد آدمیزاد را حقی در آن نیست. که این گزارش را بونعیم 





نیز درحلیةالاولیاء ۱/۶۱ آورده است. 


این حدیث‌هاراپیشوا درنگاشته‌مایشان 





وپاسداران‌حدیث ورجالت 





آورده ومستند نظریاتی قرارداده‌اند که خود دربارة پارسائی وانفاق‌های مستحب و 
ترساندن مردم از گنج‌نهادن و زر اندوختن داشتهاند وهیچ يك ازایشان‌نیزدربارة 
کسی از راو یان آن‌ها به گفتگونپرداخته وهی کدام از آنان را هدف اتهامی‌همچون 
آن‌چه ابوذر را بدان متهم داشتند نگردانیدند بااین که اگر بتوان آن‌هارابرمعنای 
درستی حمل کرد وبه‌تأویل آن‌ها پرداخت آنچسه را نیزابوذر گزارش کرده است 
می‌توان؛ وباآن یکسان‌است. پس‌چه مانعی ازتأوبل گزارش‌هسای ابوذر هست؟ و 
چرا ازمیان آذهمه پارانپیامبر» تنها او را هدف تیرهای تهمت گردانیده‌اند؟ بااین 
که غرض ابوذر از آن تبلیغات این نبود که مردم را بسه‌پرهیزاز کالاهای جهان 
واداردتاازاینراهبهپا کیزه‌ساختن" جان‌پپرداز ند" به مراتب کمال برسندبلکه‌اعتراض 
اوبه گروهی‌بود که- چنان‌چه با گسترد گی در بارة آن سخن گفتیم - گنج‌هائی اززر 
وسیم و آنهم از راه‌های ناروا برهم 1 

ابن کثبر که گواه استواری بای ادعای تخود درسخنان ابوذر نيافته, رفتار 
او درزند گی‌شخصی‌اش را دست آویز گردانیده و گوبد: هنگامی کسه او نسزديك 
معاوبه می‌زیست وی احضارش کرد وخواست بداند آیاکار وی باسخنش‌هماهنگك 








بودند , 





هست یانه پس هزار دینار برای وی فرستاد واو آن را درهمان روز میان این و آن 
بخش کرد وپس از آن» آورندة پسول را بساز به‌سراغ او فرستاد اب‌وی گفت : 
معاویه آن پول را داده بود تامن به دیگری برسانم ومن اشتباها به‌تودادم؛ زرها 
را بیاور. او گف ت آه| ازدست‌من به‌دررفت ولی هر گاه پول‌خودم رسید حساب‌تور! 
هم آن می‌پردازم. 

که ازداستانبالا ث 
که سیاه وسفید خود را درایسن راه فدا کردو کارش ز 
چنین رفتاری برهمگان واجب‌بسوده بلکه نمايندة پایگاه بسیار والاشی است که 
درپارسائی‌وبخشند گی ونیکو کاری داشته که دراین راه نیز سرور آدمیان (ص) براو 


زاین برنمیآید که ابوذر درپارسائی‌به‌جائی رسید 








آن نیست که به‌فتو ای او 


رفتار اپوفر حماندپیامره خاندان اوبود ۳۹ 





پیشی گرفت» چنان زیست که خود] گاهید ودرحالی ی زروسیم وف 
و کنیز و گوسفندوشتری‌از وی برجای‌نماند وزرهش در نزدیهودی‌ای‌بودا که آنرا 
دربرابرسی پیمانه‌جونزدوی به گرو نهاد وخاندان او - درود برایشان - نیز به‌راه 
او رفتند وهمان کسان بودند که دراه دوستی حق» به‌ستمندوپدرمرده و گرفتار» 
خوراله خورانیدند و گرچه خود بدان نیازمند بودند دیگران رابرخویش مقدم 
داشتند؟ وهمانان که‌چون ایمان آوردند نماز رابرپامی‌دارند ودرحال ر کو ع» صدقه 
می‌دهند؟ ودارائی‌همای خویش را درشب وروز و آشکار وپنهان انفاق می‌کنند؟ 





چنان که پیشوای مادخترزاد؛ پیامبره حسن‌پالك دوبار ازهمٌ دارائی‌اش بیرون شد 
(وآن را بخشید) وسهبار همه داراثی‌اش را میان خود وخحدای بسزر گك و گرامی 
بخ ش کرد تا آنجا که کفشی را می‌بخشید و کفشی را نگاه می‌داشت وموزه‌ای را 
می‌بخشید وموزه‌ای را نگاه می‌داشته. 

وچهبسیارند پارسایان همانند ابوقردژمیان پیروان محمد (ص) که پارسائی» 
همةٌ دارائی‌شان را ازترو عشك برباد داده واین برای همه اشان برتری‌ای شمرده 
می‌شود که آن را یاد بابد کرد وموجب سپاسگزاری باید دانست مگر برای ابوذر 
که درمیان پیروان محمدهمانند عیسی پترمریم است. آری همین روش را دروی 
دست آویزی‌می گیرند برای آن فتوای پنداری! بارخدایا ازتو آمرزش می‌عواهیم 
وباز گشت به‌سوی تست. 

گواهی خواستن هیئت داودان از گفتاد ابن‌حجر 
درمورد گواه سوم (ابن‌حجر) نیزبایسد گفت: ای کاش مات داوران» سخن 





۱ -- طبقات |بن‌سعدچاپ مصرشمار؛ پیاپی ۶ ۸۳۷ +4 مسنداحمد ۱/۳۰۰(-تادیخ 
خطیب یفدادی ۶/۲۹۴ 
۲ب بنگرید بهآنچه درجلد سومص ۱۱۷ تا ۱۱۱ - از چاپ دو) - آوردیم . 


۳ - بنگریدبه آن‌چه درجلد دو) ص ۵۲۰۴۷ وجلدسوص ۱۶۳5۱۵۵ ازچاپ دوم آوردیم 
۴ س چنانچه دد ح ۱۵ ازترجمة فادسی -ص ۸٩‏ گذشت این آیه دربارة اییرمومنان 
فرودآمده است . 





۵- حلیةالاولیاء ۰۲/۳۸ صفةالصفوة ۰۱/۳۲۰ الصواعق ص ۸۲ 


۰ القدیر 3مل 





اورا به‌همان صوزت اصلی باز گومی کرد وسروته آنرا نمی‌زد زیرا درهمان چه‌در 
«فتح‌الباری» ۳/۲۱۳ نگاشتهاست وما نیز آوردیم مطالبی دیده می‌شود که بادعاوی 
هیت» سازشی نسدارد ازجمله همان پیشبینی پیامبر دربارة تبعید ابوذر و آنهسم 
درقالب الفاظی که می‌رساند وی در آن گیرودار.ستم می‌بیند و بر وی بیداد می‌رود 
و آنچه موضوع را تأیید می‌کند سخن پیامبر(ص) است که آوردیم: ای ابسوذر! 
تومردی شایسنه‌هستی ودر آینده» بلائی‌بهتوخواهدرسید پرسید: در(راه- پاسداری 
از آئین) خسدا؟ پاسخ داد: (آری) در(راه پاسداری از آئین) خدا. گفت «نحوشا 
بهفرمان خعدا و آنچه در(راه) خدا ودربرابر نظر خدا باشد» کسه می‌بینیم پیامبر» 
دوستش‌را به‌شایستگی‌می‌شناساند واورا درسیرت وخداپرستی وپارسائی اش‌همانند 
عبسی - پیامبرپالل - می‌بیند واو را دستور می‌دهد که شکیبائی نماید تانبا‌نشودو 
تباهی‌ای برشیوة وی‌بارنگردد. و بالین‌تر تیپ نمی‌دانیم نظریه‌ی ابن‌حجر که تازه 
میثت داوران سروته آن را زده وسندی برای منکومیت ابوذر دائسته تاچه‌اندازه 





درست است؟ 

ازجمله مطالبی که ابن جر آورده ؛ همان است که دررفتحالباری» اززبان 
برخی‌بزر گان.ذهبش گزارش کرده‌است:درست آن‌است که‌اعتر اض ابوذر به‌شاهانی 
بوده که دارائی ها را برای خویش می گرفتند و آنرا درراهی که می‌باید» انفاق 
نمی کردند. 

آری‌درست‌همین است- چنانچه درص . یز گذشت- وهر کس‌تاریخو 
حدیث‌رابکاود به‌همین نتیجه‌خواهد رسید. پس آنچه از گفتار کوتاه شدٌاین حجر 





برمیآید پذیرفتنی نیست که هیت داوران بخواهد سخن اورا گواه گرفته وبرای 
داوری بدان چنگ زند. زیرا چنین اصلی نمی‌تواند بنیاد استدلال گردد و درست 
نیست که به‌سود وزیان هیچ کس» آن‌رامبنای داوری گردانند ولی چه‌بایسد کرد که 
ان حجر گفته است وهیثت‌حکم داده است وحکومت هم آن حکم را اجسرا کرده 
است! اناله واناالیه راجعون ( به راستی که ما ازخدائيم وبه‌راستی‌ما به‌سوی او 


بازمی گردیم) 
این‌ها بودند گو اهان‌هیشت‌داوران که خوانند گانه گفتارواحوال ایشان را 


1۶ و بازهم سخن با هیئت داوراد ۳۳ 





بنیاد لرزانی بنهندچه‌ارزشی‌دارد؟ 
ماداناتریم که آنان چه‌یگویند وتوبرایشان توانائی نداری پس‌هس رکس را که از 
وعیدبهراسد قر آن را به‌یاد او آر 

این‌جا ازنوروبه‌هیثت داوران کرده ومی گویم دلایل‌شما دراثبات کمونیست 
بودن ابوذر نمی‌تواند آنچهرا می‌خواهید ابت‌کند زیرانظرابوذر - تازه آن‌طور 
که شماادعا می کنید - ایناست که انسان‌باید هرچه بیش از اندازهٌ نیاز خود دارد 








انفاق کند ولازمة اين عقیده آن است که دارائی‌هائی را کسه مورد نیاز فسرد است 
بتواند مالك شود درحالیکه کمو نیست‌هاچنین‌عقیده‌ای ندارند ومی‌خو اهندمالکیت 
ادبر اندازندو آن گادحکومت‌های کمونیستی به‌اندازة نیازیابهاندازهبهایکار 
فرد» حقوقی‌به اوبپرداز ندتازند گی‌وی‌به عطر نیافندودراین‌حال:فرددربرابر آن»حکم 
مزدوررا دارد که‌روزی‌خودرا ازراه کار برایکارفرما بهدست‌می آرد؛ یاحکم نانخور 
را دارد دربرابرنان آور» که په‌ائدازة نیازوی بهاوپرداخت می‌شود. گذشتهاز آن که 
مادیدیم ابوذر نمی گوید بایستی تمام_دادائی را بخشيد بلکه مدف اواز دستور 
انفاق همان‌هزین‌های‌لازم ونیز خر ج‌هاو بخشش‌های‌نیکو کارانه‌ای است که‌مردانگی 
وعاطفةٌ انسانی» مارا بان می‌نحواندء پس هیشتداوران نه دراسناد آن‌چهبهابسوذر 








بسته است مراعات حق وانصاف را کرده ونه‌درردونقد کمونیسم به گونه‌ای درست 
عمل نموده. در آن‌چه‌می گوید- خواه‌گزارشی را باز گو کند وخواه‌اسنادی بدهد 
جزدرو غ چیزی ندارد ونادانسته در داوری خوده بیداد گری می‌نماید. 

برمالازمبود که‌دردیگرسخنانی‌هم کهدر باره کمو نیست بودن ابودر گفه‌شده» 
به دقت بنگریم. همچون سخن. 

حضری درا امحاضرات ۲/۳۶۲۷ و 

عبدالحمید بك‌عبادی رئیس دانشكدة ادبیات دره«چهره‌هائی ازتاریخ اسلام» 





ص ۱۰۹ تا۱۱۳ زیر عنوآن‌وابوذرغفاری»و 
احمد امین دروفجرالاسلام» وی ۱/۱۳۶ و 
محمد احمد جادالمولی بك‌در «انصاف عثمان» ص ۲ تا ۷۵ و 
صادق ابراهیم عرجون در «عثمان بن عفان»ه ص ۳۵ و 


۳۲ الفدیر ح 
عبدالوهاب النجار در «الخلفاهاثراشدون» ص ۳۱۷ 
ودیگر کسانی که به‌راه ایشان‌رفته وبه‌زور» خود را در گیرودار پژومش‌های 
تاریخی وبررسی‌های سهمنالك افکنده‌اند بی آن که توانائی علمی‌ای داشته بساشند 
که ازافتادن ب‌مهلکه واززمین عوردتی که بلند شدن ندارد رهائی‌شان دهد که تازه 
ابشان هم بیش ازهمان مطالبی که پنبه‌اش رازدیم نباورده وتنها برحی‌شانا بررآن 
رفه‌اند که ابوذر اصل کمونیسم را ازعبداللابن سبا گرفته ومدركه ایشان 
طبری - اززبان سری واو ازشعیب واو ازسیف و اواز عطیه واو از پزید فتسی- 
4 گزارشگران‌آن 
از کسانی تشکیل می‌شود: درو غ زن و گزارش ساز» منحرف وتبهکاره با ازسست 
گفتاری که همگان درسستی گزارشش همدا: اسی که هیچ کس هویت 
اورا نمی‌شناسد ومتن آن نیز به گونه‌اي اشت که نه‌های درو غ بسودن و آشار 
ساختگی بودن در آن نمایان است: 
وتازه عبداله بن‌سبا که معروف است بهودی بوده ودر برا کنده کردن‌صف 
مسلمانان وتبهکاری‌های دیگر نقش مهمی دآشته وشورش مصریان را تحت تأثبر 
او دانسته و گفته‌اند که وی برای افشاندن بر آشوب و برانگیختن توده به‌جنگگ 
با خليفة آن روزء شهرهای بزر گگ مسلمانان را یکی پس‌از دیسگری» پشت سر 
می‌نهاده و آن اصول وبرانگر رادر همه جا می‌پرا کنده» آری چنین کسی را هیچ 
کس ؛ چپ نگاه نکرد ومأمورین حکومتی آن روز هسر گز در پی دستگیری او 
برنيامدند و از دل هیچ بسك از اجتماعات دینداران» به دورش نساختند ؟ و 
گذاشتند تابه آسودگی بچرخد وهر گونه خواسته‌ها وهوس‌هایش مقتضی است» 
بازیگری نماید و آن گاه همة درد سرها نصیب نیکان وپاکانی گردید که از باران 





روایت 








است که درص آوردیم ودر آن جا دیدید که ز 














محمد یا از پیروان تیک کار ایشان‌بودند همچون ابوذر عبداقینمسعود» عمارین 
یاسرء مالك اشتربن حارث, زید وصعصعه دو پسرصوحان» جندب‌بن زهیر؛ کلب 
ینعبده‌ی پارساء یزیدارحبی که نزد مروم پایگاهی بزر گث داشته» عامسربن قیس 
خخدا پرست پارساء عمروبن حمق که به‌عاطر دعای پیامبر درحق اومعروف بوده » 








احمدامین وعضری 


۱۶ !بوذ ر کمو تیسمرا ازابن‌سبا گرفته و ۳۳۴ 
عروهٌ بارقی يار بزر گوار پیامبر کمیل 
همدانی فقیه مورد اعتمادا » آری اینان را که می‌نگریم یکی شان آواره گردیده 
ودرتبعید گاه جان سپرده ودیگر کتك‌خورده دنده‌هایش شکسته ودیگری درمءرض 
اهانت قرارگرفته و با نیش‌زبان‌ها » گزیده شده وهمین طور... 

و پیش ازهمهةٌ این‌ها سرورما ابیرمومنان » - شایسته مردتوده - است که - 


آزیاد مرد درستکار مورد اعتماد وحارث 





چنان چه داستان آن بیاید - عثمان تبعید اورا لازم‌تر ازهمة | 





نان می‌بیند وپیابی 
او را به پنبع می‌فرستد تا سر وصدای مردم برای درنعواست خلافت او کم‌شود 
بن‌عباس می گوید: گزند عموزاده‌ات راازمن دور کن که ابن‌عباس می گوید: 
عموزادة مسن چنان مردی نیست دیگران به سود او رأی می‌دهند ولی او برای 
خود رأبی دارد پس برای هرچه دوست دازی مرا به‌نزد او فرست گفت بهاو بگو 
تا بر سرزمینی که درینبع دارد بروداتانه من ازدست او اندوحگین شوم ونه او از 
دست‌من. پس او به نزد علی رفت وچنان گت او گفت عثمان‌مرا بیش‌از بك‌شتر 
آبکش ادج نمی‌نهد سپس این سروده را خواند؛ 

با ارچگونه باید رفتار کرد؟ من زخم اورا درمان می کنم‌واو ب4بود می‌یابد 
ولی نه از درد خسته می‌شود نا آژدارو + 

و گقت: پسر عباس[ عثمان جز این نمی‌خواهد که مرا همچون شتر آبکش 
گرداند . بیاو برو. فرستاد سراغ من که (ازمدینه) بیرون شو وسپس فرستاد که بیا 
واينك باز فرستاده است که بیرون شو به حدا سو گند چندان ازاو پشتیبانی کردم 
که می‌ترسم گناهکار باشم؟ 


وبه ۱ 








آیا ابن‌سبا و یاران او در برابر چشم خلیفه نبووند و آبا سروصدای ابشان 
به گوش او نمی‌رسید که درشهرها به سر کشی برحاسته و تبهکاری بسیاری در آن 
نموده بودند؟ چگونه بودکه‌کار آن کسانی که مردم را به تیک وکاری می‌عواندند 
واز تبهکاری باز می‌داشتند بر او گران می آمد ولی نمی کسرد که آن میکرب پلید 
را با کشتن عبدالّبن‌سبانابود وریشه کن سازدیا او را برتتهٌ درخت های خرمابه‌دار 





۱- اگر خدا بخواهد داستان همه ايشان دا در جلد نهم خواهید خواند. 
۲- نهج‌البلاغه ۱/۴۶۸ + المقد القرید ۲/۲۷۲ 


۳۴ )لقدیر ۶ 


دست‌چپ وپای راست او - پاب‌عکس - را ببرد یا از سرزمین مسلمانان 








آیا خلیفه نمی‌باید دربارغ آن مرد گمراه و گمراه کننده» با یاران نیک کار 
پیاهبر رای زنی کند؟همان گونه که‌دربارة ابوذر بزر گثه با وابستگان فرومایه و بد 
کنش خاندانش به رای زنی پرداخت و آن سخن گزنده را بر زبان رانده 
به من بگوئید با این پیرمرد دروغگو چسه‌کنم؟ بزنمش بسا درزندانش افکنم با 
بکشمش که او گروه مسلمانان را پرا کنده ساخته؟ یااز سرزمین مسلمانان تبعیاش 
کنم؟ ۱ 
آری عبدالّبن‌سبااز میکرب‌های تباهی واز بنیادهای حق پوشی و بی دینی 

نیات زشتی که داشته در میان مسلمانان رفت و آمدمی کرده؟ هرچند 
که هر گزء نه وابستگی‌ای میان او و آمژزشگاه کمونبسم شناخته وثابت شده و نه 
این که شوریدن‌انقلاییون‌بر هثم نتیجهٌ تحریکات اوبودم مگر ناما سری را که 
شعیب از زبان سیف باز گو کرده مستند قرار دهیم که آن را نیز بایید دروغ و 
ناچیز شمره که دربازار بینادلان ارزشی‌نذارد- 


بوده وهماره 





زیرا مسلمانان وبه ویژه کسانی که بر عثنان شوریده وبرسر او گرد آمده 
بودند از اکثریت - اگر نگوئیم همه - صحابه تشکیل می‌شدند (که اگر خسدا 
بخواهد گتردة مطلب در جلد بمدی خواهد آمد) وبه ویژه از کسانی که به‌سرور 





ماامیرمقمنانپناهبرده وجوداز برترین یاران پیمبر و پیروان ایشانبودند (همچون 
ایوذر وعمار ومالك اشتر و دوپسر صوحان وماننده‌های ایشان) که آنسان نیزدر 
برابر آن چه‌از سرچشمة وحی‌فرا گرفته بودند» ارزشی‌برای عربده‌های هیچ کس 
قائل نبودند - و آن هم کسی همچون ابن‌سبا که منش‌های او و گرایش‌های‌دیروز 
وامروزش را می‌شناختند - آنان که در جامعةٌ دینداران» از مردان اندیشةٌ شایسته 
بودند کجا گوش دلبه‌هرپندار پروری‌می‌دادند؟ و تازه‌تاریخ درست پیوستگی‌ای 





۶ آخرین سخن‌نا ۳۵ 


ایشان اثر گذاشته و با دست ایشان» آشوب‌هائی رادر جامعةٌ دینداران برانگیخته 
باشد ؟ باز می‌پر سیم چرا آن روز درانديشة آسوده ساختن مسلمان از گزند 
او بر نیامد تا گروه اوراپراکنده گرداند؟ وچرا همان کاری را نکرد که سرورما 
امیر مومنان انجام داد که گزارش آن را در ج ۱۳ از تسرجمة فارسی خواندید 
- ص ۳۱۱۳۱۰ و ابن حزم نیز در الفصل ۴/۱۸۶ آورده است که حضرت: دود 
خفقان آوری به‌سراغ کسانی که آن گرایش‌های بدانجام را داشتند فرستاد و آن 
را ریشه‌کن گردانید. 





آخررن سخن ما 

| گراستادان محترم » هم حقیقت کمونیسم واصولآن‌را که :عود باز گو گر 
آنند بررسی کرده بودند وهم حقیقت دانای یاران پیامبر - ابوذر - و همانندان 
او و آن‌چه از گفتار و کردارایشان گزارش شده و احادیثی که دربار؛ ایشان رسیده » 
آری اگر دراین زمینه‌ها پژوهشی داشتند فرسنگی‌ها فاصله‌ای راکه درمیانه است 
در می‌یافتند ومی‌دانستند که کسی همچون ابوذر هر چه هم‌از پایگاه بسیار والایش 
فرود آید و ازسیردانش خود باز گردد واز بنیادهای پالهآئینش چشم پپوشد باز 
هم کمونیست نخواهد شد ويك داای دینی» هر گزاین مسلكرا نخواهد بر گزید 
هرچند توشه‌اش از دین اندله باشد وتوانائی علمی‌اش ناچیز 

چگونه مرام کمونیسم را بر می گزبند ومردم رابه پیروی از آن می‌خواند 
کسی که بدانداسلام پال‌درتأمین نیازمندی‌های تهیدستان وبرای پاسخ به‌هزین‌های 
ایشان‌چه آورده‌وچه راه‌هائی برای‌رفع گرفناری‌های ايشان هموارساخته است- تا 
از سنگینی اندوهی که برای نانخورانشان می‌خورند بکاهد- و چه قوانینی نهاده 
ن بتوانند - به‌اندازه‌ای که حق‌دارند ازسرچشمه‌های حیات اقتصادی 
که در دارائی‌های توانگران است برخوردار گردند . چنان که پيامبر بزر گث بسا 
این گفتارحویش مسأله را آشکار ساخته: « به راستی که خداوند به اندازه‌ای که 
تهیدستان نیازمندند (حقوقی را بسرای ایشان) در دارائی‌های تسوانگران مسلمان 
(نهاده و پرداعت آن را) واجب گردانیده وتهیدستان که گرسنه وبرهنه مانند دچار 
دنج نمی گردند مگر به‌عاطر آنچه توانگرانشان انجام می‌دهند که مان به‌راستی 











بید وباشکنجه‌ای دردنالا ؛ 
آزارشان خواهد داد.» ۱ و پس‌ازاین که بانیکوترین سازمان وپیشرفته ترین راه ؛ 


سیاست مالی‌را تنظیم کرده و برای رفع نبازمندی‌های تهیدستان‌چاره‌اندیشی نموده 
درسئوال و گداثی را برایشان بسته وبا گفت‌هائی ازاین گونه؛ دوکار باد شده را به 
سختی نکوهیده: «راستی که خواهند گی» شایسته‌نیست مگردرسه مورد: تهیدستی 
ای که آدمی را به‌الك بنشاند و تاوانی که به گردن کسی افتاده وکاررا به رسوائی 
بکشاند وخو نبهائی که پرداختش با کسی باشد ودرد آور نمایدا» تهیدستان را بسر 
آن داشت تا "به باری هر کاری که می‌توانند خود دا ازمردم بی‌نیاز گردانند واز 
گدائی ودرخواست خودداری کنند, به ايشان گفت : «ا گر کسی ازشما ربسمانی 
بر گیرد وبه کوه رود و پشته‌ای هیزم برپشت خود بیاورد و آن را بفروشد و بدا 
وسیله خود را بی‌نیاز گرداند» برای آوبهتر است تا ازمردم در خواست کند که آیا 





به اوبدهند یانه"» برای‌ستمیذان وتهیدتستان, حفوقی معين بر گردن دولتمندان فرار 
داد که از راه‌های گونا گون و با نام‌های مختلف تأمین می‌شود مانند مستدری‌های 
سالانه با جیره‌های ماهانه‌ای که تعلق می گیرد به چارپایان یاغلات یازر و سیم و 
سود بازر گانی و سودا گری وکان‌ها و لروت‌های عمومی و گنج وغنیمت ودیگر 
حقوقی که .- براموال - واجب می‌شود؛ افزون بر آن چه گاهی بسر آدمی - بسه 
مناسبت‌هائی‌چند - واجب می‌شود همچون کفاره ها و نذرها و پرداخت آذچه 
از راه نامشروع به‌دست آمده . 

اما صدقات وهزینه‌های نیکو کارانه‌ای که آدمی‌از زیادتی مالش می‌پردازد؛ 
نیز هر چه بگوئی رواست 
و بزر گواری که آشکارا مردم رایه راه راست می‌خواند برسر آن بسیار پافشاری 





می‌توان آن را از واجبات انسانیت شمرد ودربارة 











آن که در الترغیب و الترهیب- ۱/۲۱۳- می‌خوانیم| ین گزارشد (طبرانی دروالاوسط» 
ودالصغیرع آورده است وچنان که درص گذشت این کلام به‌عنوان سخن امیرمومنان 
نیز گزارش شده است . 

۲ - | لترغیب والثرهیب- ۱/۲۳۳.- به گزارش از بیهتی وایوداود . 


۲سصحیح بخاری ۰۳/۳۴صحیح‌سلم ۳/۹۷»سنن بیهقی ۱۰۴/۱۹۵ لترغیب وا لثرهیب ۱/۲۳۳ 


۳ دیاست مالی در اسلام ۳۷ 


کرده وپاره‌ای ازحدیث‌های مربوط به آنرا قبلا آوردیم ومسلم وترمذی ودیگران 
از زبان ابوامامه آورده‌اند که‌پیابر (ص) گفت: پسر آدم!توا گرزیادتی‌دار ائی‌اترا 
ببخشی _برایت بهتراست و هر گاه نگاهداری بدتر و اگر ببه اندازه‌ای دارائی 
داشته باشی که نا گزبر نشوی دست به‌سوی مردم دراز کنی سرزنشی بر تونیست. 
الترغیب والترهیب ۲۵۲ و ۱/۲۳۲ 
ومسلم از زبان بوسعید خدری آورده است که پیامبر گفت هر کس م رکبی 
بیش از نیاز عود داردآندا برای کسی که مر کب ندارد آماده کند و هر کس 
بیش ازنیاز خود توشه‌دارد آن‌را بر کسی که توشه ندارد آماده کند سنن بیهقی 
۳/۸۲ 
ودر گزارش درستی که درص ‏ . گذشت خواندیم که پیامبر گفت: هسر 
روز که آفتاب طلو عمی کند هر کس باید صدقه‌ای ازبایت آن‌برای خویش‌بدهد. 
واز همة این‌ها که بگذریم اسلام شبوه‌ها و آئین‌هائی دارد که نشان می‌دهد. 
کسی که روزی براو تنگث شده؛چه احترامی دازد ودرجامعهٌ دیندازان چه آبروئی 
باید به اونهاد زبرا ایشان پذیرفته‌اند که اعتراض خداوند به کسانی که آبرودادی 
را در توانگری می‌دانند درست است. همان جا که می‌ گسوید: اما انسان» چسون 
خد اوند اورا بیازماید و بادادن نعست؛ گرامی‌اش دارد آن هنگام گوید: خداوند 
مرا گرامی داشت و چون برای آزمودن وی» روزی رابر او تنگث گرداند گوید 
خدا مرا حوار گردانید. ت" ونیزنامةپا اودستور می‌دهد که‌ازدارائی‌های 
نیکوو گرانبها بخشش‌نمایند» می گوید: ای کسانی که ایمان آورده‌اید انفاق کنید 
از بهترین آن‌چه به وست آورده‌اید واز آن چه برای شما اززمین بیرون آوردیم 
وبرای انفاق» بدها را معین‌نکنید " ونیز می‌گوید: شماهر گز به‌پایگاه یک و کاران 
نخواهید رسید مگر از آن چه دوست دارید (درراه‌عسدا) اتفاق کنید که همانا 
خداوند بر آن چه‌انفاق می کنید آ گاهست" از رانسدن خواهند گان وبر باد دادث 

















۱ سورة فجر ایه ۱۵ ۱۶9 
۲س سودة بقره آیة ۲۶۷ 


۲ سورة آل‌عمران آبه ٩۲‏ 


۳۸ یر ۶ 


پاداش صدقات با منت نهادن و آزردن مردم وخودنمائی به ایشان؛ عنع کسرده و 
خداوند - که گرامی گوینده‌ای است - گوید: واما خواهنده رامران ۱ و گوید: 
ای کسانی که ایمان آورده‌اید صدقات خود ر! بامنت نهادن و آزار رساندن: 
مکنید مانند آن کس که داراثی خود رابرای خودنمائی به مردم انفاق کند و به 
خداوند وبه روز رستاخیز نگرود ومانند آن کس باشد که دانه رابسر روی سنگث 
بار آن رابشوید که نتوانند هیچ حاصلی از آن به‌دست 
آرند ۲ دمم گوید: آنان که مالشان رادر راه خدا انفاق کنند ودر پی انفاق (به 
مستحقان) منتی نگذارده و آزاری نکنند آنان راپاداش نیکو نزد خدا خواهد بود 
واز هیچ پیش آمدی بیمنالنباشند واندوهناك نخواهند بود" و گوید: به‌زبان‌خوش 
وطلب آمرزش, مسته‌ند خواهنده را رد کردن بهتر است تا آن که صدقه دهند و 






سخت بریزد وتندباران 





ازپی آن آزار کنند وخداوند بی‌نیاز وبردبار است ۴ 

وبزر گ‌ترین‌پیامبران(ض) نیز گوّید: /نسه کسی که کار خیر را بسرای‌نمایش 
به‌مردم ورساندن‌خبر آن به‌ایشان‌انجام دهد» خداوند از وی می‌پذیبرد ونه کسی که 
منت بگذارد یادر جستجوی شهرت بر آمده و گزارش صدقه دادنش‌رابه این و آن 
برساند و نه کسی که برای ثمایش دربرابر مردم بخشند گی نمایدگ 

ومسلم درصحیح خود آورده است که پیامبر گفت سه کس‌اند که نجداونسد 
درروزرستایزباایشان سخن نگوید وبدیشان ننگرد و پا کیزه‌شان نگرداند وایشان 
راکیفری دردنالك باشد. کسی که به حاطر آن‌چه می‌بخشد منت بگذارد و ۰۰ .سنن 
بیهقی ۴/۱۹۱ ِ 

وابن کثیر آورده است که پیامبر گفت نه کسی که با پدرومادر بدرفتاری کند ۰ 
به‌بهشت‌درمی آید ونه آن کس که منت‌بگذارد ون کسی که پیوسته‌باده گساری‌نماید. 








۱- سوده ضحی 
۲ سوده بقرهآیة ۲۶۴ 
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۳ سو( آیة۲۶۲ 





اس صوو آیذ ۲۶۳ 


۵ - احیاءاللو) ۱/۲۲۲ 


۱۶ 






(تفسیراین کثیر ۰)۱/۳۱۸ 

وبرای آن که شیوة «نت‌نهادن‌به عاطر بخشند گی بر کنده شود ودل‌توانگران 
ازاحساس برتری وخود پدندی به عاطر بخشش‌هاشان پال گردد وهسر کس توانگر 
است از آلود گی‌هاخودداری نماید و نیزبرای آن که‌دل‌های پالك مستمندانازخواری 
تهیدستی که بدان می آلاید زدوده شود وازاین که دست به‌سوی توانگران دراز 
می کنند احماس‌خردی نکنند وخاطرشان آزرده نگردد... آری برای همین‌ها بوده 
که پیامبر خدا گفته : صدقه » پیش از آن که در دست خواهنده قرار گیرد دردست 
هذاوند گرامی و بزر گ قرار می گیرد۱ : 

ودر گزارش درستی که مسلم اززبان ابوهریره باز گو کرده است می‌خوانیم 
کهپیامبر گفت:هیج کس از چیز نیکو ی صده نمی‌دهد- که حداوندجز نیکور اپ یرو 
مگر آنکه حداوند بخشنده؛ آنرابادستراست خود بگیرد - هرچند يك‌دانه‌عرما 
باشد -آن گاه دردست خداوند: بخشنده شذ"بمی کند تابزر گكتر از کوه می‌شود. 

ویهاین گونهء بخشند؛ مسلمان که نیکو کارانه روی‌خو بش را به‌سوی‌خداوند 
کرده است؛ می‌بیند که داردحق خداوئد بزرگ وبرتر را از نعمت‌هائی که ذات 





پاك او به‌وی بخشیده‌است می‌دهند ومستمند یی بیند که دارد ازدا می گیرد و 
دست خودرا بسوی‌خدادراز کرده ودست خداست که نعمت‌ها را بسوی همه کس 
سرازبرمی کند ودست برترهمان‌است وخود میانجی ات درمیان دهنده و گیرنده 
وخود نعست‌بخش هردواست وخداو ند بی‌نیازاست وشما تهیدستانید" اگرتوانگر 
یامستمندی باشد خداوند به‌مرد سزاوارتراست" ‏ 

کمونیست کموئیست نخواهد بود مگر هنگامی که ازحقا 
باشد وبرای رسوخ کمونیسم دردل مردم» پیشازهرچیز باید نگذاشت که شناخعت 
درستی ازدین‌داشته باشند که| گردر گوشه و کنار کشورشوروی یادیگر سرزمین‌هاثی 
که هم مسلك آنند به‌جستجوپردازی می‌بینی بیشتر کسانی که هدف‌های کمو نیستی 


دین؛ ناآگاه 








۱ - این گزارش دا بیهقی در شعب‌الایمان ونیز دارقطنی آور ده‌اند 
۲ سودة محمدآیثر۳ 


۳ - سورءنساهآیا۱۳۵ 


۳۳۰ القدیر ۲ 1۶ 





را دنبال می کنند از آنهایند کهآ گاهی درستی‌ازقوانین دینی ندارنداما کشورهائی 
,هدف‌هائی به‌دوراست وبه‌همین گونه » 
هر کس بهره‌ای ازداتش دین داشته باشد» خرد اوراه نمی‌دهد که درچنان سیری 
بیافند. تاجه‌رسد به‌ابوذر- همان ظرف لبربزازدانش - وماننده‌های او؟ 

آری کشورهای اسلامی ویژ گی‌ای دارند که نمی گذارد یکسره به دامن 
کمر نیسم‌افنند و آن ن 


که‌دانایان دینی در آن فراوان باشند از 





اعت درست ازقوانین دینی است که این‌جا و آن‌جانزد 





دانابان یافت می‌شود- والبته نه آن‌چه هیئت‌داوران الازهرعرضه می کند- ونبز آن 
سرمای‌های زند گی‌ساز که در کیش بگان‌پرستی اسلام جایگزین گردیده واینو آنان 
دومانع نیرومندهستند دربرابر آن‌سیلی که بدین‌سوی روان‌است پس برای برابری 
با کمونیسم و نبرد با آن» چیزی تواناترازدین و دانش و روشن ساختن انندیش‌ی 
ترده‌های مسلمان بهباری آن دونیست وسبربرستان جوامع مسلمان بایستی درهمین 
راه به‌کار ببرخاسته زمينة دانشش را گسترش ذهند وقوانین دیسن را درهمه‌جابرنامه 
گردانیده وباروح‌فرهنگ‌دینی انسانی‌را که نادان آفریده شده‌ازواب‌بیدارساخته 
وفرزندان میهن گرامی را از کلاس‌های آموزشگاه‌های ابتدائی‌ناعالسی با آموختن 
دانش‌های نیکو پرورش دعند وقو این دی مبینزا اجرا نموده ودانایان شایسته را 
بزر گث بدارند ومردان سخنور واندرز گوی‌را ارج نهاده حقوق انوانان توده را 
پاسدار باشتد و کسانی‌را که به‌یاری عائله‌مندان می‌شتابند همراهی کنندتا کشورشان 








دربرابر مرام کمونیسم ازپای نیفتدخداوند زنده بدارد دانایانی‌را که به کاربرخیز ندو 
سرپرستان آن‌جوامع اسلامی‌را که بهپاسداری از بند گاننعداو کشورایشان بپرداز ند. 

بسدین‌سان ای پیامبر تسوهمه را به‌راه راست بخوان وچنانکه دستورداری 
پایداری کن وپیروهوس‌های ایشان مباش وبگومن به‌نامه‌ای که‌نعد | فرستاد گرویدم 
ودستور دارم که درمیان شماء داد گرانه داوری نمایم خدای یگانه پسرورد گار ما و 
شماست وپاداش کارما برماوکارشما برشماست دیگرهیچ‌حجت‌و گفتگوئی میانما و 
شمانیست‌خدا (درروزسزاءبرای داوری درست) میانما جمع می کند وهمه‌به‌سوی 
اوباز می‌گردیم. 

سور شور ی یه ۱۵ 


1۶ پایان کتاب ۳۳ 





در آغاز وانجام خدا را سپاس 

جلدشانزدهم ازترجمة پارسی|لفدیر دراین‌جابه پایان می‌رسد وبه‌دنیال آن 
درجلدهندهم - | گرخودا بخواهد - دنبالة همین مطالب‌را خواهیم گرفت. تسا آن 
هنگام چشم به‌راه باش ودستور خداوند را بپیامبرش به کاربند: پیش از آن که‌وحی 
برتو فرودآید» درخواندن قرآن شتاب مکن! 


رت 7 
و 


ستایش نامه های منظوم 
اثرطبع گروهی اذشاعران امروز 
با سپاس پیوسته برای همگان 


۳ 

سید محمد هاشمی چکامةً غدیریه‌ای دارد که مجلهالبیان - صادره از نجشب 
در شمارة ۸۰ از سال چهارم آن که در ۱٩‏ محرم ۱۳۷۰ منتشرشده آن را بهچاپ 
رسانده واین هم از آغازآن : 

جهان جاودانگی » باسرفرازی و بزر گك منشی دروجود توشادی می‌نماید 

پس پایگاه خویش را به جائی رسان کسه از ستار گان دوردست سپهر نیز 

برتر باشد 

با چنان اراده‌ای حود را به میدان زندگی افکن 

که مرگ را از بیم‌وهراس » گریزان گرداند 

تو ازروح بزر گگ خویش سپاهی دادی 

که فرو شکوه پیش آمدها را درهم می‌شکند . 

و آن کس که شب‌ها را با نیکو کاری‌هایش می‌پوشاند 

در کرانه‌هایآسمان » سپیده‌رم را زنده خواهد ساخت 

- و پس از ۷۵ ببت دیگر در پایان همین چکامه می گوید : - 

الغدیر! الغدیر! همان نامه‌ای که 

درروز گارء جاودانه ماند ونامه‌ای فرخنده و پاك باشد . 

برتری وشیوا گوئی ابرمردی سخن سنج وخرد‌بیی آن را آرایش داده و 


نیکو گردانیده 








چا 


آنچه را نهان بود شک گردانید و کژی‌ها وکاستی هاثی را نهان داشت 
درمیان آفرید گان » نبرنگ وحیله را به‌راهی پاك و فرنخنده کشانید 

اگر نشان «جاودانگی» را شایسته باشد به کسی دهیم 

امینی برایآن سزاوارترین و برترین افراد است . 

که اگرخدای برترخواهد هم چکامه وسر گذشت سرایند؛ آن را درضمن 
شاعران سدة چهاردهم یاد خواهیم کرد . 


بآ 
سخنود بلند آدازه شیخ کاظم آل‌علی » سخنران عفك نیز گو ید 
در روز گاران گذشته سه‌تن بودند که 
یکی پس از دیگری به بارق‌علی شتافتند 
- و این‌ها البته به‌جز آنانند که در آغازکار با دارائی‌ها وشمشیرهاشان 
اپی از آستان جانشین پیامبر باسداری می کردند - 
نین ایشان فرزدق بود که دزمکه - درخانه‌های والا- 
به پاری پیشوایان ما شتافت 









و دومی یز افساسی بود که ابیات منظومهٌ او تا روز 

رستاخیز در میان ما پایدار خواهد ماند . 

و دیگری- ابوفراس - هم باچکامةً میمیه‌اش - شافیه-۱ اورا پاری کرد 
افزارها را پاسخی شافی و درمانگر بداد 

و چهارمی که مانند خورشید در ميانة روزی روشن برای هم آفرید گان 
آشکار است 

همان امینی امین و درستکار است ؛ نگارنده‌ای که «الغدیر» را نگاش ت که 
آن را دومی نیست 





و بدان وسیله ضربت ج 


نام چکامهةٌ ابوفراس حمدانی است بنگرید به‌آن‌چه در جلد سوم ص ۳۹۹ از 
پ دوم آودیم 


۳۵ 





و دشمنان جنگی را که رها کرد » دیگر همچون پایه های درخت خرمائی 
بودند که از درون » خورده و پوسیده شده باشد . 

بوستان هائی است که در آن» کشتزار نهال های راهنمائی را می‌بینی 

و در هرلحظه‌ای میوه های آن کة بر گرفته و گرد آورده می‌شود به 1۰ 
نزديك است . 

تا رخ نتموده بود » سرفرازی‌هائی که داشتیم همه در پر کوری ون 
نهان بود ٍ 

و تو آن را برای ما آشکار گردانیدی نا به‌گونه‌ای بر گشت که نود 
به راهنمائی‌پرداخعت . 

توئی که ما را رهائی بخشیدی و درحالی مارا رها کرد ی که 

هم پیمانان سرفرازی بودیم و با تمدتی درخشان . 

توئی که خویشتن را در رنج افکندی تا پیروان پیامبر بر گزیده ؛ 

به پاری تو راه یابند و رستگار گردند . 

هان‌ای دارندة نامة بژر گوارائه اگوش به سنایشی‌مپار که به‌سوی آستان 
پالءرویآورو خرامان است 





پرورد گار جهانیان » به تو پاداشی‌دهد که گروه‌های آفرید گان از برشمردن 


آن درمانند 
9 
از سخنسرای پر سخن خاندان محمد » شیخ محمد دضا خالصی کاظی 
که خدا بیمادی‌اش دا بهبود بخشد : 





امینی دانشوری خرده‌بین است که در روز گارما همانندی ندارد 
خحداوند اورا به‌جامه‌های پرهیز گاری بیاراست 

و خاورزمین را می‌سزد که براو بنازد ۰ 
درمیان آفرید گان » کتاب او همچون بسیار بر که های لبریز است 


که گروه‌ها را از آب روان و گوارایش سیراب می‌دارد . 


اقدیر 






گوینده , سروده های فراوان و 
از کتاب ما دارد که بهری از آن را درسر گذشت اوخواهیم آورد 





۴ 
وان هم اذاستاد _یگانه سید شس‌الدین خطیب موسوی بفدادی : 


آپا این‌ها کلمات است يا مرواریدها ؟ یا گرون بندی که از 

گوهرها فراهم آمده ؟ یا لمل و بیجاده هائی که در کنارهم چیده شده ؟ 
آیا روشنائی است یا سطرهای نوشته ؟ یا دانش‌هاثی که 

سرور دلاور توده پرده از رخسار آن ب رکنار زده است 

«غدبر» و بر که آبی است که درباهای دانش را لبربز می‌نماید 
وآن هم با روشنگری‌هائی که انکا کننده را درمانده می‌سازد 

از میان خود دشمنان سپاهپانی برای حرش دست‌وپا می کند 

آری حقبئت را دشمنانی است که همانان ندانسته سپاه وی می‌شوند 
با نیروی دلیل » منطق تیاه وازهم گسیخته را مي کوبد 

تا آنچه را رشگیران نهان داشته‌اندآشکار گرداند 

و دراین راه » دانشی سرشار وایمانی که از استواری ؛ 

آهن را از پای درميآرد یاور اوست 

است وخداوند به‌راستی خواسته که پایدار بمائد و 





جاودانگی از آن اوست . 

گروهی خواستند نا ازسر کین توزی آن را محو کنند 

و خداوند نمی‌پذیرد مگ ر آن‌چه را خواسته است انجام گیرد 

چنان پنداشتند که حضرت‌طاها - پیامبرکسی را جانشین خود نساخت 
و مردمان آن کس را که سروری یابد » خودبرمی گزینند 

آنذچه را پنداشته‌اند ۰ در کیش خرد درو غ است 

و به‌گزارش‌ها نیز تهمتی یس سخت 

زیرا در گزارش‌ها آمده است که حضرت طاها 


۱ سایش‌های منفظوم ۳۲ 


چون به سفری دراز می‌رفت 

بزد گواری از یاران خویش را برمی گزید 
که تا باز گشت او درجایش 
ر هیچ نبردی نبود و هیچ گاه نشد که دسته‌ای از یاران پیامبر سرای کاری 
فراهم آیند 

مگر خود او کسی را برمی گزید که سرور ايشان باشد و بدو 

پشتگرم شوند 

پس چگونه به سوی پروره گارش می‌رود و کسی را برنمی گزیند 

که مرزها و آئین‌هائی خدائی را با دست او برپای دارد ؟ 

آری‌کار اين گزینش را در روز «غدیرخم» به‌انجام رساند 

وآذ‌هم به گونه‌ایآشکارا , که انکار کنند گان نتوانندش پوشانید . 
نیمروزی آن راهنما برفراز جهاز شتران شد 

و همان گونه که ایشان می‌نگریستند وشیرخدا پائین‌تر ازاو جای داشت 
بدیشان گفت هان | ه زکس من _سرپرست اویم 

علی سرپرست و راهنمای او است 

و گفتار آشکار نامه خداوند در هنگام روشنگری » بسی نمایان است 
-برای کسی که خردمندبودهو ازاندیشه‌ای استواربرخوردار باشد 

زیرا درآن‌جا » سرپرستی را - پس‌از پیمبرطاها- برای کسی نهاده است 
که نماز بگزارد ودرهنگام رکوع بخشند گی نماید . 








-6د 

و این هم اذسخنسرای بسیادسخن و نیک وگوی حاج شیخ محمد 
شیخ بندد - عفك 

ای عبدالحسین امینی ‏ باچنان اراده‌ای «الغدیر» را گردآوردی 

که هیچ کس چگونگی‌اش را باز گو نتواند کرد 


آنچه را ازحدیث دانان برجا مانده بود همچون 


۳۳۸ 


القدیر 





دارند گان بینش وفرزانگی به بررسی نهادی 

و با ده بين روشن خویش برآن شدی 

که گوهردرست‌را ازخرمهره‌هابازشناسانی 

پس باکوشش خویش بهعدف بزر گواران رسیدی 

و سرفرازی دیروز و امروز را به‌چنگك آوردی 

و «غدیر» توء داوری آمد که‌به کشمکش‌ها پایان می‌دهد 
با یاریآن از زبان راهنمائی آواز برداشتی 

وچه فرخنده آوادهنده‌ای ازسوی خداوند بودی 

خخدا را چه بسیار نیکو خرده بینی 

وچه بسیارنیکو بررسی کننده وشناسندة اثرها که توئی . 
پس اگر پس از «الغدیره بازهمخقیقت را نپذیرند 

تو ازکار ستمگران شگفت مدار 

وشگفت مدار که در گرداپ نادرستی‌ها فرو روند 

زیرا پای کوبی و دست افشانی شادی کنند گان ازخواننده ونوازنده است 
زیرا هرمردمی هوسی دارند 

و این هم - که گذشت - شیوة انکار کنند گان است 

ای عبدالحسین‌درستکار! مژده باد تورا 

که نامةٌ تو با روشنائی حویش آشکار کننده راه راست است 

پاداش تو نزد پیشوای راهنما است 

و جایگاهت در ساب بلند پا او 





و پیروان او را نیز نوید رستگاری باد 
که دوستی پاكك او, آبیمناکان را مرز آسوده دلی است 
ی 
اذفاضل بر ترحاج شیخ محمد باقرهجری ساکن فجف اشرف 
اندیشه‌ای ازحقیقت آشکار؛ پرتو افشانی نموو 
که جهان دانش‌ها به یاری‌آن» رخسار زیبایش را بیاراست 


۱۶ ستایش‌های منظوم ۳۳۹ 
واز آن گاه که در اقق عظمت به فروغ پاشی پرداعت 
فضای حقیقت و راهتمائی به‌یاری آن » روشن گردید 
بدین عقیده » نشان جاودانگی زد 
وآن را دیباچة دیوان بزر گی گردانید . 
مان ای امانتدار حق | در پس تو گروهی هستند 
که گوش به تو داده و همی خواهند که سخنانت را بشنوند 
این «غدیر» تو است و سخن درست با آب پالث وخوشبویش آمیخته 
و سین تشنه کامان را سیراب می گرداند . 
ای دارنده خامه‌ای که با والائی‌اش 
پایگاه و برتری سخن و روشنگری را می‌افزاید 
تو چهره‌عائی از پندارها را که سينةٌ فضا از آن تنگث می‌شود 
ناچیزنمودی وتباهی و بیهود گی آنآر! آشکار گردانیدی 
و با نمایش بر گگ هاثی از تاریخ که سراسر روشنائی بود 
پرده‌ها را ازچهرة حقایق کنار زدی 
ونیز با دید گان کاوشگرخحویش > پوششی را که بررخسار آن بود 
دور کردی ودراین راه روشنگری نمودی 
در بر گث‌های تاریخ روز گار» یادبود هائی جاودانه نهادی 
که با گذشت روز گاران » ستایش‌ها برجا خواهد نهاد . 
ای دارند خامه‌ای که با روشنگری خویش 
شیوا سخنان و رسا گویان را به شگفت آوردی 
همچون احگری از آنش » آن را آشکار گردانیدی تا به‌عودنمائی پردازد 
و در دل ستمگران سختدل ‏ آتشی از دردورنج بیفکند 
مانند گوهرمائی آن را ,که روشنائی آن دلپذیر است 
و اندیشه‌هائی‌را در کنار هم نهادی که فرو غ‌آن پرتوباشی می‌نماید 
سپس آن‌ها را بپراکندی و با این‌کار همی خواستی که 
دل‌ها را یکی کنی ودرمیانه برادری وصفا بیافکنی 








۲۳۰ ااقدیر 9 


تووالاتر از آنی که چکامه‌های ستایشگر؛ برتری‌ات را باز گوید 
چرا که دهان روز گار باستایش‌خوانی‌اش ؛ پاداش تورا خواهد داد . 








-۷- 

سخنسرای مبتکر» شیخ محمد آلحیدر نجفی چکامه‌ای دارد که « انجمن 
شاحة سخنسرایان حسینی» بخشی از آن - يا ۶۷ بیتش را دريك نام ۸۴ صفحه‌ای 
که « الغدیردردانشگاه نجف» نامیده به‌چاپ رسانیده وسر آغاز آن : 

« دل مرا مژده باد که در دوستی تو» به‌راه‌آمد 

و کی ؟ ازهمان گاه که اخگری برمن آشکارشد که زبانة آن راهنمائی بود » 

سراینده ؛ بخشی از چکامه‌اش را که در بار کتاب ما بوده در آن‌جا چاپ 
نکرده ونشر آن را گذاشته است برای صفحات الغدیر که اينك می‌آوریم : 

ای پدر حسین (علی) | در راه تو بزد گمردانی را گرامی می‌دادم 

که با بزر گی وسروری »خردها را بهدوشتی تو گرایش دادند 

در دل آسمان به‌جستجو پزواختند 

و برای حقیقت به‌جز تودری نيافنند که بسته باشدا 

و اگرچه دست روز گار پرده‌ای برچهره هدایت کشید ؛ ایشان 

گرامی ترین نقش‌ها را ازتاریخ دارا شدند 

گداخنند و برای گم گشتگان سر گردان » همچون شمع‌ها بودند . 

و همین برایشان يس که با گداختن خویش راه را روشن ساختند 

درفش زند گی را به سوی نبرد گاه حیات افراشته داشتند و با آن به پیشواز 

دشمنان‌جنگجوی شتافته و آنراهمچون تازیانه‌ای برروی ایشان بلند کردند 

نسبت‌های گناه آلود دا از دامن تاریخ زدودند 

و در کرانه‌های جویبار آن, نهال بخشند گی نشاندند 

خعردهای خویش رابا سطرهای توشته‌هاشان پیوند زدند 





۱ - داستی که سرور ما فرمانروای مومنان دروازه‌ای به سوی خداونداست که گشوده‌است 
- ونه بستم هرچندکسانی که پیش آمدهای‌ناپسند و سهمناند» اودا از ایگان‌جدا نموده‌است 
آندا بسته پندارند 





وپاره‌های جگرشان رابا حروف کلما 
مردم‌روز گار یادو دسته بینند گان‌اند؛ که می‌بینی 





يكرستة ايشان باروشن بینی» راه راست رامی‌نگرند 
ودستةٌ دیگر کوردل و تابینایند واز دیدن آن نائوانء 
یا دو گروه‌اند که یکی شان دست خود را از روی خرد به سوی حفیفت 
دراز کرده 
ودیگری آن رابه هر سوی که زر و گوهری درکار باشد... 1 
+ + # 
هان‌ای درستکار مرد خاور زمین! 
جهان را دهانی است که تسو آهنگی آسمانی در آن نهادی تا به ترانه 
خوانی پرداعت. 
وآن را بادستی بخشنده‌تراز باران» گشوّدی 
تابا لبخندی که بررآن نیکو کاری‌ها زد به ستایش تو آغازید. 
آسمان در لطافت» خود رابه ندیه توهمانند می‌نماید 
ومردمك ديدة اختران ن 
وهمی دوست دارند که توراتا آغوش خویش بالا برند 
تاهمچون جانی گرد ی که شبح‌های هستی راتجسم می‌بخشد 
بار دابا پاکی توا چه بسیار نو آوران و آفرینند گان 
که روان هاشان بگداخت تااعگر راهنما به‌دست دهد 
ای‌قلمزن آزاده! همین برتری تورایس 
که برای ره یافتگان پیام رستگاری آورده‌ای . 
چه‌بسا بزر گمردانی که باانديشةً خویش زند گی رامالك شدند 
و گویند گانی که با نغمه‌ای دل‌ها را افسون نمودند 
سر گذشت‌تو انجمن‌ها را آ کنده ساخته 
خواهد گردید که‌تا دورترین جای‌ها را‌می‌یاید 
وبه زودی گروه‌های پس از این‌را؛ از زبان آسمان آشتا حواهی کرد که : 


برآن دوخته شلءانت 








در دوز گاران آ: 
وخود داستان 





۳۴۲ 


اثفدیر ۷۶ 
يك‌دانای ستر کث زند گی جاوید یافته‌است. 
و آذ گاه دربرابر هر اندامی که در راه حق به کارانداختی» رحمتی بر تو 
فرود می آید . 
ود برابر هريك تن که به راه آوردی برایت فروغی پرتو افشانی می کند 
پابه‌پای روز گار پیش می‌روی 
ناجاثی که مردم جز باسرود « غدیر » توء آهنگگ هیچ پرستشگاهی‌نکنند 
سوهانی یز ساختی و مطالب سخت را با آن تراش دادی تا در سور 
هضم گردد 
و باس‌انگشت توانایت گره اندیشه‌ها را گشودی 
نه گرایش‌های گروهی تورا به‌سخن آورد؛ 
ونه نف تعصب 
در آن روز که بالا روی‌نمود درتو جربان یافت 
هر گز به‌جز صراحت‌در روشنگری حقیقت» خواسته‌ای نداشتی 
وراستی که دراین راه» نگارنده ویگانه پرستی بزرگ بودی 
هنر عویش رادر جلدهای هفت گانة «غذیر» به نمایش نهادی! 
که به‌سان ستون‌های‌افق» درمحراب وسجده گاه خانه‌ات‌جای گرفتند 
بخشند گی» خرمی» نفس‌های جان» راهنمائی» همگی 
بر ژورقی سوار ودر «غدیرح ب رکه آب» تو روانند. 

و 

هان ای درستکار مرد تعاور زمین] 
گرایش‌های مفرضانه تو رابه سوئی نخواند که هلا کت انجامد 
چهبسیار کسان که در راه تو خس وخار کاشتند 











وتو جامةٌ سروری وبرتری برایشان خواستی پوشانید! 


ونیز چه سر کشانی که ازمرز انسانی به‌در رفته 





۱- دوزی که سراینده چکامهی بالا دا می‌پرداخت از « الغدیر » به جز هفت جلد آن دا 
ندیده پرد. 





دوست داشتند که راه‌رایر توببندندتادر تیر گی‌های آن 

به‌شبی سیاه وبس تاريك دچار گردی 

توبرای‌زند گی آنان هر گونه‌برتری ای‌را در دودست خویش گرفته‌ای 
سوازکی؟ ازهمان‌هنگام که آنانبهر اه کج‌رفتندو به زشت گوئی پرداختند 
ودانخویش را کاشتی که چون‌درزمین روئید 

تاهنگام درو هفت خوشه بار آورد 

وجان خویش رابر سراین کار درباعتی؛ همان جان که اگر دم‌نیمروزی 

از فراز آن بگذرد به نرمی راه‌می‌سپارد وراهنمائی می‌شود 

واین شگفت نیست زبرا شمع نیز خود را به کشتن می‌دهد 

تادیگران را زندگی بخشد ودر وٌجود آنان جاودانه بماند. 


نامدای* 
ازشیخ محمد دضا آل یاسین کاظمی نجفی 
به نام خدای بخشایندخ بخشایشگر 


ستایش خدای راکه یگانه ویکتا است ودرود و آفرین بیشماربر پیاءبر او 
محمد و خاندانش. 

من از ستایش خوانی رو گردان بودم چرا که ستایشگر درپاره‌ای از جاها 
کارش به گزافگوئی کشیده, ازندازةآشایسته در می گذرد و با داوری نادرسنش 
ممدوح را در گردابی سهمك می‌افکند وانگیزة اودر این‌کار با خوش بینی است 
ورسندی‌ازوی» ویادیگر عواملی که کشاندن سخن به گزافگوئیسهمانند آن 
است. والبته دربسیار تجاهانیز پروبال گفتار؛ ناتوان‌تر از آن است که بتواند به 
انداز شایسته در این فضاپرواز نماید و در آن هنگام» آدمی به سرنوشت 
دچار می‌شود که در ادای حقی ازحقوق برادر باایمانش کوناهی نموده‌است 

ولی‌من در کتاب الغدیر- یاهمان نامةٌ روشنی که‌چون وچرائی در آن‌نبوده 
و راهنمائی برای‌پرهیز گاران‌است- کاوش نمودم ودیدم ژرفای آن چندان دور 
است که دست سخن به‌آن نرسد ودر آن باره چنان با گسترد گی سخن باید راند 
«آن چه ازاین‌جا تا پایان‌این‌جلد بيایده حقا می‌بایستی در آغاز جلد گذشته (ج۱۵) نهاده 
می‌شد» چرا که تمامی مطالبآن (به‌جزآخرین سناش نامه) از مقدمذ جلدهشتم عر ی ترجمه 
شده‌است؟ بااین همه؛ شدآن چه‌شد وستایش نامه آحر نیز ازمجموع؛ُ کشکول مانند فویسندة 
آن نقل می‌شود وامینی در آغاز جلد دهم عربی اشاده‌ای بهآن کرده و وعسده داده است 
کهدر آینده به نش آن اقدا) نمابد ولی چون تا جلد یازدهم از کتابش دا 
متشر کند بدین کار موفق نگردیده و ماکه بدان دست بافنه‌ايم متن عریی و ترجمةً فادسی 
آن را - یکی‌پس ازدیگری - خواهیم آوند. 


نتوانته 





۶ متایش امه حمدرضاآل باس ۳۵ 





که قرازهای متایشگران در کار درمی‌ماند و گوینده هر چه هم گفتار را درا کند 
واز نعمت زبان آوری وشیواگوثی بر خوردار باشد باز حق مطلب را نتوانسد 
گذارد واز يك سوی نیز خاموشی گزیدن ونبرداختن به ستایش چنین کتابی که 
نادانان را راهنمائی می‌کند و ناآ گاهان را هسوشیار می‌سازد و گمراه دا بسه راه 
می‌آرد وپرده‌های شبهه را ازچهرة حقایق دینی کنار می‌زند و پژرهشگران را دد 
برابر حقیقتی روشن و آشکار به‌ایستادن وامی‌دارد ... آری خود داری از ستایش 
این کتاب» سرباز زدن ازیاری حقیقت است وسستی نمودن درانجام وظیفه. ایسن 
بود به بررسی وخواندن آن پرداختم وجائم ریز از بزر گداشت و حوش آیند 
وشگفتی گردید زیرا دبدم آن گم گشته‌ای که‌جهان غیب - درطول این روز گاران 
دراز - نگاهداشته وب‌دنیای مانسداده وهمگان در جستجویش بسودند همان را 
دانشوری امین ودرستکار آشکار ساخته که ور کار جهان ودین مورد اطمینان است 
وهداوند؛ همراه با تواناثی ایمان» توانائی علمی وتوانائی در روشنگسری رانیز 
بدو ارزانی داشته و با جمع شدن این سه گونه توانائی در او » چنان توانائی‌ای 
برای او فراهم آمده که هیچ توانائی‌آی در برابر آن ایستاد گی نکند و با پاری 
آن» برنادرستی‌ها و گمراهی‌ها تاخته دشمن را بر زمین بسزندوریشه کن ساخته و 
بازبچه‌های اورا ازهم دریده وپاره پاره نماید. 

واین - به حیات‌الهی سو گند - موهبتی است بزر گك؛ که به‌آن نمی رسد 
مگ ر کسی که بهره‌ای بزر گث ازخحوشبختی داشته باشد؛ و کیست که به‌این موهبت» 
سزاوارتر ازاین مجاهد بزرگی باشد که جان خویش را وقف کرده است بسرای 
یاری حق وپیکار بانادرستی‌ها؟ وپیوسته؛ شب و روزش را گذاشته است بسر سر 
کوششی سخت؛ و آشکار ونهان هماره رنج می‌برد و مشتاق است که وظیفه اش را 
انجام داده باشد خداوندهم‌در او وبرای اوبر کت پدید آرد و هم در کوشش‌ها 
و تلاش‌هایش؛ و در آستان‌خداوند - که کار او بسی بسزر گك است - نیز همین 
بزر گواری برای او بس که این کار بزر گوارانهاش رابرای وی - ونه دیگران - 
اندوخته واين فیض‌را پدورسانده و آن رابه‌همان گونه پردست‌های وی انجام‌داده 








که معجزه ها را بر دست‌های پيامبران . پس در آغاز وانجام ؛ درود و رحمت و 


۳۶ اقدیر دم 





برکات خداوند براو باد. 
امیدوار به بخشش خداوند 
محمددضا آل‌یاسین 
باداستی که ما ازخدائيم و به سوی او باز می‌گردیم 
پس از آوردن ستایش نامه بالا در چاپ نخست از متن « الفدیر » ناگهان 
سرنوشت گرا یزناپذیر,مارا به‌يك‌داغ دینی‌ودنیائی دچار ساحت وجامعتسلمانارا 
به اندوهی سخت گرفتار کرد و آننیز در گذشت این پیشوای بزر گگ روحانی از 
خعاندان یاسین بود که استادفقه به‌شمار می‌رفت ومردی شایسته و پرهیز گار وراهبر 
آئین. خداوند جامه‌ای ازرحمت‌های‌خویش براو بپوشد ور گبارهای لطف‌خودرا 
براوبباردکه‌او - خداش پیامرزد - سیرتی پسندیده داشث و جانی بزر گوار , در 
پوششی از برجستگی‌ها وپایگاه‌هایوالاجای گرفت وبرای‌پس از خودسرافرازی‌ای 
جاودانی و یادی پسندیده و بزتری‌ای برجاي نهاد که گذشت آیند گان آنرا کهنه 
نگرداند خداوند روانش‌را پاله دارد . 


نامه‌ای 
ازمرد دانش و سیاست » نخست وذربر پیشین‌عراق 
سیدمحمد صدر 


پیشگاه دانشمند یگانه » پژوهشگرکاوشگر یکتا » استاد امینی | حداوند به 
دست تو مسلمانانر گرامی نماید و تورا برای باری دین و دانش پایدار بدارد ۰ 

با درود ستایشگری که هماره وتا آن گاه که‌زندهاست - تلاش‌های‌تورادر 
راه دانش به یاد دارد . 

... کتاب‌نو هوش‌از سرم ربود و پژوهشگری و کلوشگریات مرا خشنود 
ساخت ودیدم کهبایستی در بر اب فر آورد تجأودانی‌وارزند‌تلاشت مراتب‌بزر گداشت 
وخوشایند وشگفتی خویش‌را آشکارساژم و کناب توزا همان درختی بشمارم که 
شکوفه‌می‌دهد و بارمی آرد ومیوه مسی‌دهد وهنگام بهره‌برداری از آن فسرارسیده 
میوه‌های گوارا و نازه می‌دهد و به‌زند گیاسو گند که آن ؛ بازده شخصیت يگانةً 
نواست وفشرد؛ موهبت‌هایت که دیگران‌را بدان دسترس‌نیست و: 





نيزچکید: آن‌همه 
تلاش‌ها وپیکارها که درنبرد گاه‌های دانش و برتری نمودی .و اگر برای توده‌ها 
سزاوار باشد که به بزر گان خویش‌بنازند وتاریخشان‌را مایةٌ سر فرازیشان گردانند 
پس‌تو - که دانشمندی ورزیده و پژوهشگری بیمانند هستی - چه بسیار شایسته 
پیشوای پسندیده و سرور جسانشینان پیامبران - فرمانروای 
مومنان - سرفرازی نمائی . همان شخصیت نمونة یگانه‌ای که‌با بزر گی‌خو یش از 
همه جهان والاتر رفت تا جهانیان دربرابر بزر گی‌او فروتنی نمودن.د وبرتری و 
نیک و کاری‌های اورا برزبان آوردند . و مگر این الغدیر - نگاشتةً بزر گوارانه و 
فرخندة تو - به جز نشانه‌ای ازنشانه‌های‌همان شخصیت خدائی‌است که خداوند, 





۳۳۸ افقدیر تم 





و سربرستی مردمان 
و پیشواثی ایشان‌را بدو ارزانی داشته و تا جهان بوده و هست ؛ چسراغی‌خواهد 
بود برای‌پشت‌ها و آیندگان » راهنمائی و روشنائی‌ای است برای روز گاران و 
توده ها . 








ن‌هنگام که آفرین‌های گرم و صمیمانهارا به شخصیت شما و در 
برابر پیروزی بزر کگک و درخشان شما » تقدیم می دارم ؛ بی چون و چرامی دانم 
که این‌موفقیت»دم وفیضی است ازدم‌ها وفیض‌های فرمانروای مومنان - درووخدا 
بر او - و خدا خحواسته است که آن - همچون نعمتی بزر گك - به تو رسد و خود 
| گرنشان#چیزی باشدهمانانمایندةآبروی تواست در نزداو» و نزدیکی توبه آستان 
وی. وراستی که‌نامة بزر گتوء با درخشش وپرتو افشانی‌برای‌جهانیان آشکار شد 
ودر لابهلای آن به اندازه‌ای دنادب وفرهنگ‌خود نمای کرد که انجمن‌های 
دانش وادب یز نتوانند آن وا گرد آرئد: تا آچه‌رسد به تو که تن تنها با گام‌استوار 
خویش آهنگ آن‌کردی وبا فررآورده های زیبا و شگفت آور اندیشه و خامه‌ان 
کار را به‌انجام رساندی وآن هم با ژوشی روشن» واستدلالی نیرومند, و انشائی 
استوار» و اشاراتی پرازٌ لطت: درلابهلای آنولیل‌های کوبنده‌ای آوردی که‌مردم 
گوش‌های دل خود را دلخواهانه بدان می‌سپارند ودل‌ها وجان‌هاء آنرا با ایمان 
می‌پذیرند وبدان اعتراف می‌نمایند نا جائی که گوئی آمیزث آب و داروی درمان 
دل‌ها را در آن نهاده‌اند. خداوند از سوی فرمانروای مومنان - درودهای خدا بر 
او باد- بهترین پاداشی رابه‌تو دهد که به نیکو کاران دهند . وهماره منشأً کارهای 
شایسته باشی که به‌راستی خداوند پاداش کسی‌را که نیک و کاری‌نماید» تبامنمی‌سازد. 
۱ رمضان سال ۱۳۶4 

۱۹/۴ 

محمد صدر 














گفتاری 
از عبدالمهدی منتفکی که در دوده‌های متعدد» سمت وذادت فرهنکك + 
اقتصاد؛ کاد و اد تباط داایکی بس‌از درنگری عهده‌داد بوده است ۰ 
۳ رمضان سال ۱۳۶۹ 
۲۸ حزیران سال ۱۹۵۰ 
به نام خداو ندبخشاا 





دة بخشایشگر 
ستایش خداوند راست 

هر روزه صدها کتاب از چاپخانه‌ها به‌در می آید که مطالعه کنند گان به جز 
دراند کی از آن‌ها - که بسیار انگشت‌شمار است - آننچه رامی‌خواهند نمی‌یابند 
و اطمینان همه سویهٌ ایشان - ازهنهةٌ دید گاه‌ها - بسدان جلب‌نمی‌شود؛ از این رو 
ارزشی که‌به هر کتاب می‌نهند» به‌اندازة تأثیر شایسته وسودمندی است که در دل 
خواننده برجای نهد وبه‌راستی ازبهترین فر آورده‌های قريحهٌ انسانی وارمنان‌های 
چاپخانه‌ها که‌اثری شایسته ورسا دردل‌ها داشته» کتاب «الفدیر» است, همان نام 





بزرگی که به گرد آوری پرداخته وهرچه را ذر زمينة مورد نظر لام بوده فراهم 
کرده و چراغی‌پر توافشان ونشانه‌ای راهنما گردیده و برتر از آن رفته‌است که با 
ارزش‌هاء برای آنمرز بنهند و آنرا در بند مقیاس‌ها بدارند . چرا که در گوهر 
خود از هرنسیتی بالاتر است وبااثر وسود بزرگ خویش از مرز هر سنجشی دد 
می گذرد وشگفت‌نیست که «الغدیر» چنین‌باشدزیر! تراویدژدریاثی پرازدانش‌های 
عقلی ونقلی است وازفر آورده‌های فریحةدرخشانی است که ویژه دانشمند بزر گ» 
استاد ماشیخ عبدالحسین پسر احمدامینی گردیده - که‌داوند روز گارش را 
پاینده بدارد. وما را از زند گی وی بهره‌مند سازد. 

آری برای «الغدیر» همین‌اندازه ستایش و آفرین بس است که یگ 
فر آورده‌های این شخصیت يگانة بزر گک است وبراین بت 








ادهء‌چندان ازمرزستایش 
گذشته است که گوئی اگر به بهترین گونه نیز به‌ستایش آن پردازی باز هم آن 
را کوچك شمرده‌ای عبدالمهدی. 


الغدیر 


صف‌ها دا در جامعةٌ اسلامی ددهم‌می‌فشرد 


هم پیمانان درو خ که باحقیقت نمی‌سازند وبا گمراهی و کوردلی به‌راهروی 
پرداخته بازشت کاری‌ها ساز گاری می‌نمایند و کور کورانه گام برمی‌دارند... آری 
آنان راه فریب دادر این یافته‌اند که کوشش‌های سهمنالك و کمرشکن مارا درراه 
بالا بردن درفش حق و اصلاح جامعه» افزاری برای پراکنده کسردن صف‌ها و 
گسستن بیوندهای‌یگانگی‌درمیان‌وینداران وانموّم نماینده «ازپیش» خواهان‌چند- 
دستگی و آشرب بودند وکارهارا برای‌تو د گر گون نمودند به‌راستی که خداوند 
نا گزیر آن چه را در پنهان به‌جا می آرند و آن چهرا نمایش به‌انجام آن می‌دهند 
می‌داند.» وبه‌حیات خداوند سو گند که ماهر گز نه از زیروبالا شدن ایشان‌پروائی 
داریم ونه به آن بانگ وهیاهو گوش فرا می‌دهیم ونهباکی از گفته‌های حشمناکانه 
وغرو لندهائی‌داریم که کسی - هر کس باشد - دربرابر آوای آشکار حق» و آوای 
نامه گرامی خداء و آوای اسلاءپاله و آوای بزر گث‌ترین قانونگذاران به‌راه‌اندازد 
آن‌هم پس از آن که پیشوایاندین» وبزر گان‌توده وراهبران وسیاستگران واستادان 
ایشان درانجمن‌های دینی با آوای ماهماهنگی نموده و این واکنش بزر گوارانه 
ازسوی آن چهره‌های یگانه را گروه‌ها و توده‌های مردم نیز از خودنشان داده‌اند 
تااز طبقات گونا گون» صف‌های درهم فشرده‌ای پدید آمد که همه‌در زیر درفش 
دوستی خاندان پاله پیامبر - درودهای خدابررایشان - جای داشتند وهمگان: به 
گفتار پا کیزه وبه راه ستوده راهنمائی شدند و 











: پرورد گارا از نزد خویش 
رحمتی بهرة ما گردان وبرای ما در کارمان» ایستاد گی وسرسختی‌ای در راه راست 
آماده کن. آنان‌اند که درودها و رحمتی ازسوی پرورد گارشان برایشان است و 


۶ ستایش‌های‌مصریان از الفدیر» ۳۵۱ 






آنان‌اند ره یاف 
الغدیر دد مصر 

اينك نشریات‌در خشان اسلامی در گوشه و کنارجهان . ازجراید ومجلات- 
که زبان گویای توده‌ها ومقیاس شعور زنده واحناس‌مشترله آنان است در لابهلای 
آن» گوهرهائی به رشته کشیده و فرازهائی بسیار می‌بابیم همه درستایش و آفرین 
این کتاب؛ وارج‌نهادن به پژوهش‌های‌ارزنده وبررسی‌های والای آن. وپیشابیش 
این 
فرهنگگ فاهسره - پایتخت خاورمیانه - است که گردانندة آن - استاد عادل -- 
خوانند گان خویش را جامی سرشار از سر چشمة گوارای گفتارش می‌نوشاند 
و دربارة کتاب ما وپایگاه آندر جهانة دانش» وبهره‌ای که‌از برتری دارد؛ وجایگاه 
آن درمیان پژوهش‌هاء در شمازه‌های متعلاربه روشنگری می‌پردازد. ۱ 

وبه دنبال آن نیز نامه همان تودة پیشرفته» مجلةٌ درخشان «الررسالة» در سال 
هیجدهم خود " پرداخته است بة نشر آن چه از طبع سخنسرای ورزا اهرام» 
استاد پژوهشگر محمد عبدالفنی حسن ۲ پذید. آر: 
وبدین گونه تابش حی‌ونیز فرو غ‌های راهنمائی راکه از صفحات الفدیر برخاسته 
ودر دل وی تابیده است آشکار ساخته که ما ازهمگان سپاسگزاریم وبرمی گردیم 
به‌سراغ چکامةً استاد که نخود نمونهای استوار است در دعوت به یگانگی و آشتی 
واعتراف به‌حفایق ثابت ودرحواست‌این که مسلمانان| گر چهمذهب‌های گونا گون 
دارند يك سخن شوند ودر زیر درفش اسلام و مهر خاندان پا 
دست هم‌دهند . آری این سروده‌ها « مشك است که هر چه ب 
بداری_بوی خوش آن» پر کنده‌تر می گردد»: 





یات مجلةً درخشان «الکتاب» است که در مصر پخش می‌شود و نسمایندة 


نگاشنه‌های سودمند تراویده 








امبر؛ دست به 


تر آن را عرضه 





۱- درشمارة چهاد از سال نخت سسال ۱۳۶۴ ق - ویس اذ آنء که از میان‌آن‌سخنان 
گرانبها؛ گفتاری رادد چاپ دوماز جلدسوم آوردیم. 

۲- درشمادة ۸۸۷ که‌در روز دوشنبه ۱۱ شعبان ۱۳۶۹ ق منتگرشد 

۳- ازغدیریه سرایان است کهاگر خدای برتر خوآهد سر گذشت وسروده‌های او درمیان 
سرایند گان سدة چهاردهم بیاید. 





القدیر 12 





امینی بزر گث رادرود برسان واو را بگوی 
ازخاندان پیمبر» نیکو پشتیبانی نمودی 
برای پاسداری‌ای بزر گوارانه» تیغ‌هاتیزکردی 
ودرنگهبانی از حق پمال شده» قلم راچون شمشیری از نیام بر کشیدی 
از درازا وبهنای سال‌های زند گی‌ات دلیل‌هاثی فراهم نمودی 
که‌در روشنی به نشانه‌های بامدادی می‌ماند 
وهر فروغی در دودیده‌ات بود نثار کردی 
-همان فرو غ‌هایی راکه درخشند گی‌اش به روشنائی بی‌پایان می‌مانست و 
پرتوهایش به‌عورشيد -« 
روزهائی که زند گی فرخنده‌ات را ساعت 
فراعی دانش آن» از همةٌ روز گار پیشتر بود 
جنگجویانه به‌ برد گاه روشنگری فروه آمُدی 
ودلیرانه بادلاوران سخن بهکارزار برخحاستی 
هیچ گاه نه راه دلیل آوردن برتو تنگگ شد 
ونه درعرضه کردن برهان کوتاه دستی نمودی 
۷ #۷ 
خدارا آن خامةٌ مورد اطمینان که توداری 
همچون‌سیل خروشان‌با هیابانگ پیش می‌رود 
حقیقت را - درجامة رسا گوئی - نمایش می‌دهد 
وپرده ازچهرة سخن کنار می‌زند 
خوی و سرشت او نر و آشتی جویانه است 
ولی پای نبردکه میان آید به سرسختی می گراید 
دانشوران دربنش های خویش چنین‌اند 
از یکدیگر دور می‌شوند و باز شتابان به‌دیدارهم می‌آیند 
برسرحق اختلاف دارند ولی 





1۶ «القدیر» در مصروحلب ۳۵۳ 


ای درستکار مرد مورد اعتماد | اينك 

درودی به سوی تو درعراق روان است که از جای‌های‌چند گذر می کند 

از سراهای کنانیان به سوی تو راه می‌پیماید 

وازخانه‌ها ومنزل‌های تازیان . 

به راستی آرمان همسان » همه ما را درون يك گروه جای می‌رهد. 

و کیش راهنما » ما را در دنبال کردن يك راه به‌هم می‌پیوندد 

هرچند در راه هوس گام برداریم و پیرو آن گردیم 

بازهم ‏ اسلام میان دل‌های ما مهربانی پدید می آرد 

خاندان پیاءبررا چنان خالصانه دوست می‌دادیم 

که تن و جان ما با مهر ایشان آميخته گردد 

خداوند تورا باداشی نیکو ومد 

همان گونه که تو از روز «غدیرم نیْکو پاسداری نمودی 

این چکامه درمجلهٌ درخشان البیان - که در نجف منتشر می‌شود - نیز آمده 
(درشماره ۷۸ سال چهارم ص ۱۷۴ ) و پزشك دانا و کار آزموده استاد میرزا محمد 
خلیلی نجفی صاحب کتاب «نعجم‌|لادباه الاطباعه نیز آن‌را تضمین نموده که همراه 
با اصل آن در مجلهةٌ درخشان البیان به چساپ رسیده (در شمارث ۰ سال چهارم 
ص ۲۲۳) که اگرخدای برترخواهد درسر گذشت استاد خلیلی تضمین اودا نیز 
یاد تخواهیم کرد 





الغدیر دد حلب 


نمونه‌ای دیگر- بردرستی آن دعوی که کردیم - نامه‌ای بزر گوارانه است 
که نگارندهاش ازحلب ب‌نشانی شیخ محمدحسین مظفری نجفی فرستاده وپاسخی 
به‌کار ایشان داده است که مجلدات الغدیررا بدو هدیه نمودند تا روح کتاب باجان 
بزر گوار او بيامیخت واز آب روان و گوارای آن سیراب گردیده » به دلیل های 
استوار آن پشتگرمی یافت باآن که خود در اربحا - ازنواحی حلب - امام جمعه 





۳۵۴ 





۶ 


و جماعت است و برتری از همه واژه های نوشته‌اش مانند ر گبار سرازبر بسوده 
تیزهوشی و زیر کی اورا آشکار می‌نماید واستاد مظفری که در آغازء آوردن گفتار . 
اورا درصفحات الغدیر» نادرست ودور ازامانت می‌شمرد خود درنامه‌ای که به وی 


نوشت برای این‌کار اجازه حواست و همچنا: بهراه ماند تا 





دی اورا 
» هم اجازه نامه وهم نام در انی که نویسندة آن - 
استاد خرده بين و بینا ؛ شیخ محمد سعید دحدوح - به رشن تحری رکشیده است 
می آوریم ودر آغازوانجام » سپاس خود را ارمنان ایشان می گردانیم : 








ب‌روشنی دریافت که اب 


نامه 


به نام خداوند 





ستایش خدای راکه ما را توفبق داد تا به‌دوستانش مهر بورزیم ونهال ادج 
نهادن وبرتری دادن‌خاندان پا پیامبررا در دل‌های ما نشانید؛ هم‌ان‌درخت برومند 
وسرفراز که ریشه وبنیادآن پاب رجا واستوار وشاخه‌های آن در آسمان است‌وهر که 
به شاه آن دست یازید و رشتة.وابنتگی‌اش باآن استوار بود درهردوجهان از 
دیگران برتر رفت . 

و درود و آفرین خدا برسرور هستی «محمد» درود خدا براو وخاندان و 
یاران پااکش و بره رکس که چون ژاده شود شاخةٌ خویش را به بنیادآن‌حضرت 
پیوند زند وکار او بیان کننده گفتار وی () باشد » نه از دستور وی سر بپیچد 
ونه‌کار ناشایسته‌ای کند » اندرزهای وی را بگیرد وتأیید کننده وحيش باشد . 





سرور برترم | نامه‌ای که فرستاده بودی‌حکایت می کرد که دربرابرهدية من 
(که در کوچکی به‌جوبی باريك می‌مانست) بر آن شده‌ای که غدیر(س آب گیر) 
بزر گگ را برایم بفرستی وتوضیح داده‌ای که هرچند ارزش آن بالاتروخود گرانتر 
است ولی من درنزد شما ارزنده‌ترو گرانبهاترم . درحالی که به راستی » گوهرباله 
وشخصیت نمونةٌ خود شما است که فرو غآن بر آئينة روان پا کنان تابیده وبازتاب 
روشنائی آن برصفحهً هستی شما نمایان شده واز پرتوودرخشند گی آن » چیزهائی 
به شما نمایانده که‌صادقانه درباره من به‌زبان آوردید با آن که سرچشمهة آن‌خود شما 
هستید واین نوری که دیده‌اید جزازخودنان برنمی‌خیزد خداوند شما را برای من 
وهمةٌ مردم پایدار بدارد تا همچون چراغی به پرتوافشانی پردازید و مرا از گمان 
نیکوی شما برخحوردار گرداند وتوفیق‌دهد ونزد کسانی که دوستشان دارد وازایشان 


۳۵ الغدیر ۱۶ 





خحشنود است وازاوخرسندند محبوب تماید . 

سرورمن ! «الندیر» را گرفتم وخواندم وپیش از آن که به‌انبوه موج‌های آن 
رسم در آن به شناوری پرداختم و ءشتی از آن برداشته مزه‌اش را چشیدم و دیدم 
همان «غدیر» نخستین‌است با آبی که هیچگونه د گر گونی نیافته » مالامال ازروانی 
و گوارائی‌است وصافی‌تر ازچکیده‌های ابرسپید؟ باده‌ای خوشبوتر وعطر آ گین‌تر 
ازمشگک ولذت بخش‌تر از هرنوشابه . 

| گر رویداد غدیررا ازهمان 
و راه رسیدن بدان را با خس‌وخارها نمی بستند » سراسرزمین را فرامی گرفت و 
همگی آفریده‌های خدا از آن سود می بردند . 

چه بزر گگ غدیر (- آبگیر)ی که بزر گك ترین برانگیختگان‌شدا - درود 
و آفرین براو وخاندانش- در کنار آن ایسثاد تا به پاران و به‌تودةٌ خویش سفادرش 





ن روز گاران در پشت پرده‌ها نمی‌نهفتند 








عموزاده‌اش را بکند وایشانرا برآآن دارد تاچنگگ دردامن سیرت اوزنند ودرپی‌او 
به راهروی پردازند که ههءسر دخترش زهرا و پدر دودخترزاده‌اش (درود و آفربن 
برایشان باد) بود ء 

ولی فرمان خدا سرنوشتی گریزناپذیر بود و آن‌جا نیز توده‌ای بودند که 
گذشتند وما که امروزهستيم اگرهم آن مردمان نخضتین را سرزنش می‌کنیم ولی 
آیند گانشان را سزاوار سرزنشی سخت‌تر و برد گر می‌دانیم و تاریخ نگاران 
جدیدی را که امروزدرمیان سنیان هستند درداير پهناورتر وبزر گتری ازسرزنش 
جای می‌دهیم . 

ما از استادان خود که درکار گرد آوری و بر گرفتن دانش استاد بودند » 
می‌شنیدیم - | گرندانسته چنین می گفتند خدا از ايشان در گذرد که داستان غدیر 
افسانه‌ای است که شیعیان درهم بافته و پادشاهانشان برای نیازهای سیاسی خویش 
به تأیید آن برخاسته‌اند . 

در آن هنگام » آنچه ما و ايشان از چونوچند ایسن پیش آمد می‌دانستیم 
بیش زاین نبود ولی | کنون و پس ازحواندن پاره‌ای از بخش‌ها و باب‌ها و مجطدات 
الفدیر» خود رادر برابردریائی بی کران می‌بينم - نه غدیر (< آبگیر) ی روان . 





ج۶ ستایش تام یکی از علمای حلب برد لفدیر» ۳۵۷ 


دریائی پرازمرو ارید ورجان ودیگر گوفرهای رخشان » آری دراین‌جا دلبل‌های 
رسا وبرمانهای آشکار ودانش‌های فراوانووو... هست که مرا توان شماره کردن 
آن‌ها نیست‌وهمة این‌ها روشنگر آن اس ت که مردمان‌هرچند بخواهند فرو غ ماه را 
نهان سازندوهراندازه ابرها ودیگرموانع فراهم آرند تاازپرتوافشانی آن‌جلو گیری 
نمایند بازهم بهعواستخود نمی‌رسند. آن‌هم تاهنگامی که‌عای‌مرتضی (درودبراد) 
پیروانی همانند شما برجای دارد که خوشی‌های زند گی و زروزیور روز گار را 
فروخته و يك دله و با همه نیروئی که به او داده شده به پاری حق پرداخته ؛ راه 
راست را آشکار می‌سازه » گمراهان را به راه می‌آرد و سر گشتگان را رهنمالی 
میرکت . 

چه نیکو گذشتگانو بازماند گانی اشمااز آن‌مردانید که‌پیمانیرا که‌باخدابستند 
باراستی به‌سر آوردند. برجعی از آنان پس از آن که‌خدا را ازخویش خشنود ساختند 
زندگی را بدرود گفتند و برخی دیگر همچثان در راء خدمت به اسلام می کوشد 
تا با چهرة گشاده و آرام به دیدن پرورد گار خویش شتابد و درآن‌جا پیامبررا با 
جانباختگان و راست روان و کوشند گان و پیکار گران دیدار کند -که آنان نیکو 








آری من در آستان «غدیرء‌ایستادم» در ژرفنای آن فرو رفتم و به شناوری 
پرداختم نا آ‌جا که دربرابرخویش دید گاه‌های تاریخ» فیلم‌های روز گاران گذشته, 
خحامه های نگارند گان » بخش‌های نگاشته » ترانه‌های سرایند گان را یکباره دیدم 
و بوی خوش سخنان پیامبر را شنیدم و این‌ها همه مرا راهنمائی کرد کسه داستان 
«غدیر» چیزی نیست که کسانی از پیش خود ساخته باشند و آن‌چه مردم در انکار 
آن می گویند از سرنادانی است و برای ماجراجوئی یا نزديك شدن به شامان 
بیداد گر یا ترس از ن حقیقت . خسدا نگارندة کتاب -عبدالحسین- را پاداش 
تیکو داده نگهدارش باشد تا برای دفاع ازحق همچون شمشیری بران و بیرون از 
نیام ویا مشعلي فروزان بماند . وتورا - ای سرورمن مظفری - نیز پاداش دمد که 
نیکو کاری‌هایت را پایانی نیست و آن را از بدران پاله وفرخنده‌ات به‌ارث برده‌ای 

آقای مظفری ! امیدوارم شد! جلد های دیگررا ن 





برای من‌بفرستید و از 





۲۵۸ یر ۶ 


بهای آن آ گاهم کنید و از یاد نبرید که هر کس به‌نحواستگاری پریچهره‌ای رود 
پرداعت کایین برایش سنگین نیست من‌می‌توانستم پیش ازاین نگاشته؛ بهاثی را که 
لازم است برای شما بفرستم ولی ددم این‌کار درست نیست زیرا ارزیابی پاره‌ای 
ازچیزها امکان ندارد وازمرز بهائی که میزان عرفی می‌شناسد بیرون است چه‌رسد 
ارند گان نامه‌ها 








به «غدیره که درستایش آن » سرایند گان ترانه‌ها سروده 
پرداخته‌اند واین آیت دربارة آن فرود آمده : ای برانگیختة خدا ! آن‌چه را ازنزد 
پرورد گارت برتونازل شده برسان‌واگرچنین نکنی پیام اورا نرسانده‌ای‌وخداوند 
نگهدار تواست . 

امیدوارم درود ما را به‌دو برادر بزر گوار ودوشیرزادة ارجمندتان برسانید 
ونیزبه‌پدروخانواده ودوستان وهمهٌ کسانی که دوست دارند مارا ببینندو: 
ویژه نگارنده و دارند؛ «الفدیر»»"و ایشان را آ گاه کنید که ما کوشش‌هاشان را 
ارج می‌نهیم . خداوند شما و ایشان را پاقی بدارد تا یاران حدق باشید و چراغ 





دانش و پپروان خاندان پیامبر» که در برابر درو غ زنان از آستان ایشان پاسدادی 
نمائید و برتری روشن ودرخشان ایشان را که پاره‌ای از آن - اگرنگوئم همه‌اش- 
باز بچة دست بازیگران شذه است آشکار نمائید - در آغاز و انجام از سوی کسی 
برشما درودباد که نیکو کاری‌هاتان را برزبان آورده ودر زند گی دوجهان به یاری 
محمد وخاندان او- براو و ایشان آفرین و درود باد - سعید و رستگار می‌گردد . 
خدمتگز ارشما محمدسعید دحدوح 
۵ دییع‌الاول ۱۳۷۰ 
مطابق ۱۹۵۰/۱۲/۱۴ 


اجاذ6 نشر ام گذشته 





به‌نام خداو ند بخشایندخ بخشایشگر 
خدای را که پرورد گارجهانیان است ودرود و آفرین او برسرورما 
محمدوعلی وبربرادران او و پیامبراندیگرو برخاندان بر گزیده ویاران پرهیز گاراو 
و جرهمهةً مومنان . 





درود و رحمت خدا و برکت.های او برشما باد 

پس‌ازاین‌ها» نامة گرامي شما که بهتایخ ۲۰ رییع‌الاول سال ۱۳۷۰ نوشته 
شده بودهمراه باجلد سوموچهارم الغدیر و کتاب «الغدیر فی‌الاسلام»! ر سیدخداو ند 
ازسوی من وهمةٌ کسانی که از آن بهره‌فند شوند ‏ 
به‌رانشمندان کوشا و کاری داده می‌شود - 

آقای مظفری ! ازنامه‌ای که برای من فرستاده بودی دریافتم که نامة کوچك 
من که پاره‌ای از برتری‌های «الغدیر» در آن یاد شده بود تررا خوش آمده و پسند 
افناده - 


بن پاداشی را بشما دهد که 








ازلطف پرورد گارم است وازمهری که تو بهمن داری - تاآن‌جا که 





ارنده دانشمند «غدیر» برده‌ای که خداوند تو و اورا باقی بدارو 
تا پاران حق باشيد و دژ اهل آن - و ايشان که خحسدا نگهدارشان باشد - ازسر 
بزر گواری و برای دلگرمی من درصدد بر آمده‌اند پس از آن نیکی که در باره‌ام 
کردند پاداشی هم به من بدهند و آنهم در برابرکارمن که مصداق این مثل عری 
است : «آسمان بردربا می بارد و خود از آن مایه می گیرد» ؛ ایسن است از تو 
خواسته‌انداجازه بدهی نامة مرا منتشر کنند و لی تواز دوی فروتتی‌ات ( که بهترین 








خ محمدرضا فرح‌اقه: ددج ۱ ص ۱۵۷ ازچاپ‌درم اشاره‌ای 





۳۶ الفدیر ۱۶ 
ادبی که خاندان پیامبر درود برایشان به شما آموخته‌اند همین ادب بعنی فروتتی 
بدون آشناثی است) به‌من نوشتی اگر بانشرنامه‌ام موافق هستم وبا ویژ گی‌هائی که 
در موضوع ومتن وفرازهایآن هست این کار را به زیان حود نمی‌بینم » تو آن را 
به‌ایشان بدهی تا درجلد هشتم به چاپ رسانند . 

که چه بادبود شیرینی وچه نوید زیبائی که تو- سرورمن - مرا از آن آگاه 
کردی! من چگونه نخواهم نامم ازراه پیوند بادوستی شما وخاندان مورد احترام 
من و شما - خاندان پیامبردرود برایشان باد - حوشبخت وسعید گردد ؟ وسخنان 
بی‌ارجم درغدیرو آبگیری جاودانه گردد که هر گاه مومن و خردمندی از آب روان 
وسرشارش بنوشد سرشار ازدانش و يقین وراستی » وسیراب از ایمان گردیده و 
نگارنده و آفرین گوی وستایشگر آن را به نیکی یاد کند وبرایش خوبی بخواهد ؟ 

| گرشما استادی که در آغاز وانجام دربارة من وفرزندانم وهمةٌ کسانی که از 
بشتم بدر می‌آیند ونیز در بارهٌ همشهریان خردمندم نیکوثی نموده‌اید نبودید آیا 
سرفرازی‌ای‌برخوردار می کرد آ 

راستی که خاندان پیاءبر- درود برایشان باد- حوئی به‌شما به‌میراث داده‌اند 
که مانند آن را در میان دیکرانْ نذیده‌ایم مگر بسیار اندله از کسانی که پرهیز گار 
و پا کدل‌اند . 

سرورمن! ما از گذشته‌ها می‌شنيدیم که مرد راستگو کسی‌است که نه گفتاراو 
بلکه احوالش تورا به‌عدا راهنمائی کند ولی معنی این مطلب را درنمی‌بافتيم و 
راستی بنیاد آن را نمی‌دانستيم مگر هنگامی که شهر سپید چهره ما از رخساد شما 
درخشند گی یافت ونزد من فرستادید ودر مورد مسأه‌ای از من اجازه خواستید که 








خود موهبت و بخششی است ازسوی خود شما برمن . 
در پایان درود کسی را ببذیرید که پیوسته برپیمان دوستی‌اش پایداراست . 
شا گرد و دوستدارشما 


محمد سعید دحدوح 


دبیع‌الاول ۱۳۷۰مطابق۱۹۵۱/۱/۷ 






ستایش نام‌ای از نگ ند النریعته ۶۱ 





و پراز گوهروهروارید دریافت 
کردیم به‌عامة استاد برترء بازه ان شایسته. حجت‌اسلام ونشانه‌خداوند, 


پیشگاه حاج شیخ آقا بزر گک تهرانی نگارنده نامه سترك و بزر گگ « الذريعة الی 





تصانیف الثيعقه . که حدا براو درود فرستد 

- پس سپاس اوراوهزاران سپاس اورا - 

الحمدلته العلی القدیروالصلوة والسلام علی محمد نبیهالبشیرالنذیزوعلی 
وصی نبیه‌ و خلیفته‌علی‌صاحب بيعة الفدیروعلی ذریتهما الائمة المعصومین‌صلو ات ال 
علیهم الی یوم‌الدین 

وبعد فغیر حفی علی المتتبعین االماضین من علماه الشيعة و اساطین الدین 
رضواذال‌علیهم اجمعین قدبذلوا قصاری جهدهم فی‌بناءالصرح الاسلامی المقاس 
وتحملوا المشاق لاظهارالحقاتی الاصنعة المموعة اللی عبثت بها الابادی المجرمة 
فسودت صحائف التاریخ و لاغروفان‌الشیعه می‌الفرقة الوحيدة التی احذت علومها 
و آدابها عن‌الائمة (اهل‌البیث الذین اذهب‌اله‌عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا ) فقد 
نبغ فیها مآت الالوف من‌علماء ملفین و شعرام مجیدین و کتاب متفننین لهم الید 
الطولی فی‌جمیع الفنون ولایظن ان‌فرقة من‌الفرق الاسلامیهاوغیرها تجاریهم. و 
تشهد بذ لك کتبهم العديدة ومو لفاتهم النافعه المفيدة المقيدة اسماء بعضها فی الذريعة 
جزاهم‌الّه عن‌الاسلام والمسلمین خیرا . 

و قد نبغ فی‌قرنا هذا (الرابح‌عشر) کما نبغ فی‌ساثرالفرون السالفة علماء 
عاملین مصلحین مجاهدین لاتأخذهم فی‌القه لومة لاثم بسعون وراه الحق وان بعد 
وسیصطادونه وان هرب قاصدین بذلسك الفات ذوی‌الفکر الحرة الی‌الصواب 
وارائتهم الطریق الواضح الخلی من‌الشك والارتیاب 

و من‌اولئك العلماء الافذاذ الذین کر سواحياتهم الثمنية لخدمة العلم و الدین 
والحقیقة» الاستاد الکبیر ابحائةالشهیرالمتتیع القدیرمولانا الحاجالشیخ‌عبدالحسین 
لامینی نزبل‌النجف الاشرفمولف (کتاب الغدیر) وغیره منالتألیغات الفيمة 
والآثار الجلیلة النافعة 

فاق الامینی کثیرا من‌العلماه الذین کتبوا فی‌هذا الموضو ع الخطیرالمذ کور 





وی لفدیر 21۶۴ 





بعضهم فی‌المجلدالاول منالندیرص ۴۰) لانما کنبوه غیرواف بالفرض ولاشاف 
للغلیل" وان انی‌البعض بما هوالامنیةالمتوخاة لکنه بصورة لاتلائمالعصو الحاضر 
امالابنی فقد امدهلقه بروح عنایت‌فاخذالموضوع من‌جمیع. نولحیه واحاط به‌من 
جمیع جهاتد وصب تاك‌المعانی الغالية بقوالب القها الخاصة والعامة والقریب 
وانیعید حتی صارسفحرة الجمیع فجدیر بالا کبار والاعجاب مااسداه الملامقالامینی 








فی‌هذ:الکتاب من‌خدمات للاسلام . 

عرفت مرلف الغدیر قبل‌آناکتب له مسندالامین فیما قبل نیف و عشرین سنة 
و قبل نشر مولفه شهداءالفضیلةالذی هوبا کورةاعمالهالجليلة ولعمری لقد کان‌نتاجا 
حیادل علی‌ذهنه‌الوقاد. و فکره‌الثاقب وهفته‌القعساء عرفته‌باحثامتتیما منضلعامجاهدا 
طموعا الیألیف والبحث والتنقیب‌فی‌المواضیعلمفیدةلللازهقفیبناءالاسلای 

عرفته ر جلالم بقصر ذهته علي‌العلمین النهمین ( الفقهوالاصول)و اکانااساس 
کل‌شیئی و مبعهالعذب 

عرفت دلب کل و لماک بترقبا اوظاناآنذاالرجلالجلیل بظزق متل هذا > 
الموضو ع الظیم و یبز اقرانه و یفوق کل من کتب‌فیه فها انا اهنیه‌وارجو لهالنجاح 
الباهرفی‌جمیع اعماله. نشر الجزءالاول من کتاب اف بر فی‌الاسواق‌فی ۱۳۶4 وسرث 
اثره ساثرالاجزاء بتلك الحلةالجميلة فقرضه‌الملماء والادباء والفلاسفة والشعراء 
فوددت اذا کون ممن بقوم ببعض هذاالواجب ازاء هذا الم لف‌المجاهدوالمولف 
المفید لکنی حفت‌علی‌نفسی من‌الفرق فی تیار امواج هذا البحرالمتلاطم‌الفی سمی 
تواضعا منم لفه بالغدیر فصرت‌اقدم رجلا و اژخراحری و لم تزلالاجزاء تنجزو 
یتفضل‌بهاعلیمولفها دامت بر کانه فتقوی عندی‌الفکرتان و اخیرا وجه الی عتاب 
احدالسادة المحترمین فلم ازدفی‌جوابه علی‌قولی انی قاصر عن‌تقریظ مثل‌هذاالسفر 
الئمین والثناء علیه‌بل هو اجل و اعظم‌من‌انبقرظ و بشنی‌علیه ومللی الاالدعاء لمولفه 
:طولالعمرو حسن الختام فاسألالقتعالی بخل و ص‌الدعوة ان بضیضهابقی من عمری 
علی عمره‌الشریف حتی یستوفی تمام المراد و فقناالّه جمیعالتیید الحقيبوالاذبه 
حرره‌المسیتی المسمی_بمحسن والمدعو بآقا بزر گثالطهرانی‌نزیل اللجفالاثرف 
فی‌نانی‌شهر الصیام ۱۳۷۱ « 


تص سعایش‌تامایازتگاوندا دلندیعته ۶ 





- ستایش خداوند توانا وبرتر راست ودرود و آفرین برپیام آور او محمد که 
نوید آرنده بود وییم: دهنده از سرانجام کارهای زشت» وهم بروصی و جانشین 
پیامبرش - که درروز-غدیر برای اودست قرمانبری از مرد گرفته شد س وهم بر 
پیشوابان پالاز زاد گان آن‌دو - درود برایشان با تاروز سزا - 

ی ازاین‌ها» برپژوهشگران»پوشیدهنیست که گذشتگان‌از دانشمندان‌شیمه که 
ستون‌های کیش‌مایند و خداازهمةًایشان‌عشنودباد»منتهای ک و شش خویش را نمودندتا 
ساختمان پا اسلامر ابر پادا ندورنج ها بر حودهمو ار ساختندتاحقیقت‌های آشکاررا که 
بازیچة.دست گنهکارانه گردیده و انگ‌باطل خورده وبه تباهی گرائیده بودبرای 
مریم رشن سازند وچهر تاریخ را از آن سیاهی که دچارش بود برهانند و این 
شگفتی تدارد زیرا شیعه یگانه دستهی‌است که دانش‌ها و سنت‌ها وفرهنگ عویش 
را ازپیشوابان خاندانی گرفته که خداوندٍ هر گونه آلایش را ازایشان به‌دورساخته 
وپاله وپا کیزه‌شان گرداتیده است» واز همین روی بوده کسه از میان شیمه: صدها 
هزار دانشمندان و نگارند گان وسخنسرایان نیکو گفتار و 
کرده‌اند که ورهمهً هنرها ورژیده گردیده ودستی دراز داشته‌اند که گمان نمی‌رود 
هیچ يك از فرقه‌های دیگر - اسلامی یاغیر اسلامی - باایشان برابری تواند کرد» 
و گواه این سخنء کتاب‌های فراوان ونگاشته‌های سودمند ایشان که نام پاره‌ای از 
آن‌هادر «ذریعه» آمده است. خداوند ازسوی اسلام و مسلمانان بدبشان پساداش 








نویسند.گانی صر بلند 





نیکو دهد . 
در روز گار ما نیز که سده چازدهم است همانندویسگر سده‌حای #ذشند : 
دانشمندانی کاری واصلاح طلب و مجاهد پیدا 





شدند که در راه دا نی 






کس در ايشان درنمیآگیرد؛ درپی حقیقت, هرآندازه هم دور,بانه :» 5 
می‌خیزاد و آنامزخ را که گریز پانیز سست به دام می‌افکنند , .| این ثار نود 





می خحواهفرارتد گاث 





یشه‌های آزاد راپه‌سوی صواب متو 
وتهف"آزهر چون وچرا ر! بدیشان نشان دهند. 
یکی ا زآن دانشمندان بگانه‌ای که ز ند گی گرانبهاشان را ویو .هنت ,ند 


۱۶ 
بزر گک» پژوهشگر نامور و کاوشگر توانا 
سرور ما حاج شیخ عبدالحسین امینی است که درنجف اشرف سکونت, گرفته 
و کتاب‌هائی گرانبها و آثاری‌بزر گك وسودمند همچوندالندیر» وجز آن» نگارش 





داده است. 

امینی بربسیاری ازدانشمندان که در این زمينة مهم به نگارش پرداختند سو 
برخی‌شان درص ۱۴۰ از «الفدیر» یاد شده‌اند - برتری دارد زیرا آن چه ایشان 
نوشته‌اند رسانای مقصود نیست وتشنگی جویند گان را فرو نمی‌نشاند واگر هم 
فر آورد کار برخی‌شان به گونه‌ای باشد که‌به آرزوی مطلوب ما پاسخ وهد باز به 
شکلی است که باشیوه‌های روز گار کنوتی نمی‌سازد . ولی امینی را خسداوند با 
دوح لطف خویش یاری داد تا موضوع را از همه سوی آن در اختبار گرفت و 
از همة جهات بدان احاطه یافت و آن معتی‌های گرانبها را درقالب‌هائی که عوام 
وخحواص ودوران ونزدیکان با آن آشنایند بریخت تامایهٌ سرفرازی همگان گردید. 





پس خدمت‌هاثی که دانشور امینی در این کناپ به‌مسلمانان نموده؛ بایستی بزر گگ 
داشت و آن را ستایش نمود. 

من‌نگارند؛ «خدیر» را پیش ازآنی می‌شناعتم که «سندالامین»۱ را بسرای 
او - دربیست واندسال‌پیش - بنویسم. وپیش از آنی که کتاب‌خود «شهداءالفضیلته 
را مننشر کند که نخستین فر آورد کارهای بزر گش بود وبه زند گی‌ام سو گند که 
فرآوردی زنده بود و نشانه‌ای برخردتابان وانديشة فروزنده وهمت‌بلند وی. اورا 
به‌اين گونه شناختم که پژوهشگری است کاوشگر؛ بابهرة بسیار ازدانش پرتلاش» 

نگارش وپژوهش وبررسی‌در زمیه‌مائی کسه درساختمان اسلام. سووهند و 







باپسته است . 


اورا به‌این گونه ش 





که خرد خود را در چاردیوار دو دانش چشمگیر 


- فقه واصول - نگاه نداشته - هرچند که این دو در جای نعود » پایه وسرچشمةً 
گوارای هرچیز است - 





۰ یی ای از تفر اروت ۵ 





این مرد بزر گ؛ در چنین‌موضوع 9 راکو وبرهمگنان خود چرگی یافته 
وبرتری‌تعویش رابرهمةً کسانی که در آن زمینهکار کردهاند آشکار سازد. وا کنون 
من بدو آفرین می‌گویم و آرزو می‌کنم که در همة کارهایش رستگاری‌ای روشن 
ممگام اوباشد. جلد اول «القدیر» در ۱۳۶۲ به‌بازار آمد ومنتشرشد وبه دنبال آن 
نیز دیگر جلدها با همان پيرايه زیبا نمابان گردید و دانشمندان و ادیبان وفیلسوفان 
وسرایند گان» ستایش نامه‌ها برای آن فرسنادند ومسن نیز هماره دوست دانعتم از 








کسانی باشم که - دربرابر این نگارندة پرتلاش و این نگارش سودمند - متنداری 
از وظیفاً خود را انجام داده‌اند ولی برعود بیم داشتم که نکند در طوفان مواج 
این در پای خحروشانی که نگارنده‌اش - ازسر فروتنی - وغدیر س آبگیر» نسامیده 
خرق شوم این بودکه گامی پیش می‌نهادم و گامی‌بس؛ ومجلدات کتاب یکی‌پس 
ازدبگری سرانجام می‌یافت و نگارند؟ آث که فرخند گی‌هایش پاینده باد - بسا 
دادن آ به‌من بزر گواری می‌نمود و اندیشةً انجام آن وظیفه,دردلم نیرو می گرفت 
تا اين آخری‌ها یکی از سروران ارجمند به‌من خرده گرفت که چراکار راهنعویق 
می‌اندازم ومن‌در پاسخ از تبش ازابن نگفتم که من سخن خودرا در آفربن گوئی 
وستودن چنین نامه گرانبهائی؛ را تمی‌بیتم زیر برثر وبزر گفتر از آن است که 
آذرا آفرین گویند وبستایند ومرا نمی‌رسد جز این که خداوند رابخوانم راز او 
بخواهم که زند گی وی‌رادراز گردائیده وفرجامی نیکوروزی‌اونماید آری بانیتی 
حالص از در گه اودرخواست می کنم آن‌چه‌از زندگی من‌مانده اسب برر + کی 
والای ار بیفزاید تا حواست خودرا صد درصد بیابسد وکار رابه انجام برساند. 
خداوندهمةمارا درراءباری‌حق وچنگگزدن‌بدان؛پیروز بدارد. به‌قلم گنهکار موسوم 
‌سحمن(عه نیک و کار) و معروف‌به آقا بزر گك طیرانی عقیم نجف اشرف «. روژ 
دوم ماه روزه یبال ۱۳۷۱ ازهجرت پیامبر - 
وی 





روش فرمانروای مومنان 
دوش شیعه» دوش امینی « 


سرور ما فرمانروای مومنان به حجر پسر عدی وعمرو پسرحمق گفت: 

من خوش ندارم که شمانفرین گوی ودشنام دهنده باشید و دشنام بدهید و 
از دیگران بیزاری بجوئید ولی اگر کارهای زشت ایذانراباز گ و کنبد وبگوتید: 
شیوة ايشان چنین وچنان است و کارهای |زشان چنین و چنان است انخن نما به 
راستی نزديك‌تر است ودرمقامدلیل» رساتر.جای نفرینار ستادن برایشان وبیزاری 
جستن از آنان‌بگوئید: «خدآیا حون‌های ما وخون‌های ابشان رااز ریختن‌نگهدار 
ومیان ما و ابشان آشتی بیانداز وایشان را از گمراهی‌شاد به‌راه راست برسان . تا 
هر کس از ایشاد که‌حق را نمی‌شناسدبث‌ناسد. وه ر کس ازابشان که سخن از گراهی 
ودشمنی می گوید به‌راه راست باز گردد.ة آری آین‌هادم رای شما بهتر است و 
هم در نزد من دوست داشتئی‌تر. 

آن دو گفنند: ای فرمانروای مومناذ! اندرز تو را 





پریم وشیوة اورابه 
ار همه شیعیان یز 






کار می‌بندیم ۱ امینی نیز سخنی مساننك آن دو می گوید و 
چنین است. 
و درود برآن کس که از راستی پیروی تماید 


۱- کتاب صفین از نصرین مزاحم ص ۱۱۵ 





